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ظل‌السلطان (شاهزاده سلطان مسعود میرزا) 
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خاطرات ظل‌السلطان (جلد اول) 
په‌کو شش حسین خدیوجم 

چاپ اول: پاتیز ۱۳۶۸ ه ش 
حروف‌چیتی: پارسا 

لیتو گر‌افی: یصمیی 

چاپ و صحافی: صتو یر 

میرا: ۲۰۰۰ نسخه 


فپرست مندرجات 
جلد اول 


دیباچه 


باب اول 
اصل و نسب ظل‌السلطان 


باب دوم 
م زندگانی در حرمخانة اعلیحضرت تا حکومت ماز‌ندران 
فصل اول: زندگی در خانوادة سلطنت 
فصل دوم: سق ماز ندران و استراپاد و شکار های آنجا 
۾ شکارهایی که در سف مازندران و در بلوك‌گردی و ماز ندران و 
گرگان در استراباه کرده‌ام 
شرح جفرافیای طمهران 


پاپ سوم 
سفر فارس 
ذکر بروز و ظہور حادثة آسمانی و خروج اشرار طایفة‌ضاله 
موسوم به بابیه 
پلوك خض و م‌ودشت 
حکومت اصفبان 
فبرست‌ها (نایاب) 


۱۷ 


۱۹ 


2 
۵۱ 
۵۶ 


۹۵ 
۱۷ 


۱۷۳ 


۳۳۹ 
۳۸۵۱ 
۳۶۹ 
۱۰۴ 


فبرست مندرجات 


چلد دوم 
باب چہارم 
سف اصفیان و وضع آب و خاك و شکار آنجا 
باب پنجم 
سف عراق و شکارهای عراق و وضع آن حدود و جفرافی و آب 
و خاك آنجا 
بقیه سقر عراق و بروجرد و لرستان و چفرافی آنجا 
احوال توقف طمبران 
شکار نامه مسعود میں زا 
نصایح 


عقاید مؤلف دربارة اتراك 
فبرست‌ها (نایاب) 


F۲ 


۵۸۲ 


۵۸۵ 
۶۳۲ 
۷۰۷ 
۷۵۵ 
۷۶۷ 
۷4۱ 


فپرست مندرجات 
جلد سوم 


حرکت به قزوین 
حرکت به رشت 
بادکوبه» (قفقاز) و گرجستان و قمبستان 
اطر یش 
از وينه به سالز بورگت و پاویر 
پاریس 
ی 
بازگشت به پاریس 
ورود به وينه 
سرحد روس 
ورود به بادکو به 
انزلی و رشت 
ظفر تامة بوذر جمس 
فبرست‌ها (نایاب) ۱ 


۱۷ 

۹۲ 
11 
1۵ 
۱۴۵ 
۱۸۳۳ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۳۰۴ 
۳۰۹ 
1¥ 
۳۳۳ 


این مجموعه... 

نگارش تاریخ دقیق اجتماعی و سپاسی دو قرن اخیی 
اپران منوط به چاپ شدن بسیاری از اسناد و مآخذ عصری 
است و از آن جمله است سفرنامه‌هائی که ایرانیان خواه در 
سفی‌های خود به پہنۀ ایران نوشته‌اند و خواه دربارة سض 
هایی که به ممالك دیگر کرده و هريكث به چشم عجب‌دیده‌ها 
و شتیده‌های تازه‌ای را برای همز‌بانان خویش به رشتۀ 
قلم درآورده است. از هريك از آن نوشته‌ها مي‌توان نکته‌های 
ظریف و طبعاً مفید که به کار تاریخ نویسی می‌آید استخراج 
کرد و طبعاً تاریخ واقمی اجتساعی و سیاسی ایران روشن تر 
خواهد شد ازآنچه تاکنون به‌عنوان «تاریخ» به‌دستمان رسیده 
است. 

طبیعی است که مريك ازین مآخذ قدیم به چشم 
خوانندگان و جستجوکنندگان جنبه کاملا اعتباری خواهد 
داشت و ممکن است کتابی که پسند ذوق یکی واقع می‌شود 
دلپذ یر خاطر دیگری نباشد. اما یك «مجموعه»ای که په نش 
اسناد و مدارك عصری می‌پردازد سعی‌اش برآن است که 
آن اسناد و مدارك برای تاریخ مفید واقع شود و نباید در 
سنجش و گزینش خود توجمیش به‌آن باشد که‌نویسنده سندی 
خیانت کننده بوده است و پرداز ندة مدر کی دیگر خدمت‌کننده. 


نوشتۀ هردو دسته بايد چاپ شود تا محقق بیطرف و مورخ 
بی‌نظ بتواند نویسندگان آن کتایپا یا صادرکنندگان آن 
اسناد را چنانکه بوده‌اند بشناساند. بنابراین کتابهایی که 
درین مجموعه چاپ خواهد شد دلالت ندارد براین که ناظر 
يا ناش به قصد «طرفداری» به چاپ رسانیده‌اند. 
يك مجموعه» از سلسلۀ انتشارات اساطیر که علاقاد 
مندانی چند به فرهنگت ایران به قصد انتشار کتابمپای‌مفید 
پنیادگذ‌ارده‌ا ند مجموعه‌ای‌است به‌نام «سقر‌نامه‌های ایرانی». 
درین مجموعه علاوه بر تجدید چاپ سفر‌نامه‌هایی که پیش 
ازین چاپ شده و بسیار نایاب است سفرنامه‌هایی به چاپ 
خواهد رسید که بصورت نسخۀ خطی در گګوشهو کنار 
کتابخانه‌ها ناشناخته مانده است. 
¢ » #۰ 
نام این مجموعه پیش ازیسن «مجموع؛ٌ سفق نامه‌های 
ایرانی» بود و دو کتاپ در آن پا این نام به چاپ رسید و 
متتش شد. اما چون تصمیم بر آن گرفته شد که بعضی از 
کتایپای خاطرات هم» به چاپ برسد ازین پس نام این 
مجموعه» با توجه به اينکه سفر نامه خود چیزی جز خاطرات 
نیست» گنجینۀ خاطرات و سفرنامه‌های ایرانی خضوانده 


می‌شود. 


شماره‌های ۳ و ۴ و ۵ این گنجینه به خاطرت و 
مسق نامه مسمودمیر زا ظلالسلطان که مجموعاً در چاپپای 
نغستین به «سر‌گذشت مسعودی» شرت داشت اختصاص 


۵ 4 #۶ 
این کتاب 


در روزگاری که سازمان کتاببای جیبی (سالمهای 
۰ ببمد) از من خواست که کتابپایی برای نشسر در 
مجموعة «متاپع و استاد تاریخی دورة قاجار» اختیار کنم 
دوگونه کتاب سندی بدین منظور انشخاب شد. پك دسته 
کتایبایی بود که هیچگاه چاپ نشده بود و ضرورت داشت 
بای پیشرفت. تحقیقات تاریخ دورة قاجاری به چاپ آنبا 
اقدام شود (مانند خاطرات ظبیی‌الدوله» سفی‌نامة چریکت» 
نامه‌های پراون به تقی‌زاده).دستهٌ دیگر کتاببایی بود که 
چاپ سنگی شده و يا در خارج به چاپ رسیده بود و همگی 
تاياب بود و محققان به داشتن چاپ جدیدی از آنہا نیازمند 
بودند. 
یکین راز آن: نله شرگدعت شوه و سلطا 
مسعود میرزا. ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین‌شاه و حاکم و 
فی‌مانروای مطلق‌العنان قسمتی از ایران بود که چاپ سنگیش 


دیر‌یاب و گران شده بود و خط و چاپش هم زیبایی و روشنی 
نداشت. پس» از می‌حوم حسین خدیوجم خواستار شدم آن را 
بازنویسی کند و عبارات پشت‌سرهم را با آوردن په مس 
سطر مشخص سازد و فپارس ضروری برای آن ترتیب دهد. 
این کار را کرد و کتاب آماده چاپ بود که سازمان کتاپپای 
جیبی درهم ریخت و نامش هم پس از سالی با حوادث روزگار 
از ميان رفت و کتاپ به سر دست خدیوجم مأند و درین خلال 
دو ناش دو چاپ لوحی (عکسی) از سر گذشت مسمودی‌منتشس 
کیدنں.* 

اما کار خدیوجم بی‌تردید ارزش دیگ داشت و 
می‌بایست چاپ می‌شد. خوشیختانه انتشارات اساطیر پذیرفت 
که با دجود دو چاپ سنگی کتاب. بطور همزمان این متن 
منقح شده را درین مجموعه به چاپ برساند. اینك کار 
گر‌انقدر او در سه جلد منتشی می‌شود. 

مزایای کار خدیوجم عبارت است از روشن‌سازی متن 
از حیث سی سطر آوردن عبارات در محلیپای مورد ضرورت. 


* یکی توسط «ف‌هنگ‌سرای بساولی» (قبران) ۱۳۹۲ با 
مقدمةٌ ابوالصن شمس محمدی و فپرمتبای کوقاهی از نامبای 
اشخاص و امکان و افزودن بعضی عکسیا. دیگری توسط «دنیای 
کتاب» تپران ۰۱۳۱۲ 


روبرو نویسی شمرهاء افزودن حواشی توضیحی (اعم از 
لفوی یا رجالی یا تصحیح اشتباهات و نکته‌های دیگر)» 
استخراج فمبرست خوبی از اعلام تاریخی و جفرافیایی بطوز 
دقیق. 
6 # 

ظل‌السلطان این کتاپ را در سال ۱۳۲۳ قمری در 
ییلاق قمشلو تنظیم می‌کند و در تنظیم آن از همکاری یکی 
از رز ‌ندانش اسممیل بر‌خوردار می‌شود. خود می‌نویسد 
پیش از آن روزنامه‌هایی از سفر‌های شکاری خود می‌نوشته 
ر کتاب حاضس را پرداخته است. او موقع تنظیم کتاپ پنجاه 
و آنا را به‌هنگام تألیف کتاب بیاساس چندباب متب ساخته 
و هشتساله بود و کتابش در سال ۱۳۲۵ به چاپ رسید. 

اساس مطالب این کتاب شرح مسافرتبای مؤلف‌است: 
۱) مازندران و استرایاد ۲) فارس ۳) اصفبان ۴) مراق 
۵) لرستان و بروجرد ۶) فرنگستان. یمنی در حقیقت شش 
سفر‌نامه است که در خلال آنہا مطالب و مواد و اطلاعات 
دیگری هم مندرج شده است. 

ظل‌السلطان به مانند اغلب نویسندگان سنتی؛ براساس 
تدامی معانی و پطور استطرادی هر جای مطلبی مناسب 
می‌یافت که ارتباطی با مطالبش می‌داشت آن را وارد سف 


نامه می‌گرد. ازین قبیل است اطلاعات جفرافیایی و تار یخی 
(مانند تمصیل در بارء آل‌بویه به هنگام شرح مسافرت فارس) 
و منتولات از کتب (مخصوصاً در فصل‌های ہر ان» اراك) و 
اظپار فضلبای کم‌مایه و من‌درآوردی و تحقیقات غیرقابل 
اعتماد. اما آنچه مر‌بوط می‌شود به مشاهدات عینی خود او 
واجد اهمیت است. مثلا شرحی که از پوشاك و خوراك مردم 
مازندران داده و آگاهیپایی که از رسم و آداب زندگی آنان 
نوشته است همه ارزشمند و از مواد مورد استشاده در 
تحقیقات تواند بود. از همین قبیل است اطلاعاتی که دربارةٌ 
تپران و ساختمانهای آن و وضع شمپری داده است و در بارة 
اصفیان و کاشان و نطنز و ایلات و عشایر فارس و لرستان. 

قسمت‌عمده‌ای از کتاب به شرج شکارهای او اختصاص 
دارد. درین قسمت مؤلف ابتکاری کرده و ذیل نام‌هن جانور 
(پرنده و چرنده) تفصیلی از وضع و حالت آن حیوان را 
نوشته است که از نظر جانورشناسی مقیدست و گاه‌اطلاعاتی 
دارد که در جای‌دیگر نیست و مشخصات‌خاص ایرانی‌جانوری 
را ثبت گرده است*. 

* از این حیث کتابی پرارزش است و یادآور کار اوست کتاب 


«شکاریة» معیرالمما لك که در سالپای اخیر توسط «نشر تاریخ 
ایران» به چاپ رسیده است. 


ظل‌السلطان در تاليف کتاب به مناپع ثارسی ماننسد 
جیب‌السیرء روضةالصفاء تاریخ رشیدی و مأخذد دیگر و نیز 
بعضی از سفر‌نامه‌ها و تألیفات اروپائیان استناد می‌جوید. 

و گاهی از موارد ضمن استناد به کتابی یادآور شده 
است که خود متن خارجی را به مترجم داده تا برایش تی‌جمه 
کنند ازین قبیل است تاریخ رشیدی دو شلات که در آن 
روزگار ترجمۀ انکلیسی آن موجود بود و متن فارسی چاپ 
نشده بود. پس ظل‌السلطان برای استفاده از آن و آوردن 
اطلاعمات مر‌بوط به اتراك متن انگلیسی را به تسر‌جمه 
می‌رسا ند . 

ضبط اسامی خارجی» درین کتاب» در بسیاریازموارد 
مباین و مختلف است با آنچه مرسوم بوده و هست ماننه 
فراماسیان (فی‌اماسون)» سواستاپل (سباستوپول)» دمبولی 
(دنبلی) و جن اینیا. مصحح البته تمس‌فی درین ضبطیا نکرده 
است و نمی‌بایست می‌کرد. خوانندگان و بر گیر ند گان‌مطلب 
از آن توجه به این نکته خواهند داشت. 

۰ » 

یاد خدیوجم گرامی‌باد که با رنج بسیار این کتاب را 
ماندگارتر از آنچه بود کرد. 
۲ شپریور ۱۳۶۸ ایرج اقشار 


۱۲ 


هه ‌ ۳ مي o‏ 
(سم‌ارژه اثر حمن الر حیم 


سر گذشت مسعودی 


اما بعد: سالها در خاطر داشتم که سر گذشت ایام گذشته را ندوبن کرده» 
به‌رسم یاد گار در صفحهً روز گار بگذار م. فرصت وفراغت کمتر دست می‌داد که 
به جمع آوری خیال خود قیام و اقدام نمایم تا اينکه به تاریخ ,بکهزار و سیصد 
و بيست و سه در برح اسد به رسم »عمو لی سنواتی » در مو سم بیلاق به فمشلو 
آمدم. چون خیال توقف چهل روز حدت و شدت گرما را داشتم این مصر ع 
مرحوم خواجه به‌نظرم آمد که: «وفت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی». روزنامة 
شکارهای ودرا ملاحظه می‌نمو دم» ميل کردم که روزنامجات را جمع کرده کتابی 
نمایم. منجمله ازتوفیقاتی که اسباب این کارشد» اصرار فرزند عزیزم اسماعیل 
میرزا» که پسر کو جك من است» و پیش من خحیلی مطبو ع وقابل» و مترجم زبان 
انگلیسی است؛ این بادداشتها را مرتب و منظم نمودم» و به‌چند باب قر اردادم. 


اس برج اسد = ماه مرداد 





۱۸ سر گذشت مسعودی 


باب اول: درتاریخ نسب ونژاد خودم. 

باب دوم: در مسافرت ماز نددان و استر آباد» وشر ح شکارهابی که آنجا 
داشت» و می‌شود کر ده ونموده‌ام. 

باب سوم: درسفرفارس و وضع شکارهای او. 

باب چهارم : درسعر اصفهان و وضع آب وخاك وهوای او» و شکارهایی 
که کرده‌ام. 

باب بنجم: درسفر عراق" و وضع شکارها و جغرافی آنجا. 

باب ششم: سفر ارستان و برو جرد و وضع شکارها و آب و هوای او » 


| نجه میسر بود نوشتم. 


۱- عراق: مقصود شهری است درمر کزایران که‌شر حش‌در باب پنجم همین کتاب به‌تفصیل 


آمدم است. 


باب اول 


اسم من سلطان مسعود میرزا است » ملقب به « ظل‌السلطان» 
درسنةٌ ۱۲۶۶ [ه. ق ] در ماه صفر » در بیستم ماه » روز شنبه طلو ع آفتاب 
به دنیا آمدم . پسر دویم ناصرالدین شاه » و فرزند سیم ء يك خواهر و يك 
برادر » قبل از من » خدا به پدرم داده بود بر ادرم محمود میرزا نام و 
خواهرم فخر الملوك نام‌داشت - ومن اولاد سیم هستم. ناصرالدین‌شاه ووضع 
سلطنتش درتو اریخ مسطوراست» لازم به اظهار من نیست ولی مختصری که 
رابطةٌ کلام را به‌هم ببندد؛ لاعلاجم که بنویسم: 

ناصر الدین شاه پسر محمد شاه غازی است؛ و محمد شاه پسر عباس 
میرزایو لیعهد» که ازشدت شهرت و خدماتی که به دولت قاجاریه کرده و 


۴ در این مورد چون حرف « و » اضافه می لمود حذف شد واین دسم تا پایان این 


چاپ رعایت شده است. 





۰ ۳ سر دشت مسعو دی 


فتو حاتی که ور حنکت روم و روس درءرض بیست سال کسرده ۰ در تواریخ 
پر است. جنانچه وقتی به پدرېزر گوارش فتحعلی شاه نو شته بود که: قشون و 
پول بفرستید به كمك این بنده . اولیای دولت سلطانی خیال می کنند باخوی 
و ارومی" جواب روس ورومیآرامی‌توان داد. 

باری بطون تواریخ شهادت می دهد که ست آخرهم از یات 
دیگران وبی‌غیرتی سر ان سپاه عراق وفارس و کرمان بوده. در آن جنگ نیز 
به‌هیچ و جه مابل نبوده که جنگ پادو لت روس» بشود. وهرچه فریادمی کرد: 
قشون ما باعساکر منظم روس نمی‌توانند بجنگند [ تا در صورت شکست ] 
ملاها وغیره وغیرد» دامن‌عصمت حضرتش را به‌بعصضصی آلایشها نیالا ند[ کسی 
شید ]۰ 

باری شد آنچه شد.بازدره‌صالحهٌ تر کم‌انچای بادوات روس»خعدمتی 
کرد که درپیش چشم اشخاص منصف قدر و قیمت آن تادامن قیامت باقی است 
و آن ذو ع صادقانه مصالحه را ختم کرد. وقتی» يدر بزر گوارم ناصر الد ین‌شاه 
عهدنامة قر کمانچای را به‌این بنده مرحمت فره‌وده » و فرمو دند: «سو ادش را 
بردار» وعودش را به‌دفت ملاحظه کن ! » اطاعت کرده و مر حص شدم. چند 
روز بعد که سواد آن عهدنامه را برداشته » خود عهدنسامه را بهتو سط میرزا 
سعیدخان وزیر امورعارجه به‌حضور همایونی بردم» عرض کردم «باو جودی 
که به‌زور شمشیر و غلبه» این عهد را با ما بستند » اکر او لبای دولت قاهرة 
همایونی» وجناب وزیر امور خارجه که درحضورشان عرض می کنم » به‌خاك 
پای مبارك همین فصول عهدنامه را مرتباً حفظ کنند ونگذارند از این تجاوز 
کنند وشاهنشاه حفظ این مقام را کاملا" بکنند - این بنده یط کردم در لب 


خود ودمفطار ان من شرابط اورا نگذارند پابمال شده - برده‌ایم» نباخته‌ایم» 





1 یعنی با مردم تهیدست و بی‌سلاح وی وارومیه. 


۴ مراداز («د دمی» مردم عتما نی بوده است. 





باب اول ۳۱ 





تصدیق فر مودند و تمحید. 

باری آن شمس الفقلادة خسانو ادة قاجاربه » جد بزر گُو ار هن» پسر 
فتحعلی شاه و فتحعلی‌شاه پسر حسینقای‌خان بر ادرزاده آقا دان قاجار» 
و بسر م<مد حستخان مشهور که درعهد نادر جها کر دا و بعد از نادر شاهه‌اطنت 
ایر انر | جه نو ع ضبط کرد مشهور ومعلوم است» لازم به‌شر ح و سبط نیست. 
ولی دوحکایت از او که خالی از نکات نیست می‌نویسم : یکی حاکی است 
برجلاات دراو بکی حاکی است بر انقلابات زمان که شخص نباند در هیچ 
مقام مأیوس صرف باشد. 

فقرة اول: بعدازفتح دهلی پای‌تخت سلاعلین مغول! هند:قمر الدین 
خان وزدر محمدشاه‌هندی که عرضة حزانة سلاطین ءغول را می کرد کرورها 
الماس وسکو کات ازنظر نادر کذرانید ورفت. متهملقین نادر ہے جتانجه دور 
جمیسع سلاطین هستند بنای تماق را گذاشتند که این بالائر از گنج باد آور 
خحسرو پرویز است. ونظایر این مطالب که [با] اظهارش کتاب طولانی می‌شود. 
تادر به هیچ و جه شگفته نشد و اظهار بشاشتی نکرد . بعد از آنکه زباد تماق 
کردند-نو کرهاش ومتملقینش- گفت: کاشکی هند را فتح نمی کردم و این 
همه جواهرو پول گیرم نمی آمد» و بر هحم د حسنخان قجر غلبه ھی کردم... 8 
گوهر بکتای بەچنگڭ من می‌افتاد و این خزاین ودفاین را خدا به من نمی‌داد. 
زیر | که جهیع این زحمنهای من بهددراست و برای شخص »حمد حسنخان 
زحمت می کشم. تاحیات محمدحسنخان و اظهار طغیان او [ باقی است» نه ]" 


سلطات درخائو ادة من ونه‌شو کتی در طابغةً افشار بافی و اهد ماند ‏ انهامال 


۱- ددمتن «مقل» و گاهی «مغل» ضبط شده است براساس دسم‌الخط امروزی اصلاح 
شد . 


باشد افزودة قیاسی مصحح است. 





قاجاریه است نه‌افشار به. 
ملاحظه کنیداو لا" اوچه پادشاه پیش بینی بود! ادر؛ از این‌قبیل پیش 
بینی‌ها مکرر درایام ساطنت‌خود کرده بود. از جمله وقتی بدون تقصیر وجهت 
حکم کرد دو گوش احمدخان افغان را که یساول او بود بریدند» وبعدبه‌محارم 
خود گفت: بعدازمن [او] سلطان افغانستان وپنجاب خو اهدشد. [بااین‌سخن ]۱ 
اثری ازقدرت وجلال خود دراو گذارده؛ چنان شد که نادر گفته بوده‌او پادشاه 
بزر گی شد وشخص قابلی بود. ملاحظه کنید. محمد حسنخان چه مقام بلندی 
داشت که مثل نادر شخصی درمقام فتح دهلی این مطلب را بی‌پرده و پلاس 
در حضورعامة ناس اظهار داشت : 
ةل اللهم مالك الماك نى الملك من شاء و تنزع الملك ممن تشاء 
و تعز من نشاء و تذل من شاء بيدك الخیر انك على کل شىء قدبر. 
فقره دو بم: بعد از آنکه ترا کمةً بی‌غیرت يموت » آن سردارمفتدر 
را از میان عودشان ازترس نادر خارج کردند بايك قوش و دو نو کر و سه 
راس اسب به‌جنگلهای کوهستان «بلخان»- میانة خوارزم و استراباد و گر گان۔ 
متواری‌شد» دیگر هیچکس از ترس نادرشاه به‌اوپناه نداد بايك قوش‌وشکار 
آن قوش گذران خود ودونو کرنمك به‌حلال پا کباز خود را می کرد تاروزی 
آن‌قوش گم شد» آن سه اسب‌را به‌مرور کشته‌وخوردند. آن دونو کربه‌ناعوشی 
بهر حمت‌ایزدی پیوستند. گودالی برای خحودش- محمد حسنخان قاجار- کنده 
که | گر حالت نقاهت و گرسنگی»او راهم احاطه کند؛ در آن گودال‌رفته‌بمیرده 
وباد خا کهارا بررسرش ریزد وقبر خودش باشد.دراین‌هنگام دید» بکی‌ازترا کمةً 


دموت که از جاکرآن قدیمش بود» بتاعت به طرف او می‌آید» باوجودی که 


١‏ به قرینۀ متن افزوده شد. 
۲ در متن «بالیخان» ضبط شده ولی صحیح آن «بلخان» است که نام دو رشته کوه 


است ددشرق دریای حزر» غرب کشور اتحاد شوروی» مرد تر کمنستان. 





باب اول ۳۳ 


دم مردن بود قوتی بخودداده گفت: «نادرشاه مرده» واین خبرمر کث نادرشاه را 
برای من می آورد» پیش رفت و به چاکر تر کمانش خطاب کرد که « نادر 
مرده؟» گفت: اعلیحضرت آری» خبرفوت نادر را می آورم» و روسای‌تراکمه 
اين دم بەر کاب مبارك می‌رسند و فوراً ازیس او تر کمانان که چاکران فدیم 
آن حضرت بودند به حدمت رسیدند و از همان جا عروح فر هو دند. بنوعی 
که درتواریخ مسطور است ابر ان را ضبط کرد: 
ما بسا شه پراندیم که تا باز آبد بازی که هوا گرفت کی باز آید 
این‌بخت بد ار دو روزهمساز آید هم باشه به‌چنگآید وهم باز آید 

مصداق این مطلب شد. بعد از کمال یأس و تن به‌مر گک دادن » به‌مقام 
بلند سلطنت رسید. 

کسی به « چون و چرا» دم نمی‌تواند زد 
که نقشبند حوادث ورای چون و چراست 

محمد حسنخان پسر فتحعلی‌خان نایب السلطنه است. خدمات فتحعلی 
حان به‌سلاطین صو به وجنگهای او» و خیانت نادرشاه افشار » وبی غیرتی و 
قدر ندانی شاه طهماسب آخر › در بطون تواریخ مسطور است » لازم به ذ کر 
مانیست که آن بیجاره راء بعداز آن همه حدمات به‌خانوادةٌ صفوبه به‌چه‌ذات 
ناورشاه‌افشار اورا شهید کرده»و بعد منتقم حفیقی جه نسو ع آقام‌حمد خان 
را پرانگیزانید که دود ازدودمان افشار به و نادرشاه » و از زندبةً بی‌سر و پا » 
بر آورد. 


شمیت 


یسی بسه رهی دید یکی کشته فتاوه 


بگرفت به دندان به تعجب سر انگشت 
گفتا تو کر اکشتی تا کشته شدی‌خویش؟ 
فردا بکشند اورا کامروز ترا کشت . 


1 این ددبیت دردیوان ناصر خسرف چا ۱۳۴۸ تهران» چنین ضبط شده: 





۳۴ سر گذشت مسعودی 





خدآوند تبارك و تعالی به‌دست آقامحمد حسنخان انتقام این نشثه را 
به ! علی درجه کشید تا انتقام آن را [درنشتة دیگر ] چه بکشد وچه پس بدهند. 

فتحعلی خانم ر حوم پسر شاه‌قلیخان‌قاجار بو د که صاحب‌قلعةٌ مبارك آباد 
درگرگان است که خودم به‌قریب چهل روزوشب در آن قلعه بااردوی دولتی 
مر کب از دوازده هزار سوار وپیاده درمیان ترا کمه بودم و شکار ها کردم که 
تعصیلش را می‌نویسم. 

شاه‌قلی بن مهدی‌خان‌بن محمدو لیخان‌بن‌شاه قلیخان‌بن طهماسب‌خان‌بن 
قاجار» امیر گو نه‌عان نایب الساطنة ایروان- به‌جهتی که ذکر می کنم » در ذیل 
خواهم نوشت- از ایروان جلای وطن کرده به‌استراباد آمده در گر گان طرح 
قلعة مبارك آباد را انداخته» در آنجا رئیس سلسلة ترا كمة يموت و قاجاربه و 
کو کلان وغیره شد. 

طایفه‌فاجاربه از ترا کمه وطايفة نجیب ترك هستند. به‌قدری اختلاف 
در بطون تواریخ از آنهاست» و اصل آنهار | مختلف نوشته‌اند» که من که زیاده 
از چندین جلد تاریخ ابر انی ورومی وهندی وتر کستانی وانگلیسی و فرانسه 
وروسی وغیره وغیره» حو آنده‌ام» و ترجمه کرده‌اند برایم» وچهل‌سال در این 
کار باعشق مخصوص ومترجمین زیاد وسعی خودم » حقیقتاً سند صحیحی به 
دست نیاوردم که تحقیفاً متکی بشوم به این سند". 

از هیچکس نشانی" زان بی نشان ندیدم 


با من خبر ندارم يا او نشان ندارد 


عیسی به رهسی وید یکی کشته فتاده 
حیران شد و بگرفت به‌دندان سرانگشت 
گفتا که کرا کشتی ؟ تا کشته شدی زار 
تا باز که او را بکشد آنکه ترا کشت 
۱- انصاف بایدداد که‌مژ لف‌در فارسی‌نویسی همتای مظفرالدین شاه بوده است؟ 


باب اول ۳۵ 





جمعی از مسورخین بر آنند : وقتی فیروزبن یزدجردین بهسرام گور 
به نو شنو از ' سلطان هیاطله [پناهید] که قوم هیطال که مر کب از جمعی ترکان . 
بودند که اصل آنهاراهم برعی ازخحیوه می‌دانند - در کنار جیحون از بدخشان 
تامری سکنا داشتنده باخ و بخارانیز در تصرف آنها بود چنانچه فردوسی - 
علیه! ار حمه- می گوبد: 

بخارا پسراز گرزو کوپال بود که لشکرکه شاه هیطال بود 

سی‌هزار هیاطله به‌تقوبت فیروز به ایر ان آهدند» بعضی مانده؛ بر نی 
مر اجعت کردند» و جمح کثیری نیز ماندند . و این مطاب درععد قباد پدر 
انوشیروان بود که به‌هیاطله پناهنده شده بود » مجدداً روی داد باز قومی از ' 
هیاطله به‌ابر ان آمدند. 

فاضل نحر بر » اعتمادا لسلطنه محمدحسنخان » که مترجم تاریخ 
اشکانیان است. اورا سلیقه وعفیده این است که «تمام اتراك ایران- بخصوص 
قاجاریه - از بقية السیف اشکانیان ایرانند » و [تاریخ] سلطنت اشکانیان و 
محاربات آنها باجمهوری رومی‌در بطون تواریخ نو شمه است.وقتی که«لطنت 
جمهوری روم» شرق و غرب عالم را ضبط کرده بودند و برق شمشیرشان در 
وسط السماء قدرت برابری باخورشید می کرده به اشکانیان دستی وتساتعای و 


قدرتی نداشتند» دراغلب حروب مغلوب بودند. 


خوشنواز = آخ‌شنوار: نام پادشاهی است که ددغرجستان پادشاه بوده و بافیروز و 
هرمز بادشاه مخالف بوده و غدد کرده. ددمودد نام والی‌هیتال. بنگرید به: ترجه 
فادسی«اير اندر زمان‌ساسا نیان» ص ۴ ٩‏ ۲. وتار یخ‌ایر ان-از آغاز تا انقر اض‌ساسا نیان- 
تألیف حسن پیرنیا (مشیر الدو له) ص۲۰۳ و لغتنامةً دهخدا. 


چهارم چو ناپاك دل خوشنواد که گم کرد ازین بومدبر نام وناز 
اکر چه شود بخت او دير سار جو شد بخت پیروز با حوشنواز 


(فردوسی) 


۳۶ سر گذشت مسعودی 


صاحب نسب نامه » علاءالدین جوینی که صاحب تاریخ رشیدی 
است» او را درنسب نامه جهانگشا آنقدر تطویل داده که شخص حیران 
می‌شود و خسته از ملاحظةٌ او ,۲ 

جذاب‌ملاادر دس » صاحب تاریخ «هشت بهشت» که الحق مرد تمام 
فاضلی بوده» او عموم اتراك را اولاد حضرت عیسی‌بن اسحاق نبی‌می‌داند» 
[وی] درتاریخ خحود هشت بهشت. دو شته. مرحوم فایم مقام > قاحاربه را از 
قوم جلایر می‌داند. در تاریخ حبیبالسیر ضبط است : وقتی چغری بيك‌بسن 
میکائیل بن‌سلجوق از لشکر سلطان محمود غزنوی به‌قو نیه-خالاروم- فرار کرد» 
گروهی همزبان وهم قیافة خود از قوم تر کمان در آن حدود دید به‌میان آنها 
در آمده سالها دریناه ایشان ز پست. 

جون درعهد ساطان محمود غزنوی › نه‌سلاجقه روج کرده‌بودند ¢ 
نه چنگیزخان که بگوبیم: «ابن تر کمانان که درخحاك روم بو دند از آنانند» پس 
اثبات می کند این مسأله که قبل از خروح سلجوقیان قومی ازطايفة نجیب‌ترل 
درحدود «دیار بکر» و «البستان» ازطو ایف نجیب تر کمان بوده‌اند . حالابقية 
هیاطله که در عهدقیاد آمده‌اند بابِمَيةٌ اشکانیان که پیش ازقباد بوده‌اند [جه‌شدند؟] 
اثبات‌این دومسأله خالی‌از اشکال‌نیست. خو بست بگذاردم وبگذریم. و به‌همین 
مسا له قناعت کنیم که قبل ازخروج ساجوقیان وهجوم»فولان در حدودرحلب» 
و «دباربکر» جنسی از اتراك وجود داشتند » چنانچه صدمات به صلاحالدین 
ابوب و خدمات به‌مجاهد ین صلیب[؟!] ازاین‌قوم‌نجیب رسیده در کامل‌التواریخ 


واحسن‌التواریخ مفص لا" نو شته‌اند. 


ات با آنکه سخن مژ لف اند کی آشفته می‌نمود » چاده‌ای جز رعایت امانت نبود. 


گفتار در ابراد و سب طغیان ومخالفت اتراك 
و بیان قتل هستعین‌بالله به سعی‌آن طابفةٌ بی‌باك 


درسنه‌احدی و خحمسین ومأتین[3.۵۲۵۱] برسرمسأّله‌ای ميان وصیف و 
با غرخواصءنزا ع ارتفا عیافت. و چوند‌مستهء‌ین از با غر به جهت‌قتل‌متو کل‌ر نجیده 
بود» جانب‌وصرف گرفت» وبا غر با زمره‌ای" از دوستان‌حود گفت که «وصیف 
و بوقاءبغایت بسیار صاحب و جود" شده‌اند» وازما چندان حسابی‌بر نمی‌دار ند» 
بارد مد و معاون من باشید تامستعین را بااین دوشخص بکشیم » و کسی 
دیکر برمسند خلافت نشانیم». آن جماعت اظهار مو افات کرده» کیفیت حال 
بهءرض مستعین رسید.[او] با غر را طلبید» درسرای‌خلافت محبوس گردانید. 
هواداران با غر از ملاحظة این حر کت بی‌طاقت شده» در ساعت؟ به اصطیل 


1 ژمره‌ای: گروهی. 
E‏ صاحب وحجود: صاحب قدرت و از اده. 


۳= بلا فا صلد فودی. 





۳۸ سر گذشت مسعو ذی 


خلیفه رفتند ودست به‌غارت و تاراج بر آوردند . وصیث « بهتصور اینکه اگر 
با غر به ضرب‌تیغ آبدار از پای در آید غبارفتنه فرونشیند» به‌قتلش مبادرت نمود. 
حشونت تر کان زياد کشته مهم به‌جایی رسید که مستعین به اتفاق و صرف و بوقاء 
وشاهك» از سامره به‌بعداد گریخت ودرخانة محمدبن عبدالله طاهر نزول‌نمود. 
ومخالفان» جمعی از رسای خود رابا « بر دوقضیب ) - که مختص حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله - وه‌خصوص به‌خلفا بود به‌بغداد فرستادند و بر 
جرأت" خويش اظهار ندامت كردند [و] التماس مراجعت مستعين نمودند . 
محمدبن طاهر ایشان‌ر! اهانت کرده به‌عواری باز گردانید. و آن جماعت‌جون 
به‌بغد اد رسیدند» کیفیت حال را به‌عرض باران خود رسانیدند» ومتغاتق گردیده 
منعنتتز و موید را از زندان بیرون آورده و ملعلتز را به تکلیف منصب 
خحلافت عزیز ساختند. بغدادبان چون این حبر شنودند اسباب قلعه‌داری‌ترتیب 
نمودند . ابواحمد موفّق به‌موافقت اتراك و فوجی از مردم بی باه به‌ظاهر ` 
آن بلده شتافته» بين الجانبین آتش محار به و محاصره اشتعال یافت » وبعد از 
کو شش و کشش بسیار» عجزوانکسار بر صفحات روز کارمستعین پیداشده»و بوقاء 
کبیر ومحمدین عبد الله نیز دفتر عهد و پیمان اورا برطاق نسیان هاده و محمد 
ابلجیان» پیش معنتز فرستاده. پیغام داد که رمن سعی می‌نمایم که مستعین » 
ترك حلافت گُفته باتو بیعت کند» مشروط آنکه امارت بعداد -به‌د ستو ر سابق- بهمن 
متعلق باشد؛ مستعین اجازت گزاردن حج یافته بعداز مراجعت درواسط مقیم 
گردد». و مزاین ملتمسات را به‌سمع رضا اصغا نموده ومو افق‌مدعای 
محمدین عبداللّه » وثیقه‌ای به بغداد فرستاد. آنگاه محمدبن عبدالله وبوقاء و 
وصیف. مستعین را تکلیف کردند که تا خود را ازعلافت خلع نمود و اورا 
به‌سر ای حسن بن سهل‌حتبس فرموده» احمدبن طولون را بر وی مو کنل‌ساخته» 
1- جر أت؛ سر کشی. جسارت» گستاعی. 


۲ ظاهر: حومه 








باب اول ۳۹ 


رت 


وبعد از چند گاه معتز» مستعین را به‌سامره طلب داشت. وامرای بغداد او 
را بدان حانب روان ساختند. 

شام حادم گو ید که «من‌در آن سفر به‌عمار ی مستعون در آمده عدبل 
وی گشتم و جون به‌مو م ناطول رسیدیم دیدیم که سواران پیدا شدند. 
مستعین کت : ای‌شامك» نظر کن» سردار آن جماعت کیست؟ اکر سعید حاجب 
است بدانکه به کشتن من می آید. شاهك گوبد: جون احتباط! کردم سعید را 
در آن میان دیدم گفتم: والله‌سعید رسید. مستعین گفت: انالا و اناالیهراجعون. 
ایام‌حیات من به‌نهایت انجامید. وسعید فی‌الحال رسید ونزديك آمده‌ومستعین 
را از عماری بیرون آورد» تازیانه‌ای برسرش زد آنگاه اورا برقفا انداعت و 
سرش از تن جداساعت». 

دک الم هر بان و ا ین الک ا ار مور عا 
بر آنند که «المعَتز » موسوم بوده به «زبیر» ‏ و زمره‌ای۲ نامش را محمد 
گفته‌اند. وجون معنتسن متکفّل به‌منصب خلافت [شد ] و عز یز گشت» محمدین 
اسراثیل را از بغداد ره سامره طلبیده وزڊر ساخعت. و امارت بغداد راحسب 
ااوعده به‌محمدبن عبد الله [تسایم ]داشت. ودراوایل ایام ابالت ولش فصد 
وصیف و بوقاء نموده بالا حره به موجب شفاعت محمدبن عبدالله از سر 
جریمةٌ ابشان در گذشت . آنگاه اتراك به‌عرض معز رسانیدند که «وصیف 
وبوفاء مدتی مدید به رباست ماقیام نمو ده اند » ملتمس آنکه ابشان را از بغداد 
به‌سامر ه طلبید ه صاحب مناصب گردانی» و ۳ اجابت این التماس بحسب 
طریق تغافلمسل و داشت اما جون الحاح اتراك از حند اعتدال تجاوزنمود؛ 
آن عزیزان را به سامره آورده ومناصبی که در عهد وزمان مستعین داشتند 


بد یشان تفو یض کرد . در علال این احو ال «عبسی بن فرحان شاه» که از جملة 


ات اح اط: نظر و نگاه ازروی بصیرت. (ناظم الاطباه) 


زمره: گروه 


(e 





سر گذشت سعودی 


واب معنتتز بود » معروض داشت که: بسیاری از مردم » دم از مو دت 
««وّبد» می ز نند و حتف وهدایا نزد اومی‌فر ستند؟! معتز بربرادر متتیر 
شده مبلغ پنجهر ار درهم که حاکم از مینیه بەر سم هدبه نزد موّید فرستاده بود" 
بستاند» ومژید پیش موفق ازعیسی شکایت کرده» موفق تر کان رابرقتل عيسي 
تحربضص[ کرد وعیسی کیفیت حادئه را به عرض رسانید. "معتز هردوبر ادررا 
محبوس گردانید. بعداز روزی چند فرمان فرمود تاموید را دست‌و پا بسته در 
میدان [قصر ] انداخته و آب خحنکگ برروی اوریختند تارخت بقا به‌دار فناداد. 
پس پوستین‌سمور "در وی‌پوشانیده»به‌علما وزهتّاد نمود و گفت:بر ادرمبه‌اجل 
طبیعی در گذشت.ودرایام ایالت معْتّز و صیف‌بهز خم‌تبرزین بعضی ازاترا کی 
مقتول شده بوقاء صغیر که اورا شرابی می گفتند بت به‌حکم معز شربت 
فنا آشامید. واین معنی مو جب خلاف بفية امر ای اتراك گشته» ترك معنن 
گفتند. و اورا درسنةنمس و خه‌سین ومأتین (۲۵۵ه.ق) از حکومت خلع‌نموده 
محمدبن واثق را به علافت برداشتند. مدت حیات معز به روایتی بیست 
و جهارسال بود وزمان ابالئش بعداز وضع مستعین سه‌سال و ششماه و بیست 


و سه روز بود. او اول خحلیفه ای است که برزین مک هي" بت ست . 


١د‏ سموز -: جانوری که از پوست وی پوستینهای گر انبهاسازند. (ناظم الا اطباء) 


٣‏ اسب خود را با زین زرین آداست و بر آن سوار شد. 


گفتار در بیان طاو ع صبح دو لت و اقبال) خشید 
ازافق و لابت مصر و شامو ذ کر و حول خوز شید 
طالع از و اثماعش به ادج عظمت و احتشام 


ولادت اخشید در روز شنبه منتصف رجب سنه ژهان وستین و مأتین 
[۲۶۸د.ی] دردارااسلام بغداد دست داد. ونام اخشید «محمد» بود وپدزش 
طغج نام داشت» و طغح‌تر کی بود از اولاد ملوك فرغانه؛ منتظم‌در مك امرای 
خلفای بنی‌عبتاس . و چون محمدبن طغح به‌سّن رشد و تمییز رسید و آثار 
شحاعت وفرزانگی از تاحیة احوااش لایح گر دید » المقتدر بالله ابات ولات 
دمشی را به رای و درابت أو مفّو ض گردانید . و محمد آن مملکت را به 
انو ارعدالت و تنصیفت(انصاف)ر وشن ساخت‌ودر ترفیه | حو الرعایا اهتمامفر مود. 
رادت حکومت و رفت برافر ات وپس از آنکه القاهر باه بای بره‌سند لاقت 


نهاد حکومت مصر را نیز به‌اوداد. محمد دره‌اه ردضان درمنه احدی وئلانمائه 


۳۴ سر گذشت مسعو دی 


[۳۰۱ه.ق] به آن‌بلد شتافت. ابواب انعام واحسان برروی طبقات ایشان باز. 
کشاد. و چود‌الر اضی بالله متقاد قلارة علافت شد. بیشتر از سابق‌دراسترضای 
حاطراو کو شید؛ زمام امارت حرمین شریفین ومملکت جزیره را نیز درقرضة 
افتدار اونهاد و اورا اخشید لقب داد. ودر آن‌زمان اهالی [فرغانه ] پادشاه‌خود 
را اخشید می گفتند» چنانچه فارسیان والی خود را کسری می‌نامیدند. 

قال امام بافمی- دحمةالله عليه الاخشیذ بکسرالهدزة و بالخاء 
و الشین و الذال المعجمات و الیاء المثناء من تحت بعدالشین (کذا) و معناه 
فى لسان التر ك ملك الملوك. 

ومحمدین طفج به این لقب اشتهاریافته که ایام حکوه‌تش › خحطبا 
بر منابر اسلا از اوبه‌اعشید تعبیر نموده دعا می کردند. ودروقتی که‌المستعین 
بالل مالك مسندخحلافت کشت»› ا مارت‌تمامی ولایت‌شام را ضميمة سایرمناصب 
احعشید ساعت و قدم برمسند عظمت نهاده؛ حشمت و مکنتش به جایی ر سید 
که هشت هزار غلام زرخرید پیدا کرده وفرمود هرشب دوهز ار از آن غلامان 
به حراستش قیام نمایند . و اخشید به فراغ بال و بسا کمال استقلال اوقات 
می گذرانید تا درساعت چهارم روز بيست ودویم ذيحجة سنة اربع و تسعین 
وثلائمائه [۳۹۴۳ه.ق] در دمشق وفات‌یافت و نعش او را در بیت‌الهقدس برده 
مدفون ساختند. مدت عمراعشیدشصت وشش سال وپنج ماه وچندروزبود. 
و دوپسر صغیرالسن از او یاد گار ماند: ابوالقاسم و ابوالحسن. 

اما بعد ازوفاتش ابو المسك کافور -که‌غلامی بود شدیدالسوادوحبذی 
الاصل و احشید اورا به‌هیجده هزار دینار خریده تربیت کرده بود و به‌منصب 
اتابکی ابو القاسم سر افر از ساخته[ بود ]درم‌ملکت مصرمتصدی برانجام امور 
شد وابوالقاسم را برتخت سلطنت نشانید. چون‌کافور به‌وفور عقل‌و شجاعت 
و عدل و کیاست و انصاف معروف بوده سایر امراء [وکار گزاران اخشیدی] 


١‏ درمتن «فرخانه» ضبط شده. 





پاب اول ۳۳ 


غاشيهة اطاعتش بر دوش گرفتند» و کافوراز قبل ابوالقاسم کماینبفی به‌استمالت 
سپاهی ور عیت می پر داعت تا در سنه‌تسع و ار بعین و ثلاثمائه(۳۴۹ه.ق) ابو القاسم 
عالم بقار امنزل‌ساعت» آنگاه کافو رمخدومز اددیگر خو درا که‌مکنّی به) بو الحسن 
بود» به‌پادشامی گر فته به‌دستور سابق کامرانی می کرد» درسنةً اربع و حمسین 
وثلائمائه (۳۵۴ه. ق) وقبل [از] سنة حمس و خمسین و ثلائمائه ( ۳۵۵ه.ق) 
ابواحسن نیز وفات یافته کافور در حکومت مستقل گشت - چنانچه امام یافعی 
روایت‌نموده - در بلدهٌ مصروشام وحجاز چند گاه برمنابر اسلام دعای‌او برزبان 
حطبا می گذشت و اودر کمال جاه وجلال‌روز گار می گذرانید تا در روز سه. 
شنبه بیستم جمادی‌الاو لى سنه ستةو عمسین و ثلانمائه (۳۵۶ه.ق)-به‌قو لا صحیح- 
در مصر زمان حااش به‌نهایت رسید ودرقر افه " مدفون گشت. مدت عمرش 
شصت وچند سال بود» و به‌وزارت او ابوالفضل جعفربن فرات و ابوالفرج 
یعقوب‌بن یبوسف‌بن ابراهیم قیام می‌نم‌ود. و بعد از فوت کافور به‌اندك زمانی 
حکومت مملکت مصربه «خلفای اسماعیلیه» انتقال‌یافت چنانچه ازسیاق کلام 
آینده به‌وضو ح خو اهد انجامید. و التأیید من الله الکریم المجید. 

پس اثبات می کند که: قومی از ترك قبل‌از خحروح سلاجقه در اير ان 
بوده‌اند, چنانچه اخشید که اصلا" ازچاج وفرغانه بوده» سالها از طرف خلفا 
لقب آق شیدی داشته » در مصر اسماً حکومت ولی رسماً سلطنت داشت؛ 
مسلماً تدرك بوده. در حبیب‌السیر مفصلا" نوشته است: نظایر ودلایل آنها 
حیلی زیاد است. ولی مابهتراین است[ که] تمام آنها را رها کرده بگوییم: قوم 
فاجار قومی ازاترا کند»و کلام‌خاقان مرحوم فتحعلی‌شاه قاجار راء که‌مختصری 
ازتواریخ قاجاریه [را] » مرقوم فرموده‌اند [ در کتاب ] کلام‌الملو ك از روی 


1 غاشية اطاعت کسی‌را بر دوش گر فتن = مطیع و فرمانبردار اوشدن؛ 
۲- قرافه: نام گورستانی است در فسطاط مصر. 


۳۴ سر گذشت هسعودی 


او بو زسیم: 

در کلام! لملوك» مرقوم‌فر‌وده‌اند: قاجار آ ق قو بناووجند او حسن دك 
است. بهتر ان اسناد؛ این بندو کلاه الملو لك رامی‌دانم به‌مضمون بلاغت‌مشحون 
کلاه‌الملو كم لو لے کلام! جون ذکری از حسن‌بيك شد لازم مسی‌دانم شرح 

امیر حسن بيك پسر ابراهیم بيك پسر قره عنمان» مشهور با بلك است . 
وجرا اياك گفته‌اند» چون اجداد خود را به‌ابلك‌خان می‌رساند. 

سلاطین ماوراءالنهر که‌پایتخت آنها کاشغر وبلاد بلاساغون بودازاياك 
خحان تشکیل‌یافت. جنگ ابلك‌خان وقدرنخان در کناررجیحون با سلطان‌محمود 
غزنوی» وشکست آن دوسلطان‌مقندر [را] دربطون تواریخ- بخصوص روضة. 
الصفا وحبیب‌السیر وعتبی- مفصلا" نوشته‌اند. و بعد در زمان سلاجقه و 
محار ية آ نها باسلجوقیان و یا انفر اض آن دودمان والاشأن در دست گورخان 
وطایفة قر اتاتاروانثراض ژاتاردردست مغولان:تواریخ این سلاطین عظیم الشأن» 
طبقها سلامیة تر کستان‌را. که‌چون عنقا اسمی‌از آنها دود ورسمی !بود به كمك 
نواب» لرد کرزون! فرمانفرمای هندوستان » که دوست قدیمی من بود » از 
انگلیسی به‌فار سی ترجمه کرده در کتا بخانة من موجود است. 

به‌اپن جهت او را ابلك تر کمان می گفتند که بکی از امرای برر گت 
امیر تیمور گورکان بوده است. تفصیل عثمان بيك طولانی است» و چون‌خیای 
طولانی بود نوشته‌شد» بخصوص که در حسسب‌السیر و ظفر نامه شر ف‌الد.بن 
که درتاریخ امیر تیمور است- نوشته‌اند. درساير تواریخ نو شته اند: بهحکم 


امیر یمور در شهر «آمدم؟ که کرسی و پا یتخت ديار بکر است؛ منمکن و 





1— LORD CURZON 
درمتن به‌جای «آمد» حمید ضبط شده. تردیدی نیست که این خحطای بزر گثازراه‎ ۲ 
ترجمه دراین کتاب دخ نموده است ؛ خطایی که نظیرش در ترجمه‌های روز گار ما‎ 

اند نیست.(خدیوجم) 


باب اول ۳۵ 


برقرار شد. وجون طايفة قراقو بنلو وقرابوسف_- رایس آنها. از جملةًمتمرددن 
حضرت امیر تیمور بودند» قراعشمان باطایفة آق‌قو بنلو- صاحب شهر«آمد)- 
برای جلو گیری‌طایفة قراقو بنلو برقر ارشدند..۲. قراعشمان درجنکت‌بااسکندربن 
قرابوسف دستگی رشده» بعداز وفات. اورا ازقبر در آورده؛ گردن زده» سرش 
را برای سلطان مرادخان دویم به‌نشانة فتح فرستاد . فرزندش ابر اهیم بيك در 
جنگت «حکیم» نامی از سرداران‌مصر وشام کشته شد.پسر ابراهيم‌بيك»حسن 
بيك به‌مرور در دیاربکر و البستان سلطان شد . کتابی » مرحوم فریدون بيك 
که‌درعهد سلاطین عتمانی » چون مرحوم قایم‌مقام ری قاجاربه است.-از 
یکصد نفر رجال اسلام نوشته والحق کتاب بسیار بسیار خوبی است و نسخة 
اوزیاد است» من هم دارم» شرح حال جد بزر گوار خودمان را که حسن بيك 
باشد ‏ از آن کتاب تر جمه کرده از ز بان تر کی ۰ می نو یسم و بهتر رن اسناد 
است . 

در کتاب رجال‌فر بدون بيك‌شر ح‌حال حسن بيك را ازاین‌قر ار نوشته‌اند: 
درتواربخ فرنکگك اور ا«رازون حسن» می‌نامند. در طفو لیت که با اطفال بازی 
می کرد می گفت: این بازبها کهنه شده است. بهتر آن است که من بازی‌نوی 
اختراع کنم . بعد از کشته شدن پدروجندش ابراهيم بيك و عٿمان بيك به 
مخاطرات عظیم افتاد تابعد» بخو است خداء دردیار بکر به‌همه غالب‌شد. 
عریز مصر به رغم بر ادر ان غیور زقعر جاه بر آمد به اوج ماه ر سید 

به‌ساطنت دیار بکر وریاست آق‌قوینلو بر آمد» از برای آنکه امتیازی 
باسایر طوایف ترك داشته باشد درپردۀ عم خحود شکل گسوسفند سفیدی 
کشید. يك طابفه هستند ازدو ازده‌طایفة قاجاریه- میرزا جهانشاه‌بن‌فرابومی 
قر کمان» شرح اوو براددش میرزااسکندر» در آن زمان که سلطنت آذربایجان 


و اکثر بلاد ایران را داشتند» ومحارباتی که با میرزا شاهر خ ابن امیر تیمور 


١‏ در اصل «طا یفة آق‌قو ینار » آمده که جون تکر ادری بود حذف شد. 


۳۶ سر گذشت مسعودی 


گو ر کان‌نمودندو صلحی که باساطان ابو سعیدنمودند [چون]خار ح ازمطلب ماست 
ذکر نمی کنم» هر کس کهمایل باشدبه‌تواریخ رجو ع کند. فط برای ار تباط 
کلام که رشتة اجدادمان است مختصری ذ کر می کنم. 

مولانا ادریس در تاریخ هشت هشت می‌نوبسد: اردونی که میرزا 
جهانشاه وسر امیر حسن بيك کشند» عبارت از هشتاد هزار سو ار آراسته نود 
که جنین ار دوی منظمی پثر اشکر» بها بر ان تمام ده در روم نه» در دبار عرب 
وم‌صروشام ودیار ترك ندیده بودم. خود مولانا ادریس[ که] باوالدش دراردوی 
میر زا جهانشاه بوده است؛ در کتاب و دش #صیل ادن اردو کشی را حوب 
و شته است. 

و بسیار ازاین اردو تعردف نوشته‌اند » ولی جون دا مسی‌خواست 
امیر حسن بيك باسه‌هز ار سو ار به‌جنگث قزاقی» چنان دستبردی به‌حریف‌نمود 
[ که] عنام جنگ به کشته شدن جهانشاه وبسرهم خوردن اردوی عظیم اوشد. 
در آن‌وقت حسن بيك » سلطان علی الاطلاق ایر ان بود » اما رقیب قادر تری 
ومقتدرتری برای او فوراً طبیعت احداث کرد. 

سلطان ابوسعید ہے پادشاه حراسان وماوراءالنهر- بایکصدهزارسوار 
برای ضبط ایران حر کت کرد. امیر حسن بيك چون به‌هیج وجه خود را مرد 
میدان او نمی‌دانست» 1 جه لازمة تماق و نعشو ع و حضو ع بود کرد؛و لی‌به‌هیج 
و سوه به جر ج سلطان ابوسعید نرفته: 

بلی قضاست به‌هر نيك و بدعنان کش خلق 
بدا دلیل که تدبیره‌ای جمله حعطاست 

بعد ازمأیوس شدن» حسن بيك به طریق جنگک قزاقی که با جهانشاه 
کرده بوده باساطان ابوسعید نیز در آوبخت» زمستان فوقالعادة آذربابجان و 
برف زبادی که در طرق و شوارع افتاد ؛ فوق‌العاده كمك به‌حسن بيك نمود؛ 


قحط وغلای عظیم دراردوی خحراسان افتاد- بعين حالت اردوی ناپلیون اول 


دا ات مت گس رم ی 
که در کنار مسکوباقشون روسیه روی داد [و آفر انسها حود بخود تما‌شدند. 
حسن بيك‌به یك حملۂ نا گهانی» ابوسعید را گرفته بکشت. ثمرة لجاح وغرود 
را به او فهمانید. 

شبانگسه سر تخت و تساراج داشت 
سحر گه نسه تن سر » سر تاج داشت 

از آن تاریخ» مالك علی‌الاطلاق ابر ان شد ار جه فتوحات زیادی 
در کرجستان کرد؛ اما شکست عظیم‌ی خو رده از سلطان محمد قانح ؛ عساکر 
ساطان محمد فاتح صد و پنیجاه هزار بود » عساکر حسن بيك به‌قرب صد هزار 
سوار بود. در کنار كوه البستان» در بلاد مرغش » این جرک میشوم ميان 
مسلمانان دست داد ۰ ابر انیان شش فاحش حورده ؛ ز بن‌المیرزا » وایعهد 
حسن پيلك که بهذرین سرداران اووا شجع ترا کمه بودء‌کشته‌شد. عنمانیها اکر 
چه فاتح شدند اما کشتاری به‌افر اط شد از عساکر آنها؛ خاصه مراد بيك که 
سیهسالارعشمانی بود باعدۀ کثیری از سو ار عثمانی فترل شد . 

جهت فتح عشمانیها » جه دراین جنک و جه درجنگك جالدرانء به 
واسطة تو یخانه و پیاده نظامی [بود] که عثمانیها «ینگی‌جری» می‌نامیدند » 
ومسلتح بودند به‌تفنکت و عام جنکی که از اروپائیان فراگرفته بودند » به‌اين 
جهت غلبه می نمو دند. اما بعد که ایرانیها توب و تفنکت به واسطهً «شرلی» 
انگلیسی درمیان عسا کر دود رواح داددد »› آنها نیز فتوحسات عظیم کردند. 
مثل فترحات شاه‌عباس بزر کت برجغال اقلی » و نادرشاه وسایر سلاطین‌ایران 
که باعذمانیها کردند. [حسن‌بيك] دیگر روی خوش ندید تأبمرد.چهل‌وهشت 
سال‌ایر ان دردست فرزندان او به اختلاف بود. مشهورترین آنها ساطانیعةوب 
است که بعد دخترز ادةٌ همین حسن بيك ہس شاه اسماعیل صفوی - به مخالات 
حانوادة آق‌فو بناو بر آمد ودود از دودمان آق‌قوینلو و خانوادة جدش حسن 


بيك بر آورده. 





۳۸ سر گذشت مسعودی 





مادرشاه‌اسماعیل «عالمشاه بیگم» نام‌داشت-دختر حا کم‌طرابوزان- 
از ترس ساطان محمد فاتح دختر خود را به‌حسن بيك داد که مریم‌نام داشت 
وملقب به عالمشاه بود. این وصلت بیشتر اسباب تغفیتر خحاطر ساطان شد . از 
قسط:طینیه-حر کت کرد آنچه حسن بيك شفتعاء بر انگیخت که میان اين‌دو طایفة 
ساطنت قو پم‌مسلمان-بعنی ایرانی‌وعثمانی- جنک و اقع نشود به‌جابی نر سید 
حتی مادرخود راهم که‌به‌قولی ازتاریخ رسمی عثمانی» منسوب سلطان‌بود؛ 
وسلطان او را عمه خطاب‌می کرد وبسیار بانوی معرزة ا بود 
درمیان ترا کمه وعشمانیها به‌میان انداخته که جنگ روی ندهد» ممکن نشد . 
و اين جنگ مي شوم بالا خره صورت کسرفت . این دوم نسزاعی 
است که بعداز جنگ انگور به که میان بایزید وتیمور دست‌داد در ميان این 
دوملت عظیم اسلام‌روی نموده تا آخر منجر به جنک شد وشد آنچه شلد , 

دو سید بزر گو از ودوشیخ نامدار دراواخر سلطنت مفولان در ایران 
و خحروج امیر تیمور پیدا شدند . مختصری ذکر آنها دراین اوراق ما بی‌فایده 
نیست : 

یکی‌حضرت شیخ‌صفی اردبیلی» یکی حضرت‌سید نعمت الله کرمانی. 
اگر چه تفصیل اینها خیلسی طولانی است» و کتاب هسم در حق‌آنها خیلی 
نوشته‌اند» هر کس بخو اهد به تاریخ آنها رجوع کند . و اما مختصری برای 
ارتباط [ کلام] می‌نویسم : 

حضرت شیخ صفی ۰ از اولاد امام موسی کاظم (ع) است. تفصیل 
اورا درتاریخ حبیب‌السیر وعالم آرای عباسی وروضةالصفای ناصری»مفصلا" 
نوشته‌اند. آنچه را که ننوشته‌اند ومخفی است ما می نوسيم : 

حضرت‌شیخ و فرزندانش تا شيخ جنید بسیار مردمان پا کباز دین‌دار 


متدینی بودند . عقایدشان‌هم جز خداکسی نمی‌داند » ولی حسب ظاهر تقریبا 





١‏ دداصل«ازدختر» آمده که «از» زايد می‌نماید. 


باب ادل ۳۹ 


مانند فلاسفة بو نان بودند. در عهد سلطان محمود غازان که اول سلطان مغول 
است- که ظاهراً دين اسلام را قبول کرد - ومغولان را به‌اسلام واداشت؛ در 
اردبیل سجادة درویش را انداخت . امیرچوپان که امیر الا مر اء بود اعلاص 
غریبی به‌حضرت شیخ داشت. ساطان محمد خدابنده برادر غازان‌خان‌و سلطان 
ابوسعید بهادرخان اینها نیز حرمت قبرشیخ و فرزندان شیخ را حیلی منظور 
داشتند» بخص و ص پسرمر حوم شیخ» شیخ‌صد رالد ین. بعد از سلطان ابو سعیدهر ج 
ومر ج کامل درابر ان وروم واقح‌شد. ودراین میانه تر قی فوق‌العاده‌ای- مشایخ 
اردبیل کردند. 

صاحب تاریخ صفوبته می‌نویسد: «در کنار جیحون امیر تیمورسیدی 
را دید که برروی آب می‌دود وفرونمی‌رود به آب! امیرتیمور آن وقت ازپیش 
امیر حسین‌فر اری‌بود؛در آ نجادست ارادت به شیخ صدر الدین‌میدهدودر ] نجاشیخ 
صدر الدین و عده سلطنت‌به‌اومی‌دهد" و جهان گیری‌و عا لم شیو تخر یب‌بلاد و 
عبادوضمف اسلام که‌تقر یبا غلب‌بو اسطة‌امیر تیمورشده؛ چها گرامیر تیمورباطوق 
تمش‌خان_پادشاه‌مسلما نان‌تا تارشرقی که‌پای تخت ایشان‌دشت قبچاق بود- آن‌جنگها 
رانمی کرد آن ضعف به خانو اد جو جی‌خان وارد نمی آمد.ملت روس که‌یکی 
از حراج گز اران تاتارشرقی بودند»مقتدر نمی‌شدند» وا گربا ایلدرم بایزیدخان 
غازی جنکّث نمی کردوغالب نمی‌شد وبلاد اناتو لی رومد | که «آسیای و سعطی» 
می گویند به این شدت غارت و تخریب نمی کرد » و صد و پنجاه سال کار - 
جهانگیری مسلمانان فاتح عذمانی را عقب نمی‌انداعت: امروز کرسی سلطنت 
عثمانی به‌روین پابر لن» بود » نه‌قسطنطینیه ؟ صد و پنجاه سال فتوحات اسلامیة 
عثمانی را بطور تحقیق عقب انداخعت». 

باری اینهامحا کمات تاریخی است. ربطی به‌ما ندارد. صاحب تاریخ 
صفویه هرچه بتواند بگوید می گوید. شخص فطین زیر کی باید[ که] استنباط 


 -۱‏ ابن عربشاه مشابه این روایت را به‌زین| لدین ابریکر تایبادی سیت داده است. 








¥ 





سر گذشت مسعوذی 


صدق و کذب را رکند وقتی که <سن ررك فف دیاربکر را داشت و سیار 
مخوف بود از میرزا جهانشاه تر کمان که بادشاه آذر بابجان و عراق دود . 
و اهر خود حلیمه سلطان را به سلطان جنید وسر شيخ صدرالدین دوة شخ 
صفی- برای دلربایی مریدان او و تقوبت خود- داد چون جه‌انشاه جنید 
را اراج کرده بود از اردبیل. ولی ندو صلت حسن بيك نه کثرتمردد»دست 
حضر ت شیخ رانگرفت.بعد خواهرزادة حسن بيك-ساطان حیدر که ازطرف 
مادر تر کمان بود و از طرف پدر سید و درویش ‏ قابلیت آن را داشت که 
حسن بيك 3 خو اهر زاده را یه دامادی قبول کند. دندتر دود عالمشاه بیگم را 
به‌او داد. واڼن عالمشاه دختر «مری»" بادشاه طرابو زان است که ملقب پە لقب 
مادرش‌عا(مشاه شد» ومادرشاه‌اسماعیل صفوی است؛ وتازنده‌بود کمال‌رعایت 
وملاحظه را از او می کرد» ازفرزندان خود معزز تر و محترم‌تر ڊوو" 

بعد از <سن بيك درمیان فرزندان حسن بيك نقار عظیمی دست داد» 
جنانچه سلطان حیدر درشیروان به‌تحريك وتقوبت شاهزاده‌های آق قو بنلو به 
رحمت ایزدیبیوست ومثل اجدادش مقأم شهادت بافت. وهمین فسم به‌تدریج 
سدز <روتت خحانوادةٌ آق قو بنلو کشته شدند» وجندای درفارس محبوس بو دند. 
بالاحره شاه اسماعیل درهفت سالگی به گیلان فرار کرد و بعد به تقویت ایل 
ترك که یکی ابل قاجار ره باشد که ازمرددان اجدادش بودندے خروج کرده ¢ 
ودود از دودمان آق‌قویناو وامیرحسن بيك در آورده» وور کمتر از ده دوازده 
سال تمام اير ان وخر اسان و افغانستان وغبر ه‌وغیره را ضبط کرد. 

اکر شر ارت فطری وظلم‌های ظاه‌ری وشرب خمر ظاهر او نبود و 


دیو انگی» در درمشان؟ در جنک جا دران هم شکست نمی و رد. ولی بعد 


اد مری = ماری = مریم 
إن کویا مراد آن است که شاه اسماعیل مادر را از فرزندان خود عزیزتر می‌داشت. 


۳ دداصل «درمشخان» ضبط شله که درست نمی‌نماید. 





باب اول ۳۹۱ 


از جنک حسالدران جنان زمين خورد که دیکر برنخاست. هیچ کس او را 
ند ان ندید.[ آری] همین طابفةً صفو به است ؛ و اولاد شیخ صنفی صاحبر 
سجتاده و پوستین و کشکولو «منتشا که امیر حسن بيك بر ای کثرت‌مریدها 
به آنها وبرای تقویت سلطنت خود خو اهر داد و دختر داد و مال دادوجان 
داد. حون خحدانمی خحو است » طابفهٌ او و فرزندان او تمام بەدست همین طارفة 
صفوبه ونوه خودش شاه اسماعیل تمام شد زد ۱ 
هزار نقش برآرد زمسانه و نود 
یکی جنان ک-۲۸ در اة تصّور ماست 

پسر حیدر درویش؛ مالك علی‌الاطلاق بی کم وبیش گشت» در وقتی 
که امیر حسن بيك در تقو بت وترویج خانوادة شیخ صمُی می کو شید سلاطین 
قر اقویناو که فرزندان امیر قرایوسف باشند - بخصوص میرزا جهانشاه - 
در تقویت خبانو ادهٌ شاه نعمت‌الله و بزر گت کردن آنها در انظار سریدان 
می کوشید. 

شرح فرایوسف تر کمان و تمرداو به امیر تیمور وحبسش در مصر .و 
فرارش از مصر.ولبة او براولاد امیر تیمور وضبط آذربایجان وشر ح مردن‌او» 
که از بی‌صفتی دنیا نمونه‌است درمیان دوبست هزار قشون بمرد. آن اردو 
چنان‌درهم و برهم‌شد که کسی‌به‌ضبط و کفن‌ودفن او نپرداعت. چسد جنان‌پادشاه 
بزر گی سه روز برروی خاك افتاده بود. هردو گوش اورا به‌طمح گوشوارة 
طلایی که درگوش داشت بریده بودند. 

درحبیب السیر و تاریخ شرف‌الدین علی یزدی مفصلا" ضبط است ۰ 
وجنگ‌میرزا شاهرخ نله کرت با میرزا اسکندر » در حدود [دشت] مغان و 


آذر بایجان»درتواریخ نوشته‌اند. وشعری که شخصی خراسانی گفته: 


اب تمام شدند: تباه شدند. 


۴ ددمتن: چنا نجه 


Fr‏ سر گذشت مسعودی 


سکندر لشکر ما رازدو جست 
شه ماملك را بگرفت و بگذاشت 

کنایه بر اینجاست . چه بعد از فتح » میرزا شاهر خ قادر بسه فیط 
آذربایجان نشد مملکت را غارت کرده از ترس اولاد قر ابوسف‌به‌عراسان 
رفت تا کرت آخر جهاشاه به‌برادرخیانت کرده بها "رودی شاهرخی پیوست. 
میرزا شاهر خآ ذربایجان را به‌اوداد. می‌توان طلو ع و غروب طايفة قر اقوینلو 
را که جندین‌سال درایران سلطنت کردند درشخص جهانشاه تمام کرد» جه بعد 
از جهانشاه-و کشته شدن او دردست‌حسن بيك‌سدیگر نامی از طايفۀ قراقوینلو 
واسمی از حانوادة قرابوسف باقی نماند. 

این مختصری است از تاریخ سلطنت ترا كمة قراقو یناو در ایسران . 

دراین هنگام حسن بيك برای دلربایی عوام‌الناس » سادات اردبیل را تقویت 
کرده خود را حیدری می‌نامید که «اعدا عدو» جهانشاه و قر اقویناو بود. 
از آن‌طر ف‌هم رقیبش میرزا جهانشاه در تقو یت خانوادةٌ شاه نعمت‌الله کوشید 
وخودرا نعمتی می‌نامید. به قرب سی واند سال تمام طایفةٌ قر اقو ناو کاهی 
به‌نیابت میر زاشاهر خ گاهی بالاستقلال سلطنت کردند درایران و آذربایجان. 
چنانچه حسن بيك تقوبت صفوبه می کرد میرزا جهانشاه هم به‌خیال پیری و 
مرشدی افتاد. او نیز دختر و خواهر و پول وجواهر ب‌حعضرت شاه نعمت ‌الله 
ولی کرمانی و اولادهای او.‌بی‌مضایته» بذل کرد. بزد و کرمان و مامان و غیره 
را تمام به‌عانوادةٌ این سادات تیول داد و خودرا نعمتی می‌خواند. تقریباً این 
حیدری ونعمتی که حالا الحمدلله چند سال است از خاك ایران و دهان مردم 
افتاده» بعنی تربیت وتمدن‌آن قدر چشم و گوشهارا باز کرده که بفهمنداینکارها 
خیلی بی‌معنی است: در ایران بعضی حیدری بودند» برعی نعمتی. آنها که 


حیدری بودند خود را به‌ساطان حیدر پدر شاه اسماعیل می‌چسبانیدند وخود 


اس ددمتن: شد 


باب اول ۴۳ 


را از مرد او می‌دانستند»درحقیقت خواهان" طایفة آق قوینلو بودند . آن 
دسته که نعمتی‌بودند» خودرا مرید شاه نعمت‌اللهولی ماهانی و [ازهو !]و اهان 
قراقوینلوو میرزا جهانشاه می‌دانستند. 

بسیار دربارة شاه‌نعمت‌الّه و لی» تواریخ وحکایات وقصص نوشته‌اند. 
ریاضتها که در سمرقند" کشیده: چهل روزی در سمرقند در برف در غساری 
بی قوت وغذا زندگی کرده» درهرات بامیرزا شاهر خ حکایات عظیمه دارد و 
خو ارق‌عادات نموده. درتاریخ فرشته طرز حکایات مرحوم شیخ صدرالدین 
وامیر تیمور در کنار جیحون - که به سلطان احمد د کنی معروف بود » این 
سلطان احمد. سلطان د کن و مشهور به سلطان احمد ولی [است] که حکایت 
طولانی دارد-مفصلا" نوشته [ که] از کرمان تاج شاهی به او مرحمت کرد. 
مشروحاتی که درتاریخ فرشته نوشته [خود می‌توانید بخوانید]. 

من که مسعود هستم» قاصرم» پاية فهمم به‌این مقامات نرسیده » هنوز 
نه مصدقم نه منکر . زیرا که بندگان حاص خدا البته هستندء چنانچه حضرت 
شيخ سیزواری می‌فر ماید: 

نه در اختر حر کت بود ونه در کلّون» سکون 
گر نبودی به جهان خاك نشینانی چند 

باری همین قدر می‌نویسم: در ازای این همه نیکی و احلاص حسن 
بيك به سلطان جنید وسلطان حیدر؛ شاه اسماعیل صفوی دودمان حسن بيك‌را 
تادانة آخر قتل‌عام کرد» وتوجهات [سر] سلسلة نعمتیه به‌هیچ و جه برای[حفظ] 
جهانشاه وپسرش حسینعلی از مخاطرات ثمری‌نبخشید. پس باید گفت: یداه 
توق ایدیهم. 


۱ خواهان = هواخواه 
۲ دراصل: ثمرقند 





Fe 


سر گذشت مسعودی 





اگر خحدای نباشد زبنده‌ای حشنود 
مات هم سیر ان دارو برد 

تاریخ فرشته حکایتی شبیه به‌افسانه درحق شاه نعمت‌الله ولی وسلطان 
احمد ولی وپسرش نوشته است» اگرچه از اولیای خدا بعید نیست » اما به 
قدری‌غلو کر ده که‌ممکن نیست خوانندة فطن تصد دق کند. برویم بر سرمطلب 
که و عده داده بو دیم. 

شرح حال مرحوم مهدی‌خان‌را که‌به چه‌قسم از ایرو ان و کنجه‌وشماعی 
به استراباد تشر بف بردند و جلای وطن نمودند [خود] معدمه‌ای لازم دارد » 
بی آن مدمه تار بخی رشته کلام ومطلب به‌هم‌وصل نمی‌شود. لهذا مختصری 
می ذو بسم به‌هر سبیی از اسیاب باشد : بابقَیةٌ هیاطله که باقباد بایان آمدند با 
بقيةٌ اشکانیان یا تاټاریان که باامر ای مغول به‌روم رفتند» هر چه حساب کنږد» بعد 
از جنگی که امیر تیمور متغلبانه" باماطان عثمانی کرد آن بیچاره را شکست 
داد» اسر ای" روم را باعود به‌ماوراءا لنهر کو چ داد. در اردبیل که رسید مرشد 
او شيخ صدرالدین از اوعواهش کرد اسرای" روم را به او بخشد. در این 
ماله مورخین دوفرقه شده‌اند: 

یکی:بر این‌هستند که‌پس ازقبو ل‌فرم‌ایش‌ شیخ» شخ به‌امیرتیمور گفت: 
این قدر که درخاتقاه من بکنجد از اسرای روم به‌من ببخش. وازاو قول عهد 
گرفت. خانقاه حضرت شيخ دو در داشت : از دری "اسرا داحل شدند و از 
در دیگر خار ج. 

[فرقة]" دیگر براين هستند که شيخ از امیر تیمور خواهش کرد که 
بعضی از این اسرا مر بدهای مخصوص من هستند ومانند توهستند در مریدی. 





ات فیط متن «متقلیا ند در مارد بسیار دیگر بز این طا تصحیح شده است . 


۲ در متن هر ده مورد : امر! فط شده که درست نمی نه‌اایاد. 


۴ در متن «قول» آمده است. 








باب اول ۴۵ 


ا گر آنها به‌اين ذات باشند به‌غیرت خداوندی قبول نمی آید وتوراند‌عواهی 
شرل امیر تیمور عرض کرد که: جکّو نه تمیز بدهم درتمام این اسر ا که کدام 
مربد حضرت شیخ هستنل و کدام‌نیستند؟ پارجةٌ سرخحی که در ملاقات روحانی 
اول که در کنار جیحون دروقت‌فرار امیرتیمور ازپیش امیرحسین- به‌اونشان 
داده ووعدة سلطنت و جهانگیری عالم رابه‌اوداده ؛ از زیر پوستین دروبش 
در آورده درپیش امیر تیمور انداعت و گفت : مربدان شخصی من هر یکی 
قدری ازاین به‌سر شان‌دوخته‌اند آنهارا بگو تو اجیان که به‌فارسی لشکر نو بسان 
و ساولان می گو بند از میان اسرا بیرون کرده به‌نعانقاه من تسلیم کتند: و 
کرامات حضرت شیخ آن مختصر دلق باپارجه‌های قرمز دیگر در آورد و به‌او 
اضافه کرد. اسرای رومی بر خوددوختندو عودرا قزل باش نامیدند؛ چهبهزبان 
تر کی قرمزرا قزل می گویند. رفته رفته این اسم کسب شهرت کرده تمام‌ایر ان 
خود را قرل‌باش نامیدند» وپادشاهان ایران را سلاطین قزل‌باش نامید ند. 
امر ای‌قزل‌باش و سلاطین قزل‌باش تا میصدسال- از اوایل شاه‌اسماعیل 

تا اوایل قاجاربه- به این نام مشهور بودند. رفته‌رفته مندرس شده › امیرزادگان 
روم به «مرور دهور» امیر زاد گان شل ند وپیرزاد گان ودرا از کنج انهاه 
درویشی بسرنخت ساطنت اردشیر و شاپور و گنج کیخسرو و کی کاووس 
رسان,دند . 

حدسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 

آری به اتفاق جهان مسی‌توان گرفت 
هفت‌ایل ترك که اسرای دوم بودند و به‌تو سط شيخ صدرالدین حلاص 
شدند ازظلم امیرتیمور: اول ایل قاجاریه [ است که ] بسه‌دوازده شعبه و تیره 
١‏ تواچی» جارچی باشد و آن عبارت از شخصی بود که از جانب پادشاهان و 
فر ما ندهان به‌ایصال احکام ورسانیدن فرامین مأمور شوند (لغتنامه دهخداء - نقل‌اذ 
سنگلاخ). 





۴۶ سر گذشت مسعودی 


ِ 


اس 


[تفسیم می‌شود)] که يك تیره آق فویناو است - که ماباشیم که امروز در ایران 
سلطنت می کنیم- یازده تير دیگر هست که د ولو وعزالدین لووغیره باشند. 
طایفةٌ دوم شاملو که آنهاهم دوازده‌تیره هستند: قراگوز او که امروز آمرای‌ایشان 
در همدان‌بسیار صاحب نفوذ هستند و به‌سلاطین قاجاربه بسیار عدمات کرده‌اند. 
مرحوم ناصر الملك که چندی وزير وله من بود از آن طایفه است. اوزيك لو 
و حاجی‌لو- که مرحوم حاجی محمد جعفر مجذوب علی‌شاه کبودر آهنگی" 
همدان» مرشد حاجی شیروانی حاجی زین‌العابدین ملقب به مستعلی شاه در 
کتاب بستان السياحة وریاض السياحة و حديقة السياحة درحق او شرو حمفصلی 
نوشته - از طایفه اوزيك لوبوده. 

طایفة سیم استاجلو است» آنهاهم دوازده تبره بودند . چون به کلی 
تمام شدند» وامروز درایران نامي از آنها نیست » ذکری نشد. 

طايفة افشار و بيات و ذوالقدر وتکتلو: 

این طوای هفتگانه هستند که به‌واسطة ابنها شاه اسماعیل خسروج 
کرد » اگرچه قدری ازطایفة تکلو را «نور علی» خايفة تکلو بعد از خرو ج شاه 
اسماعیل از روم آورده. تاشاه اسماعیل زنده بود» آن طوابتب هفتگانه‌با کمال 
پا کی حدمت می کردند. بعد درعهد پسرش شاه طهماسب فتنه‌ها انگیختند . 
اولامه سلطان" تکلو يك مرتبه سلطان سلیمان را به ايران آورد اينهمه خر ابیها 
شد» باز به تقویت ایل قاجار که هیچ وقت مخالفت ونمك بحرامی‌نگرده‌انده 
برتکلوها» طهماسب غالبه کرد: بعد از طهماسب » در سلطنت پسر دیوانه‌اش 
اسماعیل» پسر دیگرش محمد» طوایسف قزلباش حقيقة ملو كالطوايف شدند ؛ 
آن عقاید پا کی که‌حقيقة به‌خانو اد صفوبه داشتند به‌و اسطةً شرب‌ظاهر ومعاصی 
ظاهر و عونریزیهای بیرحمانه که از اسماعیل دیوانة دوم وحیدر میرزایو لیعهد 





کبودر آهنگك: نام یکی از روستاهای همدان است. 


۲ ازاین شخص ور تا ریخ‌عا لم آرای عباسی جاپ ایر جافشا ر( ص ۲۹ ۵ )یا دشده‌است. 





باب اول ۴۷ 





۶ 


وغیره دیده بودند)‌بکلی آن اعتقاد پبری ومریدی از ميان رفته بود. 

ایر ان‌حکم ملولالطوایفی داشت».." ازاین امر ای‌متخلب- که‌سر حلقة 
آنها علی‌فلی خان شاملو که حا کم هرات بود » و مرشد قلیخان استاجلو [ که] 
حاکم مشهد بود - ایران بکلی ویر ان‌شد. ازطرف‌شرق تاسمنان[را] اوزیکان 
گرفتند. عبداللّه‌عان اوزيك پسر اسکندر سلطان تاسمنان را ضبط کرد.ازطرف 
[غرب] ارومیه‌و آذربایجان را بالتمام ضبط کردند تاعراق عرب. مختصری که 
باقی بود آنها هم ملو لا لطو ایف بودند. الحق شاه عباس داد غیرت و فتوت 
و مردانگی را داد قد مردی علم کرده مملکت را حلاص کرد از متغلتبین 
خارجه و داخله. رومیه و اوزیکیه را بعد آز جنگهای بسیار از حدود مملکت 
راند » و امرای خود سر و خوانین داعاه را نیز سزابی کامل داد. فر هادخعان 
قرامانلوو ذو الفقارخان برادرش را به‌سیاست رسانید. 

درتمام این تغلبات ایل جلیل قاجاریه چنانچه در تمام تواربخ مسطور 
است. ابداً تخلفی وخیانتی به‌حانوادة صفو ده نکردند» درصورت قدرت.پس 
از غلبة شاه عباس » امیر گونه‌عان را که اورئیس قاجارية آق‌قوبنلو بود لقب 
سارو اسلانی" ونایب الساطنگی ایروانو آن حدود را به‌اوداد؛ وسایر بنی‌اعمام 
آن حضرت را مناصب‌عالی برفرار کرد. حکومت مرو [را] که جاو اوزبك 
ماوراءالنهر باشد تا استر اباد که جلواوز بك خوارزم باشد» به‌تر تیب به‌طو ارف 
قاجاربه داد با حانه و کوج به‌این چهار مدل که رکن مملکت بود فرستاد. 

اول جلو کیری اوزبکیۂ ماوراءالنهر :طابفهٌ عزالدین لوی قاجار را به 
حکومت مرو وچهارجوب فرستاد و آنجا را به آن طایفة رشید داد. 

دوم جلو گیری اوزبكية خوارزم: به‌طايفة قوانلوی قاجار ؛ حکومت 


استر اباد و کرگان را داد. 


۱ دداصل «هریکی» آمده که زاید می‌نماید. 


۲- اسلانی = اصلانی.مقصود امیر گونه‌خان ایر لوی افشاداست. (لفتنامه) 





۴۸ 





سر گفذشت مسعو دی 


سوم جلو کیری عساکر رومیه وروسیه » دو طایغة بزر کت قاجار را در 
ابروان و کنجه نشانید. واین محال اریعه را به این طوابف بخشش ابدی کرد 
که نسلا“ بعد نسل در آنجا بمانند. و به‌همین تدییر یکو سالها سلطنت ضیف 
صفو بهر | حفظ کرد. الحق آنهاهم تا دم آخجر داد جو انمردی و نحدمت و نمك 
بحلالی را دادند. دامن عصمت خود را بەلوث خیانت نیا !ودند ۰ جنانجه در 
هیچ تاریخ ازاین بایت ذکری يست ۳ بکمر تبه سلطان مراد عنمانی بابکصد 
و بنجاه هزار قشون و سیصد عراده توت ابروان را ششماه محاصره کرد» به 
امیر گو نه‌عان غالب تشد تااینکه امیر گو نه‌حان مرحوم شد . شاه عباس مرحوم 
منصب وشوونات اورا به بسرازشدش شاه قلبخان داد. شاه قلی‌خان هم کمال 
خحدمت را می کرد ۳ ابنکه شاه عباس قدردان عافل بەر حەت انزدی بو ست 4 
وه او صفی میرزاکه واقعا مجنون وسفیه غریبی بود» از کشتن برادران و بنی 
اعمام سفاه‌تش اظهر من الشمس است. 

داودخان حا کم گرجستان پسرامام قایخان حا کم فارس که پسر الله 
وردی‌خان و امیرالامر ای شاه‌عباس بود - بعد از امیر گونه‌عان و بعد ازفوت 
الله‌وردی خان»؛پسرش امام قلیخان» بیگلربیگی فارس شد. پسر امام قلی ان 
-داودخان- که‌حکمر ان گر جستان‌بود [چون] غلبه و شو کت‌وقدرت‌قاجار یه را 
نمی تو انست دنك 4 با گر جیان همدست شدو طابفةٌ قادار يه را به شکار دعوت 
کر دند ۰ جون این طایفه بسیار شکارجی «ودند و هستند» با کمال اطمینان ده 
مهمانی داودخان آمدند. دراین بین گرجیان که کمین کرده بودند برسر آنها 
ر بختند» بقدر پنج شش هزارنفر بی گناه کشتند. گرچه منتفم حویةی بهددستیاری 
شاه صفی فوراً انتقام این مطلب را از خانو ادالله‌وردی‌عان کشید» و دود از 
دودمانش بر آورد ۱ امام قلی‌خحان حاکم فارس وداودخان حاکم کر جستان با 


جمییم اذو ادة امام قلی‌نجان به‌قتل رسد زد : 





باب اول ۴۹ 


از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بسروید جو زجو 
چونکه‌بد کردی زبد ایمن‌مباش زانکه تخم است وبرویاند خداش 

طوایت قاجاربة ایروان» آق‌قوینلوها ‏ قدری از صفویه دلتنکث و 
بسیارضعیف شدند» جنانچه سلطان مراد بادویست هزار قشون به‌تسخیر ایروان 
آمدند. باقوت دولت عثمانی بامهندسانی که داشت » و سیصد عراده توب. 
[به‌سبب ] ضعفی که به‌شاه‌قلی‌خان وارد آمده بود نتوانست ایروان‌را نگاهداری 
بکند يا نکرد. باعهدوپیمان از قلعه خار ج شده به اسلامبول رفت. آن‌اطمینان 
اول و پا کبازی»مبدل به‌سوءظن شد. مهدی‌خان پسرشاه قلی‌عان- و لدامیر کو نه 
خحان نادب الساطنه۔ با پدر به‌روم نرفت [اما] در قفقازیه [هم نو انست] بماند. 
نزد بنی اعمام و بدرزن خود فضعلیخان به استراباد و گرگان آمد . در آنجا 
توقف نموده » بماند تا به‌رحمت ایزدی‌پیوست. یگانه فرزندش فتحعلی‌خان؛ 
جای او دا گرفت چنانچه قبل [ازین] ذکر کردیم. 

تمام شد باب نژادنامةٌ خحودم که از طایفة فاجار آق فویناو هستم . و 
آ نچه‌دراین‌باب‌نوشتم» خو اهاز هیاطله»خو اهاز اشکانیان» خواه مغولان‌وتاتاریان 
وغیره‌وغیره» کلية" محا کم تاریخی بود. اظهار فضل‌و کمال واطلاع نبود. از 
حفظ آ نجه ملاحظه کردم و به‌نعاطر داشتم نوشتی همین قدر می‌دانم که این 
طایفه اصلاٌ تر کند. ولی خودم معترفم ومعتقد که بسیار پیچ وتاب» وزیادو کم 
پیدا کرده» حقیقت مطلب‌را جز خداوند تبارك و تعالی کسی نمی‌داند» وسند 
صحیح هم که محل اطمینان باشد درباب اجداد عظام مرتتباً آنچه در دست 
است که [به آن] کمال ووق و اطمینان را داریم تا فتحعلی‌ خان است مابقی 
را از روی اسناد متفرقة تاریخی جسع کردیم بسه‌طور بفقین در صحت هیچ 
کدامش تصدیق نداریم. 

یك مسأله را نادرشاه افشار خیلی حوب گفت- در وقتی که حواست 


بر ای بسر ش«ذصر الله‌میر ز ۱» دخترمحمدشاه هندی را بگیرد» از خانئو ادهسالطنت 





8۰ عن ز شت مسعودی 


دهلی» مادر دختن پیغام داد که «تاداماد هفت پدر خود را نشمردر سم خانو ادة 
ساطنتی مغول‌نیست که دختر بدهندی[نادر ] به‌فرستاده گفت: بگو نصرالله‌بن نادر 
و تا هفتاد وشت بشمار : « ادربن شمشیر ین شمشیر » و اين عبارت را گفت: 
«گوهرپاكرانازش به‌طبع نو داست زه به‌معدت). جنانجه‌عضرت امیر- صلو ات.- 
الله علیه - می‌فرم‌اید: 

العاقل جفتغر بال يمم العالية لا جالر مم‌المالیته . 

عاقل افتخاربه‌هنر خود می کند نه به‌استخوانهای پوسيدۀ[ېدران]خود. 


تمام شل باب «نژاد تامه) بەچندلن فصل . 


باب دوم 


زندکانی در حرم خان اعایحضرت شاهنشاهی‌تا حکومت ماز ندر ان 
و توقف مازندران و مراجعت از مازندران و استراباد. 
فصل اول 
زندگانی در خانوادة سلطنت . در هرخانوادۂ سلطنتی هرقدر ظاهراً 
احتلاف داشته باشد باطناً به‌يك وتیره' است: من وبرادر اعیانی من سلطان 
سین میرزا» ملقب ره «جلال لدو له» با مادرمان عت !ل لطه در بك عمارت 
مخصوصی منزل داشتیم . تجملات ساطنتی به‌قدر کفایت از همه بابت بود . 
علی‌الرسم؛ خحدمت‌شاه و رمهد علیا» می‌رسیدیم هفته‌ای جندبار و گامگاهی 
اس و تبره: بروزن و معنی طر یمه راه وردش. 
۲ درحاشية متن چنین آمده: مادر شاه دا در ایسران محض عزت وشأن و بزد گی 
«مهدعلیا» گویند یعنی گاهواره بزر گ. 





۵۳ 


سر گذشت سعودی 


هم مختصر تخیر یو تخدبدی می دیدیم. روزها -غیر از ایام تعطیل- دیوانخانه 
که اسمش «اثارستان» بود منرل مخصوص ما هر دو برادر بود؛ در آنحا رفته 
تحصیل فارسی وعربی و فرانسه می کر دیم. لله من میرزا محمود اسم داشت» 
وللة بر ادرم میرزاکاظم‌خان.معلم‌فارسی وعربی هردومان(سید محمد‌نامی بوده 
معلم زبان فر انسه میرزا بععوب‌خان ارمنی که مسلمان شده بود» وپدر میرزا 
ملکم‌خان بود. این میرزا ملکم‌خان مرد مشهور معروفی است » وباهمه کمال 
آشنایی را دارد»درموفع‌خودش شر ح‌حا‌اورا خو اهم نوشت. غير از بدبختی» 
بیچاره هیچ عیبی‌ندارد. بعداز میرزا بعغوب‌خحان مترجم اول وزارت خار جه» 
میرز اهارطون‌خان که آن دم يك اره‌نی بود» اورا معام زبان فر انسه برای ما 
قرار دادند. میرزا آقاخان اعتمادالدو له صدراعظم ماهی دومرتبه برای‌امتحان 
ما به‌منزل مامی آمد» صرف ناهار کرده» امتحان کاملی از زبان فرانسه وعربی 
وفارسی نموده مر اجعت می کرد. و هروقت ماخوب پیش آمده بودیم تعلعت 
وانعام زیاد به‌لله ومعلم مامی‌داد » به‌عود ما دو برادرهم تحفه‌های زیاد می‌داد. 
هیچ وقت مهربانی‌ها ونصیحت‌های او از عاطرم تخواهد رفت. خدارحمتش 
کند.می‌توانم بگویم پدر روحانی من بود ومربی حقیقی. زیر | که بعداز پنجاه 
سال نصیحتهای اوبه‌عاطرمن است؛ آنچه گفته صحیح است. افسوس‌می‌خورم 
ازبی عقلی وبدبختی خودم که آن نصیحتهای حکیمانةٌ پدرانة اورا به‌مقاماجرا 
نگذاشتی جون ایام صدارت اووشرح عدمات او حارج از مطلب‌و روزنامة 
حال من است؛ گذاشتم و گذشتم» والا به‌قول مرحوم مولوی: 
در مدیحت داد معنی داد می غير اين منطق لبی بگشاد می 
بعد از اخراح او واقعاً ملت ایران را بدبختی فر و گرفت» دیگر برای 
او عوضی پیدا نشد. و اگر بخواهم شرح نصیحتهای او را بنویسم که به من 
کرده» بك کتابی می‌شود وبهترین باد گار است درعالم» وهمچنین بگذریم. 
ولی چون خودم هم عمل نکرده‌ام [هم] حجالت می کشم بنویسم؛ وهم کتاب 





باب دوم ۵۳ 





طولانی می‌شو د وهم کیان می کنم که جون من گوش نداده‌ام ساير ین‌هم مثل 
من گوش ندهند. شاعر دراین مقام بدنمی گو بد: 
تا توانستم ندانستم » چه سود چونکه دانستم» توانستم نبود 

آن وقتی که باید آن اقدامات صحیحه را بکنیم نکردیم بعداز آنکه 
کار از کار کذشت وحراب شدیم دیگر جه صورت داشت؟ باری خداوند همه 
راحفظ کند از شر نس وغرور َس وجمعی متملقین متقلبین و عوش آمد 
گوبان که دور امثال ما جمعند. 

سه حو اجه داشتیم یکی «اغاسلیمان» نام یکی «آغانظر» نام یکی 
«آغافر خ» نام انها علی‌الر سم‌صبح آمده مارا بەر معام خانه» می ڊردند و عصر 
مراجعت می‌دادند» وشبها تانزدیکی دوساعت ازشب رفته مشغول درس‌ومشق 
بودیم. سالی یك مرتبه هم به‌بیلاق شمیران می‌رفتیم . چندماهی‌در آنجاتوقف 
کرده مراجعت می‌کردیم. در روزهای رسمی واعیاد وغیره رسماً باتجملات 
شاهزاد کی و ساطنت > شرف حضور همایونی حاصل می کردیم . این تر بیت 
ما بود تاوقتی که مراحا کم مازندران و استراباد کردند. آذوقت سن من سیزده 
یا اوابل‌چهارده سال بود. فارسی وعربی را به‌قدر کقایت تحصیل کرده‌بودم. 
درفر انسه‌هم بدنبودم» حرف می‌زدم. 

درادن جهارده سال که در حرمخانةٌ در تاجدارم بود» وقایعی که در 
عالم اتفاق افتاد» اکرچه خار ح ازوظ فة ماست» دراین اوراق بنویسم» هرچند 
تمام هفته‌هاوتمام سا لها وتمام روزهاءدر پیش‌قدرت الله تعالی‌يك حکایت‌تار بخی 
است. یکداستان‌عظیمی دریکی از قطرهای عالم روی داده ومی‌دهدو خواهد 
داد.و لی[ چون ] شخص در کتاب دادد اشت‌خودش بنو بسد «من درچه‌انقلابی‌زنده 
بودع» بدنیست. به‌این جهت من‌دم نوشتم. 

درابران میرزا تقی‌حان «امیر اتابك» ازصدارت عزل و میرزا آقاخحان 


اعتمادا لدو له به‌جای او منصوب شك. بعداز فتنه عظيمة بابیه که در ابران روی 





۵۴ سر گذشت مسعودی 


داد. [جنگك انگلیس با ایران] در سر حق شرعی و عرفی ایران » که چرا 
هرات را می‌خو اهد بگیرد» ملك طلق #ودش را: انگلیس با ابران برپا کرد 
و اعلان جنگ کرد . در آن جنک الحق مرحوم میرزا آقاخان صدر اعظم 
خدمات کرد به‌دولت ایران. واقعاً ملت [را] به‌هیجان در آورد و یکصد هزار 
شون ابران درهرات وبوشهر وم‌حمره وفارس واصفهان درزیر اسلحه در 
حر کت بودند. ایرانیها هرات را فتح کردند » انگلیسها بوشهرو محمره را . 
بعد ناپلئون سیم فرانسه,به‌میان افتاده مصالحه داده» به این قسم که: ابدی ار آن 
چشم از حق مشروعةٌ خودازماكث افغانستان- به‌عصوص هرات- بپوشد او 
(- انگلیس)نیز بوشهرو محمره را تخلیه کرده برود. 

به اين قسم به‌تو سط فر خ‌خان کاشی» امین‌الدو له که اوهم از دوستان 
مخصوص من» بلکه چندی لل من بود ومن ازطرف پدر سپرده به او بودم» 
این کار بزر کت در دارالساطنة اريس ختم شد. ابضاً شورش و باوای عظیم 
هندوستان‌وقتل‌انگلیس‌هاء ومجدداً فتح انگلیسها هند و ستان‌را» دراین‌ایامو آقع 
شد. انقلابات افغانستان وظهور امیر دوست محمدخان و برانداختن بنی‌اعمام 
وفتح هرات وقندهار دردست دوست محمدخان دراین ایام واقع شد. 

جنکث بزر گد‌سواستاپل ميان دو لت«روس وفرانسه وانگلیس وعثمانی» 
و ساردین دراین وقت بود. بعد از آنکه این چهار دولت بعداز مدتی جنگث» 
سواستاپل را فتح کردند» پنجاه هزار فرانسه بر ج ملسی کوف را گرفته فتح 
سو استاپل کامل شد . سردار انگلیس «دوك دکامریج» عموی علیاحضرت ملک 
انگلیس بود . سردار فر انسه مارشال «مك‌ماهون» مشهور معروف بود . مشیر 
عثمانی «عمرپاشای» معروف مشهور بودکه اصلا از مهاجرین مجار و مسلمان 
شده بود. 


شورش مجارستان ودحول قشون امپراطور روس» به‌عده هشتادهز ار 





اس ابدیء همیشگی برای همیشه. درمتن «آیدی» آمدو 





باب دوم ۵۵ 





به‌ریاست«باس قویج"» مارشال‌روس» به کم امپر اطوراطر دش وفتح‌مجارستان 
مجدداً ودخحول قشون فرانسه به‌جبل لبنان» وفتح فر انسه‌مکز يكراءو کشته‌شدن 
امپر اطور مكزيك بعد از حرو ح عساکر فرانسه از مكزيك دراین زمان شد. 

جمهوری فرانسه مبدل به‌امیراطوری- که لوئی ناپلیون سیم موّسس 
آن‌اساس شد - دراین زمان شد. 

بنای فر اماسیان دردارالخلافةً طهران» به‌دستیاری میرزا ملکم‌خان» 
وبرهم خوردن او دراین زمان شد. 

عزل میرزا آقاخان واداره"شدن کارهای دولتی ابر ان و برقرار شدن 
دارالشورای دولتی دراین زمان شد. 

تست قشون ابر ان که عدوا جهل هزار بودند » به ریاست حمزه- 
میرزای حشمت‌الدوله و میرزا محمد قوام‌الدوله - از ترا کمةٌ مرو که مشهو رند 
به‌«ایل‌تکه» دراین زمان شد. 

این انقلابات از سنةٌ ۱۲۶۵ م تا سنۀٌ ۱۲۸۰ ه که مطابق است با سنة 
میلادی ۳۱۹۰۲ در قطر عالم حوادثات کوچك دیکّر که قابل ذکر نیست با به 
خاطرم [نیست ] ازقبیل‌شورش لهستان ومردن نصرالله‌خان دیو انه حا کم‌بخارا؛ 
دراين اوان اتفاق افتاد. 

تمام شد اين فصل انقلابات عالم دراین جهارده سال . مطالبمعظم 
آنها ومشروحاتش چون مفصل وخارج از نوشتن من است در کتب توادیخ 


هست» هر کس بخواهد رجوع به‌تواریخ می کند» من فقط اشاره کردم. 


١‏ باس قویج = پاسکیویج. 
٣‏ شاید مقصود مولف نقسیم کردن کارهای دو لتي بین جند وزير باشد(؟) 
۴۳ ضبط متن چنین است. اما درست نمی نماید. 





و سر گذشت مسعودی 


جزء باب دوم 
سفر مازندر ان و استر اباد وشکارهای ] نجا 


مرا حا کم استراباد ومازندران وتر کمان موت و سمنان و دامغان از 
طرف دولت کردند. وزیر من مصطفی‌خان افشار- ملقب بهبهاءالملك بود..۲ 
و اله‌ای برای من قر ار دادند » حاجی غلامعلی‌خان [نام] از طایفةً دمبولی۲ 
هردوی ادها دسیارمردمان قابل نمك بحلال <و بی بو دند» و در راه من حیلی 
زحمت کشد ند وحق ترست فوق‌العاده درحق من دارند. خحدا رحمت کند آنها 
را. نمك شخص من ونمك خحانو ادة سلطنتی 
من بر آنها واجدادآنها حلال باد. 

رة دی حجة سنه [۱۲۷۸ ه.ق] ازطهران حر کت کردیم با تجملی 


که شارستة مثل من شاهزاده‌ای باشد به طرف حکمرانیی مازندرآن» در بانزده 


و بدر تاجدار من و اجداد تاحدار 


روز از طهر ان ازراه فیروز کوه وسواد کوه وعلی آباد که جادة معمولی طهران 
به ساری است وارد شدیم باتشر بفات فوق‌العاده‌ای که معمول آن زمان بود ما 
را باتیپ وتوب ونقاره خانه و شليك و ازدحام غریبی وارد عمارت حکومتی 
کردند. 

اول شرو ع می کنم ازوضع حکومت خحودم وترتیب زند گانی خودم 
و رفتاردوزیر و له ومعلم»بامن» ورفتار من با آنهاومردم. وبعد شرو ع می کنم 
از مختصر جغرافی آن دیار-مازندران واستراباد- وبعد شرو ع می کنمبه‌مقصد 
اصلی که این کتاب را او نوشته‌ام. این کتاب دومشوق داشت: 

یکی اسماعیل میرزا پسر عزیزم » که تمام را به حط ندودش نوشته. 


۱- دداصل «کردند». 


- دمپو لی دینبلی. 





باب دوم 2۲ 


اب 


من از حفظ تغریر می کردم » مطالب تاریخیش را او می‌نوشت . ولی شکارها 
را از روی روزنامة خحودم که ضبط است نوشته‌ام . 

دوم مشو ق»شکارها وعمارت حکومتی مازندران [بود» که ]بسیار کامل 
و کافی وباصفاو باروح است. این ابنیه قدری ازجد بزر گو ارسا فتحعلی شاه و 
عمویش آقا محمدخان است » و تکمیلش را «ملك آرا» محمد قلی میرزا وسر 
فتحعلی شاه که حکمر ان مازندران‌بود کرده. میدان و سییع بزر گی بانقاره‌خانه 
و غیره‌وغیره؛ و دیوانخانه‌های بسار بزر کک که لایق جلوس سلطنتی باشد با 
بر جهای قشنگث چشم‌انداز وحمام‌ها که دارای همه چیز است. 

استانلی مجار که از بهودیهای مجارستان است» درسیاحت نامةعودش 
که من مفصلا" خوانده‌ام وترجمه کرده‌ام» شرحی از مسازندر ان نوشته که با 
تر کمانان حا ج که‌ازمکه مراجعت‌می کرده‌اند- درعبور ازماز ندران ترا کمه به 
او گفته بودند که این بهشت قزلباش و روضة ایران است که حدا دردنیا به‌شما 
داده است. من چون سواد فارسی وعربی به‌قدر کفایت. بلکه زیادتر از لته 
ووزیرم داشتم. وقدری‌هم بزر گی شده بودم لله ووزیر ومعلی زیاد پاپی‌ددس 
ومشق من‌نبودند فقط درهمین يك فقره مختصر حطابی کر دند که کمترمو اب 
درس ومشق من بودند» فقط قدری کهولت کردند.! من‌هم به‌ملاحظهٌ جوانی و 
شکار :و طفره‌از کار »یکی از ختبطهای بزر گی که کردم این است که:دنبال کمالات 
نرفتم» عمرعزیز را به‌لهو ولعب و تنبلی و شکار گذرانیدم . افسوس » افسوس 
هر ار افسوس ! ۱ 

مواجبی که دولت به‌من می‌داد عبارت بود از بیست و بنجهز ارتومان. 


اختیار این مو اجب باوزیر بود» تمام و ازمات من را او تدارك می کرد» حتی 


لباس و غیره. فقط ماهی سیصدتومان از این پول را به من می‌داد . چون من 


در متن «کهو لت کر د» ضیط شدی و لی از عبارت پیداست که و پسنده به کاهلی 


وزیروللة عود اشاره می کند. 





۵۸ سر گذشت مسعو دی 


در بچگی که در خانهٌ بدرومادر بودم» شکل بود‌را جزدردست آنها جابی‌دیگر 
ندیده بودم واختیار ياك شاهی را نداشتم» این مساهی سیصد تومان برای من 
فوز عظیم بود. خودم را اردشیر این زمان و قارون گذشته تصتور می کردم. 
حیلی این پول پیش من جلوه می کرد وقدر وقیمت داشت. و کشایش‌در کارها 
بیدا شد. به‌فول عوام عرادهٌ شکسته راه افتاد. 

هفته‌ای سه روز به‌دارالحکومه و دارالضاوه جلوس مسی کردم» به 
دستور العمل وزير خحودم میرزا مصطفی‌خان بهاء‌الملك به رتق وفتق حکومتی 
می‌پرداختم[ با ] از علما وصاحب منصیان‌نظامی ومشاهیر بلد دیدوبازدید کرده 
وبه‌من معرفی می‌شدند. شیها در حانة حودم» که اندرون بود باخاله ودده و 
دابه زندکانی می کردم. 

این بود تر تیب زندگانی من وحکمرانی من. جمیع كارهابابهاءالملك 
وزير بوده گاه‌گاهی هم علی‌الرسم مختصر درسی می‌خو اندم .در چهار سال 
توقّف مازندران؛ این بود وضع حکمرانی من . دراین چهار سال نقطه‌ای از 
نقاط ماز ندران نماند که من مکتّرر گردش نکردم» تقریباً تمام درحر کت‌بودم. 
در هیچ نقطه‌ای چهارماه توقف نکردم » وزیر من [میل غریبی] به‌سیورسات 
چرانی و مهمان شدن به‌مردم و گردش داشت . یك بهانه‌[ای پیدا] کرده مرا 
برمی‌داشت و به‌بلو گردی مشغول می‌شد. چون این کار با جوانی من وشکار 
دوستی من وطفره ازت<صیل و دیدن صورت ملاباشی بود» من خیلی شایق و 
مایل و راضی بودم ومحترك حضرت وزير می‌شدم. تقریباً دایم‌در سفر بودم. 
این بود کلبّه واجمال وضع من درحکومت مازندران. 

نو کرهای من ازاین‌قرار بودند: میرزا مصطفی خان وزیر بهاءالملكث. 
حاجی غلامعلی خانلله‌باشی». آغا حسن خو اجه باشی بادو خواجه. آغا مبارك 
و آغا محبوب. میرزارضای علی آبادی حکیمباشی که درپاریس تحصیل کرده 


بود . و معلم زبان فرانسه من محمد علی خان قاجار دو لو کشیکچی با 





باب دوم ۵۹ 


بکصدو پنجاه غلام با کمال آراستگی وخوبی» همه وقت‌حاضرر کاب داشت. 
و خودش‌همه وقت‌حاضر بود. الحق بسیار نو کر خوبی بود. مهدی‌خان‌قاجان 
امیر آنحور. مهدی‌خان تبریزی ناظر.مهدی‌خان افشار پسر عموی بهاءالملك» 
صندوق‌دار. اسکندر میرزای شاهزاده منّهردار. محمد ابر اهیم‌خان‌ماز ندرانی» 
فر اشباشی. جناب آقای سید محمد ملاباشی, ` 
این است‌نام رژسای‌عملجات من وتر تیب حکومت من. حالامی‌دویم 
درسرجغرافیای‌مازندران وشر حمعر فةالارض آنجا. [درنوشتن تفصیل جغرافیای 
آنجا] اینقدر حوب وکامل دیگران ازعهده بر آمده‌اند و نوشته‌اند که اظهارما 
زیادی است . ولی مجبورا باید مختصری بنویسم: 
حاك ماز ندران‌از«بومه‌هند» " دماوند ابتدا می کند تاگلو گاه شرف که 
اين حاك را «طبرستان» وطبرسران» ودارالمرن و دارالابمان» می‌نامند . محل 
جولانگاه شعراست ومحل جولانگاه پهلوانان . مرحوم فردوسی واغراقات 
شاعر انةٌ او.وتمجیدات پهلو انیهای رستم واسیری [ کیکاووس]" و غیره و غیره 
است» جنانجه در شاهنامه می‌فرماید: 
اگر من نرفتی به مازندران بکردن برآورده کرز گران 
که کندی دل و مغز دیوسفید کرابند به‌بازوی‌خود این امید؟ 
باز در جای دیگر از قول شاه مسازندران و فرستادهٌ کاووس چنین 
می گّو بد: 
زپیلان جنگی هزار و دونست که در بارگاه تو یك پیل نیست 
ازاین‌شعر معلوم می‌شود که درجنگل مازندران پیل بوده» وپیل عمل 
می آمده است! زمين و آب وهوا و وضع جنگل دلیل است که در آنجا يك 
وقتی این‌جائور بوده است: ببر به‌طور یقین از هندوستان» از خط جیحون به 
اس بومه هند = بومهن. 
۲ب دراصل «کیقباد» 





Şe‏ سر گذشت مسعودی 


ماز ندران آمدی چنانچه از خط مازندران به اردبیل رفته» دراین شکی نیست. 
شمال مازندران و بحرخزر ودریای قلزم و بحر آبسکون- که هرسه منظور از 
بحيرة ماز ندران است - جنوبش به سمنان و دامغان [منتهی می‌شود] و 
غربش»بەفروز کوه وطهران. وشرقش» اشرف‌واستراباد. این است حد شرق 
وغرب وشمال وجنوب‌او. 

در بعضی از کتب هیأت ديدم که که دکصد و بتجاد فرسنگت ميل مربسع 
عاك مازندران است. تمام اين حدود جنکل است» و لیکن طرف جنوب و 
طرف غر بی » جنک ۶ شسبکتر وتاك ‌تراست. موزل رشته کوه بزر کث.نامی [در ] 
عالم است: درافربقا کوه قمر ودر اروبا آلب» ودر روسیه کوه‌اورال. و بعضی 
از جغر افیادانها بلورداغی‌تنست چين ومغو لستان را و کوه هیمالیا که تلبت و 
هندرا ازهم جدا می کند - از شعبات این کوه می‌دانند. تعلم عند الله. 

بر اهل‌جغر افیا پوشیده‌نیست[ این کوه]تمام آسیار اطی کر ده و نیمه نمو ده 
آسیارا» ازمحیطی۲ به‌محیعلی دیکر منتهی می‌شود ۔ و در ا کر کت جغر افیا 
دیدم: دوهز ارشهر و بیست‌مملکت و ششصد هزار قر یه وقصبه در دو طرف این 
کوه بوده‌است درهرجابی اورا به‌نامی‌می‌خوانند: کوه‌قاف و کوه جودی و 
غمر هو غیره از شعبات اوست. دماوند رشته سلسلةا لبر زکه‌درهر محلی به‌نامی 
خوانده می‌شوده با اعو جاجات زیاد» مازندران را ازحدود ورامین وخوار 
وسمنان و دامغان و قسمتی ازاستراباد جدا مسی کنند . خود نیز بنفسه در داخحلة 
ولایت» جہال‌عظ مه دارد که| کثراینها قله‌هايش هیچوقت خالی ازبرف‌نیست. 
دوهزار » سه هزار «فوت» ارتفا ع آنهاست که از سطح دریا بلندتر است. همه 
نو عمعادن دراین جبال یافت می‌شود. ازهمه قسم: زغال سنگک» سرب.وغیره 
به‌وقور است. اشجار جنکّل بالتمام قیمتی وبافایده است» بخصوص «شمشاد 


و آزاد»به‌عوبی وفراوانی دارد. اگر دولت ابر ان کشتی‌ساز خانه داشت باقادر 


1~ نامی = مشهور ٣‏ محیط: اقا نوس. 





باب دوم ۶۱ 


بود ابن جنگاهار | قطعه‌قطعه کرد یکقَطعةً اورا بفروشد [:ا] قطعه دیکر به‌عمل 
بیاید '» مانند دولتهای معظم منظم متمدن چون«ینگی دنیا" وانگلیس وفرانسه 
وروس» مستغنی بود. ]تھ[ همد نوع جوب بر ای کار خانجات خو دش سهل است؛ 
فو اید کلی از تجارت‌این‌متا ع کثیر الفانده که واا حکم ا کسیر دارد[ خو اهدبرد] 
که بطو ر یمین بهتر از طلای خااص است وبهتراز جو اهر است. 

افسوس افسوس ده‌هزار افسوس! ازاین گنج خدادادفایددا ی که نمی بر یم 
سهل است» دراین جهل ودوسه سال آ خر که من‌از آنجا حارج شدم می کو بند 
حرابی ونقصان زیاد به‌این گنج خدا داد ازبی‌مبالاتی خودمان وغارت اجانب 
وارد آمده: 

بردند ذره ذره هه طلعتان دام را 
یکذ ره د گرهستناقسمت که باشد؟ 

رودخاندهای عظیم در این مملکت جاری است . شنیدم قریب صد 
رودخانة#بزر کک و کوچك ازخالخود مازندران برخاسته به بحرخودمازندران 
می‌ریزد . جزیره‌ای است « آبسکون 6 نسام که ساطان محمد خوارزمشاد بن 
تکش‌خان ایل ارسلان» شعر: 

تکش‌خان ابال ارسلان‌بن اتسز 
يدر بر پدر بادشه تساه آدم 

۰ که ازنهب لشکر تاتار به‌این جزیره پناهی شد » دران جزیره 
بمرد؛ کفن نداشت ونتوانستند برای او کفن مهيا کنند» بالباس خودش‌دفاش 
کردند» درصوژتی که یکی از سلاطین بزر کت عالم بود. از آب بنا کت که‌نزديك 
«ختا» است- تادربای‌عمان وغزنین تاطهر الب درزیرنگین‌داشت. به‌ثرب سیصد 


اس یعنی این جنگلها را جنان تسم کند کد هرسال بتوان از ان بهره بردادی کر د. 


2 ینگی د نیا = امر یک 


۳ در اصل («شعر در دیون رشید) آمده کد زاید است. 








sr‏ سر گذشت مسعودی 





کرور رعتیت وششصدهزار سوار جنگی داشت . رشید و طواط می‌گوید - 
در مدح پدر سلطان محمد خوارزمشاه: 
تکش خان ایل ارسلان‌ین اتسز 
پسدر بسر پسدر پادشه تسا به‌آدم 
دراین مسأله خیلی اغراق شاعرانه گفته است» زبرا که «نوش‌تگین» 
پدر انسز طشت‌دار سلطان‌ملکشاه سلجوقی - جلال‌الدو له - بوده است» وخود 
اتسز طشت‌دار ساطان سنجر بوده است. طشت‌داری این زمان «آبداری» را 
می گویند: «طشت‌داری» یعتی آبدارخانه . «خو ارزم» تیول آبدارخانة سلاطین 
سلاجقه بوده است . آبدارباشی ساجوقی‌ها مالیات خوارزم را [برای] حرج 
آبدار خانه می گر فته: 
این رشید و طواطء خیلی شاعر فضولی بوده است؛ در قطعةٌ دیگر 
سلطان محمد را مدح می کند؛ می گوید: 
جندت ورق زمانه از ظلم بشست 
عدل پدرت شکسته‌ه-ا کرد درست 
ای برتو قبای سلطنت آمده چنست 
هان تاچه کنی که نوبت دولت تست 
وقتی که این قطعه را به‌سلطان عرض کردند یکصدو ده سال از سن 
او رفته بود» اورا درپالکی گذاشته به‌نعدمت سلطان بردند. سلطان چندین‌قدم 
استقیال پالکی کرده» رشید را دربغل گرفت» درپهلوی خود در مسند سلطنتی 
نشانید» وبیان کرد: علاوه برمقام‌بلند فضلی که این مرد دارد[او]" صحبت‌جند 
کلان‌من‌نوش‌تگین واتسز والب‌ارسلان وتکشرا [هم] دریافته است. گویاهیچ 
شاعری. حتی‌انوری ورود کی به‌مکنت وعزت وجلالت قدر به‌این پایه ومایه 
نر سیده‌اند. چونبسیار حقیر جثه و کوچك‌اندام بود»اورا «وطو اطي" می نامیدند» 





ِ- در اصل «هم». بت وطو اط خحفاش» پر 





پاب دوم ت4 





جنانچه وقتی انسز خو آرزم از نهيب لشکر سلطان سنجر در «هزار اسب» که 
ازقلاع عوارزم است» متحّصن گشت» انوری که ملث!لشعر ای سلطان‌سنجر 
بود - این قطعه را نوشته به‌ثیری بسته به‌رهزار اسب» انداعت: 
ای شاه جهان جمله جهان حسب توراست 
از دولت و اقبسال شهعی کسب تو راست 
امروز به يك حمله « هزار اسب » بگیر 
فردا و ارزم و صد هزار اسب تو راست 

رشید وطواط که در «هزار اسب » بود» جوانب‌قطعة انوري رادو شته 

به‌لشکر[ گاه)] سنجری انداعت: 
کر دشمنت اي شاه بود رستم گنرد 
بك خر ز هزار اسب نتواند برد 

سنچر گفت: هزار اسب که‌فتح شد رشید را هقفت پاره کنند»درعوض 
این جسار تی که به‌سلطان کرده است. هزار اسب که فتح شد ورشید آسیر شد 
انوری[به‌سنجر ]عرض کرد:وطو اطمرغی کو چك است.قابل‌هفت‌پاره‌شدن‌نیست» 
پفرمایید اورا دوپاره کنند. سلطان سنجر را از این عرض خوش آمد » او را 
انعامی زباد وتشر بف سلطنتی بخشید ومر خص کرد. ر حمةالله علیه. 

چنین کنند بزر گان چو کرد بابد کار 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار 

[درمیان شعرا] گویا معمترتراز رشید و طواطء و شیخ مصلح‌الدین 
سعدی شیرازی» کسی نبوده‌است. هردو عمر طولافی کر ده‌اند. مطابق اسنادي 
که در کتب هردونوشته شده‌است» یکی صد سال وبکی بکصدو ده‌سا الته 
عمر کرده‌اند. جنانچه سعدی در کلستان خود نوشته است: 

پس آزرصلح حتا» بەمحضر کاشغر در آمدم دیدم درمکتب خانه‌جوانی 


همی( ضرب زجد عمرواً » می‌خو اند گفدم که: ميان ختا و خوارزم صلح شد 





۶۴ سر گذشت مسعودی 


میان «ز ید وعمرو» هنوز حصومت باقی است!' 
ای ول عشاق به دام تو صید ۱ 
ما به تو مول ون با عمرو وزید 

و اشعاری که [حطاب‌به] صاحب دیوان و عطاملك" جوینی - بر ادر 
صاحب دیوان- وصاحب‌تاریخ‌جوینی» و لقب «ناصر» وحکایاتی که دربوستان 
دارددلیل واضحی است‌برای طی کردن‌زمان سلطنت قر اخعتائیان و خو ارزمشاهیان 
تا مغولان. مسلماً درك زمان آباقا آن و ارغون‌خانرا کرده و بسیار در بوستان 
مد ح ساجوقیان را نموده است. کتابی رشید وطواط دارد حداثق السحرفی 
دقابق‌الشعر . من آن کتاب را در پیش مرحوم میرزای وقار» پسرمرحوم‌وصال 
در سفر اول حکومت فارس درس خواندم > شکسته" راهم درست و حوب 
می‌نوشتم. حسب‌الحکم پدر تاجدارم این نسخه را به حط خودم نوشتم »و 
امضای «مسعود قاجار» کرده » تقدیم حضور همایونی کردم الا ن آن کتاب در 
کتابخانة دولتی با کمال احترام ضبط است. هزار تومان انعام به‌میرزای و قار 
معام من در [تهیة] این کتاب بايك جنبتة ترمه» پدر تاجد ارم‌علعت مر حمت 
فرمودند. من‌هم به قدرقوة خودم انعام وخلعت به‌مرحوم وقار دادم. 

این هزار اسب گویا کلید حوارزم است ؛ حسوادث غریب در آنجا 
وارد شده وروی داده. سلطان محمود غزنوی به‌انتقام حون خوارزه‌شاه‌لشکر 
به در خوارزم کشید. دراین‌مقام [بر ] نوش تگین که مقدم یاغیان خوارزم‌بود 
غالب‌شد. عنصری شاعر» یادیگری»قصیده‌ای درفتح‌سلطان محمو دعرض کرد. 


این شعراز آن قصیده است: 


١‏ دراصل «عطاءا لملك». عطاملك جوینی از رجا و مورخین ایرانی است که بین 
سالهای (۶۲۳ تا ۶۸۱ ه ق) می‌زیسته. درسال ۶۵۴ هجری که هلا کوخان مغول 
به خر اسان آمد. عطاملك به حدمت او پیوست. وی مو لف تاریخ جهانگشای است. 
(دايرة المعارف فارسى) ٢‏ حط شکسته. 





باب ددم ۶۵ 


از «هزاراسب» شه ماده هزار اسب گرفت 
همه را تر شده از حون خحداوندان تنگث 
نادرشاه افشار [هنگام] مسراجعت از بخارا وتسخیر ماوراءالنهر » از 
همین جابار«ایل بارس خان»اوز بك خوارزم شاه جنگ کرده او را بکشت. و 
شرح جنر ال کفمان که اصلا" آلمانی بود» ولی سالها نو کردو لت روس بود- 
حاکم سمرقند وتر کستان بود لشکری به‌حکم دولت روس به‌تسخیرخوارزم 
کشید»درمابین«هز ار اسب»‌جنگث بزر گی باترا کمه- اسکو باق کرده به‌فرب 
دوهزار تر کمان کشته شد ا گر جه آنوقت اسکوبلف خیلی جوان بود اما از 
آن تاریخ کسب شهرت کرد. 
تاریخ این سفر جنر ال کفمان» را کسه برای روزنامة نيلوك هر الد! 
مأمور شخصی بازبان انگلیسی نوشته» روزبه‌روزرا؛ آن کتاب را به‌حکم من » 
میرزا محمودخان مترجم زبان انگلیسی ترجمه کرده» در کتابخانۀ من باتاریخ 
«فتح کاشغر»به‌دست روسها.موجود است . خیلی نکات تاریخی بافایده دارد . 
باری این جنگها در آن خاك شده امانه از محمود ونه از محمودیان » و نه‌از 
سنجر و نه‌از سلجوقیان: ونه‌ازنادر ونادریان خبری و اثری نیست. 
گفتی به کجا رفتند این تاجوران بکسر 
زیشان شکم خاکست آبستن جاویدان 
شاعر دیگرهم می گوید: 
این جهان برمثال منرداریست دور او کر کسان هزار هزار 


وین همی‌مر ورا زند مسخلسب و آن‌همی مسر ورا زند منقار 
جهت" اينکه « بُحيرة آبسکون» به‌این دریاچه می گویند : یکی به 


١‏ شاید مقصور مولت «نیوپوراء هرالد» بوده‌است. ۲- خبرنگار؟ 
۳ رراصل «بجهت» 


۶ 





سر گذشت مسعودی 


واسطة این است که‌این بحیره را به‌اسم این جزبره می خو انند» اسامی‌دیگرهم 
دارو که خواهم نو شت» ولی على الحساب «میان کاله» می کو دند شرح حالش 
را جون به‌حکم پدر تاجدارم آنجا سفر کردم؛ بااردوی دولتی» و شکار زیادی 
شد تفصیل آن را درتفصیل‌شکار تعودم خواهم نوشت. عمارتی‌هسم در آنجا 
ساختم. 

اسم دیگر این دریاء «دربای حاجی طر خان»است. جراکه شهر حاجی 
طرخحان در کنار این درباست. واین شهررا «حاحی بيك» نامب از قوم طرخان 
واز ستگان وخویشان طوق تمش‌خان-ساخته است. وقتی که نتوانست ازظلم 
امیر تیمور زبست نماید فراراً به‌این مکان آمدء‌دراین جا ان شهر را بنانمود. 
اقوام [قرقیز]" وقبچاق که در کنار شهرولگا سکنا دارند سر به‌عط اطاعت او 
نهادند . 

حاجی بيك‌و او لادش به‌ثرب صدسال و کسری‌در آنجا باعزت‌سلطنت 
کردند» بعد سلاطین روس «قزاق» فرستاده ضميمة خاك روس گردید و بفیه 
السيف اين خحانوادة حاجى بيك » به آنجا پناهنده شده در جو ارعبدالله‌حان 
اوزبك به‌قامات بلند رسیدند. خو اهر عبدالله‌عان را به زیت «محمدولیخان») 
نام گرفت که جد سلاطین ظالم هشترخانيةٌ ماوراءالنهر است؛ باقیمحمد سلطان 
و و لیمحمد ساطان ازاین شاهزاده‌عانم‌اند» باقی‌خان و برادرانش- که حواهر 
زادهٌ عبدالله‌عان باشد. بعداز فوت عبد الله‌عان و کشته شدن عبدالمومن‌خان » 
به‌سلطنت ماور اءالنتهر بر آمدند» مشهورند به‌سلاطین هشتر خانی . مردمان ظالم 
پوچی بوده‌اند» بی‌جهت خونها می‌ر بختند و هرز کیها می کردند تا بالا خر ه 
آنجرین آنها به‌دست محمد اتالیق- که به‌تر کی«اتا لیق و اتابيك» را بابای‌بزر کت 
وباباجان‌می گو بند-[ کشته‌شد] بعداز فتح نادرشاه» بخارا بکای ضبط[ کردید] 


وساطنت ازخانواده هشتر خانیه به‌عانواده‌اتالیقیه منتقل‌شد:«این‌دولت و ملك 


اس دراصل «قر قر یس» 


باب دوم ۶۷ 


می ر و ددست‌بدست».[ماجر ای ]طایفةٌطر خان‌در نسب‌نامه‌چنین نو شته[شده]است: 
وقتی آلتون خان می حو استه‌است چنگیز حان رابکشد» دو كود از بورد آلتون 
خان‌این خبر ر ابهچنگیز خان داد ندو چنگیز خان‌فر ار کر د. بعد که‌به‌مقامعالی ساطنت 
و جهانبانی رسید این دو كو دك واولاد اورا طرخان نمودند» ولقب «طرخانی»" 
دادند» بعنی آزاد باشند. وفرمانی داد نسلا بعدنسل» اولاد چنگیزخان‌تاهفتاد 
گناه از اولاد این دو کودك نبینند» به‌مقام پثرسش و تحقیق برنیایند. 

این دریا؛ یکی از اسامیش دربای آبسکون که جزیرة میان کاله باشد» 
بود موهست. ویکی‌هم دریای حاجی طرخان که در کنار شط ولگا است.واین 
شط ولگا از کوههای اورال است. تمام بلاد سیبریا ودشت قرقیز و قبچاق را 
طی کرده بااعُو جاجی زیاد در کنار شهر هشترخان به‌دریای قلزم مسی‌ریزد . 
بزر گتربن شط‌های آسیا است. درپیش بعضی از جغرافی‌دانها هنوزشتبه‌است 
که طول این زیادتر است یاطول نیل»به‌نفع نیل نیست" که زداعت و نفعی‌از 
پهلویش ببرند» ولی ازشطهای بزر گی است که در آسیا است» از سیحون و 
جيحون بزر گتراست. این شطو لکا به‌در بای قلزم می‌ریزد. شش ماه نمام روی 
اویخ است که طوایف و کاروان سیبریابه‌عوبی از روی او رد می‌شوند » بعد 
یخ آب شده. همان حالت شطی را پیدا می کند . 

چون ذ کری از سیحون و جیحون کردیم واسمی از دریای‌قلزم بردیم 
برای خالی نبودن عردضه لاعلاجم که مختصری از او یگو یم 


جیحون از کوههای پامیرازمیانه تبت و کشمیر برمی خیزدبه‌بدنجشان 


١س‏ دراصل «جین» 
۴ طرخان: شریف › خواجه: سپهسالاری که بر پنجهزار مپاهی فرساندهی می کند . 
بنگرید به: (ترجمه مفاتیحالعلوم» ص ۱۲۱:۱۱۴) 


۳-_ یعنی به‌سودمندی دود نیل نیست. 


۶A 


سر گذاشت مسعو دی 


رسیده از شهر بامیان عبور کرده از کنار بلخ داقلءه۲ از بالای مروشاه جهان» 
از شرقنا«هزار اسب» به‌غرب آمده » آنیجا سیحون بهاو ملحق کشته به‌طر ف 
جنوب مایل گشته» دریاچة اورال دا تشکیل داده به‌بنحیرة قلزم می‌ریزد. 

یکی از کازهای عجیب مغولان در وقت خروج جنگیز ان که و اقعا 
قابل توجه است [بدون] ۲ اسبابی که امروز هست- بانداشتن علم هند سه که 
محقَقاً مغولان ند‌اشتهاندت صب حەيقى جیحون را که از دور خوارزمعبور 
می کردبر گردانیدند فقط باید گفت: قدرت چنگیزی‌واطاعت قشون‌چنگیزی» 
این کار بزر کت راکرده. 

در بعضی سیاحت‌نامه‌های فر نگستان خو دم خو اندم و دیدم؛ بسیار تصسجب 
کرده‌اند ازاین کار بزر گت قشون مغولان. ممرقدیمش- که باز مقداری زياد 
نشر آب وغیره داده ومی کنداز مبان تراكمة موت و گر گان" گذشته»خحودم 
دیدم» شر حش را در سفر گر گان خودم خو اهم نوشت ‏ هنوز باقی و برقرار 
است. این شط « جیحون » اسباب دست شعرا به‌عصوص حضرت فردوسی و 
رودکی و افسانه گویان شده! شاید نصف شاهنامه شرح جیحون را گفته! و 
قصيدة مشهور رود کی که اين يك شعراز اوست: 

رودجیحون؟باهمه بهناوری ننک ما را تامیان آید همی 

مشهور ومعروف‌عالم است. حالا راه آهن‌روس که جنرال«انیس کف» 
مهندس روسی کو با کشید» اورا حیلسی خواروذلیل در انظار کرده» چندان 
زراعتی‌در اطراف‌اومثل نیل[نمی ]شود فقط سندی است که سلطان سنجر بسته 
بود بر آی‌زمین مرو» و آن‌ر امحترمه‌خان-که. شیطانی مجسم بود از اولاد رحیم 


بك خر اب کر د .در این ز مان به حکم دو لت روس مجدداً بسته شده» در او عمل 


۱-_ داقلعه(؟) 
٣د‏ وداصل «بدان» 
۳ شاید «کو کلان» 





باب دوم 7۹ 


حالصکی می کند» دولت روس؛ وضبط دولت است. 

سیحون آن‌هم تالی جیحون است ازمفو لستان» که مغولستان را [از ] 
جین حقیقی جدا می کند و تاسر حد منچوریا ضبط [و گسترده] و کشیده است. 
هر که حو استه[باشد ]از کنار کاشغروفرغانه عبور کرده» ازطرف‌شرق به‌طرف 
جذوب هی رود تا کنارشهر خحوقندووتا ح کند»' رك ستجیده ۲ به‌طرف غرب‌مایل 
می شو د.مطابق نقشه‌هایی که ملا حظه‌شد در آنجا دوشعبه می‌شو د: شعبهعظیه‌ی 
از میان ریگستان به‌طرف خوارزم رفته به‌جیحون ملحق می‌شود » و شعبه[ای] 
حط فرغانه‌را گرفته به‌سمرقند وبخارا جاری گشته» از کناربخارا باز به‌جیحون 
می‌ردزد. واین حط بسیار حاصل خیز است و می گو ند تمام ماوراء النهر را 
آبیاری می کند. به‌این‌جهت نامش «زر افشان»است.الحقاسمی بامعنی | است ]. 

در شط جیحون قدری کشتیهای کو چك کم عمق‌کار می کند ؛ و لی‌در 
سیحون غیر از حجند با تاج کند» دیکر فابل کرجسی رانی [نیست]. وقتی 
دولت روس به‌عیال این افتاد- در مصب جیحون که بهدریای قازم می‌ریزد تا 
دریای اورال- راه کشتی‌رانی مرمست کنده صاحب منصبی راهم فر ستاد» جر جح 
هم کرد؛ ولی بهمفصد نایل نشد تارك وقتی بود. 

علی| لحساب غیر از ناوهای کو جك جیزی در این حدود کار نمی کند 
کند تاجه‌وقت این عوشبختی را دریابد» وبه‌زین کار بزر کش دولت قوی‌رو سب 
نایل بشود. 

دریای ماز نذران را» دربای قلزم نیز می گوینده هت عمقّی که دارده 
و به‌اٍن اسم مسمی است. در بعضی از ترجمه‌های محمد حسن‌ خان اعتماد 


الساطنه» که از کتب فر نگیها ترجمه کرده بود ؛ نسخه‌های او نزد من است 


١‏ تاح کند = تاشکند. 
٣‏ مهوم نشد. شا ید «نيك سنجیده» باشد. 


۳ در اصل «است». 








۷۰ سر گذشت مسعودی 


نوشته‌است که: این دریای قلزم» از زیرزمین» به‌میان نحاك ايران تادریای‌فادس 
وخلیج محمره راه دارد» ودلیلی که آورده است این است که: هرقنانی و در 
جاهی که در زمین ایران می کنند حتماً ماهی پیدا می کند » بدون اینکه تخم 
ماهی‌را »یاماهیرا» درآن چاه بیندازند» ولی روسها بهو اسطةً کانال دستی که 
حفر کر ده‌اند راهی از دربای سیاه که «قر ادنگیز» و بجر سیاه می گو ند به‌ش ول 
و لگا [باز کرده‌اند] و آن‌کانال دستی و بحر سیاه به‌و اسطهٌ بغاز اسلامبول با سایر 
دریاهای محیط به‌بحر خزر وصل است. بحر آبسکون؛ بحر خزر‌بحرحاجی 
طرخان» کل" نام همین يك دریاست. 

بحر خزر نیز به‌واسطة قوم حزر [نام‌گرفته] که یکی از اقوام اتراکند 
و [آنان به‌نام ] دشت وسیع حزر نامیده شده‌اند . این چهار اسم به‌این چهار 
جهت به‌این بنحیره‌داده شده. و اقعاً رودخانه‌های زياد به‌این بحیره‌می‌ریزند» 
از قبیل: شط و لگا» وشط جیحون» و شط‌سیحون سفیدرود در رشت و بابل و 
تالاروهرازپی. و سياه رود وسفید رود که من به‌چشم شود دیدم» در این دربا 
می‌ریزد . و شاید صد رود دیگر هم می‌ریزد! اینهارا خداوند تبارك وتعالی 
بهتر می‌داند. 

و لی علمای فرنگث را عفیده این است: آنچه آب دراین دریا ودربا- 
های دیکّر می‌ریزد»چنانچه اسن متصلب اسلامبول است از دربای سفید به 
دربای سياه می‌ریزد تاشط تونه و غیره که دانوب می گو بند : چراهیچ تفاوتی 
برای دریای سیاه پیدا نمی‌شود؟ علما بر ابن‌اند : همین‌قدر آب که داخل این 
درب می‌شو ده‌هو | را استنشاق کاز بیش لازم دارو و محلول در هوا می‌شود» 
والا خشکی» عالم را عراب خواهد کرد. كارن وا کسیژن دو ماده است که 
اک درهو| نباشد عمل تنفس وغیره ضایع است. بهتر این است که این‌مسایل 
فیلسوفانه و حکیمانه راکنار گذاشته برسر مسایل خحودمان برویم که جغرافیای 


۱- محیط. افیا توس ۴ اشاده است بدمقدار تبخیر آب این وریا۔ 





باب دوم ۷۱ 





مازندران و رودخانه‌های بزر کت این مملکت [است]. 

اول: رودخانةٌ بابل است که در کنار «مشهدسر» که ازبنادر مازندران 
است» به‌دریا می‌ریزد » بهترین ماهیهای مأ کول ماز ندر ان که و اقعانعمتی است 
از نء‌متهای خحداوندی در این‌رودخانه صید می‌شود. 

دوم: تجن است که آنهم درفر ح آبادبه‌دریا می‌ریزدء[فر حآباد]بندر 
است و بناهای‌زیادی از سلاطین صفو به[در آن ] است-شر حش ر ادر مسافر ت خو دم 
خواهم نوشت - در اینجاهم صید ماهی می‌شود ولی ماهیش به خوبی بابل 
ثیست. 

سوم : سیاه‌رود است »اول‌تشکیل مرداب بزر گی کرده بعد به‌دریا 
می‌ریزد. وشکار او بسیار باتماشا وعوب است. شرح این مرداب‌را با تفصیل 
درشرح شکار خحودم خواهم نوشت . 

چهازم: تالار است . 

دنچم : رووخانة هرازبی است. 

دیگر انهار کو چك زیاددارد» وشاید صد نهر کو جك هم باشد . 

شهرهای مشهور مازندران از قرارذیل است: 

اول: ساری که محل اقامت و کرسی حکومت است. شهری قشنگت 
است» درمیانةٌ دو رود واقع است: یکی سیاه رود از[طرف] غربی‌شهرساری 
حر کت می کند از جنوب به‌شمال رفته به‌دریا می‌ریزد. یکی تجن است که آن 
هم از طرف شرقی شهر ساری از جنوب آمده به‌طرف شمال درفر ح آبادبه‌دریا 
می‌ریزد. این دو رودخانه که «سیاه[رود] و تجن» باشد دوسه هزار قدم از شهر- 
ازطرف شرق وغرب_تفاوت دارند. 

شهرساری جهار دروازه دارد: یکی دروازة نقاره‌حانه که هم دروازة 
دولت‌وهم‌دروازة باغ شاه می گو بند. منظو رازاین سه اسم همان تنك‌در و ازه‌ای 
است که ازخار جح شهر تاخیابان طولانی که به‌با غ شاه - از آثار ابتية سلاطین 





۷۲ سر گذشت مسعودی 





صئوبه است- وصل می‌شوده وان دروازه به‌طرف جنوب شهر است. 

[دوم]دروازة فر حآباد است که طرف شمال شهر است. از فرح آباد 
تا دریا درست رك فرسنکث است. خیابان عرض وطولانی وسنگفرش-در آن 
باطلاق وگل مازندران-سلاطین صفویه ساخته‌اند در کمال‌عوبی. 

دروازهٌ دیگر به‌طرف شرق است که دروازة استر آباد می گویند که 
به«اشرف »و استر آباد» آزاین راه می‌روند. 

دروازة[ای] دیگرهم بیرون درو ازه استر آباد است» آن وقت که من 
ديدم مخروبه بود. این با غ‌شاه که من دیدم- که ببرون دروازة شهر است» و 
بیرون دروازة دولت است »و به‌با غ سلطنتی وصل است - دارای همه نوع 
بیوتات وغیره‌وغیره بوده » ولی تماماً حراب» چنانچه قابل‌سکنانبود . درعهد 
حکو مت من‌هم تعمیر نکر دندءو گمان نمی کنم‌بعدازمن‌هم کسی آنجا رانعمیر 
کرده‌باشد.عمار ات حکومتی بدنبود» آبادبود»حالا که این تاریخ را ھی نو یسم 
تا آن‌وقت: جهل و چهار سال تمام است که من از مازندران خار ج شده‌ام. این 
شروحاتی که می‌نویسم مال قبل است» که به‌چشم دیده‌ام و به‌نعاطر مانده » نه 
مجالی داشتم که تحقیق کنم نه‌نقشه‌ای به‌دستم افتاد» و لی‌همین قدرمی‌دانم: به 
همه جهت خرابتر شده وبهتر نشده است. 

شهرساری دارای همه‌نوع ابنیةٌ لازمه است- متعدده - کار و انسر اها 
و آب انبارها وغیره‌وغیره»همه را نسبت به‌سلاطین صفوبه داده‌اند» مگّر بك 
دیو انخانة بزر کت که آن رانست به کریم‌خان زند داده‌اند. 

آنوقت که من بودم» تجار معتبر و علمای با علم »زياد داشت. جناب 
میرزا محمد تقی بزر گت و میرزا محمد تقی کوچك- مشهور به‌عکتمی- از 
شا کر دان‌نمرة او ل حاجی ملاهادی سبزواری بود» ومتلاعبدالله هزار جریبی 
که بکصدوده سال داشت خودرا از شا گردان شیخ جعفر عرب می‌دانست و 


باشیخ مر تضی [انصاری] مرحوم همذرس بوده است. 





باب دوم ۷۳ 


کمپانی فر نگی‌وتجار باد کوبه وغیردوغیره؛ به‌هیچوجه [تا] من بودم 
الح مد لله‌ر ب العالمین» پایشان به‌ساری -به اسم نرویج تجارت و تر تیب مال- 
التجاره‌ها-باز نشده دو ۰۵ 

[از ۲" ادن شهر ساری این‌قدر دربطون تو اریخ حکارسات نزديك به 
افسانه وغیر هدوغیره دوشعه‌اند. و اقعابك مجلّدی مخصوص-خیلی حجیم- لازم 
است شخص شود : مثله" شکست قشون اسکندر کبیر را مور تین خب.ط 
کرده‌اند. جهل هزار نفر از قشون أت صةار و بر ادر ش«ع«ر و»بطور هين در 
کنار این شهر فتل شدند. ومحمد روز افزون حا کم این شهر بود. همیشه در 
مقام تمرد ره‌شاه اسماعیل صفوی می گفت: دست من است و دامن شبك خان 
پادشاه خر اسان وماوراء‌النهر از قوم اوز برك. وقای که شاه اسماعیل در جنک 
محمو ديه مرو بدشيبك غلبه کرد» واورا بکشت» دست اورایریده بتو سط یکی 
از کماشتکان خود داده» گفت: « برو در دامن مح<هد روزافزون حاکم ساری 
بیند از و بکّو» دست توبه‌دامن شريك ان ثر سید ه» مادست اورا بر یده به دامن 
تو انداعتیم». گو یند: از این تعدید واین پیغام» زهره شکاف شد. 

آب‌انبارهای این شهر دروقت تابستان که آنجا مخ وبرف هیچ دمست 
یکی از تعمتهای بزر کت الهی است: بسیار بسیار سرد وخنك و حوب است. 
دراین‌شهر باران بسیارمی بارد واغلب خانه‌ها جوبی است» اغلب بام‌خا زه‌هاشان 
سفالی است ‏ ففرا » گالش - یسك نو ع ساقة برنج به‌هم بافته ‏ روی‌شانه‌ها 
می گذارند که باران اثری نکند. درتمام سال اغلب آ نجا بارند کی است. روز- 
مای آفتاب» روزهای عربز نمایانی است . 


لباس اهل ماز ندران يك نو ع پارچه‌ای است که خو دشان ۰ی بافند 


١‏ در اصل «کد». 


رت 


۳ 


در اصل «دد» 


یعنی بددست یکی....داده 





۷۴ سر گذشت مسعودی 


«چوخا» بسیار مناسب آن بلاد است ؛ هم باران به‌او اثرندارد؛ هسم ار جنگل 
اورا پاره نمی کند ۰ دوپارچۀ دیگرهم دارند: بك پار جه قره‌زی «خواش مرز» 
می گو بند شیاهتی به«قصب والیجه» دارد بر ای همه نو ع لباس حوب است . 
و کتان مازندران مشهور است؛ بسیارعوب می‌بافند» بسیار پار چۀ خو بی‌است: 
کرباس که معمول تمام ابران است» آنجاهم معمول است. دبگر در ابن جهل 
و جهارسال غیت من از منسو جات جه زباد شده است نمی‌دانم ٤‏ و لی بفین 
دارم که زياد نشده است! 

خحوراك اغلب مردم باقلا وبرنج است. گندم آنجاء هم خوب نیست: 
هم کمتر استعمال می‌شود؛ ولی قسمی گندم را نگاه می‌دارند باآن رطوبت 
هوا که ھچ وقت ضايح نمی‌شود.؟ وفتی که درو کرده سرهای خو شهها را 
به‌شکل مخروطی پهلوی‌دم می گذارند وروی چهار چوبی که دو ذر عالی دو 
ذر ع ونیم از زمین ارتفا عداشته باشد» مثل گنبد مخروطی ساخته.درهمان‌وسط 
صحرا وزیرداران می گذارند ۳ 

از اشخاص ثقه در مازندران شنیدم که ا گر چندین‌سال ورزیر آفتاب 
وباران‌بماند عیب نمی کند. این معمول عمومی است. در تمام ماز ندر اذرواج 
کامل دارد این نو ع ضیط وحفظ گندم. و برنج وباقلا وپنبه به‌افر اطمی کارند 
بلکه زراعتشان منحصر است به‌این سه‌چیز- بخصوص بر نج و باقلا - و[در ] 
تمام خالاماز ندران[برای]" این سه زراعت» حکم و احدو کلیه دارد.و کوسفندان 
آنجا بسیارند» شبیه سک است ‏ بی‌دنبه است» وده‌ش دراز است . شاید در 
هردهی چند رأس باشد » ولی برعلاف: گاو آنجا حقیقه از نعمتهای الفی 


است. گوشت گاو ماز ندران خیلی تعریف دارد» و شخصی تا گوشت گوساله. 


1 یعنی بارطوبت فراوان هواء گندم آنجا طوری نگاهداری می‌شودکه هر گز فاسد 


نمی گردد. 


۲_ طرز کشت. 





باب ددم ۷۵ 


های چاق آنجا را نخورد»تصدیق قول مرا نخواهد کرد : «شنیدن کی بود 
مانند دیدن!» 

ماهی و خروس اخته ومر غ- به‌قدری فراو ان است که مافوق ندارد. 
قوت غالب مردم است. سبزبهای خوادا کی از قبیل تره ونعناع و پبازوبعضی 
چیزهای دیگر که درعراق" پیدامی‌شود» با عمل نمی آید بانیست و نمی کار ند» 
من ندیدم. رك نوع سبزی عمومی است که مازندرانیها «اوجی» می گو بند 
برز خ میانهةً س و سنبر و نعناع است» واز هردو بهتر است- من در اصفهان آورده 
کشتم. بلو"» زردآلو» سیب به» کلابی وامثال ادها به‌هیج وجه نیست» وا گر 
هم باشد خیلی بد[است] برعلاف مر کبات. 

شاید بیست و پنج قسم مر کبات در کمال وفور درتمام مازندران 
می‌باشد» با کمال ارزانی وعوبی وزیادی» تقریباً همه وفت‌دم هست.دو ساله و 
سه ساله دردرختها نگاه [می‌دارند] از س زیاد است محتاح به جیدن و عوردن 
آن تیه غیر ازنارنگی که دو بهاره نمی‌شود. لیموی‌دو بهاره پرتقال‌دو بهاره» 
نار نج وتوسر خ‌دوبهاره» به‌قدری لذیذ ومطبو ع است[ که] گمانم این است که 
درعالم جیزی بهتر از اونیست. حفیمه" من آ نچه درعرای و فارس خوردم [از 
مر کبات- غیراز نارنگی فارس و کرمان- تصدیق می کنم که کال ونر سیده‌بود» 
لیمو ونارنج تادو بهاره نشود ر سیده ومطبوع بست . 

نحر و سهایاخته‌و مر غهای ماز ندر ان[ بقدر ]رك گو سفند است» و یك نعمتی 
است که تاشخصی به‌چشم ود نبیند و نخورده از نوشتن و تعریف درست 


نمی آ بد. بشر ح ابضاً مامی بابل آنجارا. این ماهیهایی که در طهر ان و اصفغان 





1 عراق» یعنی سرزمینی که کرمانشاهان وهمدان و بروجرد و اصفغان و ملایر وارالد 
و گلبایگان را دد برمی گر فته. 


۲ شاید «هلو» بودد است. 





yy‏ سر دشت مسعودی 


می آورند اینها قدید" شده است » سه تاجهار ماه مسانده » چه نسبت دارد 
به‌ماهی تازه‌ای که از بابل می گیرندو[می ]خورند. صفای جنگل و باغات‌طبیعی 
عدا داده ورو دخانه‌های كو جك و بزر گث که‌در آن جاری است ممکن فیست 
که به‌نوشتن درست بیاید» تاشخص نبیندبه‌گفتن تمام نمی‌شود. 

شاعر حوب می گوید: 

جه ماز ندران و چه گل خند زار 
نه سرد و ڏه گرم و همیشه بهار 

تابستانش بهو اسطةٌ باران بسیار خحنك وخو بست» زمستانش‌همبه‌شر ح 
ایض حقیقه" حوب ‌جازی است. از رجال معتبر شهر ساری» مصطفی‌خان‌زرین 
کلاهی»و کیل الرعایاء شخص اول مازندران بود - بخصوص در شهرساری. 
مرد متمولی» در خحانه‌بازی ۲ مکترر مارا در زرین کلاه ده مخصوص و حانة 
حودش» به‌شکار مهمانی کرد. شاهز اده‌های مازندران- که‌اولاد مرحوم‌ملك ارا 
باشند- در شهر ساری زیاد هستند . دريك مهمانی عید مولود پدر تاجدارم » 
هفتاد وشش نفر- ذکوراً وا"نائأًشمردم شاید دوبرابر اینها بودند که حضور 
نداشتند تماماً مردمان نجیب آرام متدین خداشناس هستند - برخلاف شاه 
زاده‌های فارس ۳ رئیس آنها نو اب(سام میرزای‌شمس الشعر اعه دود وبر ادرش 
کیومرث میرزا. 

شهردوم ماز ندران «بارفروش» است . این اسمی است بامسمتی» سره 
قرسنگت است تابندر «مشهدسر»» کنار رود بابل است. باری [ که] از داخلة 
ایران به‌عار ج ایران می‌رود - از حط مازندران و ساری که خارج و داحل 


می‌شود از حاجی طر خحان وغیره دراینجا رود" وبدل وخربد وفروش»ي‌شود. 


١‏ قدید» قرمه. گوشت خحشکیده. 


۴ مان ؛ ور بخانه باز = و رخا نه‌باز = سقر هداز = مهمان دوست. 





باب دوم 4۷ 


دراین شهر از داغستانی و لزجی! واهل شیروان" و اهل آذر بایجان وعرافی و 
ارمنی وتر کمان وغیر هوغیره؛ همه گروهی سم یك کمپانی روس‌هم هست 
بر ای ترویج تجارت و ترتیب مردم تازه " 

ماجان کو خ» دراین شهر آمده بود » مکرر بامیر زارضای حکیمباشی 
ومعلم زبان فر انسهٌمن [ آمد وشد داشت]. این میرزا رضاء زنی‌پارسی‌داشت 
«مار گریت» نام وبسیار ضعیفة کثیفی بود. من از اوخیلی دوری می کردمبدم 
می آمد» هر جه میرزا ترغیب می کرد که «خانم بايد اغلب نزد شما باشد وشما 
بااو بەز بان فر انسه متکلم باشید)من بهو اسطة نفر تی کسه ازاین زد‌داشتم‌به‌هیج 
وجه تن به‌قضا درنمی‌دادم [ که] روت ن<س اورا بينم . 

این خانم کمپانی بسیار زن خوبی بود دختر مهربان کوچکی‌داشت؛ 
فر انسه راهم کمی حرف می‌زد . هروقت به‌بارفروش می‌رفتیم ¢ مار کربت 
فر انسوی-- خانم د کتر رضات درمنزل این کءپانی ودخترش» منزل می کر دند 
وماجندهفته که «دربارفر وش»بودیم‌باخانم کمپانی ودخترش آمد و شدمختصر ی 
می کردیم.«يك گراز»‌شکار کردم» به‌تو سط مار ریت هدیةً خانم کمیا نی کردم» 
و اول شعری است که گفته‌ام» جون قدری طبع شعر دارم این شعر را آنجا 
گفتم: 

سال دیگر بده کمپانسی شو د! 
يك رولشور" کار روسیه › در صلة این شعر بهمن داد .من نیز يك 


انگشتری فیروزه بهدختر کمپانی «مری خانم» دادم. 


— شیروان = شروان. 
۳ شاید دراصل «ترتیب‌کار مردم تازه‌وارد» بوده است. 


۴ رواور» نوعی اسلحه کمری. 





۷۸ ۰ سر گذشت سعودی 





قهار قلیخان قجرء پسر خانلرخان قج ر-پسر مر حوم مصعطفی‌خان قجر 
آ ق قو بنا و سمعطفی خان عموی فتحعلی‌شاه بود» وان خانلرخان وپسرش‌قهار 
قلیخان مشهوربو دندبه-عموا قلی-پدرتاجد ارم ناصر الدین شاه کمال مر حمت 
را به‌اين عمو اقلی‌ها داشت» وهمه‌وقت سفارش آنها را به‌من می کرد. والحق 
آنهاهم مردمان خوبی بودند. من چند سفری که به‌بار فروش رفتم در نحانة 
قهار قلیخان منزل می کردم ؛ خود و وزیرم واجزایم تماماً مهمان این اشخاص 
می‌شدیم. جند هفته که بودیم کمال مهربانی و پذیرایی را ازما می کردند. 
عمارتی که صفو به در آنجا ساخته[ اند], که‌آن را «بحرالدرم» می گویند» باغی 
به‌قدر هفتاد هشتاد هزار ذرع مربتع» - به‌حساب اصفهان وعراق» هفتاد هشتاد 
جر نب_-دور ان محوطه خحندقی است به‌ صدو پنجاه قدم عرض وخیلی عمیق. 
[وسیل] پل‌چوبی خرابۂ شکسته‌ای وصل‌است به‌خار ج این عمارت»درحقیقت 
اکر این پل را بردارند جزیره‌ای است درمیان آب. عمارت بسیار حوب. از 
همهقبیل بیوتات«اندرونی و بیرونی» وحمام ونارنجستان وغیر هوغيره‌این جزيره 
دارد» و لی‌تمام حراب بوده‌مانند با غ‌شاه. درعهد بنده هم که‌چهار سال‌حکمران 
بودم اقدامی به‌تعمیر آن نشد. 

دراین بنحیره که مرواب بزر ی است» کرور کرور» انوا ع و اقسام 
مرغابی می‌ریزند» و شکارچیان دررنو» نشسته. دراین بحیره شکار می کنند. 
شرح شکار خودم را دزاین بحیره و شکارهابی که کرده‌ام از انواع مرغابی » 
تماماً را درباب شکارهای مازندران خودم نوشته‌ام. 

حالا برویم به‌تفصیل شهر آمل که ازقدیمی[ترین ] شهرهای دنیاءواول۔ 
شهرهای قدیم ایران است. درایران سه شهر قدیم را مورخین متعرضند: باخ 

ونهاوند و امل. [شر ح] شهر بلخ ونهاوند خیلی مفصل وطولانی است.شر ح 
١‏ و: قایقی چوبی است که شکارچیان مازندران برای شکار مرغابی از آن استفاده 
می کنند. 





باب دوم ۷۹ 





آتشکدة و بهار بلخ» وحروبی‌که درصدر اسلام درنهاوند شدء و جنگهایی که 
نادرشاه افشار باعثمانی [ کرد] درنهاوند» چون خارج ازمسألة ماست لهذ اترك 
کردیم به‌همان شرح آمل می‌پردازيم. 

افر اسیاب» بعد از تسخیر ادران» اسرای ابران را به اغربرث برادر 
نیکو کار خود[سپرد]درشهر آمل ومازندران‌حکومت داد. شرح رهایی اسرای 
ابر ان و کشته‌شدن‌اغربرث بیچاره دردست افر اسیاب درتمام تو اریخ بخصوص 
شاهنامه مفصل نوشته‌اند . البته بطون تواریخ بهحصوص تاریخ طبر ستان و 
تار بخ«حافظ ابر و»وحمزة اصفهانی و مولانا فردوسی علیه‌الر حمه-چه‌افسانه‌ها 
وچه‌حکایات‌ازاین شهر نوشته‌اند. وقتی محل‌ساطنت‌سادات و کرسی‌حکمرانی 
آن قوم نجیب اعظم الدرجات بوده. 

یکی از بی‌انصافی[های] امیر تیمور گور کانی» بر انداخعتن دودماد‌این 
سادات رفیعالدر جات بود» باوجودی که ادعای اسلام می کرد. بد بخت‌خبیث 
برای دوروزه ملك دنیا چنان اوجاق این سادات بیچاره را خاموش کرد[ که] 
کمتر از حکایات یزرد ملعون و صحرای کربلا و ابن مرجانةً ولدالزنا نبود. 
منتقم حقیقی؛ خون سادات را نگذاشت اسکندر شیخی ولد افر اسیاب چلابی 
که‌باعث این فتنه شده بود» خود او[وبارانش] بعداز چندسال حکومت‌چلاب 
وعاویل به‌حکم امیر تیمور قتل‌عام شدند» کسی از آنها نشان نداد . خود امیر 
تیمور وخانواده‌اش هیچ وقت [از]" مازندرانو آن حدود طرفی نبستند:,با آل 
على هر که درافتاد ور افتاد». 

فردوسی » شرح خواهر بهرام چوبینه و بسطام وبسطویهء خالوهای 
حسرو پرو یز»و صدهزار قشون که در آمل جمع شده بود» با آب وتاب‌شاعر انه» 
مفصلا؟ نوشته است . همچنین در زمسان خلفای عباسی خیلی محل ملاحظه و 


١‏ دراصل «دد». 


۰ ام 





سر گذ‌شت مسعودی 


اشک ر کش دود ۰ سادات عالی درجات در این عاك پاك حیلی اسیات زحمت 


حلفای ناپاڭ بنی عباس شلك نل. 


وقتی‌جعفر پسر بحیی‌بن خالد برمکی[ که] از مشاهیر وزرای آل عباس 


بوده برای‌جنکت باسادات به آمل آمد» او نیز در مر اجعت بهو اسطةۀ بی حر متی 


که به‌سادات کرده بود [جفادیدو ] ذر یه برمث بر جمده‌شد. 


بك 


ندا مازندران عموماً وقطعة آمل حصوصاً باسبزو از بر تمام‌بلاداسلام 


شرافت مخصورص دارند که همه‌وقت محب خانو ادةٌ طهارت و حامی سلسلة 


سادات بودند ‏ هیچ وقت دامن عصمت آنها از صدر اسلام تاکنون موث 


[با] به‌بی اخحلاصی به‌عانوادهٌ‌طهارت آلوده نشده است. سیدین به‌دین پاكاثنی 


عشری بوده‌اند» صدمات ولطمات قتل وغارتها دبدند از آن غیرت ومردانگی 


وفتوت که داشتند»ءدست از عقیدة پاك خود برنداشتند- کاشکی من سبزواری 


ومازندرانی بودم- منلای روم حوب می‌گوید: 


-ِ 


سبزوار است این جهان سبزه‌وار 
5 ۰ ۳ 
ماجوبوبکر اندر اوخو اریم وزار 


این‌داستان مر بوط است به‌حکایت محمد خوارزمشاه که چون‌شهر سبزو ار رابگر فت» 
وی‌را گفتند: مردم این شهر شیعی مذهبند.ودشنامگوی خلفای راشدین! سلطان چون 
این سخن بشنید بزر گان‌سبزواررا سه‌روز مهلت داد و گفت: اگر ازمردم این شهر 
کسی به‌نام ابویکر وعمر پیش من نیاورید » چنین و چنان خواهسم کرد ! پس از 
جستجوی فراوان‌درهمه شهر سبزواريك ډو بکر نام بسیار زشت پیدا شد که‌ژو ليده 
وضع وپتی‌پا وبرهنه‌سرو لوج بود. چون اورا نزو سلطان بردند» گفت: بامن‌شوخی 
می‌کنید؟ و زشت‌ترین خلق خدای دا به‌نام اډو پگر برایم آوردید؟! آنگاه دستور 
داد آنان را باپس گردنی تنبیه کنند! نظر يفی در پاسخ وی گفت: «اي امیر هر جه 
خواهی بکن: ولی بدان که خال سبزوار ابوبکر تامی بهتر اذاین نمی‌پروددا» از 
این سخن امیر در خنده شد و آنان رابخشید. (برایآ گاهی بیشتر بنگرید به ما حذ 


قصص و تمئیلات مثنوی» وشت مر حو م فرو زانفرءص ۱۶۲)( خدیو جم) 


باب دوم ۸۱ 


شهر آمل» درشرق طهران و اقع شده قله البرز کوه ازطرف‌جنوب 
سایه افکن بردماوند» قطعه‌ای است از قطعات بهشت ومن مکتّرر آنجاها را 
دیدم- و ازطرف شمال‌سایه افکن‌است برشهر آمل-رود هرازپی که ازلاریجان 
وقلل دماوند برمی‌خیزد» باجوش وخروش عظیمی از میان شهر آمل می‌گذرد» 
وپل بسیار محکمی که دوطرف شهر را به‌هم وصل می کند» بردوی این رود 
عظیم بسته است؛ تادریای مازندران که اسامی مختلفة آن را ذکر کردیم چهار 
فرسنگث است. جمیع میوه‌جات و حبوبات» سردسیری و گرمسیری » دراین 
شهر به‌نعوبی عمل می‌آید » وانار» فراوان است. 

آنچه شهر: من در ابر ان دیدم» و از سیاحان‌هم شنیدم؛بهتر از اين 
شهر و باصفاتر از این شهرنیست-جمع کرده است وضع دارالمرزی‌ومازندرانی 
را باعر اقی--شهری است جامح میوةٌ سردسیری و کرمسیری فر او ان. خودم‌در 
منزل تاجری منزل‌داشتم؛ يك‌درخت‌مر کتبات‌داشت» خودم شمردم شش نوع 
مر کبات‌داشت که‌پیوند کرده‌بودند. دوسفر[به آ نجارفتم ]؛ يك سفرسه‌هفته‌ای با 
وزیرم‌بهاءالملكدراین شهر آمدم توقف کردم» وشکار کامل کردم» ومجدداً رفتم. 
شرح شکارش را درفصل شکار" خواهم توشت. 

شهر اشرف» ازشهرهای مازندران است . دارالسلطنۀ صفوبه [بوده] 
است. بعد از ختام شهر اشرف» اورا «اشرف البلاد» نام نهادند. ابنیةٌ زیادی » 
صفویه» در این شهر بنا نهادند. منظر این شهر دربای آبسکون است» عمارتی 
دیگر دارد اینجا » بیضی شکل؛ او را سعادت آباد نامند» بسیار قشنگ وبسیار 
باشکوه است. ودریا؛ منظرة‌این عمارت است. 

باری از تعریف این شهر وقشنگی او و شکارهسای او هرچه بتویسم 
کم است. انار این شهر[ کمال] تمجید را دارد» بلکه انارهای خوب ایر ان را 


1 یعنی دراین کتاب در فصلی که مخصوص است به‌شکار... 





که من خورده‌ام - از قبیل انار « با کك"» و «کن» وانار عقدای برد وزاغة 
کاشان وانار اتابکی‌شیر ازو انار ساوه وغیرهو غیرد اناربه‌اين خحوبی نخورده‌ام 
و ندیدیم. ناردان زبادی که درتمام ابر ان به‌مصرف می‌رسدء ومال‌النجارهٌبسیار 
بزر گک‌خوبی است. ازاین‌شهر می‌برند. دربا» منظر این شهر است. مازندران 
مر کزی‌ازسواد کوه‌است‌الا«تیه کلباد»" که آنجارا گلو گاه‌می گو یندور جر کلباد» 
بعنی خندق کلباد[ است ] وتقریباً فاصله است از مازندران مر کزی تا استر آباد. 
این شهر «اشرف» برز خ است میانة مازندران و استر آباد. 

شهرهای مازندران همین چهار شهر است که اسم برددام و عبارت 
است از: 

ساری که کرسی حکومت است ‏ باید پسانزده هزار جمعیت داشته 
باشد . 

ایضاً بارفر وش» آن هم آن وقت که من بودم به‌همین درجات بود؛ 
دوازده هزار جمعیت داشت؛ ولی به‌مرور آبادی بارفروش بهو اسطهعط‌تجارت 
و مر کز تجارت زیاد خواهد شد واز [رونق] ساری خواهد کاست. 

شهرسیم آمل است,آن هم باید نه‌هزار جمعیت داشته باشد. اينها را 
هیچ کد ام ازروی تحقیق نمی گویم تمام‌را حدساچنانکه" درچهل وچهارسال 
قبل‌دیدم برسبیل یادداشت در روزنامةً خودم می‌و بسم . 


١‏ مقصود روستای کو چك «با کك» از بخش شمیران است که مرحوم دهخدا در لغتنامه 
نوشته است: ده کوچکی است از بخش شمیران شهرستان تهران که ۷۳ تن‌جمعیت 
دازد. 

۲- آبادی«کن» مر کز بخشی بوره در شمال باختری تهران و اکنون جزو تهران شده 
است . 

۳ تیه: چاله» جر. کلباد: نام قریه‌ای است قریب به‌اشر ف. از بلاد طبرستان (لفتنامه). 

۴ وراصل «حدئاکه» 





باب دوم ۸۳ 


شهر اشرف هم بايد هفت هشت هرز ار جمعیت داشته باشد باوجودی 
که نز ديك‌در ياست به‌هیچ و جه [شبیه ]بندر نیست» وتجارتخانه‌ای, آن‌وقت که من 
بودم[در آن]نبود. شهر کوچك آر آم‌پرفایدةقشنگی بود. بهترین افتخارات‌وبهترین 
نعمتهایی که عداوند به‌اين شهر عطا کرده‌وجود شخص شخیص «حاجی‌اشرفی» 
است. الحق اورا بعداز و جود مقدس معصوم اگر ازرجال‌الغیب و بنده حاص 
خداوند ومْحتب خانوادهٌ طهارت وعصمت بدانند» درحق حضرتش‌غلّوی 
نگرده‌اند. این و جود مقّدس اصلا از اين خاك باك است ؛ بعد از تحصیل 
علومات ظاهری و باطنی در خدمت حضرت حجهالاسلام والمسلمین شيخ 
مر نضی‌شو شتر ی-اعلی‌اللّه مقامه-به‌وطن اصلی «اشرف»تشر یف آوردهبه‌جهتی 
از جهات که ذکرش مناسب این اوراق نیست ‏ ترك اشرف گفته به‌بارفر وش 
تشر یف بردند .در آنجا بودند تابه‌رحمت ایزدی پیوستند- رحمةالّه علیه-برویم 
پرسر بلو کات ماز ندران . 
آنچه مازندر ان امروزی است قععه‌ةطعه شده استء تمام‌تمول‌ار باب 
دولت ورجال سلطنت گشته» آنچه آن‌وقت که من حاکم بودم دردست من بود 
ودر اعتیار من بود ازاین قرار است: 
اول: بلوك فیروز کوه‌باتو ابعش» فوجی‌هم دارد. بعد بلولسواد کوه 
که آن‌هم يك‌فو ج دارد» قراول مخصوص وجود همایو نی‌اند. بعد بلولبندپی» 
آن هم‌يك فوج مخصوص دارد بعد بلوك تنکابن آن هم يك فو حمخصوص 
دارد؛ وشخص شخیص ومرد محترم وجوهر انسانی» و پاکباز اول و آخری» 
حبیب‌الله‌عان تنکابنی» پسرولیخان سردار- که در دورهرات شهید شد» در 
ر کاب محمدشاه غازی- از این خاك پاك بود. شرح او وزند گانی‌اورا خودم 
در فصل شکار خودم مفصلا" حواهم نوشت. اين بلوك هم يك فوج مخصوص 
دارد که سپرده به‌حبیب‌الّه‌جان است. بعد باوك لاریجان است» آن‌هميك‌فو ج 


مخصوص دارد . بعد بلوك زیر آب است ‏ او دیگر قشون دولتی ندارد . بعد 





AF‏ سر گذشت مسعودي 


۳۳ 


سر حد «دودانگه » است و «چهاردانگه» که میانهةٌ اشرف واستر آباد و سمنان و 
دامغان‌است» تفنگچی دولتی-آنوقت که من بودع-داشت» رد نمی‌دانم اعراج 
شده است يا خیر؛ بسیار شکار گاه نعوبی است . دیگر بلو کت و دهات جزو 
[است در] حو مه شهر هم ساری وهم بارفروش وهم اشرف. 

کربال بك بل و کی است مابین شهر ساری و اشرف. در کر بال از 
رضافلیخان که‌صاحب منصب تفنگچی کر بال بود پرسیدم «جرا این خندق 
رارجر» می گو بند؟» گفت: جون جوب و حدول که‌مشهور است‌درمیان‌عر اقیان» 
ابن همان جدول است که مامازندرانیها «جر» می گوبیم» بعنی «جوب» به‌قدری 
که در گردش ملاحظه شب ازمازندران وتوابع او» یادداشت شد و نوشته‌شد. 
برویم به‌استر آباد . 

استر آ باد : درجنوب دریای قلزم واقع است. شهری است مختصر. 
وقتی که من بودم به‌هیج وجه اهمتّیت تجارتی نداشت » تقریباً تر کمان‌بازا 
و جابی پرشروشور بود. کنسول روس در آنجا مفیم است. به‌دیدن من آمد. 
بسیارمردقابل پليتك‌دان زيرك فطنی است. خانمش نیز به‌دیدن من آمد.زنی 
بود چهل‌و پنج ساله. بسیارقابل وچیزفهم. فرانسه را بسیار بسیار عوب‌حرف 
می‌زد. شوهرش درجنگث لهستان و بلوای لهستان زخمی شده بود. از بلوای 
لهستان برای من خیلی صحبت می‌داشت. در قشون جنرال « پاستویچ » بوده 
است که فاتسح « ایسروان » بوده و با نایب السلطنةً مرحسوم [ به امسر ] 
پاسقویج جنگیده. حا کم آشوراده - که جزیره‌ای است میانة بحر حزر - 
آن هم در استر آباد به‌دبدن من آمد» بسیار آدم قابلی بود » جوان بسیار بسیار 
خوبی بود [او] آجودان نواب والاء گراندوك الکساندن برادراعلیحضرت 
ابپراطور - که وزیسر بحری است - بسود » دستمال مشکی به چشم چپ 
خود بسته بود. من از اوسۇال کردم: اين جه جیز است و جرا این دستمال را 


١‏ دودانگد: بخشی از شهرستان ساری وبستررود تجن است. 





باب دوم ۸۵ 


بسته؟ بايك [حالت] موثرانه که به‌من خیلی اثر کرد گفت: « درعدمت واب 
پرنس منچی کف در سواستاپل از فرانسوی‌ها زخمی شدم» که دیگر. صحبت 
را قطع کردم. 

يك تفنگت حوب ساجمه زنی نمرة دوازده بايك جعبة ساز دستی » جناب 
دربابیگی از طرف خود تعارف داد به‌من و لك جعبه تفنگڪ کلو له ز نی بابك 
دوربین» بايك جفت جعبة طبانچهٌ بسیار اعلی از طرف جانشین قفقاز نو اب 
اشرف والاء گراندوك [میشل]" برادر اعلیحضرت امیراطور › قو نسول روس 
مقیم‌استر آباد» به‌من هدیه‌داد. این هدایا ب‌درجه‌ای نزد من عزیز و گرانبهاست 
وپرقدر وقیمت بنظر آمد[ که] خدا را به‌شهادت می‌طلبم که اکر آنوقت و آن 
ساعت؛ عالم را به‌من می‌دادند در آن سن وآن حالت برابری نمی کرد بابك 
اسب خوب يا يك تفنگت؛ خیلی کیف کردم. 

شهر استر آباد يك عمارت دیو انخانه دارد از مرحوم- خلد آشیان- 

آقامحمدخان. اطر اف شهر اغلب باطلاق و کثیف است. ابل‌تر کمان يموت 
باشعیات ز پادءو کو کلان باشعبات زیاد» وسایر طوایف به‌قر یب صد هزارخانه 
در گر گان سکنی دارند. بلوك کتول" وغیره و غیره زیاد در اطراف استر آباد 
است. ازقبیل[فندرسك] "و گنبد قابوس. بهترین شکار چی‌ها- بعداز حبیب الّه عان 
تنکابنی- محمد صادق‌خان کتول بوده که شرح او را درباب شکارهایم خواهم 
نوشت. 


١‏ شاید به‌معنی «حالت تأثر آور» باشد. 

۲-_ در اصل «مینی» آمده واژه «میشل» را به‌قرینةً صفحة ۸۰ افزودیم. 

۳ کتول: نام بل و کی در جنوب شرقی استراباد. (لفتنامه). 

۴ فندرس, فندرسك : دهستانی است از بخش دامیان شهرستان گر گان که دارای 


۴ آبادی ودر حدود شش هزارتن سکنه‌دارد. (لفتنامه دهخدا). 


۶ 





سر گذشت هسعودی 


است؛ جنانچه ناصر حسروی علوی در قصیده مشهور خود کسه لطاب به‌اهل 


حراسان می کند ودردیوانش ضیط است-او گوز گانان می گوید فقط این‌شعر 


زدست خویش بدادند گوزگانان را" 


باو جودی که قحطبةین مسلم » از سرداران معروف مشهور مسلمانان 


در عهسد خحلافت عبدالملك و حجاج [بن بوسف] بود › در خر اسان و 


ماوراءالنهر بلکه تاحدود چين وختااثر شمشیر فاتح او رسید وجولان نمود» 


1 
۳ 


ضبط متن «فراغونیان» است. 

این اظهار نظر نمایشگر نا آشنایی مو لف است با جغرافیای ایران بعد از اسلا م» 
زیرا مقصود حکیم ناصر خسرو «گوز گانان» = جوزجانان بوده است‌نه‌جرجان = 
گر گان مازندران... آدی» جوزجان 028[ یاجوزجانان طقصعزهن[ فادسی 
گوز گانان. تام قدیمی منطقة غر بی حدود بلخ بوده که راه مروالرود بەبلخ از آنجا 
می گذشته است. درادوارقبل از مغول» این منطقه‌بسیار آباد بوده دشهرهاو آبادیهای 
متعدد داشته است. معهذا حدور آن» بخصوص از جانب غرب ‏ بدرستی مشخص 
نیست. اما مسلماً شامل شهرهای کنونی.میمنه, اندخوی, شبرغان (-< شبورقان ) و 
سر پل بوده‌است. جوز جا نان درحکم پلی بود که فلاتهای مر تفع اير انز ابه‌ماوراء! نهر 
مر تبط می کرد: و لی به‌سبب مجاورت باطوایف و قبایل مختلف از قدیم همواده 
معروض حوادن وتاخت وتاز می‌شد. این نساحیه در ادایل قرن اول ه, ق ؛ جزه 
طخادستان بود در ۳۲ ه. ق به تصرف اعراب در آمد. از حوادث مهم که بمدها 
دداين حدود اتفاق افتاد قیام وقتل یحیی‌ابن زید بود. حدود (۴۵۱-۲۷۹ه. ق ) 
جوزجان تحت سلطنت ال فریغون بود» وسپس به‌دست غزنویان افتاد. ازشیرهایی 
که به‌عنوان مر کز جوزجان نامیده شده شبورقان ویهودیه ( = میمنه) دا می‌توان 


نام برد [ که امروز جزو افغانستان است] . (دایرةا لمعارف فادسی) 





باب دوم AY‏ 


۳۴ 


امافتح‌جر جانات‌د انکرد: وهروقت‌ازفتوحات اوء عبد الملك‌اظهاری‌می‌داشت» 
وخعدمات حجاجر | سلیمان‌ین مهلب که مدعی قحطبهین مسلم بود به‌حلیفه 
عرض می کرد که «جرجان‌را که در وسط مملکت مسلمانان است فتح نکرده » 
در کنار آب بنا کت جهاد کردن چه معنی دارد ؟» باری فتوحات قحطبه که از 
پهلو انان بز ر گك عرب بوده تاریخ اسلام‌ر | تايك درجه مزدن کرده. بعدظلمی 
هم در حق او واقع شد: بنی‌امیه قدر حدمات او را ندانسته او را و خانوادة 
اورا که سالغا در راه اسلام خحدمات کردند؛ کشتند و فتل‌عام کردند. [اینها] 
در بطون تواریخ مسطور است» هر کس خو ادد رجو ع کند. 

این قحطبه پسر مسلم است که مدینهر به‌حکم پزید پلید خراب کرد. 
بعد از قحطبه سلیمان‌ین مهلب حساکم خراسان ومساوراءالتهر شد لشکر به 
جرجان کشید» فاتح جرجان شد. و از غنیمتی که از جرجانات به‌دست سیاه 
عرب افتاد من احتراز می کنم بنویسم» زډراکه‌مورنحین مابسیار غلو کرده‌انده 
گویا آنقدر طلاونقره وجواهر درتمام عالم نباشد که نوشته‌اند قشون سلیما ن 
از جرجانات گرفته وبه‌غارت بردند» حتنی‌می خو اهم‌بگویم بیش از آن‌جرمی! 
که آ لمان و بیزمارك از فرانسه گرفت» سلیمان زیادترغارت از جرجانات برد. 
بعد-یکی بعد از دیگری- امرای عرب لشکربه‌جرجانات کشیدند. سلیمان‌بن 
مهلب نیزبعد از فتح جر جانات باخلیفه یاغی شده در جنگها کشته شد.نوشتن 
تفصیل او خار ح از تکلیت ماست در اینجا؛ هر کس بخو اهد رجو ع کند به 
تواریخ . 

بعد ازامرای عرب که در تحت اختیار بنی اميه بودند» جرجان جرء 
فتوحات ابومسلم مروزی شد ‏ ودر حوزة بنی‌عباس در آمد» و بعد به‌مرور به 
[یعقوب] ليث صفار وبعد عمرو برادرش و بعدحرئمه‌ین آعین وپسرش وبعد 
به‌دست سامانیان وبعد به‌دست «آلوشمگیر» که قابوس یکی از آنهاست» و 


1ے جر مدای ریا نی. 





۸۸ 


۳۵ 


سر گذشت مسعو‌دی 


بعد به‌دست تاجالدوله وال سیمجور و ر کن‌الدو له دیلمی؛ به‌مر ور در جهار 
روزی‌دست یکی ازاین اشخاص بود که تمام آن‌را دربطون تواریخ مورختین 
ضبط کر ده‌اند: بعد به‌دست ۲ل مروان افتاد » بعد سلطان محمود غزنوی ضرظ 
کرد. در روع آل سلجوق طغرل بيك و چغری‌بيك که بر مسعودبن محمود 
غا لب شدند: جر ومملکت آنان شد. بعد ازدست ساجوقیان به‌دست و ارزمشاهیان 
افتاد. بعد به‌دست سلاطین مغول‌آمد » بعد از مغولان امیرتیمور و آل او ضیط 
کر دند بعداز ال امیرتیمور به‌دست صفویه افتاده بعد از صفویه چندی‌هم به 
تصرف نادرشاه افشار بود» ولی با آن استقلال کامل‌و آن قدرت کذائی استقلال 
کامل نداشت. چنانچه قبل نوشتم بعد از آن حضرت فتحعلی‌خحان و فرزندش 
محمد حسن‌خان وفرزندش آقا محمدخان از این خالك پاك خرو ح کر دند .و امروز 
دردست قاجاریه استناعداوند تبارك وتعالی که مدبتر کل است جه بخو اهد 
وچه پیش بیاید.! 

همه دوع هيوه سر دسیری و کرمسیری در استر آباد و اطر اف استر آباد 
پیدامی‌شود» به‌تعصوص هندوانهٌ خیلی بزر کت وشیرین و آبدار. غلةاستر آباد 
وحبوبات استر آباد وبتولات استر آباد خیلی بهتر از مازندران است,بلکه بهتر 
از تمام دنیاست. اغلب مر کبات‌هم آنجا عمل می آید اما نه‌بخوبی مازندران. 
از استر آباد به گر گان و قلعةٌ مبارك آباد و حانةٌ آدینه‌عان تر کمان که منتهای 
سیرمابود» درسه منزل رفتیم. وزدر من بهاءالملك خیلی خیلی عاقل بود» واقعاً 
پلتيك‌دان» وغرض وطمعش محدودبود» حدی‌داشت. دوعی باروُ‌سای‌ترا کمه 
به‌مهر بانی و خحوبی بر آمد که تمام مخالف"» مهربان و خادم و جان‌نثار شدند. 
و لیخان قجر آق‌قو بناو مشهور به«خان نایب» نایب لحکومةً استر آباد بود» آن 


١‏ تر دیدی بیست که تمام وقایعی که مو اف تا اینجا بر شمرده » بغیر از ظهور قاجار یه 


مر بوط است به گوز گا نان = جوزجانان ند گر گان = جر جان. 


۲ همه مخالفان. 








باب دوم ۸۹ 


هم‌پیرمرد مجرب -بسیارعاقلسبسیار بسیار خوبی بود. حیدرقایخان‌بو جنوردی 
حا کم بوجنورد وابل شادلو بود باهزارسو ار. دراستر آباد» به اردوی‌ما آمد. 
ان جیزی که دراین سنء من می نحو استم و طالسب بودم ¢ در عقت 
شیر ین‌ترین سه‌چیز" عالم درپیش من بود » حتی شیرین رمن ولیلی عرب 
که من مجنون او بودم: اسب حوب وتفنگت حوب وشکار: [ که] هرروزبرای 
من مو جود بود. مرحوم نظامی حوب می گو بد: 
جرا شاد نود دل ار جمند ؟ 
من بابد انحا بگویم: پسرشاهی وجوانی ومسول سودن در مطالب» 
حیلیمقَام و شی است. اسبی که طوایف تر کمان وروسای ترا کمه‌بخصرص 
حیدرقلی‌خان ایل بیکی بوجنوردی برای من آورد: 
بەقرب پنجاه اسب حوب درمراجعت از گر گان داشتم که کمتر کسی 
ور ونیا چنین اسبهایی داشت. می حو اهم بگویم دراصطیل هیچ پادشاهی بو د» 
می نحو اهم بکویم لذتی که‌من [در اغاز ] عمرم دراین 5ر کان بردم در تماه‌عمرم 
ثبر دم‌و ندیدم. اول عنقوآن جوانی» دفد هسال داشتم» بسیار بابْنّب»و برفتوت 
وصحیح‌المزاح وازعالم بی‌خبر بودم. چنانچه شاعر می گوید: 
۶ ۲ پ هه ۲ شاه 
غافلیی بود > حوس آن غافیی 
به هیچ وجه مسو لیت نداشتم » به‌هیچ و جه زحمت خیالی و غصه‌ای 
۱- این سه‌چیز به‌قرینة مطلبی که مؤلف چند سطر پس ازاین نسوشته عبارتنداز؛ 


شاهزاد گی وجوانی وسژل نبودن. 
۴ درمتن «فافله» ضبط شده. 





° سر گذشت مسعودی 


ند اشتم. به‌قول عوام «سروته هیچ کرباسی نبودم» وزير وله من هم مردمان 
کم آزاری بودند» مراچندان‌فشار ذمی‌دادند[تا]چیزی ناشایسته ازمن‌نمی‌دیدند 
ماع نبودند. به هیچ‌وجه مسوّلرت دولتی‌هم [نداشتم]. و این وزير من بسیار 
نمك بحلال وپا کباز بود» خانوادهٌ سلطنت را دوست می‌داشت» خائن ونمك 
بحر ام‌نبود. علاوه ا ماهی سیصد تومان[دولتی] اسب وپول دراین اسفارو 
منازك- بخصوص در استر آباد و گر گان-‌خیلی گیرمن آمد» و ازهر بسایت.جه 
پیشکارآو چه دخل..." این سی‌چهل روز بهترین عمرمن بود و به‌من [خحوش] 
گذشت. 

اردوی دو لتی که همراه مابود می گفتند: دوازده‌هزاراست- مر کب 
بود ازاین عده: فوح عرب وعجم شاهرود وبسطام » فوج سمنان و دامغان » 
فوج بندپی‌مازندران فوج لار یجان ماز ندران سوارة کرد و ترك به‌سر تییی 
شاه-زاده سام میرزا » سوارة "اصانلوی خوار و ورامین طهران » تفنگچیان 
مازندرانی که آن‌وقت مشهور بودندبهرقر اچو خحا»در «دودانگه» و «جهاردانگه» 
و«هزار جریب» به‌صلاحدیدایلخانی بو جنوردی» که بسیار صلاحدید درستی 
کرده بودند. این‌اردورا» در فندرسك و گنبد قابوس» جناب بهاءالمك‌متوقف 
وحکم سکونت داد از طرف من به‌ریاست محمد ولیخان نایب الحکومة من 
دراستر آباد» مشهور به‌خان‌نایب.می باجناب بهاءا لملك و اپلخانی با پانصدسوار 
که سیصد نفر از ابلخانی بود ودو دست نفر ازعملجات‌ها- اول به‌میان جعفر بای 
و بعد به کو کلان و بعد به‌یموت واردشدیم. این يك نو ع اظهارقدرت و قوت 
قلب [بود که] از خحودمان نشان دادیم » و اظهار اطمینان به‌دوستی وپا کبازی و 


رعیقی ترا کمه بود. 


۱- دراصل «هر» 
۲ پیشکان معاون و مددکار؛ خدمتکار و خاتسامان. 


۳ 


دراصل «در». دخل در آمد. 





باب دوم ۹۱ 


روژی که و اردگر گان می‌شدیم » من بەقدری سوار از طوابف مختلفة 
ٹر کمان ديدم که‌درتمام‌عمرم- اردوهای بزر کڅ که بهحکم دو لت» خودم‌تشکیل 
داده بودم در اسفار مختلفه بادر اردوهای دولتی که در دار الخلافه دیدب هر گز 


آن‌قدر سوار ندیدم: تاچشم کار می کرد از طرف دست راست و دست چپ 
سوار بود. نو کرهای من اغراق می گفتند؛ از ایلخانی و جنات بهاءالملك که 


سوال کردم گفتند: باید پانزده هزار سوار باشد. تر کمانان [با] وضع غریبی 
به‌من رفتار می کر دند» دست وپای مراما چ می کردند » قربان صدقه می‌رفتند» 
می گفتند: تو ایلخانی ما هستی» توشاهزادةٌ ماهستی! دیگر نخواهیم گذاشت که 
بر گردی. 

باری آنچه لازمة مهربانی و خوبی بود به ما کردند. بعد از دو هفته 
توقّف مراجعت کردیم. وضع آب وخاله وعوبی مرتع وطبیعت تر کمانان و 
حالت آنها و آزادی آنها وغیره‌وغیره را [اگر] بخواهم بنویسم نه از عهده 
برمی آیم» و يك جلد قطوری لازم است . شخص از نوشتن و خواندن خسته 
می‌شود. فقط دراین [جا] يك مثل می آورم: 

دریکی از کتب‌فر انسه ديدم نوشته وخواسته بود اختلاف این جنسهارا 
نماید؛" نوشته بود: شخصی از یك آلمانی پرسید که شترچه چیز است ؟ آن 
۲ لمانی کتاب را از طاقچه برداشته پیش آن شخص نهاده گفت: ابن‌شکل شتر 
است» واین شرح شتر » ملاحظه بکن ببین! آن شخص درست از این مطلب 
چیزی استنباط نکرد؛ رفت از شخص فرانسوی پرسید «شتر چه چیز است؟ 
خوراله او چه و حالت او چه؟» [فرانسوی] دست آن شخص راگرفته ه‌باغ 
وحش برد؛ درپاریس» شتری زنده آنجا بوده گفت: «ببین این شتر است؛واین 
هم خوراکش » این هم تر کیش » قدری بهتر استنباط کرد . بعد بساز آنچه 


١د‏ نماید: بنمایاند. 





۳ سر گذشت مسعودی 


می و است در له نکرد» رفت ازشخص انکلیسی پرسید وم‌طالب دو کانه را به 
او بیان کرد.شخص انگایسی گفت: «ا گر می حو اهی کاملا" از حال شتر‌ستحضر 
شوی» بايد به‌بلاد شتر مسافرت کرد: من حاضرم هباد سودان و عر بستان 
سفر کنم تااز کیفیت شتر و کمینت شتر آنجه منظور تواست درك نمابی». این 
ماله را صا حب کتات برای این آورده است که: حالت لمانا :آنا :و 
حالت فر انسو بها آن» وحالت انگایسی‌ها در کار»این. 

حالا این بنده عرض می کنم شخص ۰ تا گر گان و طبع تر کمانان و 
تقر با اردوی آنعا: و آن‌آب و خحاك را نمیند به نوشن ممکن نست. دو چیز 
در کر گان وتر کمانان دیدم» بفین دارم درعالم تالی آن دمست . 

, خی ۰ ۹ 1 5 ۳ ص ۳ 4 ل مسر ۳ ی 

اول: گو سفند تر کمان؛ از بزد کی و خوب-ی پشم ولدت کوشت » 
وجاقی گو سفند» وبا کی آنء وپشم آن هرجه بنویسم کم است. 

بعد شتر > اکر جه شترش را نمی‌توان با کو سنندش بر ابر وه 
گوسفندش عیلی نقل دارد» اما شترش: آنچه در عراق و آذربایجان و فارس 
دیدمء شتر تر کمان هیچ سست به آ نها ندارد. بز ر گتر [است] وشکيلتر. 

متاع تر کمان قالیحة حوب» والیجة" حوب و پارجه‌هابی که بددست 
می‌بافند» حقيقة امتیاز کامل دارد. ازآن قا يجه هابی که درجعل سال قبل بهمن 
دادند» بەقرب سیصد قالیچه - بیشتر تلف شد» و چه بخشیدم - جهار تختة او 
على الحساب باقی است که بسیار ممتاز و بهترین قالیچه‌های من است. 

اسب تر کمان هم درطاقت وصبوری و غیره اول اسب است ۰ اما 


تصد دی می کنم که اسب عرب بهتر است وبکارتر جون بنجاه سال آنها را 


درشکار گاه‌ها امتحان کرده‌ام» و فهمیده می‌دو سم . 


١د‏ خوشمز گی 


و 


أ لیجه: «ورعی پار جه راه راه ابر :شی دست باف. 


٣س‏ بکارتر = مفید‌تر 


باب دوم af‏ 


ازشکارهای گر گان و کوههای گر گان وغیره وغیره در فصل‌شکارهای 
خودم» آنچه دیده‌ام و کرده‌ام» خواهم نوشت» تقریباً بقدر قوة عاجزانة حودم 
واز روی بادداشتهای خودم شرو ع می کتم . بهعو است خدا واتمة طاهرین » 
سلام الله عام جمعین. 


شکادهابی که درسفرماز نددان 
و در باو ك کردی مازنددان و 
گر گان و استر آباد کرده‌ام : 


وقتی که از طهران از حضورولی نعمتم مر حص‌می‌شدم؛پدر تاجدارم 
دو تفنگت ويك دوربین که حسن علی‌خان گروس وزیر مختار پار(س تفدیم 
حضور همابونی کرده بو د با کمال تاطف و مهربانی و مرحمت به‌این بنده » 
مرحمت فرمودند. دوربینش یك لول وخیلی اعلی بود. تفنگت» یکی نمرة ده 
ویکی نمرةٌ دوازده بود » چهار پاره زنی و ساچمه‌زنی بودند . این نمره کار" 
فرانسه تابه‌امروز- که البته پانصد تفنگت از کار خانه‌های‌عوب انکّلیس و آلمان 
وفر انسه خریده ودیده‌ام ومردم بهمن پیشکش کرده‌اند- به‌عوبی این دوتفنگک 
به چنگث من نیفتاد. 


پکیش که نمر ده باشدء به‌دست مسن تر کید در شیراز» شرحش را 


۱ این نمره‌کار = این نوع ساعت. 





۶ سر گذشت مسع‌ودی 





درسفرفارس حواهم نوشت» و بجی دیگر راهم محمد قلیخان: اپلخانی فارس 
ازمن‌خو است؛ بهاو بخشیدم آذر اهم شرحش را درسفرفارس نحو اهم‌نوشت. 
ويك تفگ بست طلای رومی» کار «قرم» که مشهور است بە«قر مسار وغل «f‏ 
باآن دو تفنگک - شاهنشاه رو حنا فداه- گلوله زنی به من مرحمت فرمودند » 
بهغیر از تفنگهای رسمی که در دست تفنگدارهای من بود . تفنکث دست خود 
من ومحبوب‌القلوب من درشکار گاهها این سه تفنکت بود. 
دو تفنگ‌هم یکی نمرة دوازده ساجمه زنی» و یکی دو لول کلو لهزنی 
دراستر آباد» بکی‌از «دریابگی» روس [ هد به گرفتم 1 ساجمه زنی را و بکی 
گلوله‌زنی را ازطرف جانشین قفقاز» نواب پرنس کر اندوك میشل قونسول 
روس به‌من هدیه کرد بابك طبانچه رو لور بسیار حوب باجعبه‌ای فشنگت. در 
جهار سال تمام توقف درمازندران در دوسال اول آن سه تفنگت اعلیحضرت 
همایونی» و بعد این دو تفن روسی با آن دو دوربین رامن داشتم و آلت‌شکار 
من بود. 
مراد نامی بود تر کمان که شاهنشاه به من مرحمت کرده بود. سيار 
جوان رشید قابلی بود» از بعضی عیوبات » قماربازی و شرابخواری که این 
نو عغلامهادارا هستند» حققة" عاری وبری بود. این تفنگها وتو له‌ای فرنگی؟ 
«تر مه) نامب دسیار حوب «تو له»ای بودءو کمپانی روس که در «بارفروش) بود 
به‌من هدیه کر ده‌بود-بايك‌دو تا «تازی» حوب‌و [پیشکاری] باقرنامی‌مازندرانی» 
سپرده به‌این مر ادجان بود . 
قوش خواه زردچشم و خواه سیاه چشم» که در میان قوش‌چی‌ها 
اب قرع: شبه جزیره کریمه» برساحل دریای سیا از کشور اتحاد شوروی . 
( لغتنامه دهخدا) 
۴ در متن «طو له» ضبط شده و ای صحیح آن «توله» است» و بدمعنی «يك نو ع سک 
شکاری است که شکار را به بوی پیدا می کند.» (ناطم الاطباء) 


باب ددم ۷ 





مشهور است-هیچوقت در هیچ عهدی من نداشتم » ابداً مايل به‌نگاه داشتن 
قوش نبودم. در تمام عمر یك پول خرح قوش و قوشچی نکردم؛ شاید در 
مازندران وفارس دو بست‌سیصد«قوش طتّلان وقزل» برای من‌پیشکش آوردند» 
تمام؟ را رها کردم» کمترش‌هم بخشیدم. 

خدا رحمت کند»« کریم‌خان لر»[ر ا»چون ]یکی ازقوشچیان نادر پیش 
او گفته بود: به‌من جیره مو اجب بدهید ونگاهم بدارید» ويك قوس هم تفدیم 
کرده بود. [ پرسیده بود ]: خحاصیت این قوش جه چیز است ؟ شرح شکار 
کردنش راو زحمت نگاهداریش را عرض کرده بودند . [ کریم‌خان] قوش 
را گرفته رها کرده بود و گفته بود: برود» سی" خودش بگیرد و سی خحودش 
بخورد به‌کار من نمی آید. در آن يك مسأله واین يك مطلب قوش » من مر ید 
کریم‌خان زندم» هیچ وقت مایل به‌قوش نبودم. 

باید دانست که هرمملکتی چه شکاری دارد؟ مازندران » آنچه طرف 
عراقش بود- بعنی طرف طهران وفیروز کوهسمی گویند آهوی زیاد دارد؛شکار 
کوهی و کبك وغیره همه چیز دارد. من شکار نرفتم بسه‌آن سمت ونکردم» و 
عبوراً از آنجادومرتبه رد شدم. دراستر آباد هم که معدن شکار است. گورهعر 
زیاد» مر ال زیاد- که گاو کوهی‌باشد- گر ازوقرقاولوغیره[نیز [هست»می کو یند 
هزار هزار در کو مهایش‌هم [هست ] آنچه به‌نظرمی آید آن آب وعلف و کثرت 
برف وغیرذلكبخصوص کوههایی که به‌طرف شاهرود و بسطام وغیره است که 
من ندیدم واز دورنمایان بود» بايد و اقعاً معدن شکار باشد. جون دراستر آباد 
و ميان ترا کمه رسماً رفته بودیم وخحیلی «حضرت اقدس و الا» شده بو ديم لله و 
وزیر من صلاح درزیاد رفتن به‌شکار من نمی‌دیدند» و فقط دوسه قطعه قرقاول 


١‏ طلان - تلان: چاق» فر به (ناظم الا طباع). 


۴ تما = پیشتر. 
۴ سی = برای. 





سر گذشت مسعودی 





شکار شد. 

اما در هزار جریب وسرحد «دودانگه» و «جهاردانگه» و شهرسادی 
وبارفروش و آمل‌و ارجمند و باده و مرداب‌های مازندران و بحر ارمءشکار 
مرغابی زیاد کردم.و«مر ال»در«میان کاله وه-زارجریب» وغیره‌زدم.چه‌در جر گه 
چه باشاخ- که آلت مخصوص است برای‌صید مرا و به‌قول شیخ سعدی 
عليه الرحمه: 

هرمتاعسی ز معدنسی خیزد شکر از هند وسعدی از شیراز 

اگر جه همه چیز درمازندران پیدا می‌شود » اما شکار عمده طیور 
آبی است؛ اقسام مختلف شکار می کنند. من در تمام عمرم که حکومت کردم 
ووقتی‌طولانی به‌قریب بیست‌سال هم حکمران تمام جنوب ایران‌بودم» وچول 
و دوسال است باشکار چیان‌سرو کله زدم ومی‌زنم وراه دارم وتمام عمرمن‌میان 
ایلات تركولر وبختیاری وقشقایی وبهار لووتر کمان بوده» شکارچیی مثل‌این 
چند نفر جامع و تمام عباز ندیدم. 

يك" شکار چی سوار نحو بی است» درپیاد گیر بطی ندار د.يك‌شکار چی 
پیادۂ قچاقی"است» روزی ده فرسخ داه می‌رود» و در کمر کوه مثل بز راه 
می‌رود. ابداً از سواری اطتلاعی ندارد»ا گر سوار اسبش کنی مثل‌بیدمی لرزد 
وهي حورد زمین. 

شکار چی جامع که در میان صد هزار نفر ابلات از خوانین‌تا ادنی 
رعینت» در تمام جنوب ایران وتر کمانان گر گان ملاحظه کردم - حالی ازتملي 
و زمانه سازی"-بهتر ازپدر تاجدارم اعلیحضرت ناصر الدین شاه کسیر اندیدم. 
مکرر در پیش چشم خود من «بلدرچین» را با گلوله در هوازدهء البته پانصد 


١‏ یعنی یکی از شکاد چی‌ها 
۲- قچاق: باقدرت نیرومند. پرزور. 


۳ زمینه‌سادی یا نان به‌نرخ دوزذخوردن. 





باب دوم ۹۹ 


قوچ ومیش وبزو آهودرحضورخود من‌سواره و پیاده به‌قسمی زده که ودم 
[ که] نمرة اول" شکار چیان می‌دانم» چه در پباد گی » چه درسواری-به‌جلال و 
قدرت«خدا» مات ماندم. هرچه بخواهم اززرنگی این پادشاه نامدار در شکار 
و تیراندازی تعربف کنم کم است. 

بعداز وجود مبارك شاهنشاه- روحنافداه- حبیب‌اللهجان تنکابنی را که 
شرح حالش را می‌نویسم دیدم» آن‌هم بوالعجب صیادی است-چه درپیاد گی 
جه درسواری- برتربی که برمن دارد این است که او قوشچی بسیار خعوبی 
است ومن از این عام هیچ سر رشته ند ارم پدر سعید شهیدش ولیخان تنکابنی 
در دور" هرات درر کاب جد بزر گوار من محمد شاه غازی شهید شد. حبیب- 
الته‌حان در دامن تربیت محمد شاه غازی بزر گن شد . الحق ناصرالدین‌شاه 
کمال قدردانی به‌این شخص ب-زر گوار کرد و لقب «ساعدالدوله» و منصب 
سرداری و حکومت استر آباد و عراق به‌او مرحمت فرمود. پسری دارد به نام 
جد بزر گوارش مسمی‌به «و لیخان» ملقب به(«نصرالسلطنه» بسیار بسیار شخص 
قابلی است.ان‌شاءالله امیدهست که از وجودش به‌دولت و ملت عليه ایران 
خحدمات بشود. 

سوم حاجی مصطفی قلیخان خمسه‌ای که از طایفة مقّدم است. آن‌هم 
میرشکار قابل بی‌بدلی است که من اورا پسندیدم» در سو اری وپیاد گی بسیار 
حوب تیر می‌اندانحت» وبسیار سلیقه‌اش درشکار حوب بود. 

بعد اسماعیل‌خان «مصلح‌السلطنه» تفنگدار باشی ومیرشکار خودم که 
در سلیقهةٌ شکار» پیشی ازهمه دارد» اما درسواری و درپیاد گی بدنیست.تعریف 
هم ندارد. محمد صادق‌خان کتول هم که دراستر آباد ديدم ار جه با اوشکار 
نرفتم فقط مرا یکروز به‌جنگل گر گان بردء چند قطعه قرقاول زدم. در سواری 


١د‏ در متن «که خودع‌را نمره اول» آمده است. 
۲ در دورهرات: درهنگام‌جنگ‌ومحاصرهرات. 





۱۰۰ سر گذاشت دسعو دی 





س ا لته درمتن چاپی شک 


وپیاد کیش به‌نظرمی آمده بدنیود. 

دیکر جیزی که بسند من باشد بابهتر از خود من باشد ابداً ندیدم » در 
اسب تازی وتیراندازی. مسلم است . پسر پ-ادشاه مقتدر خو اه مردم از راه 
تملق ؛ خواه از راه تکلیف نو کری » همیشه ده‌هزار نفر جاپلوس و جان‌نثار 
دروغی دوراو جمع باشند از برای خود شیرینی و خودنمایی» و سمی کرده 
خدمتی کنند[ که] آقای آنها- پسر پادشاه-از آنها رافی‌باشد ودريك‌بردیگری 
سبقت نموده خود نمایی و اظهارجان نثاری نمایند- درعرض چول سال جقدر 
شکار کرده» وبااین اسیاب جمع جها کرده! تقريباً يك نو ع خود نمایی می‌شو د» 
اظهار [جزئیات] آنها زیاده براین لازم نیست. 

رك نو ع شکار ماهی است در مازندران : آنه باقلاب می یر ند 
انواع افسام است‌وو ضح صیدش مختلف. من بداین ترتیب» صیدماهی نمودم. 
دو جورهم طور می‌انداز ند : یکی طور گردی است که او را «(سهر د طور» 
می گویند» دور او را گاولة سربی بند می کننده در وسعلاش بندی است » و 
خر انه‌دار آن‌به‌تر تیب مخصو ص به‌شانه انداخته اورا پرتاب می کنند به گردابها 
و جاهای عمیق بعد به‌مرور الا کشیده ء کاهی م-اهی در خزانه‌اش می رود 
گاهی می‌رود. 

قسمی‌دیگر طوری است: بیست ذر غ‌سی‌ذر ع» نحیای به احر امیهای‌عمارت 
پالسنکگ شبیه است» آندم خزانه دارد کُلو له سربی دارد » جند نفر اطر افش 
راکرفته بك قسمتی از آب را به‌همین قسم جساروب کرده پیش می‌روند» این 
[طور ] بالنسبه زیادتر می کیرد » مطابق شعل ذیل است » به‌تر کی «ساليك» 


می گویند و به‌فار سی «راکش)". 


١‏ شاید مقصود ازاحرامی کتسة ساعتمان باشد... احر امی: روفرشی و نوعی‌از پار چه 


محرماتی (دراهراه) پنبه‌ای با پشمی‌است که بر رو ی‌فرش‌می گستر انند . (ناظم الاطاء) 


ی موجود نیست» وعبادت درهمین‌جا پایان مي‌پدیرد. 





باب دوم ۱۰ 





يك فسم‌هم تیرهای کلفت در رودخانه فرو کرده بعضی‌جاهای اورا با 
«نی» خیلیمحکم می گیرند که آب قوت نداشته باشد ازلای «نی»‌هاه‌ی‌روو.' 
بعضی‌جاهایش [را] باچمن می گیرند که به کی آب را مسدود می کند یکی 
دو مجرای طبیعی باقی می گذارند» آن‌وقت‌سبدهابی که ز نجیر کرده[و]«لوده» 
می گویند"-یاهمان قسم‌سبدها را ازنخ می‌بافنددر زیر آن ممتر می گذارند: 
چند دقیقه‌بعد برمی‌دارند؛ اغلب این‌سبدها پراز ماهی می‌شود. این است‌وضح 
ماهی گیران ماز ندران در داخلةً حودشان. 

امادر مردابهاودریاها وممر بابل وسفیدرود وتجندوسیادرود وغیره. 
نه‌اسباب دارند » نه‌می‌توانند بکیرند» فقط اين صید ماهی گیری منحصر است 
به‌روسیها که اجارهٌ شیل" ماهی گیری‌را به‌دوات می‌دهند و خودشان می گیرند؛ 
خیلی باتماشا است وخوب اما نرفتم ومیل‌نکردم بروم تماشا کنم. 

يك روز به‌شکار ماهی رفته بودیم» ماهی زیادی شکار کرده بودیم» در 
کنار رووخانة تجندودر[ جمن ] کنار رودخانه جادر زدیم» ميل کردیم شب‌هم 
بمانیم.چون مارهای بسیار بزر گك بد و کثیف در این‌جنگل ماز ندر ان‌زیاداست. 
وهمه کس دیده‌اند» جنانجه در جمنها ازسوراخ‌های خود بیرون آمده‌دسته‌دسته 
در روی‌جمنها ودورسوراخ‌های خود می خو ابند-اوایل که تازه و اردماز ندر ان 
شده بودیم » چیز غرببی به‌نظارمان ٠ی‏ آمد » هرجا چنین دسته ماری می‌دیدیم 
فوراً اورا می کشتیم‌یاتلف می کردیم» یاحکم می کر دیم تلف کنند» بعد کم کم 
چشم و گوشمان پرشد و جندان کاری به کار آ نها ند اشتیم . من به ملا حظهٌاین‌مارها 
میل‌نکردم در آن‌چمن و رودخانه شب بمانمباوجودی که دیده نشداز آن‌مارها 


که کسی را بزند با آزاری بکند » باوجود این خیلسی کثیف بودند. در ده 


اب می زود = بر ود. 
۳۹ آن وقت سبدهایی که باز نجیر در ست کرده ونامش « لوده» ا تفت یه 


۳ یعنی «شیلات» 


1° سر گذشت مسعودی 


«سورت» که متعلق به‌حاج محمّد صادق سورتی بود رفتم » در آن ده بیتوته 
کردم: شب[خحواب]دیدم‌غفلتًبار انغریبیمی آیدووسیل عجیبی‌برمسی خیزد > دام 
و صیاد و همه چیز را می‌برد» به‌فراشهای ما هم زحمت و خسارت زیادی 
وارد می‌شود.صبح زاین واقعه"- بعداز شکرالهی- دیگر مایل به‌شکار وصید 
ماهی نشدم . 

اطر اف مازندران بعنی شهرساری که محل سکونت مابود » قرفاول 
زیاد داشت. واگر این مر غ زیبای قشنگث را «عروس جنگلسی» بخوانند یا 
«طاووس مازندرانی» بگوبند اغراق نگفته‌اند» آن قدرقهنگث وخوش خط و 
حال وز بباست که مافوق ندارد بسیار بسیارقشنگت است. من نر او را زده‌ام 
که از نوك دم تانکش» بکذر ع شرعی که شانزده «گره» باشد هست» واز نوك 
این بالش تانوك آن بالش‌هم بشر حایضاًٌ. دروقتی که می‌پرد يك‌صفیری‌می ز ند 
ويك‌صدای قشنگی می کند که‌دشمن خود وقاتل خودء صیاد را»هر کجا باشد 
می آ گاهاند که به کشتن او شتاب کند. 

درهمه‌جای مازندران این مرغ شنک پیدا می‌شود » به کمال وفورء 
ولی این دوقسم است: یکی در نیزار وبیشه‌است» آوردنش هم مشکل است و 
هم گوشتش[اند کی‌بوینالو ] عفن امت؛ به‌جوت‌اینکه‌در لجن‌پرورش یافته‌است» 
بعضی‌ها در «ریگت» وجنگل پرورش می‌نمایند» آنها امتیاز مخصوص دارند» 
و ميان زراعت‌پنبه حتماً هست. هرپنبه‌زاری که من می‌دیدم» با «ترمه» قو له 
خودم- که کمپانی به‌من پیشکش کرده بود - می‌رفتم» کمتروقتی دست خحالی 
برمی گشتم. 

این مرغ قشنگ»[دو ] دشمن عجیبی دارد که شاید به‌مرور نسل او را 
از قطعة ماز ندران منقطع کندءو آن شغال‌استو گراز. شغال‌بو کشیده اورا پیدا 


می کندومی گیر د؛بخصوص جو جه‌هایش را که وه پربدن ندارند. گراز تخم 


١‏ از اين و اقعه › یعنی بر اثر خوابی که دیده بودم. 





باب دوم ۳ 


او را می‌عورد. اگراین دو دشمن را نداشت این مر غ قشنکث در آن بلادزیاد 
مي‌شد . در اروپا درپار که بدون این دو دشمن, بسیار قرقاوعمل می آورند. 
مازندرانیها به‌قرقاول «تر نگك» می گویند.صیدش برای صیاد بسیار آسان‌است» 
صیتاد چندان مهارتی لازم ندارد [ که] اورا بزند» به‌جهت آنکه بسیار بزر گک» 
و درپریدن بطیی است؛ سنگین می‌پرد. 

اولا" باید چندین ذر ع به‌طول اشجار بپرد » همینکه برتری بر اشجار 
گرفت»و خو ب‌هوا گرفت»› به‌هر طرف مایل است می‌برد. من دراوایل گاهگاهی 
طا می کردم‌بزنم.دراو احر جنان شده‌بودم که اگر يك تیر یاصد تیر می انداخحتم 
بدون طا وغلط حتماً می‌زدم . بلدرچین و کيك وتیهو خیلی مشکلتر است 
زدنش‌تازدن قرقاول. اول‌قرقاول بعدغازو بعد دار اج‌خیلی آسان‌است زدنشان. 
درمازندر آن‌در چند جاز یاددیدم. 

اول: درمیان کاله. دویم: در هزار جریب. سوم: درسرحددو دانگه و 
چهار دانگه بخصوص در ده شپام- که ده بزر گست و لاریجان‌هم بد نیو د» 
نه بقّدر آنجاها. من‌دراین بل و ك گرديهايم این سه‌چهار سال حکمرانی‌ماز ندر ان» 
اکر دعوی کنم هزار فرقاول زده‌ام» شاید اغر اق‌نباشد. 

باری‌از جانب ساعدالدوله سردار» وقتی پرسیدم که «حالا بعدازاین 
سی جهل سالی که از مازندران خارح شد هام شکارقرقاول به آن زبادی‌هست؟» 
عرض کرد خیر» وله فر نگی د تفنکك دنگی نساش را بسرانداعت » در 
جنگلهای بزر کت که عبور آدمیز اد ذمی‌شود شاید بهزحمت زياد یکی دوتا 
بیدا شود». 

اکر جه فرمازش سردار صحیح است» امامراگمان این است که شغال 
زیاد و حول آنهارا تمام کر ده‌اند» شغال» خحود قرقاول و جوجه وتخم اورا به 
واسطۀ بو ءوشامه‌ای که دارده‌پیدا کرده» پرانده» خسته کرده» گرفته»ء‌می‌خورد. 


و لی«گراز» فرط تخمش را می <ورد. و از قراری که می گو بندبسیار مايل است 





۱۰۴ سر گذشت مسعودی 





به‌عوردن تخم كبك وقرقاول ودر اج: چون این دوجنس_شفغال و گراز- هم 
متش اند وهم زیادء این اس که تخم این مر غ قشنگت را تقریبا خیلی کم 
کرده‌اندو صدمزیادمی زنند و می خو رند به‌این جهت کم شده‌است» و به‌جنگلهای 
زر کت فراری و بناهنده شدوازد. 

من در توقّف مازندران بی مسولیت و بی کار بودم » باوزیر خودم 
[دادم ] بەباوك کردی بودیم. اکترش به‌شکار می‌رفتيم» کمتروقتی [بدو۵] شکار 
قرقاول مر اجعت می کردیم» تاد وسال اول در تمام مازندران کسی که بغتر ازمن 
تیر می‌انداخعت جناب ساعدالدو له سردار بود ودر دوسال آ جر ار من دهتر 
از او تیر نمی انداختم و بهتر نمی‌زدم» کمتر نمیا نداختم. این قسم بو دشکار قرقاول. 
سالا هرروزء کدام رة ماه و کدام سلخو کدامدوشنبه‌یاهفته رفتم» و چند عدد 
قرقاول شکار کردم؟ این تطویل کلام است. برروی هم به‌قدر هزار قرقاول به 
دست خودشکار کردم . قسمی دیگر ازشکار مازندران: 

حاجی آفابيك نامی بود که میرشکار من درمازندران بود » بسیار مرد 
دجیبت «وبی بود. مای دوسه مر تبه‌هم-بعذداز سیر شدن از شکار فرقاول-به‌شکار 
جر که می‌رفتیم» وحکم می کردم جر که می کردند . دو طایفه و دو دسته در 
ساری هستند: یکی آسانلوها است که تر کند» یکی‌هم‌نقّاره‌چیها؛ این دوطایفه 
شکارچی هستند» سگهای بسیار بزر گی شکاری کاری دارند» سگهای مازندران 
ورای سکهای عراق است» خیلی بزر کث ودرنده و ناقلا می باشند و شکاری؛ 
جون حفظ مال و جان و هستی مسازندرانیها به دست سگهایشان است . در 
حضور من دوسکت يك پلنکگ را گرفته و کشتند. وباز درحضور من يك‌سکّث 
مکّرر يك کر از را گرفت که دوسه برابر جسد آن سک بود. از قد رم الایام 
مشهور است: 

١‏ جر گت جر گه: نام حلقه وصفی ازمردم وحیوانات است. یانوعی ازشکار که‌:مر دم 


بسیاری‌دو رمنطقةٌ شکار را حلقه‌بستدو آن‌رادرمیان گیر ند[ تا امیر ان آسوده‌شکار کنند ]. 


باب 


ددم ۱۰۵ 


شغال دسشه مازندران را نگیرد جز سک مازندرانی 

این دو طادقه را حاجی آقابيك میرشکارمن خبرمی کرد. بهقرب‌دو يست 
نفر جوان بکار ' حوب داشتند . اغلب مازندرانیها « پیش دارچی » هستنده 
حر یه بسیارخو بی است. ان «پبش‌دار » شمه نیزة بسیار کلفتی است»دسته‌اش 
به‌مئل دستةً بیل ومانند «قمه» جیزی سر او کار گذاشتهاند» گراز ورس دیدهام 
بااو" زده و کشته‌اند. 

می گو بند دسر راهم زده‌اند» اما من ندیده‌ام. [ این دو بست‌جو ان ]رفته 
به حنگلهای بزر کت س یادهاتیهای: اطراف» دوسه هزار جمعینت می‌شدند به 
راهنمایی این دوست فغر و سک زباد» کوههای بزر گث و جنگاهای بز رگا 
را سک انداختههای و هو ی کر ده حدحال آمی کر دندو مے دادند به جنگاها 

ی وهوی در چم < ی ر دم می به چە اى 

کوجك آن وقت درجلوآن جنکل بزر کث بك (قطهر ا که مناسب می‌دانستند 
بر ای من قر ارداده» که دسته اطر افش را باشانحه‌های درت مضبوط کرده 3 
مرا آنجا مي‌نشانیدند» آنوقت این جنگل کو چك را به جنکل بزر کت مجدداً 
می‌مالیدند"» سک انداخته دراین جنکّل کر نا وسر نا کشیده» آدهل وطیل‌زده 
شکار ها را رم می‌دادند. ا نچه شکاردراین جنکل کوجك بود از ز بر درختی که 
من نسسته بودم می آمدند و مسی‌رفتند و من مسیز دم . هرقدر و هر جه دلم 
می و است. 


این‌های و هوی دمل و کرناه درنحارج محوطة این جنگل بو د که‌از 


۱ بکاره کار آمد. وززیده. 


رت 


با پیش د اد 


۴ یعنی باردیگر بهسوی جاگل بزر گک رم می‌دادند. کودما لی وجنگل ما ی)اصطلاحی 


است خاص شکارچیان: یعنی گروهی از روستائیان حلقهوار کوه یا جنگلی را در 
ميان می گیر ند و به‌پیش می‌روند تاشکار نا گزیر شود از گذر گاهی مخصوص بگاءر د 


فدرتیررس امیر یا ار باب آنان قراد گیوه. 





1F‏ سر گذشت مسعودی 


کثرت اشجار وزیادی‌خار وغیره کسی قادر به‌رفتن نبود.واین عدمت‌مخصوص 
سگهای شکار ی‌بودند که‌بسیار باقابلیت وقدرت این حدمت را انجام می‌دادند» 
و علامت تمام شدن بانیودن شکار دراین قطعه جنگل أبن بود که «رسکت از 
جنگل بیرون می آمد»آن وقت معلوم می‌شد که دراین قطعه جنگل‌دیگر چیزی 
يست ۰ 

شکار جنگل مر کب بود ازاین چند قسم: 

اول شغال که مقدار زبادی داشت. و محال بود نداشته باشد. و بعد 
گراز و حول ماده آنهم کمتر وقتی بود نباشد» گاهگاهی «شو ک» که جانوری 
مطابق شکل ذیل-نر وماده‌اش به‌اين شکل هستند-پید | می‌شد .۲ 

حرس وپلنکث وببرهم پیدا می‌شود. ولی در این مدت به هیچ و جه 
دراین جر گه‌ها وشکار جنگل» حرس ومرال وببر نیامد» زیرا که آنجاهایی که 
آنها می آمدند؛ وزیروللة من خحیلی بیمز گی کرده نمی گذاشتند بروم.ودراین 
جنگلهای کوحك هم آنها نمی آمدند . در وزارت وللگی > اینقدرها هنوز 
قدرتشان سلب نشده بود؛ومن به‌این درجات آزاد ومختار نبودم. 

نه من به‌نزد مه دلر با توانم رفت 
نه او به‌نزد من ا کسار مسی آید 

ماهی‌دومرتبه این جر که حتماً مي‌شد» شکار گر از وشغال حتماً می‌شد» 
گاهی‌هم شکار «شو کا» مي‌شد . ابن تر تیب جر که ما بود درجنگلهای ماز ندران. 
ترتیب شکار قرقاول ماءبا «تو له آن‌هم هفته‌ای دوروز از صبح تاشام بوده‌یعنی 
دوشنبه وجمعه. اغلب روزهای دیگرهم که کار ی نداشتیم و باران نمی آمد در 
کتار رودخانة تجن وسیاه رود گاهی‌عصرها به‌شکار می‌رفتیم. قرقاول ومرغابی 

1 جای‌شکل ددمتن خاای است. شوک: از جنس گاو کوهی است که به‌عر بی««عل» 

گویند و آن حیوانی است‌سیاه رنگك به‌قدر گاومیش کوچکی که به‌تر کی «جریر» 


گویند. این حیوان درمازندران بسیار است . (فرهنک انجمن آرا) 





بان :دوم ۹ 





وغاز می‌زدیم » ماهی‌هم می‌زدیم | شاید در این جر گه ها اگر من دعو ی کنم 
پانصدشغال و گراز کشتم اغراق نگفته باشم به‌قدر ده دوازده «شو کا»وپانصد 
شغال و گراز درادن جر گه‌های‌جنکّل- که ماهی دومر تبه تشکیل می‌دادیم- الىته 
کرده‌ایم. گوشت «شو کا» خیلی قرمز است وچرب نیست. تعریفی نیست» من 
بك دوبار خورده‌ام: حوشم نیامد. 

روزی‌در کنار رودخانةً تجن درچمنی» چندغاز بسیار بزر گث‌دیدم که به 
طر ف‌سر از یر رودخانه می‌روند» درپناه‌جنکل رفته»در جلو آنها حو ابیدم:همین 
که غازها به‌من ر سید ند-قطارمی آمدندے بەبك تیر جهارتای آ نها را روی زمین 
ویکی راهم درهوازدم . برداشتم به‌نزل آمدم. این عمل غاز کشی و مرغابی 
کشی» مخلوط باصیدوشکار قرقاول بود» و ای قرقاول مک رر برای من‌درتو قف 
شهر ساری کنار «سیاه رود وتجن» روی داد گاهی هم شد که‌هم قرقاول وهم 
مرغابی هردورازدم. نظیر این شکار غاز» شاید درتوقّت مازندران بیست سی۔ 
بار برای من روی داده که‌لازم نیست تماما را بنویسم. الیتّه صد «غاز» ووقو» 
در مازندران- چه در مردابها وچه در کنار رودخانه‌ها وچمنها - زده‌امي بلکه 
زیادتر." 

از شهر ساری وراه خیابانی که صفو به سراخحته‌اند به‌رفر ح آباد» رفتم 
الحق‌اسمی بامعنی دارد. وقتی شاه‌عباس بزر گی ارامنهة زیادی از گنجه»ایر وان 
وقراباغ وخاك قفقاز كلية" - بخصوص از جلفا و او چ کلیسیای‌ایرو ان- به‌حاك 
ابران کوچ واد؛ قسمتی رادر حلفای اصفهان نشانید و به‌اسم همان قصبه" که 


در ایروان است. این [ر اهم ] «جلفا)۲ نامید. شر حاورا درسفر اصفهان حوادم 


و گراز وخحوك مورد ادعای مو لف! 
۴ درد اصل «را». 


ات درد اصل «ر ۱). 





۱۰۸ سر گذشت :سعودی 


نوشت. گویا دوسه هزار خانه‌هم به‌همین فرح آباد آورده بو د. 

جناب ملکم صاحب. درتار بخ خو دش می نو بسد: « از کار های عوبی 
که شاه‌عباس ثانی کرد این بود که بقَیةالسیف ارامنة ایرواذرا که درماز ندران 
بودند از «فر ح آباد» م ردس کرد بهاو طان و رشان رفتند».!احق‌جای‌غر ری 
است بسیار باصفا. رودخایة تجن»>ادنجا بقدر بك شط بزر گی می‌شود و به‌در با 
می‌ریزد. جنکل ومنظر دریا وغیر هو غیره» نوعی بر جلو طبیعی تماشای آنجا 
افزوده است . يك زبان اغراق آمیز شاعرانه و قوت قاسم منشيانة مخصرص 
می و اهد» من نمی‌تو انم از عهد ه‌بر آیم. همین قدر می گو دم خیلی‌ جایغر رب 
حو بی است: شخص بر ای این نقطه واین مکان ار هزار کر ور یره حرج کند 
بجاست‌و کم کرده. افسوس که نه‌پو لش را داریمی ونه قدرت واختیارش را 
/ 


داریم 


ازفر حآباد به دهی که («(قجر سر » نام است' رفتیماز آنجا بدناو و شىتە 
و بهشکار مر داب بزر کت که از رودخانة سياد رود تشکیل می شود رفتیم» مر غا ی 
وغاز ومر غ‌لمیر- که‌مر غ آببی است شبيه مرغ سا وحاجی لك لث.و ای بسیار 
بزر که که جنه اش از کو سفند بسیار قوی بزر کر ؛ و دریرلدن بسیار بطی 
الحر کت است ‏ درحق لمبرکرچی‌بانها ومتلاحها وماز ندرانیها دروغهابی از 
قبیل افسانه بسیار می گویند. من به‌قرب‌پنج قطعة اورا با لو له زدم. از کیسه‌ای 
که درزیر نك پایین اوست» وپوست نارنجی قشنگی که داشت؛ از این پنج 
قطعه یک کیسه کمر کهآن‌وقت تفنکث سوزنی اختراع نشده بود وقطارفشنگگ 
نبودبارك‌دست کیسة‌کمر»ودك دست براق اسب در کمال خوبی دوختند» اکر 
جه دوامی نداشت مثل چرم ما جز قشنگی بود. 

دريك هفته توقّف «قجرسر» مرغابی زیادی شکار کردیم. و درشب 


نیز به‌شکار این مرغابی من رفتم. جندین شب رفتم مکنّرر. از ساری آمدم به 


اس نام است = تام دارد. 





باب دوم ۱۰۹ 


همین «قجرسر» به‌شکار مرغابی رفتم. و اک شخص تمام عمر به‌این شکار برود 
هر گز سیر نمی‌شود . او لا" از راه رودخانهٌ سياه رود با کمال راحتی و <وبی 
وبی خحطری به‌اان‌م‌ردابهی‌رود. این مردابی است که می گو بند چهارفر سنکث 
دور اوست»من ندیدم شایددرو غ باشد» شایدراست. بعضی جزیره‌های کو جك 
و پور گی تابا نصد قدم طولدرمیان مرداب دیدم. قابق حبعا) می گقتند «اغلب 
ببر ومرال و کاومیش فراری که وحشی می‌شود در این جزدره‌هاست» ولی من 
به‌هیچ و جه ندیدم.حتی دریعضی‌جاهایش هم خیلی کنجکاوی کر دم. حا لت شکار 
شب این مر غْ آبی ازقرار ذیلاست: 

يك لو لنگی" را به‌شکل لو لك از مس ساخته‌اند»پراز نفط" کرده‌فتیلة 
کلفتی که بادخحاموش نکند دراو می گذار ند يك طشتك هم که تقر اهل سنو ر 
می‌زنند؛ پری صدایش بدنیست. شخصی درپشت این چراغ نشسته» وشخصی 
[مثل ] من یادبگری-هر کس مد به‌این کار دارد که تماشا کندب نشسته پشت سر 
او به‌عدد مختلف»به‌قدر بزر گت و کوچکی [ناو ] از جهار پاروزن تا دوپاروزن 
نشسته است. اینهعا به‌قدری در پاروزدن [ماهر] هستند که ازحند گذشته است 
نه حسته مي شو ند و نه‌ح.رط وخحطا می کنند » دایم دراین رود ودراین مرداب در 
جو لان‌اند ۽ آن چراغ را روشن کرده و آن طشتك را بنا می کنند به زدن . 
مرغابیها ازاطراف به‌میل خودهزارهزار اطراف آن ناوقشنگگ را می گیرند به 
مثل دو کرة قرقی گیری» دوجوب بلند را بادسته‌ای مخصو ص دروسط طوربافته 
وبه‌يك چالا کی که درقوه خودآنهاست.به‌مرغابی زده ء مرغابی را ءی‌پیچاند 
وصید می کند.در عقب او جندین ناو خحالی دیکر درپشت‌سر این ناوهاحاضر 
است. بەقول خود این کرجی بانهاء اورا فوراً فتاه پیچ کرده و کتفش به‌هم 


یچانیده در ناودیگر می‌اند ازد» ودراندله وقلیل زمانی جندین ناواز اینها برشده 





ا کبک ای 
٢‏ فقط س زفت . 





۱۱۰ سر گذشت مسعودی 


مراجعت می کنند. 

شاید ا گر شب باران وطوفان نباشد» هزار عددهم بخو اهند می گیر ند» 
بسیار بسیار آسان است. بعد به‌ده آورده پرهای آنها را ضبط می کنند برای 
فروش» وسرهای آنهابی که سبز است علیحده برای فروش ضبط می کنند. 
مابقی گوشتشان‌به‌قدری‌زیاد است که نمی‌توانند به‌مصرف برسانند»دررودخانه 
میر از ند . 

دراین مرداب سگث ماهیهای بزر گی » شابد يك خروار وزن آنها 

باشد-من مرده‌اش را دیده‌ام مکترر روسیها صید کرده بودند اما وقتی که 
ابن دریاء طوفان بز ر گی می‌شود آب از دریا به‌اين مرداب ریخته» می گویند 
حیلی بدو حطر ناك می‌شود. من-الحمدلله ر ب‌العالمین- به‌قدرده بیست مرتبه 
چه شب چه روز در آنجا رفتم - در این مدت سه‌چهار سال» من چه در این 
مرداب چه دربحرالارم بارفروش وچه علیحده به‌طوریقن» هزار مرغابی و 
غاز و قو وغیره‌وغیره زده باشم-[و] دچار خطر طوفان و مکروهی نشده‌ام. 

يك نو ع شکار گیری‌هم! از مرال؟ در جنکّل می کنند . جیزی است 
[شبیه] بوق حمامی که‌از شاخ گاو درست می کنند- حاجی آقا بيیك» میرشکار 
من بسیار حوب راد بود» هم درست بکند وهم بز ند همینکه می‌زنند صدای 
مر ال ماده می‌دهد مرال فر به‌این هوا" می آبد» صیاد که در کمین است اورا 
می‌ز ند. 

من جهار عدد به‌این قسم صید کر دم. دست قدرت در قشنگی و خوبی 
ورعنایی وزیبایی این جانور حقیقتاً داد قدرت را داده » با آن تتنه و پاهای 
باريك وشاخهای بلند» نوعی‌دراین جنگل-که آدمیزاد به‌صعوبت‌راه می‌رود 

١‏ يعلى يك وسیله شکار گیری. 


۲ یعنی برای شکار مرال درجنگل دامی مخصوص می‌سازند۔ 


۲ب هوا = هوی اندیشه, هوس. 





باب دوم ۱۹۹ 


می‌دود که و اقعاً عقل متحیتر است؛ چشمهای فتتان اورا کسی نیست که‌ببیند و 
مایل نشود. فنبار یله احسن‌الخالقین درحدّق این حیوان‌است. بعد که‌معلو م 
شد درشا خ‌زدن» اين حیوان عطری دارد که حیلی بدتراز هر چیز است » لذت 
شکار «مرال» را از سرمن بدر کرده این قسمش‌را دیگر تدرك کردم. از فراری 
که شنیدم ومحقق شد. ببرهای بسیار بزر گک» همین قسم که مر ال نر به‌هوای 
صدای ماده می آید ببرهای کُرسنةٌ دیوانه. يك مرتبه- ده عدد » پنج عدد ؛ دو 
عدد- در آن حوالی هجوم کرده» به‌هو اى آنصدا بی حاشی » نو وشات را 
به آن صدا می‌رسانند. 

به‌همین چهار «مرال» بزر گی که صورت شاخشان‌را کشیده‌ام قناعت 
کرده این شکار را ترك کردم.؟ ممکن نیست صیادی که این شبوه‌اش باشد 
دچسار ببر نشود. درسفرمازندران دوازده «مرال» زدم » چهار عدد باشاخ"» و 
هشت عدد در «میان کاله» در جر که . نحو شبختانه تماما نروشاخهای بزر گك 
داشتند . 

سفری به‌بارفروش که سفر اول باشد- کردیم. درخانهةٌ فهتار قلی‌خان 
عمو اقلی منز کردیم . مهدیخان مير آخحور من برادر عضدالملك [و] على 
رضاخان پسر موسی‌خان قجر آق‌فوینلو [همراه من بودند]. 

عمو اقلی‌جهار «ده» در نزد يك‌بار فروش داشت به‌این اسامی: النگه» 
رودبار » دینه سر» شیرسوار . مارا دراین چهار «ده» حود مهمان کرد. الحق 
آنچه ممکن بود حدمت کرد. از جمله يك مر تبه ما را به‌شکار جر که برد. من 
دراین جر که سه‌گراز برر گك و یازده شغال و يك شو کای نر زدم. يك پلنکث 
بزر گت سگها درحضور من گرفته پاره‌پاره کردند» مجال ندادند که من بزنم . 
ويك خرس‌بزر گی راهم احاطه کردند؛‌نمی‌دانم چه‌شد, آیاخرس ازدست‌سگها 


اه ددمتن تصویر ی که مؤ لف یاد کر ده مو‌جود تست . 
۲ یعنی به‌وسیله شاخ ی که باصدایش این حیوان را فریب می‌دهند. 











۱۱۳ سر گذشت مسعودی 


فرار کرد؟ ودو ببر بسیار بزر گی تفنگچیها در جنگل زده بودند. 

و یکی از تفنگچیها «خانار» نامی با تفنگک فتیله‌ای دانگی [یکی] از 
این ببرها را زده بود؛او سی گفت: هفده ببر زده‌ام / جمعی‌هم تصدیق او را 
می کردند. 

بسیار بسیار خوش گذشت. دراین توقف بارفروش»چندین مرتبه به 
شکار بحرالارم رفتم. جمعیت شهری هم » زن ومرده‌بسیار در سرپل درکارخانة 
قنادی جمح می‌شدند. من وساعدالدو له وسردار تنکابنی که شرحش‌را نوشتم » 
بیش ازهمه‌می‌زدیم. پنجاه شصت عددمن وینجاه شصت عدداو زد.دیگر ان 
که بیست نفر [ بودند ] حار ج تفنگث می‌انداختند » تمام آنها بقدر ما دو نفر 
نمی زدند. 

این ناوها و کرچیها را درخود مازندران از ساقهای درختهای کلفت 
جنکلسباو جو دی که عام هند سه‌ندار ندسدر کمال عوبی وبا کیز گیو بی‌عطری 
درست‌می کنند» حیلی خیلی این ناوها تعریف دارد. به(« مشهدسر» آمدیم. رك 
جهاز روسی آتشی که‌اسمش «ولگا» بود مخصوصأاز آشوراده- که مر کز و 
نشیمن دریابگی بحر قلزم است» برای تشر یفات و تماشای من فرستاده بودند. 
من و وزیرم بهاءالملك و لله‌امحاجی غلام علی‌خحان؛ وجناب ساعدا لدوله‌سردار 
بامصطفی خان و کیل» ومیرزا مسیح‌ستوفی ماز ندران.ووزبرمالیه» به آن کشتی 
رفته تماشا کردیم. در دربا قدری گردش کرده مجدداً به‌منزل مراجعت کردیم. 
چه دررفتن»چه‌در آمدنباقایقهای کشتی رفتیم- از حط رودخانةٌ بابل - دراین 
وقت به‌خیال رفتن آمل افتادیم» رفتیم به آمل . 

درعرض راه حادثه خیلی غریبی برای مسن رخ‌داد. هرروز گراز و 
شغال و خر گوش»سرتاخت‌اسب! می‌زدیم. شکار کنان» منزل به‌منزل می‌رفتیم. 
روز ی که ازبار فروش حر کت می کردیم اسب قزلی تازه برای من ازاستر آباد 


١‏ سرتاحت اسب = درحال دویدن اسب شکار می کردم. 





باب دوم ۱۱۳ 





پیشکش آورده‌بودند؛ تجربه‌نگرددو نیازموده بودند درطویلةً من. من اوراسوار 
بودم‌و باجناب ساعدا لدو له سردا صحبت‌می کردیم» نا گهان گر از بسیاربزر گی 

از وی يك مختصر نیزاری که نوی جمن بود بیرون آمد» من تاعت کرده با 
تفنگك مره ده که قبل نوشتم اعلیحضرت همایونی به‌من مرحمت فرموده 
بودند کارفرانسه-آن [گراز نر را] که به‌تر کی «قابان» می گوبند. بسیار گراز 
فان گی بود» بسیار نزديك ومناسب وخوب» با چارپاره" زدمش » فوراً درهم 
غلطید ولی [اسب] من توسنی کرد وبدلجامی» تا اسب راجمع کردم‌وسرش 
گرفتم»" بر گشتم تایبینم گراز چه شد و جناب ساعدالدو له سردار کجاست؟ 
دیدم گراز به فاصلةً ده قدم به‌من مانده بر سد »› گویا وقتی که تبر عورده بود» 
درست به‌جای کار بش نخورده بود کسی‌را که می نحو آهندبه‌سر سختی و لجاح در 
ایر ان مثل بزنندمی گوبند: «گراز تیر خورده» با «مثل» گراز تیر حورددهستی» 
این اسب بیعار تر کمانی من‌هم چالا کی نکرده فرار کنم به‌قدری به‌من‌نزديك 
بود که من نتو انستم دست و پانی بکنی به‌يك مر تبه گراز که به‌قدر بك گاوی 
بود خود را زد به‌زیرشکم اسب من . ازدم تنگ" تا دم دم تا وا به‌هم 
شکافت. امعای اسب فروریخت» من بااسب درغاطیدم. آن‌لول چپ تفنگث که 
بر بود برزهین‌ خعورده در رفت. خدا رحم کرد که به‌من نخورد. من‌از ز برلاشهٌ 
اسب بر حاستم» درختی در آنجا بود» خودم را به پناه در حت کشیدم این گر از 
زخمی بعد از اينکه این اسب‌را زد فرار نکرد» خود را به‌جنگل نینداعت با 


نمی تو انست» با کار دیکر غیراز کشتن اسب 4 یال کشتن صاحب اسب راهم 


۱- چارپاده: نوعی از گلوله تفنکث. (ناظم‌الاطبام) 

۲ آرامش ساختم» رامش کردم. 

۳ تنگت: تسمه ونواری است که برزین اسب می لهند ودوسر آن که از زیر زشکم اسب 
گذشته است درسمت راست به‌یکدیگر قلاب می‌شود. 


۴ توا = حتی رانش» بعنی شکم و ران اسب را درید. 





۱۹۴ سر گذشت مسعودی 


داشت. درموقعی که اسب دست وبا می‌زد و جان می‌داد و من دم در عت پشت 
سر اسب ایستاده بودم ازهمه‌چیز ناامید» و منتظر پذیرایی دندانهای بسیار بلند 
تیز پرقوت گراز بودم که جناب ساعدالّدو له سردار مثل رستم دستان‌حقیقتً 
یاسام‌نر یمان رسید وخحود را ازاسب درانداخعت وفریاد کنان روبه گر ازدوبد. 
گر از به‌معض اینکه این‌حالت‌را دید؛ مراول کرد وبه‌طرف آن شیرژیان دویده 
او هم بدون اینکه تزلزلی برايش دست دهد باتفنکت دو لولی که دردستش بود 
کراز را زد » فاصلةً ساعدالدوله و گراز زیاده از پنج الی شش قدم نبود. من 
فریاد کردم که سردار زعمی نشده‌ام و جائیم هم عیب نکرده و نتر سیده‌ام! 

اکرجه حافظ حفیقتی خحداست. اسیاب حیات من‌سردار شد به‌عو است 
حدا. ولی من از آن روز تااین‌روز که این اوراق را می‌نو یسم هرچه در ديا 
زند گی کرده‌ام وبعد می کنم از جد و جغدحضرت سردار است که مرا ازمر کت 
تعلاصی‌داده. وممنون او و خانوادة او می‌باشم. اولاد من و خانوادة من باید 
این نیکی را فراموش نکنند. منتظر این بودم که سردار وبهاءالملك و لله‌ام مرا 
تحیلی ملامت خواهند کرد» تقربباً جای ملامت هم بود. اماآنها درعو ض‌بهمن 
خیلی دلداری دادند .هیچ این مسأله را به‌روی من نیاوردند» تقرباً از سو ءتدبیر 
من ندانستند» جزو قضا وقدر دانستند» حقيقتاً همین‌طورهم بود. 

وارد آمل‌شدیم. در آنجاخیر رسید که خان تایبپ»مجمد و لیخان‌قاجان 
تایبا لحکومةً استر آبادبه‌ر حمتابزدی پیوست. ساعدا لدو له را- که کل سر سبد 
مابود ودر ادارةماء ودرحوزهما» بلکه درتمام ماز ندران لنکه نداشت» وبرای 
حکومت استر آباد خحلق شده بود گوبا- به‌نیابت وحکومت استر آباد و گر گان 
فررستادیم» اوهم بی‌مضابقه رفت. در استر آباد و کر گان خحیلی خدمات شایستة 
قابل لابق کرد. فتوحات کرد نظمهاداد. وما بعداز دوهفته توقف‌در آمل مهمان 
عباسقلی‌خان» سردار لاریجانی» شدیم وبه‌لار یجان رفتیم. 

این عباس قلیخان سردار لاریجانی» بسپار مرد متموك صاحب دو لتی 


باب دوم ۱۹۵ 


است. باوك لاریجان وفو ج لاریجان و تمام املاك لاریجان متعلق بسه‌اوست. 
خیلی‌متمول وباجلال وبادستگاه است.خیلی به‌ما عرض جلال وعرض‌دستگاه 
داد » ولی هزاريك حبیب‌اللهخان تنکابنی سردار » شخصیت و وجود ندارده 
ا گر چه به‌من چیزخیلی داد: ازاسب وپول وشال وغیره وغیره وبه‌نو کرها و 
وزير وللة من به‌همه‌هم چیزداد. ولی می گوبند: مرد جابری است؛ با مردم و 
بستگان‌عودش درست رفتارنمی کند. سه‌شکاربزر کث‌جر که برای‌من آماده کر د» 
اگر جه بەقرب دوهزار تفنگچی وسر باز وبنجهزار چر بك جمع کرده بود و 
چندین روز« کوه‌مالی» کرده» وخیلی زحمت کشیدحشیفتا ومخار ج‌عیلی کرد» 
وشکار زبادی خود لاریجانیها زدند ازهرقبیل وای من باسوء مکان و تدبیر» 
به‌هیچ‌وجه ازاین شکار زیاد بهره‌ای نبردم ؛ جندشکار زبادتر نشد. ولی عجب 
کوههای سخت بزرگی دارد» [ گرچه] طرف ده‌اوندش را ندیدم. 

حاجی آقابیك میر شکار من» می گفت: بهترازاین» سمتلاریجان‌است» 
وشکارهم زیادتر دارد. تمام این کوهها سلسله‌های البرز است . برخلاف شکار 


کوه سر تیپ لاریجان مخصوصاً ف رقهای" قرقاول حوب داشت . در بك 


هفته ثوقف‌خانة سرنیپ و در رفتن‌ودرمراجعت از آمل به‌تحانهٌ سرتیپ. و از خحانة 
سرتیپ مراجعت به آمل»درقر قلهای شخصی سر تیپ» چهل‌وشش قطعه‌قر قاول 
عروس» من به‌دست خودم زدم. از قراری, که شدیدم این قرقها را به قسمی 


حوظ وضبط کر ده‌بود» وبه‌دست خود دانه‌به این فرقاولان می‌داد» کها گرپسرش 


١‏ کوهما لی و« کوه‌رونی» اصطلاحی است خاص شکارچیان یعنی اگر امیر یا بزد گی 
هوس شکار کند» وی دا درمحلی که گذر گاه شکار باشد می نشا ننده و گرودهی‌را 
وامی دار ند که از اطراف کوه شکارها رابه‌این گذر گاه رم دهند تا در تیردس دی 
قرار گیرد واز لذت شکار بهرهمند گردد. 

۲ قرق. مأخحوذ ازمفولی- ممانعت» تعرض» مزاحمت» بازداشت. قرق کردن: مما نعت 
کر ون و بازداشتن از دخول وخروح افراد بیگا نه وغیر حواص. (ناظم‌الاطیاه). 


1¥ سر گذشت مسعودی 


به آنها نگاه می کرد تنبیه کامل می‌شد. وقتی که بی‌مضایقه مرا به‌این قر قنها 
بر ده» هرقرقاولی که من درهو ا! می‌زدم» اظهار بشاشت کرده پیشکش هم به ما 
می‌داد- که«ناز شست»می گو بند-چون‌درشکار گاههای جر که اش خیلیلافو گزاف 
زده بود که حنین وجنان شکار حو اهید کرد» وجنین وجنان خحو اهم کر د؛ به‌هیچ 
وجه نشد» [بااینهمه] مارابی مضایفه به‌این قر قهای فرقاول خود برد. 

باری به آل آمده» به‌بار فروش‌رفت.م و به‌ساری. بعداز چند ماه توقت 
درساری» به «بندپی» و بلوك بندپی حر کت کردیم » حقیقتاً بهشت مازندران 
است. این بلوك کوههای مرتفع پراز آب وبرف ویخ وشکار-همه‌چیز و همه 
نو ع-[دادد] وبرز خ است میان عراق ودارالمرز. 

دراین سفر شکارهای کوهی خیلی دیدیم > ولی به‌جهت عدم اسباب 
و کمی‌جر گه‌چی" وبزر گی کوهها- که همان‌سلسله‌های البرز است-شکارخوبی 
نشد» جزدیدن و حسرت‌خوردن دیگر فایده‌ای نبخشید . كبك زیادی باقرقاول 
زدم» شاید صد كبك وقرقاول وچند رس شکار دراین سفر کردم. ماهی قزل آلا 
هرروز در سفره شام وناهار مابود. 

به‌رار جمند»" وربلده» که متعلق به کسان سردار است آمدیم؛ در آنجا 
هم گردش کردیم و رفتیم. هردو قصب بسیار حوب و جاهای بسیار تعریفی 
است. گردش کنان مراجعت به‌ساری کردیم. یك ماهی نمانده‌مرض‌وبا طلو ع 
کرد. ناجار به‌سرحد دودانگه‌و چهاردانگه- که میان سمنان ودامغان واستر آباد 
و مازندران‌است- پناهنده شدیم. این سه‌بلوك وسه‌محل ازمکانهای بسیار بسیار 
باصفای پرشکار ونیا است . 

درسه‌ماه توقف این سه محل - باحرصی که من به‌شکار داشتم-آ نقدر 
كبك وقرقاول شکار کرده بودم که واقعاً سیرشده بودم. به‌فرب ده جر کهبزر گت 


۱ بنگرید به صفحه ۸٩‏ 


٣‏ ار جمند: موضعی در کنار راه آمل به‌تهر آن. 


باب دوم ۱۱۷ 


و ده جر که دوسه هزار جمعیت؛ مشغول شکاررانی بودند» واقع شد. یکی در 
هزار جرب یکی درشیام . وشکارهم صدصد دیده شد. اما به‌جهت بی‌نظمی 
وعدم تربیت «جر کهجی» و( کودمال شکار قابلی نمی شد . متله" بااین همه 
جمعیت درم ر اجعت دوسه شکار كوجكڭمن زدهبودم» وده عددء تمام این جر که 
جیها زده بودند. 

يك روز يك خرس خیلی بزر گی احاطۂ سکها شد در هزار جریب؛ 
در «جر گه»» بالاخره بعداز تماشای زباد» سگها اورا خو ردند واو چندسکت 
را کشت. حاجی آقابيك که میرشکار من بود اورا باتفنگت زد. 

دراین‌وقت که‌ما در هزارجریب بودیم ازطهران عبررسید که مو کب 
همابونی» اعلیحضرت شاهنشاهی از راه «سیاه پلاس» به‌تفر ج کتار درب صال 
تشر دف فر مالي دار ند. به‌جهت تقبیل آستان مبارك» وزبارت جمال مبارله ‏ ماها 
به کلی احضار شدیم. منزل به‌متزل» از راه «اشرف» به‌ساری آمده» باو جودی 
که مختصر وباثی در شهر ساری بود» جندروز توقف کرده با جمیع رسای 
مازندران- که‌تقریباً صد نفر می‌شدند؛ازنظامی وقلمی (افرادلشکریو کشودی) 
به‌طرف «نورو کجور» حر کت کرد!م. 

چون‌وقتی که‌ابر آن‌درتصر ف‌مغولان‌بود» حدودفیروز کو ه‌وررستمدار)" 


يورو" اباقا آن و لیعهددلا کوخان بو دء اغلب اسامی مغو لی [ است ] مش وبا لو» 


1 مشخصات این محل را ورماً خذی که دراختیار داشتم نیافتم. 

۲ کوه‌مال = جر گدچی: بنگر ید بدصفحة ۱۰۵۱۰۴ 

۳ رستمدار. بروزن ده لتیار: نام ولایتی است از مازندران » تبرستان مایین گیلان 
ورشت و بار فروش ونورو کجور. وتنا بن در آنجا واقع‌شده وسابقاً ماو لك آنجانسب 
حو د به‌بادشاهان پارسی می‌رساآنیده‌اند وهمان نامهابر اولاد خویش مي‌نهادها ند» 
چنانکه در نژادنامه نوشته‌ام. (فرهنگک انجم نآدای ناصر ی)» 


۴ بورده: منز لگاه. 


۱۸ 





۱ سر گذشت مسعودی 


که رودی [است ] ميان «کوده» و «مانچوریا» درسال )۱٩۹۰۳(‏ جنکك بزر گی 
در کنار آنر ودشد وژاپونیهابابهادری" فوق‌العاده‌از او گذر کر دند وسایر اسامی 
که امروزدرمنچوریا ومغولستان است. دراین ناحیه به‌رودها و جشمه‌ها؛‌مغولان 
دادواند, 

در «نور» از زیارت جمال پرنور مبارك اعلیحضرت شاهی جشمان‌ها 
نورانی شد . خالك پای مبارك را زیارت کرده : در ر کاب مبارك به کتار دریا 
آمده» سه شب توقف شد. اتش بازی مفصلی کردیم. برای تشریف فرمابی 
مو کب همابونی ۰ سه کشتی از دولت روس بسادریابگی که مقیم «آشوراده» 
است‌و کنسول استر آباد» و بات‌جنرال بزر کث از تفلیس ازطرف نواب‌جانشین 
قفهاز باهدابای زیاد وپیشکش ؛ به‌حضور همایوفی آمدند ومشرف شدند » و 
نشانها وغیره‌وغیره ازطرف دولت به آنها مرحمت شد. منزل من هم آمدند. از 
طرفین خیلی مهربانی شد. یکشب‌هم روسها در کشتیهایشان آتشبازی مفصلی 
کردند » از طرف همایونی من به کشتی روسیها رفتم » ابلاغ مراحم خسروانه 
نمودم. همراهان من عین الماك که بعد ملقب به «اعتضادالدو له» و بسیار معتبر 
شد هبو د بایحبی‌خان آ جو دان‌مخصو ص‌قبلةٌ عالم و بهاءالماك وزبر حودم‌بودند. 
بعداز صرف جای و عصرانه مراجعت کردیم. کلیۂ توقف ما در کنار دریا در 
اردوی همایونی‌به‌قدر بیست‌زوز طول کشید. مادرمن «عفت | لساطته»و خو ادری 
که‌از مادر من بود «کسرائیل‌خانم» نام که طفلی دوسه ساله بود بعد به‌تو سط 


١‏ مقصو و کشوری است کد امروز «کره» نامیده می‌شود؛ ددمر زجین* 


بآ 


درمتن(۱۹۵۳) ضبط‌شده که چون تاریخ ختم کتاب سال۱۳۲۴ هجری است‌درست 
نمی‌نماید » و لی بهاستناد وشت «دایرة‌المعارت فادسی» ممکن است مقصود مژ لف 
جنگی باشد که درسال ۱۸۹۵-۱۸۹۴ بین چين وژاپون واقع شده استیاجنگک 
دیگری که بتواند با تاریخ تاليف این کتاب همم آهنگک باشد؛ ینی در آغاز قرن 


بیستم میلادی. ۴ بهادری: دلیری. 


باب دوم ۱۹۹ 


من افتخار الدو له و بعد ملقب به «بانوی عظمی» گردید. که تفصیلش مفصلا" 
می آید- نود من اورا شوهر دادم» خودم اورا وبچه‌های اورا درحجرتربیت 
حودم بزر کک کردم. اوبعدازحر کت من به‌طرف مازندران واستر آباد متولد 
شده بود؛ ندیده بودم اورا؛ در این‌سفر ملاقات کردم طفلی شیر ین بود.به‌قربت 
سه‌سال ونیم تمام است که من از طهران به‌طرف مازندران رفته‌ام. چون دایم 
در ورزش طبیعی و آزادی وبزر گی وخوشی وحکمرانی بودم واز کنج‌عزلت 
بهاو جعزت رسیده بودم و آغاز جو انی‌هم بود میانه‌شانر ده و هفده- که‌منتهای 
ترقی سن بنی نو ع بشر است » به آعلی درجه درشت شده بودم . فوق‌العاده 
چاق وبزر گث وترقی کر ده بودم. حیلی درنظرهمایونی وادل اردو جلوه کر ده 
بودم. روزی اعلیحضرت همایونی فرمود: فلانی» حالا عیلسی خحوب بزر گك 
شدی! باید ترا حاکم فارس بکنم. و یك اسبی که امام مسقط درهمان روزها 
تعدیم حضورهدمایونی کرده بود» بایر اق طلا به‌من‌مر حمت کردند. دوسه‌جر که 
از روی‌ترتیب صحیح» حاجی مصطفی قلیخان»میرشکار اعلیحضرت همایونی» 
یکی در «سیاه پلاس»" و دو تادرربلده» کر د.شکارهای جوب بسیارزیادیخصوص 
يك خرس بزرگی در [بلده]" و مرال بز ر گی در «سیاه پلاس» اعلیحضرت 
همایونی صید فرمودند. من در آنجا به‌دفت ملاحظه کردم. تفاوت این جر که 
مای بانظم و ترتیب» باآن جر گه‌های بی نظم و ترتیب که‌ما می کردبم» چمدر 
تفاوت دارد. وا گر این تفنگهای سوزنی نهر که امروز در دست من است و 
میرشکارم اسماعیل‌خان «مسلحالسلطنه» است. و غریب‌خان و این تفنگچیها و 
اسبابی که امروز دارم»اگربه آن ترتیب در مازندران و کوههای پرشکار آنجا 
به شکار می‌رفتم - و شکار می کردم س شاند ده برابر این شکاری که امر وز 
1د سیاه پلاس وبلده: دو آبادی است در باوله «نورو کجوره مازندران. بلده: قصبه‌ای 


است. سیاه پلاس «یورد»‌ی است حاشيةً ص ۰۱۱۷ 


۴ دد اصل «دوتا». 





۱۲۰ سر گذشت مسعودی 





زده‌ام ہہ مطابق ثبت اقلا" ده هزار است از هرقبیل - به‌این تسرتیب در آنجا 
زده بودم. 

باری بر گذشته نباید افسوس‌خورد؛ چقدر ميانةٌ نظم وبی‌نظمی‌تفاوت 
است! 

در «نورو کجور»- که باوك «رستمدار» عبارت ازهمینجاست انا 
جنگها کدرحسین گر ه»' در«چلابی» که رك محلی است؛ در آنجاً باشاه‌اسماعیل 
کرد؛ و آ خر درقلعة وفیروز کوه» گرفتارشد و درمیدان اصفهان گوشت آن 
بیچاره را خام‌خام حوردند-عسا کر شاه اسماعیل - در اين حدود واقع شد. 
واقعاً درحه ظلم‌و حر کات ر كيك شون شاه اسماعیل» ذکرش ننک قلم است . 
بعداز آنکه‌تمام این حدودقتل عام شد» زنهای شوهردار به‌امرای قز لباش‌بخشیده 
شد. حسین و برادرش و فرزندانش در قفس فولادی حبس شد » به‌اقبح وجھی 
عیال بیچارة آنها را درقفس فولادی همراه اردو کوچ می‌دادند. عجب‌تر اینکه 
قبایح این اعمال را صاحب تاریخ «عالم آر ای‌عببتّاسی» ندانسته و در تاریخی 
که در عهد خود صفو ده نوشته‌اند مفصلا" نو شته است . هسر کس مابل است 
رجوع کند. 

چون اسمی از شاه اسماعیل بردیم و شيبك‌خان » این مختصر راهم 
می ذو سم : شبيك‌خان اوزبك قسم حورده بود بازن حعودش «مغول‌حانم» که 
«سه‌طلاق است» اگر به‌ایران نیایدوباشاه اسماعیل منازعه نکندچون‌دره‌یان 
مسلمانان عظیم سو کند | بن است که «سه‌طلاقه ) مسی نحو ایندشاه اسماعیل‌هم 
همین‌قسمها وسو گندهایاد کرده بود که بااو بجنگد.‌شاه اسماعیل باهجده‌هزار 
قشون از قم به‌راه «خارورامین» به‌طرف خر اسان حر کت کرد. خبر جنیش او 
حکام اوزبك را از بلاد عراسان متز لرل و فراری ساخحعت. [همهاز ] استر آباد 


وشاهرود وبسطام و مشهد مقدس بالتمام به‌در ات فرار کردند. در هرات خود 


١‏ بلگرید به«تاریخ عالم آرای عباسی». 





باب دوم ۱۳۹ 





شيرك‌خان قدرت توقف‌نکرد باوجودی که برای او ممکن بود به قدر پنجاه 
هزار قشون‌رو به‌راه کرده» جاو شاه اسماعیل[را] که باهجده‌عزار قشون روبه‌او 
می‌رود[بگیرد آبه‌«مرو» که قرابتی به‌ماور اءالنهر داشت پناهنده شد که‌سلاطین 
اوزيك مثل تیمور سلطان وعبدالّه ساطان به‌او كمك بکنند. شاه اسماعیل‌به‌يك 
جالا کی مخصو ص- که‌و اقعاً مختص خودش‌بود- اورا تعاقب کرد. در «مرو» 
بهاو رسید او در مروهم جرأت جنگ نکرده» حصاری‌شد. شاه اسماعیل در 
آنجا اورا بفریفت: کاغذی به‌او نوشت که «تو به مهمانی مابه عراق نیامدی » 
مابه‌مهمانی تو ازعراق به‌مر و آمديم در برروی مهمان بسته‌ای» چون زنان‌در 
پس برده نشسته! حال به‌جهت بعضی م و آنع به آذر بایجان می‌رویم» ان‌شاءالله در 
بهاردیگر ملاقات حو اهدشد». این بگفت وازدور «مرو» کو جیده به‌قر يۀمحمو ديه 
رفت که شش فرسنگك است تامرو. مغول‌خانم- چون جمیع فسادهای عالم را 
وقتی که درست تحقیق کنی زير سرزنان است-بنای‌داد وفریاد را گذاشت که 
من به‌خانةٌ توحرام هستم»ومرا بايد حتماً حار ج کنی؛؟که توقسم خوردی‌به « سه 
طلاق» که باشاه‌اسماعیل‌بجنگی! اواز آذر بایجان وفارس به‌مرو آمد» توازحصار 
مرو خارح نشدی بااو جنگ کنی. به‌این وسوسه آن بیچاره را از مرو خارج 
کرد و به کشتن داد. 

شيبك‌خان باچهل‌هزار سوار» شاه اسماعیل را تعاقب کرد. جهت‌این 
فتح حر کات قزاقی و جان بازی امیرخان موساوی تر کمان‌شد که رئیس طافة 
«مو سلو»بود.این از جان گذشته باهزارسو ار در جاو چهل هزار اوزبك خو نخوار 
مقداری جنگث کرد تقریباً نظم و ترتیب اردوی اوزبك را برهم زده. اگر چه 
مقداری کثیر از طایفةً موسل و کشته شدند ‏ امیر خان به‌مقصود رسید» آنهارا با 
حالت‌پریش ازپل محمودیه با بی‌نظمی ب‌صحرای محمودیه کشید» وخود با 
سیصد تن از جانبازان تر کمان در نیزاروسیاه اسب کمین کرده: همینکه‌عمدة 


سپاه اوزبك ازپل گذشته» آن سیصد فدائی جانباز پل‌را عراب کرده. این خبر و 





۱۳ سر گذشت مسعودی 


ابن حر کت بر اسبات ترازل وی نمی عسا کر اوزبك شد شاداسماعیل 
باصفوق آر استه بر سر اور بخته اورا اک درعوض این جانیازی أمير خان 
مو سلو و طایفة مو سلو [شاه اسماعیل حکومت آ ذر بابجان را رها ند ان مو سلو 
سیر دتا آنکه] سلطان حمزد میرزا وسر شاه طعماسب‌بن شاه اسماعیل ۰.۰ محمد. 
ان نود این [امیر ]خانرا کدبا کمال صداقت وجان نثاری بداوعدمت‌می کرد» 
وحا کم عادای بو ده در آذربایجان بی جهت بگشت. طابفة موسلو را که عمدة 
ترا کمد بو دید ابوس ورو کردان کرد؛ناخود او نیز به‌دستیاری طفلکی ملو ط 
کشته شد. بدنامی دنا و اخعرت را بانعودبرد. 
صو فیان سواه حر نفد و نظر بازو لی 
زان ميان حافظ سودازده بدنام افتاد 

مطابق همین مطلب نیز درهمین خر اسان میانة عساکر «براق اقلان» 
که سلعلان ماوراءالنهر بود » با شون اباقا آن که سلطان ابر ان دود» واقع سل 
براق‌خجان از اولاد جغتای ان پسر دوم جنگیزخان است. شرح حال او را در 
تاریخ تر کستان مفصلا نو شته‌انده هر کس بخو اهد به او رجو ع کند.در کتابخانة 
من‌هم آن تاریخ تر کستان‌هست به‌ترجمة پسرم فریدون میرزا که از تاریخ 
«نورتيك» نام است-مورخ انکلیسیستر جمه کر ده. و لی‌ادن تفصیل واین‌شر ح 

تفصیل ظام براق‌عان وهرز کیهای او» وحروبی که کرده با شاهزاده 
«قیدو» که آنوقت در «قراقروع» و «کلوران» که بای تخت اصلی مغولان و 


۳ این بخش از متن افتاده است » جون عبارت مفهوم نود دد این علامت 1 [ ود 
صودت مو جور توسعط مصحح افزوده شد. 
0 در اصل «در آ ذربا یجان» آمده ست حون بدقر ينه بایان جمله راید ۵ی مود حدذف 


کر دیك. 


ی + 





باب دوم ۱۳۳ 





تختگاه چنگیزبود» واورا «القیورد» می گفتند-یعنی منز لگاه بزر کٹ از او لاد 
او کتاقا آن وسر سوم چنکیز خان بود- وفرمانفرمای الق‌بورد آن‌روز شاهزاده 
«قیدو» بودو جنگهای عظیم کرد بالاحره شکست خورد از «قبدو» وبعد به 
مر ختّصی" «قیدو» به‌ضبط ایران حر کت کرد بایکصدو پنجادهزار سوار. 

محفی نماناد که‌بعداز چنگیز اندر الق بورد که «قر اقر وم»و« کلوران» 
می گویند» پنج خان بالا ستقلال ساطنت کردند » برتمام مملکت چنگیزخان 
حکمشان مجری بود. 

اول او کناقا آن ابن چنگیزخان. 

دوم گيوك خان پسراو کتاقا آن. 

سوم منکوقا آن و لدتولی‌خان- که باخود چنگزخان-که‌پنج‌تن‌هستند 
در «الق‌بورد» سلطنت کر دند. 

قیلی قا آن‌ابن‌تو لی‌خان» و تیمورقاان نوةٌ قیلی‌قا آن» در الق‌بورد- که 
کلوران و قراقروم باشد سلطنت کردند. دیگر سلطنت چنگیزی تقسیم شد 
جنانچه درتواریخ تر کستان مفصلا" نوشته‌اند ولازم ثیست چیزی بنویسم. 

براق‌خان که حاکم ماوراءالنتهر بود؛ وزير خود محمود بيك یلواج 
را به ایلچی گری‌ظاهرآ: وباطناً برای جاسوسی. بهآذربایجانو ایران فرستاد و 
به‌اردوی ابافاخان. محمود بيك مردی عاقل بود از کنار جیحون تاشهر تبریز 
چند اسب وامین‌خودرامرتباً بگذاشت. وبعد آنچه توانست اطللاعات‌تحصیل 
کند. کرده از تبریز-شباهنگی به‌فرار- ببه‌طرف ماوراءالنتهر » روبه اردوی 
براق‌خان رفت . نوشته‌اند سه روزه از تبریز به کنار جیحون رسید . گمان 
نمی کنم راست باشد» یقین درو غ است. 


براق‌خان - چنانچه نوشتم - بایکصد و پنجاه هزار سوار هرات‌را 


| یعنی بر اق‌خان. 
٣‏ با اجازة قیدو. 
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محاصره کرده‌خبر حر کت اباقاخان به‌اورسید. اباقاعان نیز بادشتاد هدز ارسو ار 
به‌طرف او حر کت کرد. در اردوی براق‌خان دوسردار بود : یکی مرقاول » 
یکی جلایربای. شرح میسو طی از آنها در تاریخ وصاف نوشته است. هر کس 
بخو اهد بهاو رجو ع کند. 

به‌تعیر غلبه‌و از دحام قشون‌تر کستان وبراق‌عان چندان ورنظر اباقاخان 
ظاه رآ وقعی گذاشته‌نشد» کو ج به‌طرف‌اوحر کت کرد» درعرض راه دوجاسوس 
براق‌خان به‌چنگك عساکر اباقاخان افتاده. اباقاخحان حکم کرد هردورا بکشند» 
و در باطن ياد داد؛ یکی را گردن زده ودیگریرا م رخص کنند . و شهرت 
دراندانعت که قشون «بر که‌عان» پسر جوجیخان که سلطان دشت قبچاق و 
روسی وصقالبه" بود از دربند گذشته به‌حدودآذربایجان آمده‌اند. به‌مضمون 
«ا الحرب خسَدعته» دوسه کو چعقب نشست» وبرای عسکر خود جای‌مناسبی 
مشخص کرد. در آنجا منتظر براق‌خان بابستاد. 

آن جاسوس زنده همینکه به‌ار دوی‌براق‌عان رسید» [خبررا]به‌توسط 
«رقاول و جلایر بای» به‌بر اق‌خان‌عرض کرد چنانچه‌رسم بی‌دو لتان است. بدون 
تحشق از صدق و کذدب مطلببر اق‌خان آن اردوی عظیم را که بکصدو پنجاه 
هزار سوار باشند» در عقب اباقاخان بسی‌ملاحظه- که شرط اول سردارژی]" 
ملاحظه است._واطلاع از احو ال‌خصم» راهی شد بریشان و بی‌نظم- در برابر 
خحصمی قوی مثل ابساقاخان. و میدان را مالامال از بهادران عسا کر عسراق و 
آذر بایجان دید. لاعلاج صفی کشیده در حملةٌ اول آن دوپهلو ان-مرقاول و 
جلایر بای کشته گشتند» وجنگی سیار عظیم دست داد. 

سن طاق نوبان ‏ که به‌عقیدة مرحوم میر زا ابو القاسم قائممقام جد 


قاجاریه است-که در ر کاب چنگږز خان فتوحات کرده بود وسردار توای‌حان 


اب سقا لبه = صما لبه. 
۴ دراصل «با». 
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ومنگوقاآن وهلاکوخان بود» وامروز سپهسالار قشون اباقاعان استې از اسب 
پیاده شده» روی صندلی نشست. و آن پیر نودساله به آواز بلند گفت: حقوق 
چنگیزخان واولادش برما زیاده از آن است که مختصرجان خود را در راه‌آنها 
فد | کنیم. من با کشته شوم يا فتح بکنم» از روی صندلی نخواهم برعاست. 
این حر کت ابن شخص بزر گوار > اسیابت فتح اب‌اقاعان و اضمحلال براق- 
ان شد. 

این تدبیر اباقاعان هم مانند تدبیر شاه اسماعیل بسیار مفید و بانتیجه 
شد. در خحراسان این دو پادشاه عظیمالشآن ایران یکی اباقاخان بن‌هلا کو خان 
ابن تو لی خان بن جنگیزخان» به‌این مکرو حدعه باقلئت عسکر به‌يك تدبیر 
صائب به‌براق‌خان غلبه کرد. ودیگری شاه اسماعیل‌با آن‌تدبیر به شيبك‌خان» 
ماطان عظیم خحراسان وتر کستان غلبه کر د. اما بعدازغلبه» هردو ح رکت‌قبیحی 
کر دند. 

شکرانةٌ بازوی توانا بخشایش صید ناتوان‌است!؟ 

اباقاخان به‌تحر يك آق‌بيك تر کمان کسوتوال قلعةٌ آموبة بخارا را 
قتل عام کرد» بقرب صدهزار مسلمان به‌دست کَفترة تاتار مجتّداً کشته شدند» 
چنانچه جدش چنگیزخان بخارا را عراب کرد نوه‌اش هم به‌مضمون «الولد 
است رآبیه» این کار را کرد. 

شاه اسماعیل هم بسه‌تحر دك امیر نجم بيك ملعون «مرو» راسه شبانه 
روز قتل‌عام وغارت‌تمام کرد. ابن دو وافعةٌ بزر کت درخاله خر اسان و اقع‌شد. 
شرح حال براق بعداز آنکه به‌ماوراءالنر آمدحکم کرد که عسا کرش [بس 
از آنکه] خانه‌های رعابار اغارت کردند» شراب بخورند و گله‌هار | کباب بکنند! 


۱ ضیط دیگر این بیت: 
٣‏ فرزند راز و نمودار پدر باشد (امثال و حکم دهخدا) 
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ومجدداً تدارك دیده [تا] به‌جنگث اباقاخان برود. 

صاحب حبیب‌السیر وب نوشته است «پو ستی که‌از گاو عجایز گرفته 
شودبه‌ظلم» وسپر برای عسا کر ساخته شود»درروز حوادث چقدر دافع‌سرحصم 
تواندشد!» 

این خبر چون به حضرت «قیدو» رسید. پدرش دواخان را به‌سلطنت 
ماوراءالنهر فرستاد. براق‌را-باحالت فلج و دیوانگی که بعدازاین شکست به 
او واردآمده بود-به‌قراقروم بردند. در آنجا دراردوی قیدوخان‌بمرد؛ وبه‌جهنم 
و اردشد. بعضیعا هم بر آنند که اسلام هم آورد وبعد بمرد. 

مختصری از چنگیزخان و اولاد او می‌نویسم: 

چنگیزخان قسمت عمده‌ای از آسیا واروپا را فتح کرد. پنج‌تن‌باخود 
او درتمام این قسمتها که فتوحات چنگیزی بود حکمرانی کردند: 

اول: خود چنگیز . 

دوم: پسرش او کتافا آن. 

سیم: پسر او کناقا آن گیولاخان. 

چهارم: منکوقا آن نوة چنگیزخان. 

[پنجم] تولی‌خان. بعد [ازاو] الق‌یورد که «قراقروم و کلور ان» باشد 
چندی درهم‌برهم و[صحنة] جنگهای پیاپی بود. یکی‌از شاهزاده‌های‌چنگیزی 
که نوه او کتاقا آن باشدء قیدوخان» حکمرانی فقط به‌مغو لستان کرد؛ به كمك 
دواخان. ساطان ماوراء‌التهر جنگهای عظیم باقو بیلاقا آن" وپسر او تیمورقاآن 
کرد. بعداز فوت‌شاهزاده «قیدو» مغو لستان و ااق‌بورد: جزوجین شددرتحت 
[حکم ]قا آن بزر کث.قوبیلاقا آن وتیمورقاآن در آمد. قوبیلاقاآن وتیمورقا آن» 


سلاطین منچو ربهر | بر اند اتند‌منجوربارا جزوخود کردند. حراج‌از« کوره»" 


١‏ این واژه دراین مور وچندمورد دیگر به‌صورت «قیلاقا آن» ضبط شده. 


رف کوده- کشور کره 
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گرفتند. وژاپون با کمال افتخار اظهار دوستی قاآن را می کرد. ماچین که 
«برما' باشد ضبط تیمورقاآن شد . سلاطین ار انهم ظاهراً به اسم نيابت ةا آن 
سلطنت می کر دند . اما بعداز تبمورقاآن بکلتی این قوانین بر افتاده و منسو خ 
شد» وویگر ام و اقین " چين را درایران در حطبه ذکر نکر دند. 

اول پادشاهی که‌در اير ان‌اسلام قبول کرد؛ و گردن ازبت پرستی بییچید 
و نام خواقین جین از خطبه انداخته سلطان‌محمود غازان‌خان بن‌ارغون‌خاد‌ین 
أباقا آن بن هلا کو خان‌بن تو لی انیبن جنگیز خان بود . هريك در بلاد خود و 
مملکت خود کوس «اناو لاغیری» می زدند » سلطان مقتدر بودند. 

چنگیزر اچهار پسر بود؛ پسر بزر گثاو جو جی خان[ که]تمام‌بلادرو سیه و 
بلغار وخوارزم ودشت قرقیز[و] قبچاق وسیبریارا تماماً بهاو داده بود. اوشهر 
«سالی‌سرای» وفرم و أدساو باغچه سرا را بر پا کرد. ودرتمام ان مملکت‌ و سیع 
جو جی‌خان؛و بعدفرز ندش «باتو نحان» و بعد بر ادزش «بر که‌عان» ساطنت کر دند 
تاطوق" تمشخان. امیر تیمور» وضع این ساطنت مسلمانی مشرق را برهم‌زد. 
«حاجی‌طر خان تادشت‌فجاق» سلطنتی شد علیحده ؛ روس آزاد شد :روس‌شمالی 
وروس جنوبی دوقسمت شدند. و دوسلطنت بعل یکی شده و ملقب شد ند به 
خانوادةٌ رومائف میخائیل و بج. 

صتا به‌هم شعبات شد ند . بعضی آزاد وبعضی را دولت عنمانی که آن 
وقت خیلی قوی بوده - به‌تصرف در آورده؛ مختصر سلطنتی برای اوزیکهای 
دشت قبچاق بافی ماند . آنهاهم به‌مرور › مساوراءالنهتر را ضبط کردند» بك 
ساطنت‌عظیمی در آنجا [بنا ] کر دند؛ آحرین آنها به‌دست نادر شاه‌و بعد جنر الهای 
روس از قبیل چرنانو فو کفمان برافتاده؛ گم شدند. 

س بر ما = کشور پر مد. 
۲ خحواقین: جمع‌خاقان است که در نزد مردم چين بده‌عنی شاه است. 


۴۳ ضبط متن چنین است. 





بر ۳ ٩‏ سر گذشت مسعوديی 


پسر دوم چنگیزنحان» جغتای‌خان: سلطنت تمام ماوراءالنهرو تر کستان 
و کاشغر-وتاحدود چین‌را- دارا بود. خود اووپسراو س نسلا بعد سل دراین 
حدود سلطنت کردند. بماسلطان محمودخان» که‌خان دست نشاندة امیر تیمور 
دود لعنی کی ازنو کرهای او . وبعضصی از اولاد جفتاخان در مغو لستان»مطابی 
تار بخ‌میر زاحیدر» ساطنت کردند که بهتر آنهاتغلق تیمورخان‌است که بەدست 
قمر الدین‌خحان نو کر نماك به‌حر امشان وزافتادند؛ جز «خواجه آغلان» نامی با 
جندتن دیگر. بعد [اولاد] جغتان‌عان درحدود مغو لستان کتروفری کردند » 
بعدبه‌دست خواجه‌های‌صوفيةً آن حدود تمام شدند ومنقرض شدند. خواجه‌ها 
هم قسمتی بهدست چینی‌ها و قسمتی به‌دست روسیها از آن حدود باله‌تره 
ورافتادند. 

درتاریخ میرزا حیدر مفصلا" نوشته است: پسر کوچك چنگیزخان که 
تو لی‌خان‌باشد» حدود جین‌وایران را مالك بود. سلسلة ایران ازهلا کوخاد‌بن 
تو لی‌نحان است که ملاحدة اسماعیلیه و علافت پبانصد سالة عباسیه را از آن 
ندال برانداخحتند. حقيقتاً ابر انز وبران کرد. دو کرور وهشتص دهز ارنهردربغداد 
و ساير بلاد قتل‌عام کرد. تاسلطان أبو سعرد بهادر حان؛ سلطنت‌در کمال استقلال 
در خانو اده اوبود. عشق سلطان‌ابوسعید بهادرخحان باربغداد خاتون» دختر امیر 
چوپان سلّدوز که امیرالا مرا وصدر اعظم او بود» و کشته شدن امیر الامر ابا 
فرزندان» وعروسی بغدادخاتون وطلاق‌او به‌جتبر ازامیرحسین» و آخعر زهر 
دادن بغدادخاتون ساطان را به‌و اسطه دنیا خاتون- دختر امیر دمشق؛ که سلطان 
عاشق اوشده‌بود» بعداز عشق بغدادخحاتوندرتار یخ حبیبالسیروسایر تو اریخ 
مفصلا" نوشته‌اند. واین غزل شیخ کنایه از آن است که در تسلی بغداد حاتون 
می گوید.! 


۹ این تاریخ درست نمی نما ید زیر ا سال در گدشت امیر جوپان ۷۷۸ هجری بوده 


است. 


باب دوم ۱۳۹ 


"دنئیی آن قدر نداردکه براو رشك برند 
يا وجود وعدمش را غسم بیهوده خورند 

متصود حضرت شیخ «دنیاخاتون» دختر امیر دمشق است- چود‌امیر 
دمشق برادر«بغدادخاتون»وسر امیر جوپان بوده‌ودختر امیر دمشق‌دنیاعاتون 
که سلطان بعد از آن همه رسواییها و عشقبازیها و خونریزیها که بغدادخاتون 
را به‌جتبر ازشوهرش گرفت. بعداز چندی اوسیاه بخت شد عاشقبر ادرزاده 
اش «دنیاخاتون» کشت . واين شعر از سلطان ابوسعید مشهور است. 

بیا به صر دام تا دمشق جان بینی 
چراکه حاطرمن درهوای بغداد است 

بعدساطنت از حا نو ادهلا کو خان‌در ایر انبر افتاد. چندی[حکومت ]ملوك 
الطوایت گشته از آن خانواده نامی نماند. 

پسر دوم تولی‌خان برادر منکوقتاآن به‌سلطنت چین رسید » سلطنتی 
س عظیم وفتوحاتی زباد کرد. بسدقر ب دوست سال در قطر عظیم جين و 
منچوریا ومغو لستان سلطنت راندند» او واولاد او. بعد بکّلی [توسط] امرای 
متغلبةٌ چين وسلاطین منجوری تمام شدند. وبعد منچوری مملکت و سلعنتی 
شد علیحده. 

او کتاقا آن پسرسیم چنگیزخان بود. 

این است شرح حال جنگیزخان و اولادش. امروز در تمام دنیایکنفر 
نیست که حودش‌ را نسبت به‌چنگیزخان بدهد یااسمی از آنها باشد: «بقاء بقای 
حدای است وملكملك خدا». 

هيج‌يك از مورحین ایران تاریخ ماوراءالنهر را ننوشته‌اند»و ندارند 
نسخهةآن راء مگر مختصراطلاعاتی ازتاربخ سلاطین صفویه و غیره. ولی من 
چندین نسخهٌ او راسچه‌مال کاشغره چه حجند چه تاجکند» چه بخاراچه‌سمرفندو 


چه حو ارزم-به‌زحمتهای زیاد تحصیل کرده‌وترجمة آنها در کتابخانقمن‌مو جود 





۱۳۰ سر گذشت مسعودی 


است؛ گنجایش نوشتن تفصیلش دراین روزنامة احوال من نیست ولی‌فهرستی 
از سلاطین ماوراءالنهر به‌مناست: کر محمد شیبانی خواهم نوشت. از هرسه 
سلسله ان‌شاءالله تعالی. 

سلسلةً اول جر جی خانبانند که منتهی می‌شود بهاوزبك ان جنّدشان 
که مغولان جو جی خانی‌را به‌واسطهٌ این سلطان رشیدعادل به اونسبت دادند 
و اوزيك گفتند ؛ چنانچه عموم مغولان و تاتاریان جغتای‌خسان را « جغتایی » 
می گو بند» ونسبشان را به‌جغتاخان می[رسانند ]. این افتخار از اولاد چنگیز۔ 
خان بر ای سه نفر تحصیل‌شده به‌واسطة رشادت وعدالت وبزر گی و قابلیت 
آنها . 

اول : جغتای خان‌بن چنگیزخان که پسربلاو اسطةٌ او بود که قسمتی 
بزر کكازمغولانو تاتاران بهو اسطةً بزر گی این بزر گوار» حو دشان‌رابه اونسست 
می‌دهند» می گو بند: «طو ایف_چغتابی». 

دیگر اوز بك‌ان که ازنوادهُ جو جی‌خان‌بن چنگیزخان‌باشدبه‌و اسطة 
خوبی وعدالت او جمیع تاتاران و مفولان دشت قبچاق و قرقیز؛ بلکه عموم 
طوایف‌جغتای خانیته -به‌مرور- خودرا اوزبك نامیدند؛ باوجودی که ازطایقة 
اوزبك نبودند و از اولاد اوزيك‌خان هم نبودند» خودشانر! «اوزيك» حطاب 
کر دند. 

قسمتی دیکر؛ قسمت‌بزر گث و زیادی ازطوایت مغول و تاتار» ودرا 
تاتار نوقایی نامیدند . و نوقای‌حان پسر جو جی خان است یاب رکه خان که نوة 
جوجی‌خان باشد. درهرصورت این طابفه [هنوز]" در روسیه» وقسمتی‌زبادی 


[در ] لهستان [د] اطریش الان موجود هستمد وحاضرند» که خود را به‌رنوقایی» 


۱ دداصل «می گویند». 
۴ ضبط متن چنین است؛ درهرصودت این‌طایفد هم در جنکك روسیه؟ و قسمتي زياد 
لهستان اطر یش الان موجود هستند...» کدآشفته می‌نماید. 


باب دوم 





۱۳۱ 


إ۶نی اولاد «ئو قاعحان» می نامند. اسامی سلاطین جوجی‌خانی اوزبك که در 


ماوراءالنهر - بعداز برافتادن تیموربان وبابرشاو دشهور و معروف - سلطنت 


کردند ازقرارتصیل ذیل است: 


اول: محمدخان شیبانی» ابن براق‌خان» ابن ابو الخیر خان. 
دوم: کو جکو نچی خان. 

سیم : ابو سعدخان. 

چهارم: تیمور سلطان‌خان. 

پنجم: عبید | لله حان . 

ششم: عبدالله‌حان اول. 

هفتم : عبدا للطیف خان. 

هشتم : احمد‌خان. 

نهم: پیر محمد خجان. 

دهم: اسکندرخان. 

یازدهم: عبدالله‌حان ثانی. 

دوازدهم: عبدالمومن خان که کشته شد. 

سلاطین اوزيك‌خان که از اولاد اوزبك‌خان بودند» سلطنتشان در 


ماوراءالنهر تمام‌شد- ومعاصرهم بودند ازشاه اسماعیل تاشاه‌عباس او ل- بعد 


پر محمدخان که مشهور ره «کو کتاری» بودء حون تر ياك خحیلی می حورد و 
می کشید. 


سیزدهم: پیرمحمدخان. 

چهاردهم: باقی محمدخان و لدپیرمحمدخان. 

پانزدهم : ولی محمدخان. 

شانزدهم: امام قلی‌خان. 

هفدهم: ندرمحمدخان که درسال ۱۰۵۰ هجری به‌ساطنت زسید. 


۱۳۳ 


اب 





سر دشن مسعودی 


هجد هم : عبدالعزيزعان. 

نوزدهم: سیحان قلی‌خحان. 

بیستم : عبد الله حان. 

بیست‌و یکم: ابو الفیض‌خان. 

بیست‌و دوم: مقّیم‌خخحان که تاریخ مقیم‌نحانی ر اس که بسیار تاریخ حوبی 
است - به‌اسم این پادشاه نوشته‌اند. 

لست وچهارم: عبد الله‌عان ٿا لت. 

در اینجا ختم شدساطنت هشتر خانیهةماوراءالنهر وساسلهآنها که ارتداشد 
از پیر محمد دان که از سلسلة حاجی طرخحانی بودندمعاصر بو دنل تا او اسط 
سلطنت شادعباس اول. و ورافتادند وتمام شدند به‌دست نادرشاه افشار. 

رحیم‌خان تامحمد رحیم‌خان[ که ] بکی از امر ای ابوالعباس خان بود 
مشهور به «رحیم اتالیق» تفصیل او با محمود اتالیق درتاریخ مقیم نعانی مفصلا" 
نوشته‌اند- دراردوی نادرشاه بود بعداز کشته شدن آن سلطان قهار به‌بخارا 
آمده‌به‌تخت‌سلطنت بر آمد. این سلسله دیگر نتوانستند نسبت خودرابه‌چنگیز- 
خان وصل کنند. اینها تقریباً بومیان اهل بخارا هستند. 

دست وششم: رحیم‌خان. 

دست وهفتم: دانیال‌خحان. 

بیست‌وهشتم: محمد بيك‌خحان» که در تمام دنیا جنان بو لتيك‌دان»جنان 
شیاد متفلبی» ازاول خلقت‌دنیا تاامروز-ومن بعد بر نخواهد گرفت! تفاصیلی 
ازاو در تواریخ نوشته‌اند» بخصوص درتار بخ سرجان ملکم. 


بيست و نهم : حیدرخان . 


بر نخواهد گرفت ظاهر اً بعنی پیدا نخواهدشد. 





باب دوم ۱۳۳ 





سی‌ام: حسین‌خان. 

سی‌ویکم: عمر خحان. 

سیو دوم: نصر الله عان. 

سی‌وسیم: مظفر خان. 

سی وچهارم: عبدالاحدخان . اینها معاصر بودند باسلاطین قاجاربه . 
اواخر اینها بعداز نصرالله‌حان دردست روسیها پایمال شدند. 

ee 

ازاردوی همایو نی در این‌سفر که مر حص شدم دارای دو اسب خوب 
شدم: بکی اسب کهر امام مسقط بود که پدر تاجدارم به من مرحمت کرد که 
اسب عربی‌بسیار نجیب ممتازی بودسبا آنکه‌تا کنون‌چهل‌سال می گذردو اسبهای 
حوب پسیار ممتاز دیده‌ام وداشتم؛ کمتر اسب بهمثل او دیدم. هرقدرهم‌عوب 
بودندماننداونبودند: بز ر گك» درشت» با ادب» با تعلیم» خیلی‌خوب‌اسبی بود! 

یکی‌هم بشیر خان» خو اجه باشی اعلیحضرت همایونی به‌طیب خحاطر 
پیشکش کرد - اگر بخواهم ده ورق از شرح احوال این بشیرخان و اقتدار 
او ومْزحمت اعلیحفضرت اقدس در حق او واطمینانی که بهاو داشتند بنو سم 
کم است‌ساسب بشیرخسان‌هم «کُرنگث" چهار قام سفید» بود. خانلر میرزای 
احتشاما لدو له عموی قبلهً عا نم پسرمر حوم نایب‌السلطنه» گوبا مبلخ گزافی۔ 
پانصدلیرة عثمانی - در حکومت عربستان ازایل منتفج بادوستی «ناصر پاشا» 
خحریده بود» باهزار آب‌وتاب ومنتها؛ و اظهار حدمات» تقدیم حضور همابونی 
کرده بود. اسمش‌هم «صبا حالخير» بود . به‌محضص اینکه اظهار میلی» جناب 
حاجی بشیرخان آغاباشی سمعتمدا لحرمب به‌این اسب کرده بود» اعلیحضرت 
همایونی فوراً به‌او مرحمت کرده بو دند. 


روزی از اردوی خودمان که همه‌وقت خار ج از اردوی اعلیحدضرت 





١‏ اسب سرخ رنکث» اسب آل که جهار ساق پایش سفید بود. 


۱۳۴ سر گذشت مسعودی 


همابونی‌می‌افتاد» در «بلده» باجناب‌حاجی‌خان سوارشده به‌اردوی اعلیحضرت 
می‌رفتیم» دوغراب بزر گك درجاده نشسته بودند. من سوار اسب اعلیحضرت 
همایونی بودم- که امام مسفعط تقدیم کرده بود وبه‌من مرحمت شده بود.واسم 
این اسب «مسقطی » بود درحضور جناب معتمدالحرم هردو کلا غْ رابی‌دربی 
بسیار خو ب-در سر تاعت-درهوا زدم. حضرت کاک بسیار حوشوقت شدە تعر دف 
کرد ودرنظرش جلوه کرد. گفت: من جه بايد تقدیم کنم بهو لینعمت‌زاده و آقا 
زاده‌ام؟ چون جلالت قدرتش را در حضور همایونی حوب می‌دانستم گفتم: 
«هم قطاری‌شماودوستی شما برای من کافی است». وطر ح‌صحبت راگر دانیدم. 
وقتی درحضور همایونی دراندرون مشرف شدیم کاکا تفصیل تاعت و کلاغها 
را عرض کرد. فرداهم به‌شکار کركث رفتیم. جناب‌حاجی بشیرعان معتمدالحرم 
حودرا شکارچی‌معتبری؛ بلکه نمرهٌ اول‌شکارچیها می‌دانست. قوش وتو لهوتازی 
وتفنگ بلکه همه چیزراء زیاد داشت. شش قطعه كبك درهوا درحضورجناب 
معتمدالحرم‌زدم. تفنگث مرا ازدستم گرفت» گفت: بس است» چشمت می‌زنند. 
درباطن به‌شعو ر کاکا خیلی خندیدم. ولی صلاح ندانستم سوال کنم که «آدم‌را 
چه نو ع‌چشم میز نندءچه اثری درچشم‌است که به آدم به‌این بزر گی‌اثر کند؟!» 
بار ی‌محض زمانه‌سازیاطاعت کرده تفنگثرا به‌مرادتر کمان[نو کر]خودم دادم. 
منزل که آمدیم آن شش قطعه کہك را باطبانچة رو لوری که دراستر آباد به‌من 
هدیه کرده بودند روسیهاء بايك کاغذی با آب و تاب زیاد برای جناب معتمد 
فر ستادم که «اغلب‌در کشيك‌می‌رو یدومی آیید»شبهادر حرمخانهه‌بارك» این طپانچه 
در کمرمبارك باشد». فرداصبح دیدم‌خودش آمد منز من. بعد از اظهارمهربانی 
زياد وخلوص زیاد» اسب «صبا ح الخیر » را به‌من تقدیم کرد وان لفظرا گفت: 
مال على واصل علی .۱ این اسب مال پدرت بوده به‌من بخشید. مسن کاکای 
پیری هستم» قابل سواری این اسب نیستم › تو زیبنده این اسب هستی و این 


۱- ضرب‌المثلی است که هنوز درخراسان وییشتر شهرهای شیعی مذهب رایج است. 





باب دوم ۱۳۵ 


اسب زیبندة تو؛ صیاحالخیراسمش می‌باشد. مبارك وممون است بر ای‌شما. 
وماقدرت رد کردن‌نداشتیم وبا کمال میل‌قبول کردیم» وبه‌صلاحدیدمادرمعفت- 
السلطنه ووزیرم بهاءا لملك یك اسب تر کمانی بسیار حوب بایر اق طلانقدیم 
جناب معتمد کر دیم. تفصیل این‌وقایع را کلا خود «معتمد» به‌حضور دمابونی 
عرض کرده بود. اعلیحضرت تصدرق کرده بو دنط. 

سه روز بعدازاین» از«نور» که م رخص می‌شدیمقبلعا لم بەمن فرمودند: 
«فلانی»دو اسب حوب درطهر ان واردوی مابوده نصیب توشد قدرشان را هم 
توبدان!» ومر حص فرمودند؛ ماهم منزل به‌منزل از کنار دریا به‌طرف ساری 
کو ج دادیم. همین قسم شکار کنان در کنار دریا می آمدیم تابه‌فر ح‌آباد. بعد 
دو شب توقف در فرح آباد به‌ساری رفتیم. من هروقت‌فراغتی داشتم» مشغول 
تعمیر وتظیف و پاك کردد‌پنج تفنگت خودم بودم. يك تفیگ رومی کلو له زن 
«قرم‌سارغلی» و يك کلو له زن دو لول که نواب والاجانشین فقفقاز هدیه داده بود 
ويك تفنگک نمر ۀ‌دوازده دولول روسی» ودوء کارفر انسه» مرحمتی شاه:شاه‌بود. 
ازبس انها را باز کرده وشسته بودم وسو ار کر ده بو دم وتمیز کرده بودم»يك 
«جخماق ساز» حسابی شده بودم. ساچمه‌ریزی به کمال حو بی می‌دانستم. این 
دواسب هم که الحق شايستة این نو ع مهر بانیها بودند» مز بدمشغو لیات‌من شده 
بودند. طودلة اين دو اسب دردیو انخانة شخصی خودم بود » تاوقت خوابیدن 
هم اسباب مشغو لى" ویاری من. 

بهتربن شکار گاه خر وش درعالم کنار در بای مسازندران است. از 
جنگل تادر یا-به‌اختلای.از دوه ارقدم تاپانصد قدم فاصله است. این فاصله را 
دست قدرت جنان صاف وهمو ار» بی‌سوراخ» وبی عیب ونقص کر ده است که 
اگردر هرذرعش‌صد بنا بخواهد این قسم مسطّح کند نمی‌شودء چرا که‌تلاطم 
در با وامواح دریا» ریگهای‌بسیار ترم حوب راروزی دومرتبه شست وشو داده 





١د‏ دداصل «مدغول» = سر گرمی. 





تاجنکّل برده ومی آورد؛ خیلی صاف وبی‌سوراخ وعوب. 

درختهای کو چك کو تادقد- که به‌فرانسه «آربوس» می گو بند- تكتك 
دران قطعه ز مین که‌عر ضش دو هز ار قدم الی‌هز ار تدم وپانصد قدم‌است. وطو لش 
ده منزل_فر او ان‌است. اتراك قر کمان- چون دراستر آباد و گر گانهم زیاد بوده 
وهم‌خیلی بزر گتراز اینجا- [ آنذرا] «سنبه بورغرن» می گویند» ودستهةً قمجی و 
قاطاق خوب‌تر کمانی ر ااز این چوب می‌ساز ند. سنبه‌تفنگهار ا[ برای آ نکه ]نشکندس 
که در آن عهدمعمول بود وبرای تفنکث دهن پرلازم بود-ازاین جوب‌تورغون 
می‌ساشتند. 

انبیدا پراز[شکار ]عر گوش بو ده تكتك‌هم شغال پیدا می‌شد. من کنار 
حنگّل را می‌بستم» یعنی خودم سواره از آن کنار خط نزديك جنگل حر کت 
هی کر دم» بهنو کرانم‌ی گفتم: بەنظم وبەفاصلة دوقدم ره دوقدم شانه‌بدشانه در 
عرض این دودزار قدم بيایند. تو لةه «ترمه» هم مشغول کٌردش بود. در هرقدم 
که‌سوارها حر کت می کردند حتماً چندین خر کُوشو گاه‌گاه شغال از زیراین 
درختهای‌بورغون بیرون‌می آمد. چون‌به‌طرف‌دریا نمی‌توانست برود» مجبوراً 
به‌طرف جنگل حر کتمی کرد. من بااین دواسب عربی نازنین خودم‌در جلو 
اول آ نهارا می‌زدم؛» همین قدر برای من مجال‌بود که تفنکگت پر کنم» باو جودی 
که مر ادخخعان» به‌چالا کی‌تفنکت ساچمه‌زنی دیگر مرا بثرمی کرد وبه‌من‌می‌داد. 
ومن دایم اسب عزیز خودم را عوض می کر دم» و گاهی « مستطی » و کاهی 
«صبا حالخیر» را سوار می‌شدم که پرخسته نشوند . این قدر خر کوش می آمد 
و می‌زدم که از [نو ع] زدنش وعدد آنهااحتر ازمی کنم‌بنویسم» شایدیر خو اننده 
مشتبهه شود. 

درساریو اقمةغمنا کی‌برای‌من‌روی‌داد» نو کرتر کمان عزیزمحبوبمن 
«مراد)»به‌رحمت ایزدی پیوست» یعنی ببری اورا کشت. تفصیل ازقر اری‌است 


که نوشته می‌شود: 


باب دوم ۱۳۷ 





این مراد بسیار جوان خوب پا کیزة خدمتگزاری بود. وقتی‌باحاجی 
آقابيك‌درده حاجی آةا بيك میر شکار من «صورت» که نیم فر سنگت از شهر ساری 
دور است ‏ و اغلب این مراد به آنسجا مهمانی + ی رفت در کنار رودندانة 
زد واقع شده است._رفته بود. در بيشه حند درت برر کت نزديك ده بود» 
ببر بسیار بزر کی که‌بعد پوست اورا آورده‌بودند من دیدم- نزديك این [ده] 
کاوی را می کشد» ونزديك همین درحتها می حورد ومی‌رود.این حبر بهحاجی 
آقابیك ومراد می رسد. مراد تفنگگ کاو لهز نی مر | که روسهاداده بو دند؛ بر داشته 
می‌رود درتوی درخت می‌نشیند» برسرلاش گاو. 

حاجی آقابيك درادن جا خبط می کند. اولا" باید ممانعت کندونگذارد 
مراد برود» واگر حرف نشنید ورفت؛ خوب بود اوهم عقبش برود یا رفیقی 
چند به كمك او بفرستد . بعد از مختصر ممانعتی مراد قبول نکرده رفته ميان 
درخعت می‌شیند. ساعت‌دو ازشب رفته پاسه‌ازشب رفنه» حاجی آقابيك‌پشیمان 
می‌شود از غفلتی که کرده. ازقراری که می گفت-خودش اگر چه تنبیه کاملی 
شد وجوب بسیار سختی ورد واعراج شد» وغفلت اوسبب کشته شدن مراد 
شدء حود اوهم به آن سا‌نماند» ب‌دست خو اهرزادة خودش‌صادق» بسر عبد الله 
صورتی » کشته‌شدبه‌قدم پنجاه مانده که برسد به‌درعت» می‌بیند هیاهو بی شدو 
صداي تفنگک رلاد شد وفریاد مراد بلند شد. تفصيل از اين قرار است: 

ببر می آید به‌سرلاش» شب‌چهاردهم یا پانزدهم‌ماه بود» مهتاب بوده» 
بد مظنه می‌شوو؟ و درست روی‌لاش نمی افتد » مرادهم که‌اجلش رسیده بود. 
غفلت کر ده‌بود» يك کلو له بهاو می‌اندازد. کلو له در روی کتف ببر خورده‌بود» 
استخو انش را خورد کرده بود» ولی به‌جای کاریش نبوده. ببر نعره‌زنان شود 
را برروی‌درعت می‌اندازد که مراد تیردیگری می‌اندازد» آن‌هم به‌توی‌سینه‌اش 
خورده بود» ولی این گلو له کاری بود» افسوس که ببر جشهة عظیم خود را در 


1 بدمظنه: یعنی ببر بد گمان‌شده خود را روی لاشه گاو نمی‌اندازد. 





۱۳۸ سر گذشت مسعودی 


نفس آخرین به‌سرمراد می‌اندازد ومراد بیچاره‌ر! نامراد کرده» هردوباهم جان 
به‌جان آفرین تسلیم می کنند. وقتی حاجی آقابيك‌می‌رسد که هر دو مرده بودند 
وتفنگت دو اول گلو له زنی روسی‌من بکلی شک ته و دورد شده بود کبه‌هیچ 
وجه دیگر اصلاح نشد. وهرچه من ودیگران هرقدر فکر کردیم که چه فسم 
لاش مردة ببر این تفنگث را حورد کرده است نفهميديم. فقط دیدیم که باید 
تعنگث را بکللی دور انداعت . 

چون ادن مراد نامر اد»شب‌وروز پیش هن بودو دوسه‌روزی پیدایش نشد 
من‌دنبال کر دم» تفصیل مطلب را به‌من گفتند. خدا می‌داند خیلی به‌من اثر کرد 
وملول شدم. بعد نعش مرادرا در امامز اده عباس» در کنار رودخانه تجند» دفن 
کردند. پوست ببرراهم دادماز غیظم قطعه قطعه کردند. حاجی آقابيك راهم 
تنبیه کاملیی کر ده اخحراج نمودم. خیلی به‌من اثر کرد مردن او. 

در ماز ندر ان‌چنانچه‌نو شته‌ام گو سفندنیست یا خیلی کم و بد؛و لی بر خلاف» 
گاو زیاد است. گاوسراها و «گاومیش‌سراها» یکی از تماشا گاههاست. گاو و 
گاومیش زیادی در جنگل نگاه می‌دارند» فقط همان جنگل مازندران و عاف 
جنگل ماز ندران است که از ععدة این قدر گاو و گاومیش برمی آید» والا گمان 
نمی کنم غیراز این جنگل از عهدة [خورالك] این‌همه گاو و گاومیش بر آید . 
فایدة کی از روغن وشیروماست و كشك وغیره‌وغیره او می‌برنده علاوهشیر. 
و سگهای خیلسی بزر گت درنسده‌ای که دارند » يك قسم دیگر هم 
برای محافظت گاوهایشان »«جونه گاو» تر بیت می کنند » یعنی گاوجوان» واین 
جو نه گاوها را چندجورخورالامی‌دهند»وشاخ آنها را تیز می کنند[ این‌حیوان] 
چقدرفیهت دارد» و جقدر پیش صاحبان گاوسر ا عز یز است؟ گفتنی نیست. در 
مازندران بەجهتزړرع «شلتو ك» وزراعت‌دهات جنا نججه دراصفهان‌هم معمول 


است-جویهای بزر کث کنده[تا آب‌به‌دهات بر ند. این جو یهار ا ]در اصفهانرمادی» 





باب دوم ۱۳۹ 


می گویند ودرماز ندران «جر»'مخفف جوب. وباید دانست که درماز ندران‌غیر 
از جاده [ گذر گاهی نیست]. بهواسطهٌ گل وباتلاق ممکن نیست از جاده‌عار ج 
شدن. گاهی این جویها به‌درجه‌ای باهم تنگ می‌شود وبلند و پست که حتی 
عبور برای‌بك سوار حقیقتاً حطر ناك است. 

وقتی از دمی به‌دهی به گردش وشکارمی‌رفتیم»سرپلی" که دوجوب‌را 
به‌هم وصل می کرد رسیده پیاده شدم برای ناهارخوردن.بتة ما ونو کرهای 
[ما] بنای عبور را گذاشتند. یکی از این جونه‌گاوها به خیال « گاوسرا» از 
جنگل برمی گشت» دراین خط دو «جر» افتاده بود» قربب بيست سوار وبارما 
را در نهرانداخته. ازقضا میرزارضای د کتر » حکیمباشی - و«مسار گریت» زن 
عجوزهٌ کثیف او که درهمه‌جا مثل طوق لعنت به‌گردن این بیچاره افتاده بود 
ودرجمیح اسفار همر اه مابود- مرادف شد با کاو. کاواو‌شوهرش میرزارضا 
را به آب انداحت» بعدمار گریت رابه‌جوب انداخت» بەقسم مەضحكى»› جناب 
حکیمباشی‌را باخانم‌ش از گل در آوردند ونزد من آوردند کهممکن نبود هرقدر 
شخص مهموم [باشد و] اینها را دراین حالت ببیند و خنده نکند. عجیب این 
است که‌دروقت عبور از سر پل دراین حط و اعو جا ج جرهابه آب‌می افتندومن‌در کناد 
جوب چادرزده بودم وناهار صرف می کردم . مار گریت و جناب حکیمباشی 
آمد ند نزد من. [به] زبان فر انسه خانم را به‌ناهار دعوت کردم گفتم : ثاهار 
حاضر است. شوهرش حکیمباشی گفت: می‌خواهیم به‌منزل‌برویمو ناهار گرم 
بخوریم. قدری زنش تمجمج کرد که پیاده شودء شوهرش اورا به‌زور برد. 
دو دقیقه بعدء‌این در جلو افتاده‌ر!" باسرشکسته و «غرقابه» به گل ولجن پیش‌من 


١‏ در متن «چر» ضبط شده ولی صحیحش «جر» باجیم است . این واژه در فرهنگث 
ناظم الاطیاء چجنین معضی شده است: چر؛ شکای ورخنه و جاله = جوی... دمین 
شکافتد را گویند. 


۴ درمتن «ازسرپل» آمده است. ۴ یعنی حکیمباشی راء 





۱۴۰ سر گذشت مسعودی 


آوردندش. من زبان ملامت کشودم گفتم: جرا حرف مرا نشنیدی که این بلا 
بسرت بیاید؟ فرراً درجواب من این شعر را خواند, 
« جون قضا آبد طبیب [ابله] شود . 

من خیلی شکر عدا را به‌جای آوردم که دروقتی که من در آن رادبودم 
به‌جهعت من این اتفاق نیقعاد. 

وقتی که در «بلده» دراردوی‌همایونی بودم. دستور العملی به جناب 
بهاء! !مك وزیرمن ومن مرحمت فرمو دند که «مىان کاله» ر اضبط کردد قلعهز ای ] 
پساز یم؛ ودراو ساحلو بگذاریم. ان «میان کاله» دمان‌شبه‌جز برة آبس‌کون‌است 
که‌شرحش را نوشتیم. یکی ازاسامی این دریای مازندران [را] دریای آبسکون 
نیز می گوبند. این شبه جزیره که امروز «میان کاله» می گوبند» زبانه‌ای است که 
از عشکی به‌دریا می‌رود» به‌شکل قیف؛ از جنوت ده‌شمال می‌رو د. آ خر این شمه 
جر بر ه قدری‌اعوجاج پیدا می کند»به‌طرف شرق می‌رود. طول این‌شبه‌جز یره 
قریب پانزده فرسنگك می‌شود وعرضش از دوفررسنگ‌ونیم الی سه فرسنگث. 
در شمال اشرف واقع است. از کاو گاه وتبه کر بال که رضاقلی‌خان سرتیپب 
کربالی خانه‌اشآنجاست ومنزلش آنجا- و ما آنجارفتيم هفت فرسنگث است 
تاسان کاله. 

از فتل نادر وانقلاب ایر ان به‌هیج و جه بهو اسطةً کثرت دزدی‌تر | کمه 
که از بندر چکش لسّر[و ] سایر بنادر دیگر که نزديك استر آباد است بهرناو» 
نشسته. به این جزیسره پیاده می‌شدند» و انواع واقسام دزدها و هرز کیها در 
داحلهٌ خالك ماز ندران» وفتل وغارتها می کردند. مکنّرر در فرح آباد و اشرف 
واین حطوط کنار درباء پیادۀ تر کمان [ مردم را ] اسیر و غارت می‌بردند. 

همین تیه کر بالو گلو گادرا او ایل‌سلطنت‌قاجار به‌بر ایمختصر جلو گیری 


ازثر | کمه» باساخلوز بادومخار ح‌زیاد؛ قرار گذاشته بودند؛باوجودی که‌ازدست 





س 


١د‏ بنگرید بدامثال‌وحکم دهخدا.ص۵ ۱۶۶. ٣‏ ساخلو ج قراول» نگهیان. 





باب دوم ۱۴۹۱ 


رضاقلی‌خان سرتیپ کربالی؛ دوپول کارساخته نمی‌شد » منت می گذاشت و 
فضولیهامی کرد؛و ترا کمهٌدزدطاغی- که‌به‌هیچ و جه‌جاو گیریشان نمی‌شدسمشغول 
کار خود بو دند» جه‌ازفترن" «نادر »نا او ابل میحمد‌شاد هیچکس به‌ این یال نیود 
که جلو گیریشان کند. اینهابا کمال فراغت دودازدودمان مسلمانان‌درمی آوردند. 
دراستر آباد به(ناو » دسسته وزبا! کرحبهای خود »صدصد نفر تقریبا به‌این شمه 
جزبره واز آنجا با کمال‌جرأت به‌دا خلهٌ ماز ندران به‌دزدی می آ مدند. جو ن‌قریب 
به‌دویست سال این جزیره -وقسمتی زیاد ازاطراف این جزیره- ازحليةٌآبادی 
افتاده بود» نه تنها مأمن وحشیان دو باشده بود» بلکه وحشیان چهارپاوو حوش 
صحر | مقدار زیادی در آنجا جسع شده بودند. درادن مدت دوست سال 
فرق طبیعی شده بود. در تمام عمر این کثرت شکار-از جرنده ویر ندهت در 
هیچ ای عالم ددیدم. 
چون برای ضبط جزدره وساختن عمارت وقلعه وغیره لازم بودمد تی 

در آ نحا بمانیم؛ بی‌اردوی دولتی ممکن نبود.رفتن به آ نجاعالی از خط رهم نبود. 

به‌این جهت بااردوی کاملی رفتیم. | ردومان مر کب بود از دو فوج ترك: بکی 

خوبی به‌سرتیبی جمشیدخان ما کویی که حقیقتاً گیج غریبی بود » فوج دیگر 

افشار «ارومی» بود به‌سرتیبی احمدخان افشار. واين دوفو ج ازافواج‌جمعی ۲ 

دو سف دان شجا ع‌الدو له بو ده حاکم حوی و ارومی. هزار سوار کرد وترك از 
خحود مساز ندران جمعی سام میرزا شاهز اده سږصد سوار اسانلو » دو فوج 
مازندرانی- فوج بندپی» فو ج لاریجان - وهزار تفنگچی قراچوخسای هزار 


جر ببی» و دودانکه وچهاردانگه» که اردوی نظا‌ی مر کب بود از بنجهز ار نفر 


إت دو پول با یکشاهی:د راینگو ند موارو کنایه از «هیج » است؛ یعنی از عهدۀ هیچ کادی 
برای دفا ع بر نمی أمد. 
۲ در متن «فظرت» ضبط شده که درست بیست. 


۳ یعنی از فوجهای ابوایجمعی بوسف‌خان بود. 





۱۴۳ سر گذشت مسعودی 


سواره وپیاده: اسماً چهار فوج بود» هزار تفنگچی وهزار وپانصد سوار؛ولی 
حیلی کمتر از اینها بودیم اگر می‌شمردند وسان می‌دادند. 

جمعیت شخصی من و وزبر من» برجمعیت نظامی وعددشان افزون 
بود . 

از شهر ساری‌به گلو گاه آمدیم که خان رضاقلی‌خان کربالی بود.دیگر 
بعداز چندشب توقف[از ] آنجا به‌طررف‌میان کاله حر کت کردیم. دیکر درعرض 
واه آبادی ودهاتی‌نبود[وجا و آمنزل‌نبود: یکی‌دومنزل‌رفتیم؛ بی‌مزه‌هاو حنکها و 
ترسو های اهل ار د و [خبری‌جعل ] کرده‌يك شهر تی‌دادندو يك‌در و غی‌جعل کرده که 
«دسته‌جات دروغی‌پیاده‌تر کمان دیده‌اند هزار هزار ا» بهاء‌الملك وزير من که 
مرد عاقلی‌بود چند نفر از صاحب منصبان اردوراتنبیه کامل کرد؛ واین گفتگو 
دیگر خوابید. وارد دهنة جزیره شدیم. اینقدر گاو که از دهات گریخته بود به 
آنجا رفته بود به‌«مرور دهور» وحشی شده بود» و ببر ومرال و قرقاول وشو کا 
دیدیم و شکار کردیم [ که خحدا می‌داند] نمی‌دانم حواننده باور می کند با نه! 
واقعاً هزار هزار فرار می کردند. 

با این اردوی به‌اين بزرگی و عظمت به‌قدر چهل روز در این جزيرة 
کو چك ماندیم.شخصی نبود از تفنگچی وسر باز وسوار که شکاری نزده باشد. 
آنچه میرزا محمدخان منشی‌من بادداشت کرده بود- به‌حکم من- ازاین قراد 
است : 

ششهر ارقرقاول به‌ساری» به‌دوستان خودمان درشهر فرستاده شد. سی 
وینج بر» هجده‌پلنگك» شصت وسه گاوو گاومیش اهلی» که وحشی شده‌بودند» 
یکصدوپنجاه‌مر ال که گاو کوهی می گو بند دراین چهل روز توقف‌مادر آنجا 
کشته شد. چه قدرها فرار کردند به‌جنگلهای بزر گك» وچه‌قدرها درخودجزیره 
ماندند؛ <سابش‌را خدامی‌داند! اما آنچه من‌دراین جر گه‌هازدم دراین توقف: 


گاو وحشی شش عدد. مرال ده عدد-شاخدار بزر گت شو کا زیاد کشته شد و 





باب دوم ۱۳۳ 





زدند ولی من نزدم. قرقاول صدوبنجاه قطعه. صدای تفنگك درتمام روزازهم 
نمی‌برید. دیگر روزهای آخرء شکارها قربی نداشتند. 

بعداز ساعتن قلعه.و گذاشتن ساخلو صحیحدر آنجا وتر تیب جزبره» از 
راه کر بال و گلو گاه به‌ساری حر کت کردیم. چون پدر تاجدارم اعلیحضرت 
همایونی یکی دوسفر به‌مازندران تشریف برده وبه‌این جزبره نیز نزولاحلال 
کرده‌اند» آن قلعه و ابنيةٌ ماء آباد وبهتر شده که حراب نشده است. جون‌صورت 
آبادی گرفته‌بود» ازشکارها با آن‌وفورم ازقرار اظهار مصطفّی قلی خانمیرشکار 
اعلیحضرت- دیگّر اثری باقی‌نیست. مثل‌سایر جاهاء مختصرقرقاو لی و گرازی 
ا کر داشته باشد. 

يك چیزی درساری دیدم » مخصوصاً برای تنبیه بنی نوع بشر بسیار 
لازم است که بنویسم. یکی از شاهز اده‌های تیموری هندوستان ازراه عر اسان 
به‌ماز ندران به «کربلای معلی» به زیارت می‌رفت‌و از اولاد امیر تیمور بود. 
جعبةً جو اهری داشت آورد من دیدم.به نظر من | گر می خواست بفرو شد سیصد 
هزار ليره فوراً ازاو می‌خربدند. لعلهای درشت وزه‌تردهای بز رگ که‌اسامی 
سلاطین بابریه گور کانی را در اونوشته بودند ومحکوك بود ؛ خیلی چیزهای 
نفیس گران‌بها بود والماسهای بزر گك داشت . بااین! وضع مملکتش را از 
او گرفته بودند» و آن بیچاره را ازهند خار ج کرده بودند. ممکن نبودشخص 
متأثر نشود از شنیدنش". 

تسا ککنم تمایی و تجسر نکنی 
که‌خحد ار | چو تودر ملك بسی‌جانورند 

این شاهرادهٌ بیچاره جیزها می گفت که اظهارش و نوشتن آن موجب 

دلتنگی است؛ اماك علت غریبی‌هم‌داشت.روزی‌چندین مثقال تر باك میخورد. 


شنیدم به طهر ان رفت و در آنجا بمرد» و این جعبة جواهرش را [دولت ایران 





١د‏ دراصل «بادی» ضبط شدم. ۲ ازشنیدن سر گذشت او. 








برای تسلیم به وارئانش ]؛ بدون عیب ونقص» به‌سفارت انگلیس رسانید. 

بعد از توقف جند هفته از ساری مارا به‌طهر ان احضار کردند. ازراه 
علی آباد ولار وسواد کوه وفیروز کوه که برف بسیارسختی افتاده‌بودبه‌طهر ان 
رفتیم. درست» سفرمان چهارسال -دوماه کم- طول کشیده‌بود[از]آروزی که‌از 
طهر ان بیرونآمدیم- به‌حکومت مازندران- تاروزی که مراجعت کردیم.برادد 
اعیانی ما جلال‌الدو له ساطان حسین میرزاء بعداز حر کت من‌از طهران به دو 
سال فاصاه حکمر ان اصفهان شد» وامروز که من وارد طهر ان شدم اودرطهران 
نیست» حکمررن اصفهان است. من دربا غ نظاميةٌ که از آبنیة مر حوم میرزا آقا۔ 
خان است سبه‌حکم اعلیحضرت همایونی- موقتاً منزل نمودم. 

تمام شد ابتدای سر گذشت من ازطفولیت در خان پدرم و مادرم و 
ایام حکومت‌من درمازندران واستر آباد. ومختصری ازنژاد حودم- آنچه‌حودم 
استنباط کردم وفهمیدم س وشته شد. 

از این تاریخ شروع می کنم به‌مختصر جغرافیای طهر ان که «مستط ۔ 
الرأس» من بود» وتو قف دو ماهة طهران وسفر اصفهان و ملاقات برادرم » و 
حکومت دوسالة فارس» ومراجعت از فارس الی طهران» به حواست خداوند 
تبارك وتعالی... ما از امروز آزادی و بی‌فیدی که داشتیم تمام شد . تا يك 
درجه داخل پولتيك و دوستی و دشمنی و زدوخورد با خویش و بیگانه ‏ و 
طرف ملاحظهٌدور و نزديك شدیم. رفته رفته این مطلب کسب اهمیئت‌می کند. 
هرجه ماترقی می کنیم» سن مابالا می‌رود » داخل پو لتيك بیشتری می‌شویم. 


دشه‌نی مردم به‌ما وطرف ملاحظه شدن ما زیادتر می‌شو د: 


۹ «ظل اسلطان دراینمو رد اشتباه کر ده است زیسرا او در رمضان (فروددین) YY‏ 
ھ. ق حاکم مازندران و استر آباد شد و در ذیحجۀ (خرداد) ۹ هھ . ق به 
تهران احضار گردید . پس مدت حکومتش دوسال و دوماه می‌شوو : نه‌چهار سال 


2 دوماه کم» 





باب دوم 1۴۵ 


«بخت بد تا به کجامی کشد آیشخورما» و قلم قضا وقدر جه برسرما رانده 
یاشد جه پیش ببادد» و جه بمینیم : 


مکن 4 امه سیاهی ملامت من مستت 


سے چ 
کهآ که است که تقدیر برسرش چه نوشت؟ 


شرح جغرافیای طهر ان 


جناب اعتمادا لسلطنه»محمد حسن حان_متر جم‌ز بان فرانسةاعلیحضرت 
همایونی-کاملا ومفصلا درتاًلیفات عودش‌نوشته» در «مر آت البلدان» وغیره» 
ماهم مختصری می نو سیم : 

قبل از اسلام در[بار] آبادی ری وغیره» وحروب افراسیاب در آن 
حدود» افسانه‌ها نوشته‌اند که تقریباً بی‌فایده است وقابل الذ کر نیست. به‌شرح 
ابضاً حواب افسانه آمیز پدر معز الدو له وعمادالدو له ور کن‌الدو له دیلمی که در 
حق‌فرز ندان خود دید» وحکایت «آلزیار» وامثال این حکایات [نیز] درتو اریخ 
به‌اعلی‌درجه ضبط است. 

طاهرین حسین ذوالیمینین سردار مأمون: جهت آنکه اورا ذوالیمینین 
مئ گوینداین بود که:دروقتی که[ نوبت ]و لیعهدی‌امام| لمشارقو المغارب» علی‌بن 
موسی‌الرضا (ع) بود» بادست چپ به آن حضرت بیعت کرد! گفتند: چرا 


بادست راست بیعت نمی کتی؟ گفت: دست راستم در بیعت مأمون‌است. 


۱۴۸ سر گذشت مسعودی 


تفصیل وصیت«هارون» درسفر خراسان؛ ومر کت دارون درطوس» و 
مراجعت علی بن مو سی به بغد اد»و ندادن حقو ق مأمو ن‌امین را »و حکابت‌ذوا لر یاستین» 
وجنگ این دوبرادن و کشته شدن [امین] و جنگهای طاهر ذو الیمینین» و 
حکومت طاهر ذوالیمینین بعد از دید ار که بامأمون کرد» 2 هر وقت مأمون 
را می بینم به‌یاد بر ادر وخون برادر سی افتم ۱ وحکومت طاهر در نیشابور و 
مخالشت طاهر بامآمون وزهردادن غلامش به حکم مأمون به‌طاهر » وحکومت 
آل طاهر در حراسان و شامات و بغداد. ۰ص لا در جمیسع کتب بخصو ص 
در روضها لصنا و جیب لسن ضرط است . ھر کس طالب باشد به آن کب 
۴ کند۔ 

ابضاً انقلابات عراقین و صلاحدید ذواارباستيین : [برای آوردن ] 
اعایحضرت._امام روحی‌و ارو احالعالمین لها لفداء از مد بنه به«مر و)» وخحواستن 
و لیعهدی آن‌حضرت »و آرام‌شدن مملکت :و شهادت آن‌حضرت» وسمی که‌مآمون 
خبیث. عليه ماعلیه- درطوس به آن حضرت داد ومعجزاتی که‌درحین وفات! 
T°‏ ۲ ۰ ۰ ۲ 
از ان <ھہرت در ود وظهور کرده و على بن[ عیسی ] سر دار امین » ودروب 
لشکر خراسان وعراق دراین حدود وافع شد. 

بعد به‌حو ز6‌سامانیان درآمد» بعل به‌دبا لمه؛ و جنگهای دبا لمه‌باسامانیان 
در سرجرجان وری «در حبیب السیر» مفصلا" ضط است. 

و بعد ((ری» رسد به غزنوبنه چون [محمود] خو است مسعود را از 


پایتخت‌دور کند؛اصفهان وری رافتح کرده‌به‌او داد؛و لی چون عدانمی خو است» 


اس در هنکام وفات. 
۴ در متن«علی‌بن موسی «ضبط شده است. امادرست نیست. زیر اسر داد امین«علی بن 
عوسی بن ماهان است. که درسال ۱۹۵ هجری درجنگی که بین سپاه او وسپاه 


طاهر بن حسین سسردار مأمون- نزديك کرج دخ نمو د کشته شلد. 





داب دزم ۱۳۷۹ 


خیالات محمو دی و تدابیر سلطانی درپیش تقدیرات آسمانی «هباء منتو رآ» 
شك . 

و درتو اریخ»فصله ضبط است - به‌عصوص در ار .يخ عصی۱- که 
مورعش در زمان حود غزنوبان است» وروز به روز را ضبط کرده. 

وبعد به‌حوزه سلاجقه که ود را به‌چند پشت به افر اسیاب - مشهور 
معروف. می‌رسانند؛ سه طبقه از آنها در خاك آسیا سلطدت کردند. بك طبقه در 
کرمان که اول آنها قاوردبن چغری بيك بود» و آعرین آنها به‌دست براق 
حا جب قر ا حطایی تمام شد. وساطنت کرمان به‌دست قر احطائیانو از قر اعطائیان 
بەمغولان‌واز مغولان به‌تیموریان»و از تیموریان به‌دست‌ترا کمۀ ا ق قو بنلوو صفو به 
ونادر شاه وزندیه و بعد بهقاحاربه افتاد. 

روزورود ادر به کرمان» شب‌وفات عمر بود. کلانتر کرمان‌باو جودی 
که بسیار حوب حدمت کرده بود» صبح [ درحا لی که ] «نادر» سياه پوشیده 
به‌جهت فر (ب افاغنه و اوز يكث درجادر خود مغموم نشسته بود [ نزدنادر آمد ] که 
عرض تحفه و پیشکش در حضورنادری[ کند]: و رسم تمام اهل اير ان این است که 
عضاب می کتندبه‌دست‌و پا و عضابر اسنت مق کد می‌دانند- بخصوص کرمان 
که آحنای‌خو بی دارو کلانتر نفهمیده که پلتك‌نادری جه اقتضا می کند: و حون 
نادرهم آغازش‌بود» به‌يك‌مر تبه جنو نش طلو ع کرده و به کلانتر بیچاره‌می گوید: 
«هنوز به‌عیالات صفّویه باقی هستید؟- بعداز دشنام زياد به‌صفو ية بیچاره که 
آنجا نبودند» که حکم کنند ومانع بشوند از حنابندان- [به] کلانترژمی گوید] 
«به عبال عيش افتادی [ خحضاب کردی؟ در جنین شبی که باید مخموم باشی !»اول 
دو دست آن ببچاره را قطح کرد» بعد بدنش‌را-بادوپسرش وبك بر ادرش هدر 


حضور نادری بودند» باو حودی که اتفاقاً حضاب نکرده بودندسدرز در تخماق 


اد این تاریخ به‌نام تاریخ آل سبکتکین با تاریخ یمینی مشهور است؛ زیر ا یمینی آن 


را شرح کر ده و جرزمانی به‌فارسی رر آورده است. (لغت‌نامةً دهخدا). 





۱۵۰ سر گذشت مسعودی 


میخ کوبی چادر» که تخماق چوبی بزر گی است» حکم می کند : فّراشان 
غضب او را نرم می کنند ! باوجودی که خدا می‌داند و هرعاقلی می‌داند که 
نادر - و رفتار نادر غير از خودپرستی وخود ستالی هیچ مذهبی نداشت: نه 
دوست عمر[بود] و نه‌دشمن علی. مردی‌بود حودستاو خو دپسند» ظالم و دیو انه» 
آنچه مصلحت وقتش بود همان‌را مرتکب می‌شد. واين فقره را محض فریب 
اوزيك وافغان کرد. 

طبقةً دوم: آنها در زوم و [قو نی" سلطنت کر دند که تتش ابن آلب 
ارسلان وسلیمان‌ابن التمش بسوده و آخرین آنها کیقباد سلجوقی بود که در 
او اخر عهد غازان‌خان به‌دست مغولان تمام شدند. مملکت آنها سه قسمت شد. 
درمیان امرای آنها» درمیان آل عثمان- که عثمانیان باشندء و سرسلسلةً ساطنت 
قباصرة اسلامیةٌ عثمانی باشد - و آلقرنان» که قرنان بيك جد آنها امیر الامرای 
کیقباد بود؛ و آیدین بيك که از امرای سلاجقه بود؛ ا گرچه این دوخانواده 
سالها... کروفری در آسیای وسطی که اناطولی باشد -کردند و با سلطان 
بایزید اول‌ومر اداول جنگها کردند» وبعد ازتیمور که [فتور]" غریبی‌به‌عانوادة 
عثمان واردآمد که تقریباً منقرض شده بودند باز خداوند تبارك و تعالی آن 
خائو اده نجیب مجاهد غازی راجمع کرد به‌توسط محمد فاتح که شمس- 
القلادٌ آن خانواده‌بود برتمام‌امرای‌سلاجقه- که سلطنتی پر | کنده و امار تی‌مقتدر 
در اناطولی تشکیل داده بودند- غالب کرده تمام خاك آنها وحدود را ضبط و 
یکی کرد سهل است. شهر شهیر قسطنطنیه [را] با «ازمیر» فتح کرد. 

قسطنطنیه را سه مرتبه مسلمانان محاصره کر دند: یکی در عهد معاوية 
يزيد پلید که فتح نشد. ویکی الدرم بایزیدخان که بادویست هزارسوار آنجا را 


1 دراصل «غز نویه». 
۴ دراصل «بترب بك مأه» 


۳-_ در اصل «فطور». 
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محاصره کرد » وحر کت امیر تیمور به‌طرف روم » او را از این خیال مقدس 
انداعت. سومین بارمحمد فاتح محاصره کرد فتح کرد و کلیسای عظیم 
ایاصو فیهرا که‌اولبتخانه وبعد کلیسا و بعده‌سجد شدسوان‌شاءالّه تاانقراض‌عالم 
مسجد باقی باشد مسجد کرد ونماز خانه. 

در حدق اباصوفیه و این بناء ارباب کتب. افسانه‌ها و حکایات نو شته‌اند 
که حارج از اظهارات ماست. 

چون ذ کری از آل جمشید بيك و قرنان بيك واسفندياربيك و آیدین 
بيك کردیم يك‌حکایت مختصری برای تنبیه خوانند گان نوشته به سرمطلب 
سلاحمَة ایران می‌رویم. 

درعهد مراد چهارم» «مراد پاشا» نامی که از آل قرنان‌بيك بود» صدر 
اعظم سلطان‌بود» وبه مقام صدارت رسیده بود: شبی‌به‌خانه آمده نا گهانی بنای 
رقاصی و عيش و حر کات شادیانه گذاشت. محارمش گفتند : مکر حضرت 
صدارت دیوانه شده؟ گفت: خير » انتقام خحانو اده خودم را از حانوادة عثمان 
کشیدم و آنها را تمام نابود کردم. گفتند: در تحت قیصری سلطانی باکمال 
جلالت زند گی می کنی؛ به‌چه‌تدبیر و نهج به‌اين مراد رسیدی؟ کفت: از 
ظهور عثمان تاکنون این سلسله واين خانواده به‌رشوه‌گیری و تعارف خوری 
عادت نکرده بودند» کار را ازروی قابلیت وحقیقت وانصاف به‌ارباب مناصب 
رجو عمی کردند. امروز این‌ساطان‌را فریب‌دادم؛قلعةً سمندده را که‌در یلغارستان 
است وخا حر ب است بهفلان مبلغ-و پیشکش-به‌فلان «پاشا» داد.خو اهید 
دید که عنقریب ازاین‌راه منیشوم‌رشوه‌عوری» پیشکشی حکام و پاشایان که در 
قصر سلطنت راه پیدا کرده» ومیان‌عملةٌ خلوت ومحارم سلطان نفوذ پیدا کرده 
ودندان آنها خونین شده همینکه رواجی گرفت» چکونه این بنیادعظیم سلطنت 
عثمانی درهم‌وبرهم شود وچه فسادها برپا شود! الحق چنا ن که گفت‌شددیگر 


. دندان خونین شدن ازاصطلاحات شکار چیان استء نظیر جشته حورشدن‎ ١ 


۱۵۳ سر گذشت مسعودی 


سلسلةٌ عثمانی روی‌بزر گی وعزت ندیدند تابه‌جایی رسید که علمدار و محمد 
علی پاشای توتون فروش» وسایر امرای بنگی چری»" چه خرابیها به‌عانو ادة 
سلطنت عثمانی- که فطر عظیم اسلام است- رسانیدند. این‌زمینه‌ای‌طولانی و 
زیاد است. 

تار بخ‌آل عذمان را ازظهور [ ارطغر" ] ومهاجرتش از تر کستان تا 
اعلیحضرت سلطان عبدالحمیدخان انی-به گفتة من میرز! محمودخان افشار؛ 
مترجم زبان‌تر کی عذمانی» يك به‌يك خودش‌ترجمه کرده و جندین‌مجّلداست 
که‌در کتابخانه من حاضراست. 

طبقَةٌ سیم: «سلاجقةٌ ایر ان‌اند . و اول آنها طغرل‌بن‌میکاثئیل‌بن سلجوق 
است که حکایت او ومیکائیل وجدش سلجوق, باپادشاه عزر» وخار ج‌شدن از 
دشت خحزر» ومحارباتی که‌باامررای ماوراءالنهر و کاشغر وفرغانه وغیره» این دو 
برادر- چغری بيك وطغرل بيك - کر دند تقریباً باافسانه مخلوط, و قابل ذکر 
نیست. تطویل لاطایل است. 

درعهد سلطان محمود يك برادر - که طغر ل بیکث بساشد- به‌دشت 
فرار کرد و گمنام شد؛ و يك برادر که چغری بیگ باشد به‌میان ترا کمة حلب 
بقیةا لسیف تر کان هیاطله که در قرن فیروز (؟) ازتر کستان مهاجرت کرده به 
ابران آمدند)بابقیةٌ‌اشکانیان که‌در حدود حلب وجبل لبنان بودند-در آمد.مندتی 
که محمو دز نده بود»او درمان تر کمانان‌حلب که همزبانان وهم‌جنسانش بودند 
می‌ز بست. بعد ازمر دن هح مو دو بی قا بلیتی مسعو دفر ز ندش بود- که‌مردم‌بلادماوراء 


النهر ور اسان بر مسعو دبشور یدندب آدن‌دو بر ادر »وقت راغنبمت‌دانسته‌ازدشت 


ات ینگی چری: یعنی چريك جدید و لشکر جدید: قسمتی از سپاه عنمانسی راگویند 
( نام الاطباء). 

۴ ارطغرل: پدر بانی دولت عنماسی » سلطان عنمان‌خان غازي و جد اعلای سلالة 
عثمانیه است ( لغت‌نامه). 





باب ډوم ۱۵۳ 


حزر بد ر آمده وباتر کمانان به عراسان در آمدند «مرو» را ضبط کردند. 

جنگهای آنها ور گفتگوی آنها بامسعود ومودودین مسعود در تاریخ 
غزنوبه وروضةالصفا وحبیب‌السیر کاملا" ضبط است. چنانچه در کنار مسرو » 
مسعود باصد هزار پیاده و هشتاد هزارسوارءو پانصد زنجیر فيل باچغری بيك 
برادرطغرل» وعمش بیغو ارسلان- که زیاده از هشتهزار تسر کمان بی‌سروپادد 
اطراف خود نداشتند- چنان به‌جنگث دست‌از حریف برد[ند] که مسعود باآن 
همه عساکر شکست عظیمی خورد ملك و مال وسلطنت را سه طلاقه داده به 
طرف غزنین فرار کرد. 

از آد‌تار بخ ارات به‌دست سلاجقه افتاد. در نیشابور طغرل بيك برادر 
بزر گگ‌جغری‌بيك به‌تخت سلطنت بر آمد. روزی که به‌تخت‌سلطنت برمی آمد» 
قاضی نیشابور درحضور ساطان طغرل و برادرش چغری بيك و عمش بیغو. 
ار سلان؛بدون پرده وپلاس وملاحظه» عرض کرد به‌ساطان که: این تخت‌سلطان 
محمود و سلطان مسعود است که شما و اجسداد شما با کمال افتخار چاکر 
و خادم‌این تخت بو دید»وا گر[بدان آر اه‌می‌یافتید کمال‌تشکرر! از بخت‌وروز گار 
واقبال خو دداشتید. ازتتوج تااصفهان و از بل و حستان‌تافرغانه»ء‌صاحب این تخت 
حکمرانی می کرد. ظلمو کهوات وتنبلی [ کرد] ورعایترعایا را نکرد. کار آن 
دوسلطان عظیم الشآن را به‌اینجا رسانید که پست‌ترین چا کرانو طوایف‌مملکت 
او که تر کمانان باشند-به‌این تخت سلطنت بر آمدند. حال | گرشماحفظرعیت 
را بکنید حداوند تبارك وتعالی شمارا در این تخت برقرار خواهد داشت » 
وا لا چنانچه برمحمود ومسعود گذشت‌برشما وخانوادة شما خواهد گذشت. 

این چند شعر را این بنده از قطعة مرحوم شیخ مصلحالدين سعدی 
شیرازی دراين مقام برای ملاحظة خوانندگان عرض می کنم: 

بس بگردید و بگردد روز گار 
دل به دنیا در نبندد هسوشیار 





1۵۴ سر دشت مسعودی 


ابنکسه در شهنامه‌ها آورده‌اند 
رستم و روئینه تسن اسفندیار 
تا بدانند اين خداوندان ملك 
کز بسی خحلق است دنیا باد گار 
نام نيك رفتگان ضایسع مکن 
تسا بماند نام نیکت برقسرار 
تخت ویخت وعفل‌ور ای‌وزوروزد 
جمله چون‌هیچ است ساقی می‌بیار 
مئ بيار و چنگف بنواز و بگو 
«آنچه پنهان بود کردیم آشکار» 
سلاجقه هم تاوقتی که رعایت رعیت راکردند ونساموس سلطذت را 
حفظ نمودند از کنار آب بنا کت تا انطاکيةٌ شام با کمال‌استقلال از آنهابود. 
وقتی که به‌عيش ونوش و تنبلی ورعیت فروشی و گرفتن پیشکش از حکام 
وغیره افتادند» به‌اندلك زمانی آن بنای عظیم درهم برهم شد نالا مظلوم اثر 
کرد: 
آنچه در نیمةٌ شب ناله مظلوم کند 
به خدا گر اثر خنجر مسموم کند 
وقتی‌جلالالدین ملکشاه سلجوقی‌از جیحون عبور کرد اجرت‌ملاحان 
جیحون را به‌انظا كيه شام نوشت" ملاحان درحضرت سلطان نالیده ‏ که به 
واسطة بعد مسافت ضرر کلّی بهآنها وارد می آمد سلطان از خواجة بی‌نظیر 
نظام| لملاث رحمةالتهعلیه- سوّال کرد که: چه حکمت است که چنین کرده‌اید؟ 


عرض کرد که: گفتم برات را «خزانه» بخرد وپول نقد بهاو" بدهد و لی بعد 


1- پعنی پرداعت دستمزد ملاحان رود جیحون را به‌سئوفی اتطا کیه حواله کرد. 


٣‏ دربهای آن. 


باب دوم ۱۵۵ 


ازمابه‌دفاتر ساطنت که‌ر جو ع می کنند آیند گان» ملاحظةً وسعتمملکت‌سلطانی 
را می کنند. 

اول سلاجقةٌ ايران طغرل بود » چنانچه نوشتم . بعد ازطغرل آلب 
ارسلان‌بن چغری بيك » و بعد جلال‌السدین‌سلطان ملکشاه» و بعد چهار پسر او 
«محمود وبر کیارق ومحمد وسنجر» سلطتت کردند» وبعد محمودین محمد و 
مسعودبن‌محمد. و ذ لت سنجربن ملکشاه چه شکستش از قراخطا چه‌اسیریش 
به‌دست حشم «غْزه که‌بعد از مدتها حلاص شد وبه مرو آمد وبمرد» و حروج 
خو ارزم‌شاهیان که‌فلامان‌سلجوقیان بودند» و قدرت اتابکان فادس و موصل و 
آذربایجان» دیگررونقی در بِقیةٌ شاهزاد گان سلجوقی نماند. دوسه نفری‌دیگر 
درهمدان و آذربایجان به‌اسم سلطنت وژبنام] استخو ان‌اجداد» مختصر سلطنتی 
می کردند ازقبیل محمد وملکشاه ثانی‌و پس کشته شدن طغرل [سوم] دردست 
سپاه خوارزم به کی تمام شدند. آنوقت بعد از مسعود جمعی‌از شاهزادگان 
نزادسلجوفی به‌مختصری از آن مملکت وسیع قناعت کرده» محمد و ملکشاه 
انی ویکی‌دوتن دیگر که آخرین آنهاطغرل- که بر ادرمادری‌قزلارسلان‌وجهان 
پهلوان بود- درجنگك قتلغ اینانج» به‌دست قشون سلطان‌تکش خو ارزمی در 
ری کشته شد. برجی که الان درنزدیکی بقعةٌ حضرت عبدالعظیم است وعوام 
اورا «بر ج‌یزید» می گویند» این مقبرة طغرل است. 

ختم شد اسامی سلاطین سلاجته‌ایران: او ل آنهاطغرل‌بودو آخر آنهاهم 
طفرل. چون‌هر گز یزید پلید ازسگث کمتر به ری تیامد و خالاری‌را به‌قدوم 
نجسش موث نکرد » این غلط مشهور است ميان عسوام . این برج بکلی 
معدوم وخراب بود » به‌حکم پدر تاجدارم اعلیحضرت ناصرالدین‌شاه مرمت 
کامل شد. 


اد در اصل «طنرل ثانی» آمده که صحیح نیست. بنگرید بەلغت نامة دهخدا» ذیل 
«طغرل». 


۵۶ سر گذشت مسعودی 


اتابکان جمعی غلامان سلاجقه بودند که بعد از آنها به‌سلطنت رسیدند 
اولآنها اتابکان موصل‌اند که امیر آق سنقر امیرالامراء [بود]- 
تو ضیح آنکه از امرای‌سلاجقه که‌به‌مقام بلند سلطنت‌ر سیدندءسلاطین 
عظیم الشأن حلب وموصل ودمشق ملقّب بهر«آق» بودند. آقبه‌زبان تر کی بعنی 
سفید. و آنهایی که درفارس و لرستان ویزد به‌مقام ساطنت ر سیدند آ نهارا «قر ا» 
می گفتند یعنی سیاه. چنانچه خاقانی شروانی" می گویسد. در یکی از قصاید 
خحودش» ر حمه‌الله‌علیه. 
شاه طغان عمر من باد وغلام روز و شب 
اوقرا سنقری کند من کنم آق سنقری" 
سیرساسلة اابکان موضل. وعلب ای قراستقر بود و ازاھ اى ودن 
محمدبن ملکشاه و همچنین سرسلسلةً اتسایکان فارس امیر قراسنقر» او نیز از 
امر ای مسعودین محمدین ملکشاه بود که جداتابك ابو بکربن سعد زنگی بود: 
همدو ح شيخ سعدی که حضرت شیخ به‌این جهت تخلص خود را سعدی 
ساندت : 
که سعدی که گوی بلاغت ربود 
در ایام بوبکربن سعد بود 
به دوران عدلش بنازم چنسان 
که احمد به دوران نوشیروان 
امیر آق‌سنقر» امیرالامر ای مسعود سلجوقی بود. درزمانی که‌بافرنگگ 
چنگها کرد. پسرش نورالدین محمود به‌قامات عالی والی رسید. بك حکایت 


١‏ در اصل «شیروانی». 
٣‏ شاه طغان چرخ بین باد وغلام روز و شب 
کاین قره سنقری کند و آن کند آق سنقری 


(دیوان خاقا نی تصحیح د کتر سجادی: ص ۴۲۹) 





باب دوم ۱۵۷ 


شیرینی از این سلطان عادل‌دارم که نوشتن آن را لازم می‌دانم. 

وقتی شکست عظیمی از فرنگان خورده فرزندان وبر ادران وامرا را 
در شهر دمشق جمع کرد که با آنها درباب این شکست مشورت کند. همه يك 
رأی عرض کردند «خحوب است. وظیفه وانعامات که از خزینة سلطان‌به‌ارباب 
استحقاق داده می‌شود» بکی‌دوسال توقبف‌شود وخر ج عساکرنماییم».سلطان 
آنهار ابه اقح وجهی از پیش خود براند. گفت: «شکست خار جه‌بس‌نیست 
که می خو اهید مرادچار شکست‌ونکبت داعله کنید؟» نفرت ویأس این گروه 
اسیات یأس رعابا [می‌شود] و در همه شب نفرین به‌در گاه حدای تعالی. پس 
دشمن حقیقی ونمك نشناس واقعی شما فرزندان وبرادران وامرای‌من هستید 
که من را به‌این راه بد می دارید! نز دیکان ومجاهدین ‏ آنها را به‌بدترین قسمی 
از حضور خود راند» وسه‌هفته بارحضور نداد. رحمةالله‌علیه. 

صلاح‌الدین ایوبی» و اسدالدین شیر کوه عنم او» سرساسلة سلاطین 
مصر وشام [بودند ]. آل ابوب‌ازجاکران امیرنورالدین محمود بودند.ساطنت 
مصر وشام بعد از نورالدین به‌صلاح‌الدین وبعد از صلاح‌الدین وفرزندانش 
به[مماليك]" آنها افتاد. شرح جنگهای‌صلاح‌الدین ونورالاین وجنگیدن آنها» 
در کتب مفصلا"ضبط است بخصوص درکامل التواریخ. ومحاربات ملك‌ناصر 
بندق دار وغیره باسلاطین مغول وفتوحات آنهاهم در کمال خوبی ضبطاست. 
شمشیر مغولان وقتل‌عام تاتاریان که تمام آسیارا وقسمتی‌ازاروپا را ضبطوزیر. 
وزبر کرد به‌قرب یك مائه تيغ مجاهدین مصری سد سدیدی بود در جلو 


۱- ددمتن «مجاهدین» ضبط شده, ولی درست یست. صحیح آن مجاحدین بدمعنی 
۲ بیشتراین کلمه درمی ردغلامان‌سفید پوست بکار می‌ر فنه. 


۴۳ يك مائه = يك‌قرن = صد سال. 





۱۵۸ سر گذشت مسعوه‌ی 


مصریان درتواریخ روضةالص تفا وحبیب‌السیّر مفصلا" ضبط است. 

بعد از غلامان اتراك» سلطنت مصروشام به «چرا کسه»" افتاد» وسلطان 
برقوق» اول آنهاست. وبعد به‌دست سلطان سلیم‌عثمانی تمام چرا کسه قتل‌عام 
شدند» ومملکت وسیع‌به‌دست آل عثمان افتاد تامحمد علی پاشای مرحوم- که 
باهشتصد سرباز برای اخحراح فرانسها رفت خود به مقام حدیوی رسید وبر- 
سلطان‌محمود بشورید- وجنگهای او وفتوحات ابراهیم‌پاشا پسرش در تواریخ 
مصر وشام و عثمانی مفصلا"ضبط است» به كمك انگلیس وفرانسه شکست‌خورد 
ومطیع‌شد. شام وسوریه جزو ساطنت‌عثمانی شد. مصر جز و خدیویتمحمد 
علی‌پاشا؛ اسماً باعثمانی ورسماً با محمتّدعلی پاشا واولاد او. تا« فتنةٌ اعرابی 
پاشا» برحاست. در ایام حدبوی توفیق پاشا » انگلیس لشکر به آنجا کشید ء 
اول مصر وبعد سودان‌را بکلی ضبط کرد. امروز تقریباً می‌توان گفت: ظاهراً 
وباطناً «دولت»۲ باانگلیس است» وفانح مصر جنرال «ولوزلی»" است» وفاتح 
سودان وخرطوم وبربر» جنر ال دوقالاه لرد کیچتر»" است. 

وحکایت مهدی سودانی وجنگهای آنها؛ وحلیفةٌ او » داستان طولانی 
است که خار ج از خیالات ماست! 

اتابکان فارس نیز از امرای سلاجقه بودند» اول آنها امیر قراسو نقور 
بوده که از امرای ساطان محمد» و سلطان ملکشاه سلجوقی بوده»آخر آنها 
سلجوق شاه است که تر کان خاتون را بکشت » باداروغةً هلا کو خان مخالفت 


۱ چراکسه» جمع چر کس . چر کسها: گروهی از قبایل (حنفی مذهب) قفقاز شما لی 
که حالیه در ناحیه‌ای بین جبال قفقاز ودریای سیاه - وهم درخاك تر کی زند گی 
می‌کنند. تاریخچةً زند گی آنان به‌اختصار در «دایرة‌المعارف فارسي» آمده است. 

۴ دولت: حکمرانی. 
۳ ضبط WULSELEY‏ 
KITCHENER -f‏ 





باب دوم ۱۵۹ 





کرد و دودمانشان از تیغ تیز مغولان زیروزبر شد...' 

مشهورترین آنها اتابك سعد زنگی است که ممدوح حضرت شیخ 
سعدی شیرازی است که درزمان او«فارس»به‌اعلی درجهٌآبادی رسید. صاحب 
وصّاف جیزها از آبادی عهد اتابك سعد زنگی نوشته است . و من تاریخ 
وصتاف را دو مرتبه: يك‌بسار پیش مرحوم متلاعبداللطیف منلاباشی حودم 
ششماه» ويك مرتبه دیگر درپیش مرحوم میرزااحمد وقار پسر مرحوم‌وصال» 
هشت ماه کاملا" درس خو اندم» حقيقتاً کتاب مشکلی است. بساوجودی که 
چهارده ماه درپیش دوفاضل تدریس کردم" خودم اعتراف می کنم که چیزی 
نفهمیدم. بسیار کتاب پیچیدۂ مشکلی است. 

حکایت شیر بنی دارد: سلجوق شاه در فرار؛بعد از آنکه تر کان‌عاتون 
زنش رابکشت» وداروغة ملاکوخان‌را از فارس براند" » لشکر تاتار مأمسور 
فارس شد. سلجوق شاه و محارمش ازجلو آن لشکر فراری شدند. تساتاریان 
آنهارا تعاقب کردند. درمحوطة امامزاده‌ای که در کازرون" است ؛ و پیری۵ 
بزر گواری است» حریفان به‌هم ر سید ند . سلجوق شاه در آن محوطه پناهیده 
شد مغولان‌آن محوطّه را محاصره کردند بنای سوراخ کردن دبوار وداخعل 
شدن به آن محوطه را گذاشتند . منکلی بيك که از امرای سلاجقه بود» پیش 
سلجوق شاه آمد. گفت: من می‌توانم شخص تراخلاص کنم» اسر چشم از 
عیال و مال بپوشی . به‌و اسعله ثقلت بدن » سلجوق شاه نتوانست فرار کند. 


اد دراینجا چون «امرای سلاجقه بودند» تکرار شده بود حذف‌شد. 

۴ تدریس کردن دداینجا بمعنی «آموختن» آمده است. 

۴ دراصل: بروند. 

۴ ضبطمتن کازران است» در صفحات بعد نیز بدین‌صورت تکرار شد ه که اصلاح شد. 
۵ حاشیة متن چنین است : اسم اوشیخ ابواسحاق است. 


لب در اصل یو شم ». 


¥( سر گذشت مسعودی 


منکلی بيك مقداری جواهر ونقدینه برداشت» وبرصف مغولان زده‌جمعی را 
کته از ار کرو یراون در هن اتوه اجک انو کرام غود هکل بت نوا 
تعاقب کرده» منکلی بيك هرچند به‌اتابك گفت که مردان را درچنین روز آسان 
نمی‌تو ان‌بر گردانید» نظربه دوستی که باتو دارم باتوجنگث ندارم» قاتل‌خواهر 
تو سلجوق شاه‌است نه من. اتايك نپذبرفت» تعاقب منکلی بيك را رهانکرد. 
منکلی بيك بر گشته به‌يك چوب تيراتابك را از پشت زین درغلطانید» وخود 
به‌مصر وشام رفته جزو امرای ملك ناصرشد. مقام بسیار عالی در آن حدودپیدا 
کرده . 

در آن اوان چنین مشهور شده بود که هر کس از روی خضوع و 
خشو ع از روح حضرت شیخ استعانت‌بجوید» حتماً فرجی دست‌خواهد داد. 
سلجوق شاه بیچاره هرچند در آن‌حالت فریاد زد وبگریست» جزتقرب مغولان 
ونزديك شدن به‌عطر چیزی‌ندبد. بالاخر همأیو سانه زبان را به‌ید ودشنام گشود! 
گرزی چند برمقبرهحضرت‌شیخ زد و گفت:چه‌شهرت‌بیجایی‌است که کرده‌ای! 
از این‌وقت تنگترومقامی سخت‌ترچه می‌شود؟ چرا به‌فریاد نمی‌رسی؟ در این 
گفتگوبود که مغولان کاملا" فتح آن محوطّه را کرده؛ اوودیگران را ازدم‌تیخ 
تیز دیزریز کردند. 

چسون در چنین کتب معتبر مثل حبیب‌السیّرووصاف و روضةالصفا 
خوانده‌ام»به‌این‌جهت برای شگفتی ملاحظه کنند گان نوشتم. يك‌دو سفری که 
به‌کازرون‌رفته» مخصوصاً برای‌فاتحه خوانی به‌اين مقبره رفتم و خیالا درپیش 
چشم خود حالت سلجوق‌شاه بیچاره را در حالت یأس و کوبیدن‌گرز به‌آن 
مقبره به‌خاطرم آمد» بی‌اختیار خنده دست می‌داد. 

اتابکان فارس از قراسنقور شرو ع و به‌سلجوق شاه ختم شد. سعدی 
علیه‌الر حمه در کتاب بوستان خودازاین سلجوق شاه چندین قطعه دارد که‌يکی 


از آ نهار اس‌چند شعرش را-مخصوصاً می‌نویسم: 





باب دوم ۱5۹٩‏ 


خحدای‌راچه‌توان گفت‌شکر فضل و کرم 

بدین نار که د گرباره کرد بر عالم 

به دور دولت ساجوق شاه سنتر شاه 

خدایگان معظّم اتسابك اعظم 

زمین فارس دگر فر آسمان دارد 

به ماه طلعت شاه و ستار گان حشتم 

طبقةٌ سیم» اتایکان آ ذر بایجان‌اند. اولين آنها «ابلدگز» است و آخرین 
آنها [محمدجهان] پهلو آن. شرحشان ازاین قرار است: 

وقتی وزیر سلطان مسعودبن محمدبن سلطان ملکشاه سلجوقی برای 
سلطان» هزار غلام خرید.ایلدگزرا [به‌سبب] کو تاهی قدو کراهت منظر به‌ عر ج 
نیاورده و نخرید.ابلد گز گریسته به‌وزیرعرض کرد: آنها را برای سلطان‌خر بدی 
مرابرآی‌رضای خدابخر. چنانچه‌وقتی تاجر این غلامان راصدتاوده‌تامی رید 
ابلد گز را صاحبش قابل فروش ندیده به بازار گان هدیه‌داد. ابلد کز رفته رفته 
درخعدمت مسعود به مقامات بلند رسید . می گویند طبخ دست و پای گوسفند 
که آن زمان محل اعتناء نبود و دور می‌انداختند » از اختراععات ايلد گز 
است؟ 

درحبیب‌السیر و روضة‌الصفا چنین ضبط است: بعد از مردن مسعود 
وضعف‌سلاجقه به‌و اطةه‌وش و فطانت و عقل زياد که‌دراباد گزبود- و به‌عو است 
خحدایکی از سلاطین معتبر آسیا شد . مادر طغرل را به‌حبالةً نکاح در آورد و 
سلاطین حوارزم و خلفای بغداد به‌دوستی او افتخار می کر دند, فتوحات‌عظیم 
از ُرجستان کرد دوپسر ازاو باقی ماند که برادران مسادری طفرل باشند . تا 
ايلد گززنده بود» ودوبرادران مادری طغرل زنده بودند» مملکت رآذربایجان و 
ری وهمدان وقرابا غء‌وغیره‌وغیره رشك گلستان جنان آسیا بود؛ و هیچ کس 
از سلاطین را چشم طمح به آن حدود نبود. نورالدین محمود که صاحب 





۲ سر گذشت مسعودی 


ءوصل وسوریه بود که شامات باشد. باقتوت وقدرتی که داشت دوبست و 
پنجاه هزار سو ار ویماده را علو فه می‌داد؛ وتالی محمود غزنوی بود. محمود 
غزنوی را مجاهد شرقی می گفتند وفاتح شرقی» واین را مجاهد وحافظغربی 
می‌نامیدند . حقيقتاً خدمات این محمود غر دی درحوزة اسلام اکھت از ٠ود‏ 
شرقی نبود . سالها بامجاهدین حلب جنگها کرد » طالب و راغب دوستی و 
خو رشاو ندی ایالد گز شد ومی‌نوشت به‌ایلد کز دایم که «مابنی اعمام‌ويك جنس 
ورك وم هستیم) وغلامان سلاجعه ایم » بساید به‌دوستی وحویشاوندی یکدیگر 
افتخار کنیم». بعداز آن ایلد گز و فرزند [همسرش]' طغرل دیوانهءنتوانست 
بیش از سالی زیست کند درجنگف تکش خوارزه‌شاه در ری کشته شد و تمام 
ان بلاد به‌حوزة سلاطین خو ارزم در آمد. بعد بەچنگك مغولان افتاد » بعد از 
مغولان به حوزة فرزندان امیر تیمور در آمد . بعد مملکت ری جزو ساطنت 
صفّو به شد . 

قلعةً قدیم طهر ان اشاه طهماسب اول کشید*. چون سالی يك مر تیه 
از قزوین- که‌پایتختش بود به‌زیارت حضرت عبد العظیم می آمد» قلعهةطهر ان 
راحکم به آ بادی‌داد. وقتی حضرت امام‌الجّنو الانس حضرت امام‌علیالنقفی 
امام دهم-روحی ودادسدر حضصرت عبدالعظیم در حانهة سیدی فرود آمده بو دند» 
آنوقت فةط نقطهٌ متبر که حضرت شادزاده حمزه در آ نجا بود به‌صاحب خانه 
فرمودند: درخت توتی که در ميان این خانه است در نزدیکی او قبر بکی‌از 
بنی اعمام من است؛ از اولادامام‌حسن_-روحی و جسمی لها فد ا+-عنقر یب ز بارت 
گاه حواص وعوام وملجاً انام حو اهدشد. چنان شد که از زبان معجزبیان امام 
خار ح‌شده. قصية حضرت عبد ا لعظیم به‌و اسطهً آن قیر مطهتر منور امروزرشكث 

۱ درمتن «فرز ندانش» ضبط شده و لی به‌قرینه بايد «فر زند همسرش» باشد. 


ت در اینجا«نقطه» بمعنی مزار آمده است. دره‌وردتشر یف فرمایی امام دهم (ع) بدر ی 


نیز سندی استواردردست نیست... عه قلعه کشیدن = باروساختن. 


باب دوم ۱۶۳ 


بهشت ‌برین است. 

حاجی ملاباقر واعظ اصفهانی که‌فاضلی کامل وواعظی بی‌بد‌بود ء 
به‌حکم پدرتاجدارم‌تاریخ مفصنلی -مطابق اخبار واحادیث طبقةً شیعهجسح 
کرده‌کتابی‌درشر ح حضرت عبدالعظیم وچگو نگی احو ال آن‌حضرت نو شته که 
چاپ شدهو نسخٌبسیار عزیزیاست» وفراو آن‌هم هست.هر کس‌طالب‌باشد به آن 
کتاب‌ر جو ع کند» در کتابخانة من‌هم موجوداست» یکی دوبار خودم و اندم. 

بعد از صفویه درانقلابات‌نادری وزندیه‌دری» مختصر کسب اهنمیتی 
کردبه و اسطةٌ خرو ج قاجاریه در دشت تر کمان؛ کریم‌خان زند در آنجا 
حاو تی "ودیو انخانه‌ای ساعت که چندی آن‌خلوت منزل شخصی من بود و 
همه وقت‌یکی از امرای بزر گك زندیته راباقشونی‌وافی و کافی ازترس‌قاجاریه 
در آنجا ساحعلومی گذاشت: 

حکایتی این خحلوت دارد که دلیل جلالت قدر آقامحتمدخان است. 
عظام رمیم" کریم‌حان ونادرشاه وا کثر از افشاریه وزندیه رابه‌طوریفین(آشکار!) 
آورده‌درراهرو این خاوت‌دفن کرده که هرروز در اباب وذهاب لکد کو ب‌خودش 
واولادش بشو ند. چنون‌هم شد هرروز ماها از آن‌جاها عبور کردیم ولگد کوب 
می کردیم! ودوستون مرمری که درعمارت شیراز بود از ابنيةٌ کریم‌عان‌باعر ح 
زیاد وزحمت مرحوم آقامحمدخحان به طهران آورده درعمارت سلطنتی تهران 
نصب کرده» در تالار تخت کوه مرمر و این دلیل است بر کمال قدرت آن 
سلطان قابل. 

آقامحمدخان‌بعد از خرو ج وضبطایران»صلاح در آن دید آن‌بادشاه 
دوربین- که طهران پایتخت بشود؛و آنجاراپارتخت[ خو د]قر ارداد.شهریاست 
بزر گك» درجنوب سلسلةالبرزواقع شده» حالافریب رکصد و پنجاه سال است 
که پایتخت سلاطین‌قاجاریه است. آبش ازقنوات است. شاید یکصد قنات 


١‏ خلوت: شبستان, خواپگاه. ۲- عظام رمیم = استخوانهایپوسیده. 


۶۴ 


-ِ 





۱ سر گذشت سعودی 


از البرز دراین‌شهر جاری باشد'. همه‌نو ع فوا که" سردسیری و کرمسیری» 
جه در گرم خا نه عمل مسی آورند» وجه طبیعت عمل می آورد » در اسن شهر 
مسرت . 

ایتقدر بناهای عالی والی» دولت ور جال دولت در آنجا ساخته‌اند که 
اک شخص بخواهد يك يك را اسم برد ده مجلد قطور کفقایت نمی‌دهد. 
بهتر ین نعمتهای ادن شهر. البرز است که برسراو سایهٌ معنوی وظاهریو باطنی 
انداعته است. شکار گاد«دوشان‌تیه» وجاجرود نزدبيك این شهر است؛ وشکار- 
گاه سلطنتی است. من مکرر به‌مر عصی"؟ پدر تاجدارم و به‌فررمابش همایونی 
جه منفر دا به‌اين شکار گاهها رفته‌ام وچه بهالتزام ركاب مارك بوده‌ام. الحق 
شکار گاهی به‌این جامعیت وخوبی نمی‌شودا! 

خانه‌وپارك و عمارتی خار حا زشهرموسومبه«جلا لیه» و بیلاقیمخصوص 
مسّمی به «سعد آباد» و عمارتی [به‌نام] مسعودیه و پارك مسعود آباد» هرچهار 
بنارا در شهر طهران خودم به‌مرور خریدم و آباد کردم ودایر. شاید چند کرور 
خر ج‌حرید این زمین وبنای این زمین وقنوات آن وعمارت آن شده است. در 
مدت سی سال‌به‌مرور تمام(تکمیل) کردم»و امروزم لك طلق_شخصیمن است.هر 
وقت خودمبه‌طهر ان می‌روم به آ نجاهامتزل می کنم»هروقت نیستم پسرم جلال. 
الدو له در آنجاها منزل دارد. این ابنیةٌ چهار گان من » ابنية نمرةٌ اول طهران 
نیست. خیلی‌از این بناها بهتر وعالی‌تر درشهر طهران وبیرون درو ازه‌و پبلاقات 
ساخته‌اند. عمارت‌من از شهر طهر ان [است] وپارك من‌در خودطهر ان»و جلالیه در 
بیرون دروازه. و سعد آباددرشمیران‌نمرة دو ماست درعمارات وپارك وباغهای 


بیرون درو ازه و یبلاق. 


متأسفانه امروز از آن قناتها اثری نیست. (خدیوجم). 


۴ جمع «فا کهه» یعنی‌میوه‌ها. 


۳ مر حصی: زر خحصت. اجازه. 





باب دوم ۱۶۵ 


شهر طهران:بساروی اولش را به‌حکم پدر تاجدارم بکلی تخریب 
کردند» باروی جدیدی به‌طر ح هندسة جدید «بهار» مهندس فر انسه که‌در حدمت 
دولت علي ایران بود» طر ح ریخته از نوساختند.[برای‌افتتاح]» کلنگ‌طلایی 
ساخته [ بودند] امام جمعة طهر ان وسایر علما وخود من آن روز حضورداشتم» 
و ازرجال نمرةا و لآن جمعیت بودم» بع‌دازو جود مقدس اعلیحضرت. 

بدقول مرحوم شاهزادة علیقلی میرزای اعتضادالسلطنه بو عالکلنکگ 
غربی آن روز گذشب.به‌قدر بیست هزار قشون دفیله داده» و صدهرز ارتماشاچی 
فریاد «شاه سلامت‌باد! »می کشیدند ‏ واقعاً هنگامة غریبی بود. وجود مقدس 
اعلیحضرت با آقای‌امام [جمعه ]اول کلنگث این بنار ازدند. به‌قرب ده‌سال[ کار ]این 
باروی جدید و حندق طول کشید تانمام شد. امروز باز بنا ی آبادی به‌خار ج‌این 
عندق رفته است؛ و بایدان‌شاءالله برادر تاجدارم» اعلیحضرت مظفر الدین‌شاه 
يك‌«باروی»دیگر بنا کند» وان‌شاءالله و اهد کرد. وباو کات طهر اتوابنيةً‌طهر ان 
چون ذکر شده استءتکرار ما مکرراست.لازم نیست. 

از آبادی حضرت عبدالعظیم و شمران هم هرچه بگویم کم گفته‌ام. 
مرحوم ناصر الملك‌همیشه‌به‌من می گفت که:۱ گراین ابنیه را که‌درشمران‌بناشده 
برادر ند به‌دور «رودخانة جاجرود» بگذارند ازشهرهای‌قشنگث اروپا می‌شود. 
ابنیةٌ دولتی ومردم و آمنای دولت به‌قدری است که واقعاً نمی‌توان ضط کرد 
ونوشت . دالا در حارج «دروازه قزودن» شهر جدیدی ساخته شده است که 
مشهور است به «شهرنو»'. 

[ | کنون طهران ] نقطةً بزر گث تجارت دنیا شده» [ازحیث ] بانکهاو 


راه آهن وغیره وغیره و دکاکین فرنگان و ازدحام مر دم یکدی از پاستختهای 


١‏ البته این‌شهر بعدها به‌عشر نکده‌ای معروف در تهران تبدیل شده است» و ور باده‌اش 
سخنها گفته و نوشته‌اند که سلسله مقالات انتقادی «با من به شهر نو بیایید» نوشتۀ 
حکیمالهی نمایشگر آن است . خوشبختانه این کانون ننگگ و فساد پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی اير ان برجیده شد. 





۱۶۰۶ سر گذشت هسعودی 


بزر گث آسیاست . بلو کات اطر افش هم به درجه [ای] آباد و زداد است که 
[نوشتن] آن‌دفتری علیحده می‌ خواهد . 

دو نهر کوچك در نزدیکی طهران عبور می کند.یکی کرج و یکی 
جاچر ود » و ممکن است این دو نهر را به‌طهر ان بیاورند. جنانچه نهر کرج 
را من خودمبشخصه دیدم» آبش را بەقرب بیست سنگ» مرحوم‌میر زایوسف 
مستوفی المما لك وارد کرده ‏ والان ممتراو موجود است و نمی‌دانم علت جه 
شد که دیگر دنبال این کار بافایده را نگرفتند. ولی يك روزی خواهد شد که 
این دو نهر دا به‌طور یقین به‌طهر ان بیاورند وخو اهند آورد. 

باز ارهای طهران حقیقتاً تماشایی است! کااسکه » ترن‌وای» اتومبیل » 
دو جر ده درشکه عراده» گاری» شتر به وضع قدیم- بابارهای بتة زباد از 
شاهسو نها عبر کله گله»بابار گچ وآهك و آجر درهر عیابانی که ممکن است 
حر کت کند» حر کت می کنند. در بعضی از پس کو جهها و بازارهای مستف 
که ممکن‌نیست حر کت(عر اده وترن‌وای» قدری‌مردم‌از این ز حمت آسوده‌اند. 
تماشای غریبی دارد! مسن خودم مکرر درح ر کت باکالسکه درخیابانها دچار 
بارشتر وعراده وغیره وغره شده‌ام» باز حمت زياد رد شدم . حالا قدری بهتر 
شده است» همه گروه‌مردم- از تر لو تاجيك وعرب ودیلم وفرنگیو غیره وغیره 
[در] این شهر پر است. تابکدر جه نختم کردیم به‌قدر قَوه عاجزانةٌ خحودمان از 
جغر افیای طهر ان. حال برویم به‌سر تو قف خودمان درطهر ان وحر کنمان. 

روزورودیه‌طهر ان استقبالی فوقالعاده[ شد ]ور ئیس آنها اعتضادا لدو له 
مستمی به«شیر حان» پسر مرحوم خان‌خانان»پسره‌ر حوم‌قاسم حان» پسردایی‌تنی 
اعلیحضرت‌شاهنشاهی‌همایو نی بود-اوشو هر عزت الدو له؛دارای شانزده منصب 
در درب‌خانة" همایونی» و طرف مراحم بسیار واطمینان اعلیحضرت بسود: 


ناظر ابلخانی ابل جلیلةٌ قاجار»حکمر ان ماز ندران و استر آباد» بعدازمن» امیر 





1د درب خانه = درخانه: دربارپادشاهی وسر ای سلطنتی. (ناظم الاطباء). 





باب دوم ۱۶۷ 





تویخانه؛ وجند منصب دیکر- به‌قرت دوسه هزار سوار وکالسکه وشاهزاد گان 
عظام وغیره‌وغیره به استقبال ما آمدند. درعرض راه از سر خ حصار که حالا 
عمارتی بسیارعالی[دارد ]و شکار گاه‌ساطنتی است_باران‌مارا گرفت؛ ولی‌چون با 
کبکبه و دب ساطنتی می رفتیم وچاره‌هم نبود» جزاین نو ع حر کت )٣با‏ کمال 
جلال باران را عوردیم اگر جه کالسکة مخصوص ر کوب همایونی! را برای 
تجلیل وافتخار من هشت اسب بسته» بایراق طلا آورده بودند - که مخصوص 
ر کوب‌همایونی است»و یکی از تشر بفاتمخصوص ساطنتی است» و به‌غیر از برای 
حضرت اقدس و لبعهد دو لت برای‌هیچ نوع اشخاص این :شریفات رابه‌عمل 
نباورده ونمی آورند-ولی‌ما ادب کرده پس از بوسیدن زر کاب کالسکه کالسکه 
را جلو انداخته[ ناچار] برهمان اسب مسقطی مرحمتی - که [در ]سفر کناردریای 
مازندران به‌عودمانمرحمت شده بود -سوار شده درعتب کالسکه می‌رفتیم. 
دیگران هم به‌ملاحظكماا گر چه همه کالسکه‌وغیره داشتند-کالسکه‌سو ارنشدند. 
بار آن هم باران شدیدی بود. مارا بالتمام تر کرد. به‌مضمون «پاكشو اووپس 
دیده بر آن پاك انداز» حفیفتاً باران شست و شوی کاملی به ماهاداد. باهمان 
تشریفات به‌حضورهمایونی مشرف شدیم . پس از بو سیدن‌خاك پای مبارك و 
مختصر اظهار لطفی ومهربانیی که فرمودند مر حص شدیم. باشاهزادگان عظام 
و اعتضادا لدو له که پدرزن من واقسع می‌شود ومن داماداویم- باسایر اعمام 
ساطنتیو شاهز اد گان‌به‌حضو رحضرت«مهدعلیا» رفتیم» همینکه مرادیددر آغوش 
گرفته» مدتی طولانی‌مرا بوسیده و اظهار تلطّف کرده فرمود: فوراً البسة مرا 


عوض کردند که ترشده بود» و خیلی اظهار التفات فرمودند؛ و گفتند: فلانی 


١م‏ واژه «همایون» دراینجا و در جند مورد دیگر به‌همین صورت ضبط شده است ودر 
موارد بسیاد «همیون». بنا بر این بر ای‌یکنواخت‌بودن رسمالخط درهمه‌جا«همایون» 


ثبت گردید. 





۱۶۸ سر گذشت مسعودی 


خیلی حوب درمازندران حر کت کردی". شاه و من وتمام علقازتو راضی 
هستیم . به‌این‌دلایل شاه‌تر | دوهفته‌است که‌حکمران فارس کرده» هژده‌اش‌ر امن 
بتو می‌دهم» ودختر عزت‌الدولهرا برای‌تو هفتةٌ دیکر عقد می کنم.حالادیگر 
توصاحب زنوبچه وغیره‌شدی. مازندران و استر آبادراهم شاه از تو نگرفته؛ 
به پدر زن‌تو «اعتضادالدوله» که نو کرمخصوص تواست وبجای فرزندمن است 
داده است. 

من جنانچه رسم‌اهل زمانه‌است ممّداری زیاده‌از حد اظهار بشاشت و 
چاپلوسی وبوسیدن دست وپای علیاحضرت را کردم. در اين‌بین عمۀ من که 
مادرزن من باشد آقاجان آقاجان گوبان, مرا در آغوش گرفته وفرمودند: داماد 
من وفتی که می‌رفت به‌مازندران حیلی کو جك دض حوب درشت شده است! 
وخحیلی اظهار بشاشت ازملاقات من کرد. دیگرسایر عمه‌های پدری وخاله‌های 
پدری وشاهزاد گانی که در آن مجمع حضور داشتند- وتقریباً يك‌نسو ع ورود 
رسمی‌بود- هريك به‌قدر قوه به‌من اظهار مهربانی کر دند. دراین بین آغاباشی 
حاجی بشیرخان سابق‌الذ کر وارد شد» تعظیم کرد به‌مهدعلیا عرض کرد «شاه 
فرمودند» آقا را ببرم‌اندرون مادرش وخانمها را دیدن کند» علیاحضرت مهد 
علیا فرمو دند مر حص است. اما شب باید بیاید پیش من باشد و شام را هم 
همین‌جا بخورد وهمین‌جا بیتوته کند. جناب معتمدالحرم عرض کرد «اطاعت 
می‌شود». من بر حاستم بامعتمدصحیت کنان -[به]اندرون رفتم. مادر من و سایر 
اھل حرمخانةٌ جلالت- کسه به‌قرب شش صد هفتصد نفر مسی‌شدند" ازخانمها و 
کلفتها-‌مارا احاطه کردند. باخو اهرهایم و برادر کوچکم حضرت والا«کامران 
میرزانایب| لسلطنه» و همشیره‌ها[ساعتی ]دیدن کرده»حسبالفرمودة علیاحضرت 
مهدعلیا نزديك مغرب از خدمت عفتااسلطنه مرحص شدم » ب4 حدمت علیا. 


۱ حرکت کروی = زر فتارنمودی. 
۲ از این حرمسرا تا جا لسلطنه دختر تاصر الدین‌شاه و دو ستعلیخان معیر الما اك حکایتها 


روایت کرده‌اند که خواندنی وعبرت آموز است. 





باب دوم ۱۳۹ 





حضرت رفتم. سه روز وسه شب ترتیب مااین بود که نوشتم. بعد به‌نظاه‌به که 
برای ما حاضر کرده بودند» رفتم. خواهر اعیانی من کسرائیل عانم با مادرم 
عفت السلطنه آنجا آمدند وبنای دددوبازدید رسمی شروع شد. 

اسامی همشیره‌های [من] ازاین قرار است: 

اول: فخرااملوك ازمن بزر کتر است» شوهر کرده» واولادی داشت 
مسمتی به‌محمّد میرزا که‌هنو زهم‌هست. [یعنی ] پسر میرزا محمد خحان سیهسالار 
کشیکچی باشی که بسیار جوان ناقابل رذلی است. همشيرة دیگر همین فخر- 
الملوك [از] زن اول شاه گلین خانم افسرالدوله است.. و همشیره دیگراز 
تا ج‌الدو له.مسماة به‌عصمت الدو له. همشیرةٌ دیگر ازوالی زاده » دختر والسی 
کردستان» امان‌الله مر حوم»مسماةبهرو الیه». همشیرة دیگر از ندیم لسلطنه مسماة 
به‌ضیاءالساطنه. دو همشیرةٌ دیکر از خانم شیر از : یکی مسماة به‌تومان آغا و 
دیگری به‌توران آغا» ملقب به‌رملکه ابر ان» در آن تاریخ باهم‌شیرهٌاعیانی خو دم 
کسرائیل خانم به‌این عدد (اين تعداد) همشیره داشتم. 

عفد کنان من يك هفته-جنانچه علیاحضرت فره‌وده بود-بعداز ورود 
من شد. خیلی عقد کنان طولانی مفصلی بود با آتش بازیها ومهم‌انبها.در این 
جند روز عقد کنان» من‌تايك درجه آزاد و آسوده بودم» یکی دومرتبه‌به‌شمران 
ویك‌بار بەحضرت عبدا لعظیم يك‌بار-به‌مر عصی اعلیحضر ت-به‌شکار دوشان‌تبه 
رفتم. هم خودم وهم حاجی مصطفی قلیخان میرشکار» بسیار سعی کردیم شکار 
بزنیم نشد. بعدازعقد کنان[توبت]خلعت‌پوشان من‌شد. ر سماحا کم فارس‌شدم. 

موبدالدو له طهماسب میرزا؛پسرهر حوم محمدعلی میرزای دو لتشاه 
مشهور معروف- چون شعرمی‌فرمودند لقبشان «دولتشاه» بود این یك رباعی 


از اشعار مرحوم دو لتشاه به حاطرم دود نوشتم. ومی گو بند هم دیوانی دارد» 


«دولت» لب لعل باده نوشت بخورد 





۱۷۰ سر گذشت مسعو دی 


یا بساده ز لعل می فروشت بخورد 

شیران عجم همه گرفتار تواند 

ای بچنه‌عرب. برو که موشت‌بخورد! 

اوقبل ازمن‌حا کم‌فارس‌بودءبامیرزا ابو الحسن حانمشیرا لملك»وحاجی 
ڈو اممشهورمعروف؛ و محمدقلیخان» ایلخانی ایل قشقاثی» وناظم‌الملك ومیرزا 
نعیم ذوری لش و نوس فارس- و مهر علیخان شجا عالملك فارس [ که‌همه] 
به‌طهر انا حضار شد ند . 

مراحا کم و فرمانفرمای فارس[ کردنده‌با آمحمد اصر حان حاجی ظهیر 
الدو لهّفاجار؛ازایل د ولو وزیرو پیشگار-پسرجان‌محمدخان مر حوم-وسلیمان 
خان قاجار د ولو له به‌جای‌حاجی غلامعلی جان-من خودم انصای می‌دهم که 
للی ووزیر قدیم من » بهاءالملك » هردو ازاین دو بهتر بودند - مأمور فارس 
شدیم. 

بك قوم را زتارك برداشتند تاج 

بك قوم را جواهر بستند برجبین 

خلعت من‌جْبَةُ دور مروارید دوزشمسه" دار بود که نمرۀ او خلاع 
دولت ایران است» باتمثال نمرةٌاول همایونی» و شمشیر تمام مرصتم.وخلعت 
وزیرم ظهیر الّدو له» ابشيك آقاسی باشی» عصای مرصنع:وخلعمت للهامحاجی 
سلیمان‌عان جْبَةٌ ترمة ساده. و مرعص شدیم از ر کاب مبارك که به‌عجله به 
طرف شیراز برویم. نو کرهای من تغییر کردند. تقربباً آنچه درسازندران 
بودندءو آنچه‌ماز ندانی‌بوده بکلی‌رفتند ودستهةً دیگر آمدند. فعّط ازنو کرهای 
قدیم‌من» مهر علیخان کشيك‌جی باشی‌من» مير آخورشد.الحق عجیب‌میر آجور 
باسررشتة و بی بود". ناظر من ابراهیم‌خان نامی‌شد که ظهیر الدوله مشخص 
کرده بو د. کشيك‌جی باشی‌من» پسرجان محمدخحان مرحوم- که به‌اسم بدرش 


١‏ شممسه‌دار: با تقش ونگار وتصویر زردودی. ۲- باتجر به حو بی بود. 


باب دوم ۱۷۹ 


نامیده می‌شد. ازابل دولوی قاجار- که‌برادر اعیانی ظهیرالدو له‌بود- بر ادر 
دیکر ظهیر الدو لور محمدخان)ا بشراك آقاسی باشی. خلاصه جمیع اجز ای 
مازندران مرا به‌غیر از مهر علیخان وسه حواجة اندرون- که‌به‌قرب‌هزاروپانصد 
نفرمی شد ند- انراج کردند. دسته‌ای به‌سليقَةهً خود آوردند. همان سه خواجه 


که داشتم ازقدیم- آغاحسن‌و آغا مارك و آغاجودر- برقر ار ماندند. 


باب سیم 


روزی‌اعایحضرت همابونی مرا احضار فر مو دند. در حصو رهمابونی» 
فر خان امین | لدو له بود. بهن فرمو دند ۳ فلانی » ترا وولارت ابو ابجمعی ثر اه 
کل" به‌این امین| لدو له که در <ضور من ابستاده است سپردم » و این‌شخخص لاه 
توومختارتو است.و هر عرضی کهبه‌من داری بابه‌هر ادارة دولتی از و ز ار تخانه‌ها 
با بد بهاو بگوبی: و او ب+عر ض بر سانده و انچه او نو شت و دستورالعمل دادفعط 
برای تو و سند تو کافی ؛ و سند صحیح است ؛ فسرمایش او فسرمابش شاه 
است . 

بعد ازتمام شدن‌فر مایشات» سجده‌ای‌در حضور هماو نی کرده فاا و 
اانا پذیر فة این فر مایشات رف و تسار حوم امین الدو له حیات داشت دا 


می‌داند تخلای نشد. 





۱۷۴ سر گذشت مسعودی 





بعد از مرعصی» دست امین | لدو له را گرفته و گفتم: بااین فرماشات 
حضوری بفین‌دارم حی تربیت ونعمت اجداد تاجدار مرا فراموش نکرده» در 
تر بیت من وترقی من کوتاهی نخواهید کرد. اگرجه به‌شما یمین دارم با پا کی 
فطرت. نمك سه پادشاه تاجدار پدران من را فراموش ذخو اهید کرد» امابهتر 
هم این است که: من‌هم تجدید نان‌ونمکی پاجنابعالی بکنی وحق نمك‌حدیدی 
درمیان بياید. فلان روز با اجزای خودم و روس‌ایفسارس: در حانه شخصی 
جنایعا لی که درشهر دارید به‌ناهمار وعصرانه مهمان هستیم. بسا کمال ادب و 
حضو ع وخشو ع. ظاهری قبول کرد. 

روزی که به‌حانةٌ اورفتم»دستخطی درمیان پا کت از طر ف‌قر بن الشرف 
همایو نی به‌این بنده داده وبه‌می گفت: بعداز رفتن شما از دیوانخانة همایونی؛ 
من به‌حضور دمابو نی مشترف شدم. تفصیل ص دت شمار | که به من فر مو دید 
بدون کم وزیاد موبه‌مو عرض کردم . بسیار اظهار رضامندی فرمودند از شما 
ومن. فرمایش کردند: ار حوادث ونیا بگذارد ادن جوان زنده بماند به این 
دنياداري وعفل وزبانی که دارد | گر خدا بخو اهد-تر قیتات ۳۳ می کند. 

من از حضورهمایونی تما کردم جون و لینعمتزادة من به‌منزلمن 
می آید.ومن با ید تعدیم‌ی قابلی تقدیم کنم [و | ندارم ۰ بهتر آن است که این 
فرمایشات همایونی را دستخط کرده محض افتخار خانواده فلانی" به‌توسط 
من‌بار ؟ مر حمت فرمایند| تا ] درحضور اعبان فارس که آن روز مجتمعند در آن 
خانه مهمانی برای سر افر ازی او به او مرحهعت شود و در آن مجمسع قر ات 
شود ۰ 

وجود مقٌدس همایو نی قبول کرده» این دبتخط را به‌حعط مبار كبه‌شما 


مرحمت کردند. من از حای بر خاسته چند قدم بیش رفته دس تداط را گرفتم و 


١‏ يعنى خانوادة ظل الساطان. 


۴ بار: ر حصت اجازه. 


پاب سیم ۱۷۵ 


بوسیدم وسرش راباز کردم؛ با کمال فصاحت و بلاغت مثل بك خطیب خوبی 
در آن مجاس- که تقریباً دویست‌نفر بودند- قرائت کردم»بعد بوسیده ودرپا کت 
گذاشته برای افتخار خانوادهٌ خود ضبط کردم. البته زیاده از هزار فرمان و 
دستخط از وجود مقدس اعلیحضرت همایونی پدر تاجدارم مرتباً و منظماً در 
صندوق من جزو نوشتجات من ضبط است. 

مضمون دستخط این بودکه بعین درایسن کتاب محض افتخار درج 
می‌شود: «یمین‌الدو له اظهارانی که به‌جناب امین‌الدو له کرده بودی به‌ماعرضص 
کرد جون استتباط کردم که فرمابشات ماراعوب درك کرده[ ای] از راه کمال 
مرحمت که به تو دارم این دستخط را محض افتخار تو مسی‌نویسم . باید 
همه وقت در خحدمات دولت بیش از آنچه تصور مسی‌شود حاضر باشید . 
و السلام». 

این مهمانی تاشام با کمال شکوه تمام شد. امین الدو له يك جعبه‌تفنگگ 
دهن پر- گلوله زنی کار انگلیس- ويك جعبه تفنگث ساچمه‌زنی نمر ۱۲ کار 
انگلیس بايك‌دور بین دوچشمی بسیارعلی» بعد از مراجعت من به‌منزل»برای 
من «جاخالی‌باد» فرستاد. 

مختصری از وزرا ووضع دربار می‌نویسمنکه کابینة دولت باشد.مقام 
صدارت که میرزا آقاخان بود؛ برداشته‌شد . اعمال دولت قطعه قطعه به‌وزرای 
مسوّلر جو ع‌شده. دارالشورای دولت-مشکتل! ازوزرای دو لتوشاهزادگان 
عظام- که‌اعمام اعلیحضرت‌همایونی باشند- مشکّل است به‌ریاست پاشاخان 
امين‌الشوراء وزير. 

وزیر جنگ میرزا محمدخان سپهسالار. بسیار آدم قابل نمك‌به‌حلالی 
بود. دروقت جنگ باانگلیس رئیس اردوی بوشهر وشیر از بود. باپنجاه‌هزار 
قشون مأمور این حدمت بود . 


¬ مشکل = تشکیل يافته. 





~~ 


۱۳۶ سر گذشت مسعودی 





وزدر مالیه ودفتر» میرزا يوست مستوفی الممالك بود. 

وزیر امورخارجه بالاستعلال میرزا سعیدخان بود که بسیار بسیار آدم 
درست پا کبازی بود. 

وزبرداخحلفی فر خنحان امین‌الدو له بود که‌ازنو کرهای خاقان مغفور ».۲۰ 
وو لیعهد مرحوم..." جد بزر گوار من بود. مصالحهٌ دو لت عليه ابر ان ودولت 
قوی شو کت انگلیس درپاربس - وقتی که سفیر کبیر بود به‌سعیو اهتمام 
او برقرار شد. بسیار آدم پلتيك‌دان نجیب دولت خواه خوبی بود. 

این جهار نفر و جهار وزير تقربباً شغل صدارت داشتند» وشغل‌صدارت 
در میان این چهار نفر تقسیم شده بود. مابقی از قبیل «وزیرعلوم» شاهز اده 
علیغلی میرز ای اعتضادا لسلطنه و دبیر الملك‌و و زیررسایل وغیره‌وغیره زیادبودند» 
ولی تقریباً همین اسم‌بو". رسم بااین چهار تفر بود. 

اول‌مر تبه‌ای‌است که «دارالشوراء» واسم دارالشوراء دراير ان تشکیل 
شده و گفته می‌شود. مورخین اروب می‌دانند که: دارالشورای دولتهای‌اروپ 
بدواً جفدر ضعیف بودند! و چقدربی‌نظم - درمّدت پانصد سال به‌چه زحمتها 
امروز به‌این مقام رسیدند. ان‌شاءالله تعالی دارالشوراهای ماهم- که‌عبارت از 
دارالشورای دولت عليةً ایران باشدب جه دو ی و جه ملستی» خحیلی زود کسب 
ابن سعادت و این‌مقام‌بلند را خو اهد کرد؛ که بهترین راه تترقی برای‌علمو بر ای 
قشون و برای تجارت و برای ثروت مملکت و آبادی مملکت»ومصون بودن 
مملکت از خطر ات آ تیه[ است ] آز ادی‌و اقتدارو ترقی[یافتن ]دو لت‌وملات» آزادی 
این مجالس است. جنانچه امرروزدو لتهای ار وپ»هردو لتی که مجا اس اومنظم تر 


و آزادتر است: قوت او وروت او و امیت او دیشتر است : ( گواه عاشق 


۱ دراصل «است»»یعنی فتحجعلیشاه قاجار. 


۴ دراصل «جدمنو».یعتی عباس مير زا. 


٣۳‏ یی مقام و عنوان داشتند وقدرت نداشتند. 





باب سیم ۱۳ 


صادق در آستین باشد». شاهد بزر گی است دولت اتازونی ینگه دنیا. 

دراین رتبه می‌توانم داد دل را بدهم وچیزها بنویسم؛ ولی به‌مضمون 
«الماقل تکفیه الاشارة» زبان وقلم را جمع کرده به‌عواست خدا در دست 
طبیعت گذاشته و گذشتیم. سکوت کردم: اما مختصری باید ازشر ح‌حال يك 
شخص بنویسم؛ ا گر چه ترتیب وزارتخانه‌ها وغیره وغیرهرا گفتم. 

دو ستعلی‌خان معیر الممالك [پسر] حسین‌علیخان معیر الممالك خاقان 
مغفور- که‌پدرش با آقامحمدخان بوده-آنهم به اسم‌معیر الممالکی ایر ان و حزانه 
داری.ظاهر آجزو وزرای :مر ةدومر اهی‌می‌رفت (شمرده‌می‌شد)و معرو ف‌بود؟ اما 
آتش پارهٌغر ببی بودءبلکه‌می‌تو ان گفت از کثرت مر حمتی که‌اعلیحضرت‌شاهنشاه 
بهاوداشت وباعةل طبیعی‌وزرنگی کهداشت باطناهمه کاره[ شدهو آوزیر تراش‌بود. 
باشد تا به‌موقع حود درمطالب او برسیم که به‌من بی‌جهت جه صدمه‌ای زد» 
ولی من از او گذشتم» خدا رحمتش کند . چرا که خیلی زود مکافات ده‌ری 
دربافت . 

زن من که‌دخترعمة من باشد» ودراین سفن برای من عقد کردند » دختر 
مرحوم میرزا تفی‌خان اتابك اعظم است که صدر اعظم دولت عليه ابرال بود. 
از بدو صدارت خدمات خیلی شايستهةٌ نمایان کرد. چه شد و چرامرد؟ [چرا] 
تعدمات اورا این قسم مزد دادند وقدر ندانستند» وجه‌عدمات او کرد وسبب 
عزل او چه شد؟ اولا" همه حوب می‌دانند» و انیاً به قدر کفایت [درباره‌اش] 
کتابها نوشته‌اند» ربطی به‌عالم من ندارد . 

ولی از روی انصاف بگویم - وخدا را به‌شهادت می‌طلیم که درمقام 
آن مرد نمك بحلال یکتا» غلّو نکردم - از خو اجه نظام الملك مرحوم؛ وزير 
مشهور معروف سلاجقه » و صاحب‌بن عباد؛ وزير مشهور معروف دیالمه» و 
پرنس بیزمارك ولرد پالمرستون» وریشلیو وزیر مشهور لوثی سیزدهم‌فر انسه 
وپرنس کارچه کف روس» به‌حق حق» به‌مراتب باعرضه‌تر و بهتر بود. 





۱۷۸ سر گذشت مسعودی 


ملك زاده خانم عزت‌الدوله که خواهر بطنی اعلیحضرت همایو نی 
بود-اول زن‌آن مرحو مبود. ازاو دو دعتر دارد: یکی تا جالملوك تعانم‌ویکی 
همدمالملوك نجانم. به‌میل و انتخاب علیاحضرت مهدعلیا » تاجالمل و حانم را 
به‌بر ادر تاجدارم اعلیحضرت مظفر الدین‌شاه - که‌آنوقت مقام هنیع و لبه‌هدی 
را داشته-عقد بسته شد و همدم| لمل و حانم را به‌این بنده. ولی آنها را در 
طهر ان گذ اشته که بعد از دوسال عروسی بشود. همین قسم‌هم شد. 

ما باوز برمان «ظهیر الدو له» و اعیان‌فارس به‌طرف‌فارسحر کت کردیم. 
جون روزهاخیلی گرم بوده از حضرت عبدالعظیم» رهط شاه جادةحعضرت 
معصومة قم تا اصفهان وفارس» شبها حر کت می کردیم. اعلیحضرت شاهنشاه 
محض افتخارما» درحضرت عبدالعظیم بکروز به اسم بدرقدّماء مهمان این بنده 
شدند. به‌قدر دوهزار نفر از رجال دولت‌ووزرا وجمیع شاهز اد گانو حرمخانة 
جلاات ساطنتی مهمان ما بودند. خیلی مهمانی باشکوه و باجلوه بود . الحق 
ظهیر الدو له وزیرما ازطرف ماوخودش و رسای فارس» آن روز از دولت و 
اجزای دو لت پدیرایی فوق‌العاده کرد. 

ما به‌طرف فارس راهی شدیم. این سفرمان شباهتی به سفر ماز ندران 
ند ارد. ما بز رگ شده‌ایم . آنوقت پنجهزار لبره مواجب ما بود » حال مدا 
جنساً تقریباً باید دو ازده هزار یره مواجبمان باشد. آنوقت حاکم مازندرانو 
استر آباد بودیم- که دوایالت است-امروز مملکت وسیح طولانی فارس را که 
پاتخت سلاطین کیان بود ما فره‌انفرماییم. 

شرح جغرافیای فارس وتاربخش را علیحده خواهیم نوشت ۰ علی- 
| لحساب بهنو شتن روزنامة حط راه» وورود اصفعان» وملاقات بر ادرعزیزه‌قناعت 
می کنیم. 

این جادةٌ طهران به فارس یکی از چهار جادة مملکت ایران است که 


وصل می کند دربای قلزم را با درسای عمان . تجارت روس را سانجارت 





باب سیم ۱۷۹ 


انگلیس- که یکی نهنکت دربا و دیگری عقاب تیز جنگ کوه اور ال و دشت 
قبچاق و کل‌روسیه‌است - واین‌رشتة تجارت و رشتة پلیتیکی در آمیا روز به 
زو قوت کرفته ومی گیرد» و کسب اهمیت می کند. و عقلا ومهندسین فن 
باتك رسا له‌هاو کتابچه‌ها وملاحظات؛ از جندین سال‌پیش و چن د سال بعد نو شته» 
ومی نو نسند وخحواهندنوشت که رك سر رشته‌به‌دست این و یك سر به‌دست آن»(سا لها 
درسراین رشته کشا کش دار ند» تاجداوند جه‌خو اهد و دست قدرت جه‌بکند . 
از ضعفا وفقرایی که درزیر دست وپای آنها می‌روند" چه‌نو ع دستگیری کند رتا 
خود چکند خود از خداو ندبها». علی الحساب این راه و این خحط ايندو دربا 
رابا کارو انهای‌شتروقاطر به‌هم وصل کرده‌اند » به‌مرور عراده وشو سه" و بعد 
قطعاً راه آهن خواهدشد. آنوقت چهفتنه‌ها برعیزد وجه خونها ربخته شود 
ببيتيم اسب يسل اسفندیار 
سوی آخر آید همی دی سو ار» 
و بابارة رستم جنگجوی 
به ایو ان نهد بی خداوند روی؟ 
ولی اینمطلب شدنی است. اما صدسال دبگر» ما آنوقت خوشبختانه 
فیستیم ؛ و شاید تا آن‌روز به‌مضمود: 
یا وفا یا حبر وصل توا مر کت رقیب 
بازی چرخ از این يك دوسه کاری بکند 
با حوادث آسمانی به‌مصضمون: 
«که۲ گهست که تقدیر برسرش جه نوشت؟» 
ماهم مثل دولت ژاپون به‌عنط تربیت افتاده قوت وقدرتی پیدا کنیم 


با آن‌دو بزر گوار به گرفتاری مشغو ل بشو ند که ازاین‌خیالات باز بمانند» چنانچه 


۱- دداصل «بقددی». ۲- یعنی قرادمی گیر ند» ستم می‌بینند, 


۴ 008108980 س جاده» راه ساخته وهموار شن‌دیزی شده. 








۱۸۰ سر گذشت مسعودی 


حو اجه علیةٌالر حمه می گوید: 
ساقیا جام میم ده که نگارندة غیب 
تست معلوم که دربردة اسر ارجه کرد 
بر 
غم نامده" »حورد نتوان به زور 
که پیش ازاجل»رفت نتوان به گور 

منزل اول «کناره‌گرد"» است که ده بزر گی است باکار وانسرا» کنار 
رودکر ج. 

منزل دویم حوض سلطان. 

سیم پل دلا ك » حوض سلطان [را] به شراکت میرز آقاخان « حاجی 
على احمد کور» درست کرد. کارو انسرا وبنای‌معتبری است. پل دلاك همان‌رود 
کوچکی است که از کنار شهرقم می آبد و بارودساوه به‌هم ملحق شده در انجا 
جر بان و در ا- که از جنوبمی آیدت يك‌مر تبه تغییرداده به‌طرف مشرق‌می‌رود. 
دلا کی این پل را ساخته است. 

چهارم حضرت معصومةً قم . نقشة اين حط را از بوشهر الى طهران 
«جنر ال سن‌جان صاحب» که آن‌وقت مأمور کشیدن خط تلگراف هندوستان بود 
از ايران در کمال خوبی کشیده است» وتساکنون هیچ کس از صاحبمنصبان 
اروپایی نةشه‌ای به‌این حوبی‌نکشیده‌است» ودر اغلب تلگر افخانه‌های انگلیس 
هست» ودر کتابخانة من هم هست. 

چون این راه [را] به‌حکم اعلیحضرت پدر تساجدارم » ناصرالدین 
شاه» جناب امین السلطان تغییر [داد] وخط دبگر کشید » امروز دیگر این خط 

-١‏ دراصل «غم نا آمدخ» 


٣‏ کنار گرد : دهی از دهستان فثافویه است کد در بخش ری شهرستان تهران داقح 


است. (لغت‌نامه دهخدا). 





باب سیم ۱۸۱ 


واین راه معمول ثیست وعبور کارو ان‌ازاین‌خعط نمی‌شود . از خط شوسة تازه 
با گاری تااصفهان حر کت می کنند. 

شهر قم درجنوب طهران واقع شده است» در کنار رودی کوجك که 
از کوهستانات فریدن برمی‌خیزد» ومن مصّب آن رود را مکرر مضرب خیام 
خود نمودم"» و حواهم نوشت شرح آن را ان‌شاءالله تعالی . قم شهری است 
اطرافش گشاده» واز کوه دور وبرنععت. مورخین‌در آبادی این شهر و بنای‌این 
شهر وغیره‌وغیره خبلی تطو بل داده‌اند . محمد حسن‌خعان اعتماد الساطنه در 
مر آت البلدان ناصری مفصلا: نوشته‌اند» ولی حقیقت مطلب این است که‌غیر 
از این که‌شر افتمکائیت بقعةٌ مطهرهُ منورهٌ حضرت معصومه دختر امامسروحی 
وجسمی فداه و خو اهر امام روحی فداه-وعمة امام‌روحی فداه-استبه این 
جهت شرافت به‌بهشت دارد وتالی عرش خحداست» دیگر چیزی حقیقتاً ندارد. 
انار وانجیر و گندمش می گوبند خیلی حوب است. من ندیدم ونخوردم » 
باو جو دی که‌شاید سی مرتبه از این مکان و ازشر افت تقبیل وزبارت آستان‌ملايك 
پاسبان آن بقع متبر که عبور کردم و گذشتم. این سفر اولی است که ازاین‌مکان 
مقدس عبور می کنم. به‌دومنزل از قم آمدیم به‌کاشان. 

کاشان شهری است از شهرهای قدیم» محل بافت منسوجات که‌حیلی 
وب درست می کنند-از قبیل‌مخمل وقالی وسایرمنسوجات ابر شمیب دیگر 
تعریف شهریت وغیره ندارد. درمیان جلگه واقع است» کوه بهاو خیلی‌دور 
است» آبش از قنوات» زه‌ستانش بسیار سرد » تابستانش بسیار گرم و کثیف 
است. هم در زمستان وهم‌در تابستان سرماو گرمایش در برودت از منتهی‌درجه 
ودر حرارت گاه گاه [ازحتد معمول] تجاوز می‌کند و حقیقتاً خود شهر هم 
حیلی کثیف است. و من از این شهر خیلی بدم می آید؛ ولی چون انسان از 


هر جیز که بدش می آبد گاه گاه دست طعت اورا دجار آن می کند» من وفتی 


1 یعنی در مصب آن رود بارها خیمد زدم. 





اس 
۳ 





1A۲‏ سر گذشت مسعودی 


لاعلاج در سەر دوم حکومت اصفهان - که صاحب دیوان میرزا فتحعلی حان 
وزدر من بود ودرهمین کاشان ناخوشی حصبه گرفت_ مجبوراً ولاعلاج به‌فرب 
بست روز آنجاتوقف کردم. آبانبارهای عوب‌به‌مثل آب انبارهای مازندران 
دارد. من آب انبارهای خوب که حقیقتاً حیلی تعربف دارد که آبش خیلی 
گوارا و حنك است وصان وسرد است- درادن سفرهای خودم و عمر خودم 
در سه‌حا دیدم : اول در ...۱ مساز ندران درشهرساری. دوم در کاشات. سوم در 
راق که قصبه‌ای است‌جزو م للات که آنجا به‌شکار رفته بودم؛ ديدم[ که‌نظیر 
آنها را] حتی در جشمه‌های کوهستانات وقنوات و رودخانه‌ها [ ندیم ]. 

خحربزه وانار کاشان- بخصوص انارش - خیلی تعربف دارد » مشهور 
است به‌انار «زاغه» که عمارتی [است] بەقرب کوه» بك فرسنکت حار ج ازشهر 
به‌طری جنوب شهر » مشهور به «فین» در سر جشمۀ خحدا آفرین س که به‌ذرب 
پنج شش سنگک آب از آن مکان درمی آید- [قدری] صفویه و قدری حاجی 
محمد حسینخان صدر اصفهانی » که صدر اعظم دولت عليه ابران بودء درعهد 
خاقان فتحعلی‌شاه» در آنجا ساخته. 

باغات وعمارات خود قصبة فین‌هم آباد و معمور است. عمدة 
انار زاغه در آن‌جا به‌عمل می آید. الحق هرقدر کاشان کثیف و گرم درتاستان و 
سرد درزمستان است» این قصیه‌جای عوش آب و هوابی است, خیلی با صفا؛ 
موای تابستانش ملایم » زمستانش ملادمتر . در زمستان در پناه كوه است . 
باد گیر نیست و ازدربای نمك که کاشان را احاطه کر ده است دور است.وبه‌شر جح 
ابضاً در تابستانش ازاین عیو بات دوراست.نه کرمای فوق‌العاده دارد»نه‌سرمای 
فوقالعاده. 


من جهار فصل ابن عمارت را دهحوبی دیده ام و منزل کرده‌ام. کوب 





دداصل «شهر ». 


در اصن «قصيد». 





باب سیم A‏ 





مکان حوب کاشان و تفر جگاه او فقط همین‌جا باشد. نظیر اين جشمة فين مسن 
مکرر آب‌جوشها- که جشمه‌های خدا داده باشد وطبیعی باشد زیاد دیده‌ام ¢ 
و لی بهتر بن آنها همین چشمة فين وجشمهٌ محلات [است] که از شکم کوه و 
از طرف شمال قصبه جاری است . برعکس این چشمه که از جنوب به‌شمال 
جاری است؛ در خوانسار چندین همچو چشمه‌ای‌دیدم که[همه]چشمه‌های خدا 
آفران و ازشرق به‌غرتب جاری است.هر چشمه دوسنکک» سه سنگکهآب‌دارد. 
ودرشهر خحرم آباد لرستان که مر کز و کرسی حکومت لرستان است.چه‌درشهر 
وجه در اطر اف شهر» حتی درعمارت فاك الافلاك [ ک4] قلع محکمی است 
که از بناهای اتایکهای برستان است: در سر کوه تیه‌ای ساخته‌اند ہے و تفصیل 
او در شرح اتایکان ار ستان»درسفر ار ستان؛ذ کرش خو اهد شد ےہ مکرر و زياد 
دیده‌ام. 

اما بهترین این قبیل چشمه‌ها که من دیده‌ام «سر آب عمارة»بلوك کزاز 
است که‌آن ده متعلق است به‌جناب حاجی آقا محسن عرافی مجتهد-که حقیقتاً 
قطعه‌ای است ازقطعات بهشت ومن چندین سفر در سر آن جشمة دا آفز ین 
مضر ب خحیام خود نمودم؛ در سفر عراق ذ کرش می آید - اشخاصی که سر آب 
نیلوفر کرمانشاه ر ادیده‌اند می گو بند» وبدمن عرض‌می کنند که چشمهُرسر آب 
عماره» هر است . مسن ودم سر آب نیاوفر را ندیده‌ام» نقل قول [است] از 
متملقین اطرافی که یقین دارم هیچ وقت به‌من صدق نمی گوبند » و حاضرند 
همه وقت به‌مصلحت وقت به‌میل من حرف بزنند. 

طايفة غفاربها که اولاد [ابوذر ] غفاری هستندر حمةالله‌علیه ورحمة 
للعا لمین-دراین شهر توطن دارند» و جناب امین‌الدو له وجناب امین خلوت 
ازاین طابقه هستند که تماماً بامن دوست و آشنا هستند واز رجال معتبر دولت 


وجاکران مخصوص اعلیحضرت شاهنشاه هستند . شخص شخیص فرخ‌خعان 





1 دراینجا وچند مورد دیگر «اباذر» ضبط شده که تضحیح شد. 


۱۸۴ سر گذشت مسعود‌ی 


امین الدو له و برادربزر گوارش میرزاهاشم‌خان امین نحلوت که بعد ازمررحوم 
امین الدو له او امین‌الدوله شد - و اعمام بزر و ارشان محمودخحان احتساب 
الماك که پسرش میرزاعبدالوهاب‌خان سالهای در از حکیم باشی من بود و به 
رحمت ایزدی پیوست » و«حاجی‌میرزا زمان‌خان» عموی‌دیگرش و دو فرزند 
نامدار امین الدو له انی- میرزا هاشم‌خان- یکی اقبال‌الدوله و یکی غلامحسین 
خان وزير مخصوص- که الحق هردو وزیر دولت خواهو امین دوات‌هستند. با 
معاون‌الدو له و وزیرهمایون؛ پسران مرحوم امین الدو له بزر کث» فر خ‌خجان» از 
اين طایفةٌ جلیله هستند. 

میرزا همایون نامی از بنی اعمام امین‌الدوله که یکی از شکار جیان 
نمرة اول دنیا بود» وبامن کمال دوستی را داشت» درعرض سی‌سال. و یکصد 
سال عمر کرد چون همکار بودیم مختصری‌ازشر ح‌حال او دا می‌نویسم: ازاين 
طایفه نجیب غفار ی است. مقامات حضرت ابوذر وسلمان و صحابةً کرام مشهورتر 
ومعلوم[تر] است از آنچه من بخواهم شرح بدهم . لهذا از تربت پاك آنها 
استمداد همت کرده به همین مختصر قناعت می کنم کسه از صحابة نمرة اول 
حضرت ختمی مآب و خادمان حقيةى امام الجن والانس اعليحضرت 
امیر المومنین - روحی‌وجسمی فداه-بودند؛خدمات کردند به آن حضرت. در 
ناسخ التواریخ و حبیب‌السیر از فضایل این بزر گواران هست» طالبان بهآن 
دو کتاب دجوع E‏ 

میرزا همایون شخصی بسود متوسط القامه» قدری قطور» خحوش‌رو و 
خوش گووخوش صحبت. باوفا باصفا باحقیقت. همه‌وقت من به‌اومی گفتم:از 
شر اب صحیت تومست می‌شوم» حمار سر وضرر بدن ندارد. آدم به این بی طمعی 
وبی‌غرضی وراست گویی» من درتمام عمر ندیدم! اگرچه در تیراندازی‌بی‌بهره 
نبود» ولی میل غریبی به تازی داشت . يك وقتی خودم تازیهای اورا شمردم 
چهل و دوتسازی داشت. دراین علم‌تسازی و عمل آوردن تازیء‌گویا بقراط و 





باب سیم ۱۸۵ 


جالینوس‌بود. از تر کیب‌سگهای‌بزر گی و از بها» انواع تاز بها به‌عمل‌می آورد. 
و بی‌همه‌چیز | گر بخواهم اطلاعاتی که از علم اودرشکارتازی [به‌دست آوردم] 
و جیزهابی که ازاو ديدم درشکار تازی بنو یسم «مثنوی هفتاد من کاغذ شود واز 
مطلب خحودمان و روزنامة شخصی خودمان خار جح گشته سفرنامة عودمان از 
دست‌می‌رود. آن شخص درعلم تازی وشکارتازی تالی یمور میرزا بود»درعلم 
قوش سياه چشم وزرد چشم» چنانچه تیمورمیرزا یك کتاب‌مشهو ربه«باز نامه "» 
در علم[باز ] زرد چشم و سياه چشم نوشته است. 

این شخص میرزا همایون اگر می‌عواست بنویسد در علم‌تازی » و 
شکار و تربیت‌تنازی» وبزر گی و کو چك کردن جنس تازی را-ازتر کیب سگها 
به‌حم - لين دة جلد می‌تو انست کتاب بنوسد. باوجودی که مسن هر گز تازی 
بازوقوش بازنبودم» و از شکارتازی وقوش خوشم نهیآید» یکی دوبار که‌بااین 
شخص به‌شکار رفتم ازعلوم او وحر کات شیرین‌او دروقتی که شکارها را می‌دید» 
چهآو ازها از حودش درمی آورد»وبی‌اختیار جه نو عدستورالعمل به آ دهاش 
میداد چه قسم آهورا احاطه می کرد؛ و اورا به‌چه شکل باتازی می گرفت» و 
بعد چه نو شیها می کرد وبه‌همر اهانش چه نوع مهربانی اظهار می‌نمود ودر 
مراجعت برای یکی دو آهو که صید کرده بود» چه قسم باد می کرد و افاده که 
هر گزاعلیحضرت و گیو « او ل درفتح فرانسه این قسم اظهار بشاشت‌نمی کرد! 
به‌طو ریقین شخص میل‌می کرد که تمام عمر در نزد او باشد و حر کات شیرین 
اورا تماشاکند. 

اقبال الدوله که از وزرای مخصوص دوات است تا مرحوم میرزا 
همابون زنده بود » سالی بکباربه مرشکل بود او را راضی می کرد » باتازی- 
مایش ونو کرهایش به طرف دير کاج و مسیله که ميانة قم و طهر ان است- که 


۱ بی‌همه‌چیز دراینجا بمعنی (بدون اغراق) است. + ضبط متن: کیلیو. 
= گویا نسخة خطی این بازنامه در کتابخانه ملی تهر ان مو جود است. 





۱۸۶ سر گذشت مسعودی 


می گو بند شکار گاه آهوی بسیار حوبی است» در نزديك این شکار گاه کسه به 
«سیاه‌برده» مشهور است . من ده بسیار خوبی دارم مسمّی به «آب باريك» 
ومکترر پبدر تاجدارم به‌من مرعصی واذن داده که به‌آن حدود به‌شکار بروم » در 
اباب وذهاب طهر ان به‌اصفهان؛ و از اصفهان به‌طهر آن» دمی‌دانم جه شد [ که] 
نرفتم و ندیدم-در آ نجاهسا دعوتش می کرد» بسادوستان خودش اقبالالدو له از 
طهران» وتوقت‌دو سه‌هفته به‌شکار «دیر کح و سیاه‌پرده» می‌رفتند» و شکاریکامل 
ولذتی وافر از صحبت این پیر معنوی وشیخ شکارچیها می‌بردند » اقبالالدو له 
آهوها رابار کرده به‌طهر آن می‌برد» واو" مراجعت می کرد به کشان. 

وهمینقدر از بسی طمعی و وارستگی او بس: باوجود...۲ بستگی و 
دوستی کاملی که‌به‌من‌داشت و تمام بنی اعمامش ازوزرای نمرة اول دو لت بو دند» 
و نحو دشاهتشاه اعلیحضرت همابونی کمال معرفت را به‌احو ال اوداشتو کمال 
ميل را بهاو داشتند که ازحملهً چاکران رکابی باشد» هیچ وقت استدعای‌هیج 
جوز نکرد؛ وطهران نرفت»[ا گررفت] متوقف نشد» و بنی اعمامش را درربختن 
آبرو» و برای خواستن جاه و منصب و مواجب و لقب مجبور نکرد . من از 
هرراه وهرتدییری که بود در آمدم و مو احبهای گراف به‌او وعده دادم که با 
من بیابد به اصفهان و بهتر از کاشان و کاشانةٌ عودش آسوده و راحت باشد- 
فوم هروقت ميل [پیدا] کردم مر ابا حو دش به‌شکار برد که من تماشای حر کات 
شیرین ادن پیرمرد را بکنم‌سر اضی نشد» واین مضمون شعر را در جواب من به 
نوع خوشی می‌داد که من از رد کردن تمنای‌خودم نمی ر نجیدم. می گفت: 

دوتای جامه گر از کهنه است و گر ازنو 

دو قرص نان اگر از گندم‌استو گر ازجو 


یه چار کوشهةً دسوار خود به‌خحاطر من 


۱ اینگونه جمله‌های معترضه دراین کتاب زياد است» و لی چه می‌شود کرد ؟! 


س مير زاهما یون. ۱ ۳ در اصل «باوجودی کد» 








باب سیم ۱۸۷۲ 


که کس نگوید از ابنجای خیزو آنجارو 

هزار مسرتبه بهتر به پیش ابن یمین 

زفسر ساطنت کیقباد و کیخسر و 

حتی به مهمانی و توقف چند هفته[ ای] هم به اصفهان نیامد وراضی 
نشد» حقيقتاً از غرایب‌دنیا بود. هیچ‌وقت هیچ چیزاز هیچ کس نمی‌خواست. 
وبه آ نچه خدا داده بود قانع بود. وضع شکارش‌هم آنچه من دیدم تماما به‌علم 
بود نه‌به‌زور » به‌قسمی تربیت تازیها و نو کرهایش مسی‌داد که آهورا خی 
می كفت يك‌تازی يك آهورا می‌دو انید» وبعد نیم حسته که کرده بود تازی 
تازه‌نقسی بهاو می کشید؟ و او حتماً او را می کرفت» تخلف نداشت. 

علمای زیاد وتجتار معتبرء کاشان دارد. از حمله جناب‌حساجی میرزا 
فخرالدین پسر مرحوم فاضل نراقی است . شر ح فاضل نراقی راو کتبی که در 
علم فقه نوشته است؛ امثالمن عاجزاست که بتواند شرح بدهد. یکی‌ازعلمای 
بزر کی تمره او ل مائهةٌ دوازدهم هجري است » تالی مرحوم میرزای قمی و 
حاجی کلباسی و شیخ مرتضی عرب شوشتری ومیرزای شیرازی و حاجی سید 
محمد باقر رشتی و آقا سید مهدی‌مشهدی بود. [مشهد] محله‌ای است مشهور 
در کاشان. تجارشان زیاد است. و آسامی آنها را نوشتن لازم نیست . از کاشان 
بەر اه‌نطنز به‌طرف اصفهان حر کت کردیم. حکیمباشی من همان میرزارضای 
علی آبادی- شو هر مار ریت کثیف فرانسوی-است که در سفر ماز ندراذهم 
حاضر بود. دراین سفرهم او حکیمباشی من است »وهمراهم به‌فارس می‌آید. 
باقر کسه درسفر ماز ندران‌سپرده به‌مرادخان بود» وبعداز مرحوم شدن مرادخان 
که بیراورا کشت باقرجانشین او شد» و «باقرخان» شد › للة «تولة ترمة» من 


است که کمپانی روس به‌من پیشکش کرده بود. 


1 یعنی بهوسیله آنها می گر فت. 
۴ بها و کشیدن کیش دادن به‌حمله و اداشتن. 





۱۸۸ سر گذشت مسعودی 


این باقر جوانی است باهوش» و ازهمه نوع عام شکار خوب اطلاع 
دارد؛ وتفنگدار مخصوص‌من است. من این سفر در طهر ان مجدواً دار ای‌جند 
قبضه تفنگ‌خوب شدم: يك گلوله‌زنی ويك ساچمه زنی نمرة ۱۲اعلای‌عوب 
انگلیسی» فر" خ‌خان امین‌الدوله به‌من پیشکش کرد؛ وهمچنین يك جفت‌تفنگث 
ساجمه‌زنی و کلو لهز نی بسیار بسیار حوب باجعبه » اعتضادالدوله پدر زن من 
به‌من داد. من حالا دارای شش هفت تقنگ بسیار وت شده‌ام. 

بك اسب عربی بسیار بسیار حوب کته جهاردست وپا سفید»حاجی 
قوام به‌من پیشکش کرد بابر اق طلا» ويك اسب قزل بسیار بسیار حوب میرزا 
نعیم لشکر نویس باشی» بایراق طلا پیشکش کرد ويك اسب قزل‌بسیار عوب 
عربی ناظم‌الملك»میرز! محمدعلیخان»به من پیشکش کرد . این سه اسب [با] 
زین ویراق‌طلا را درعرض راه» بزر گان فارس به‌من پیشکش کردند. این سه 
اسب هیچ کمتر از اسب مسقطی مر حمتی همابر نی و اسب « صباح الخیر » 
معتمدالحرم نبودند. 

نکته‌ای که لازم بسوده من به وزير ولكلَة ود بنهمانم» در «نطنز» 
فهماندم. به آنها گفتم که: دوروزی باید دراینجا توقف کنیم.آنها بساصدای 
نحشن بلندی‌جو اب‌دادند که: باید معجلا" برویم» توقف دراینجا صلا ح‌نیست. 
من‌هم به آ نها گفتم :قبلة عالمسروحناقد امپدر تاجدارم ی روحی‌فداه بر ای‌این 
شماها را بامن‌مأمور کرده است ؛ وهم وزارت ولله کی به‌شماها داده است که 
اکر ند حر کت رکیکی بکنم که علاف شان و مقام حانو ادة سلطنتی من 
باشد و باحکمی به‌ناحق بکنم که مال مظلومین از میان‌برود» شما که رژسای 
ايل قاجار وازسلسلهةٌ من‌وبدر تاجدارم هستید مرا منع کنید» بلکه حودم‌حاضرم 
که این اختیار را به‌شما بدهم مر اتنبیه کنید! و کلاه را از سرم برداشتم و گفتم: 
شما دو پیرمرد سلسله قاجار به‌شر ط صحیح و به‌راه درست» حق دارید با این 


١د‏ دداصل «اگر». 





پاب تیم ۱۸۹ 


چوبهابی که دردست دارید سرم‌راشکسته ودهن مرا خنرد کنید» به اذن و لینعمتم 
و پدرتاجدارم» وخود من‌هم حاضرم» وشمارامرخص می کنم"» اما [ا گر ] غير 
از راه صحیح وحرف حسابی باشد» اگر بخواهید محض خودنمایی فضو لی 
بکنید وبی‌حرمتی»و صد آهایتانرا اين نو ععشن بکنید» بدانید که من نمی ترسم 
وحاضر نیستم بچه‌هم نیستم. ازهمین‌جا حاضرم باشما دونفر بر گشته.به‌حضور 
همابونی رفته» تجدید مطلب کر ده؛ حکم هر چه فرمودند اطاعت می کنم.دراین 
يك ماه که وزير و للة من‌هستید» کدام طمع» کدام غرض از من بروز و ظهور 
کرده؟ جه حرکت خلافی کرده‌ام کسه صداهایتان را این قسم بلند و عشن 
[ کردهو ] به‌من جواب می‌دهید؟ [مگر]" نهمن سلطان زاده وولینعمت زادهٌ شما 
وحاکم هستم» وشما محکوم من ونو کر من؟ به‌فرب دوهفته است شب و روز 
درحرکت هستیم» و دراین‌هوای گرم اگر بك روز دراین هوای‌عوش یبلاق 
بمانیم چه می‌شود؟ 

این بگفته» بدون آن که منتظر اين بشوم که آنها جه جواب می گوبند» 
پشت ود را به آنها کرده به‌طرف اندرون - که خالة من و دوسه‌زن از قبیل 
دده وغیره که از طفولیت پهلوی من بودند- رفتم و يك دوساعت بعد دختر 
ظهیر الدو له که بیرزن عاقله‌ای بود» بازن‌حاجی سلیمان‌خان»دختر کیقباد میرزا 
پسر فتحعلی شاه که آن‌هم پیرزن‌عاقله‌ای بود-هر دومثل‌خالة من از اجز ای‌اندرون 
من وپرستار من بودند-از مطلب۲ گاه شدند + یکی به‌دستورالعمل پدرش و 
دیگری به‌دستورا لعمل شوهرش آمدند» وزبان ملامت را برمن کشودند:حاجی 
ظهیر الدو له وحاجی سلیمان‌خان می‌خو اهند قهر بکنند و بروند؛ دیگر لله گی‌و 


وزارت ترا نکنند! جه چه جهء‌فلان فلان بسیار مرا ترسانید ند. ولی به هر جح 





اس یعنی یه‌شما اجازه می‌دهم. 
۲ دراصل «9 گر ». 





۱۹۰ سر گذشت مسعودی 


من نرفت.دوپسر این دوعجوزه" پر گوی فضول یکی نصراله‌عان نو دختری 
ظهیرالدو له و یکی غلام‌حسین‌خان پسر لله‌ام حاجی سلیمان‌خان » دراین چند 
روز پهلوی من زبان فر انسه می و اندند. 

در جواب اظهارات این عجوزه‌ه | گفتم : برخیزدد مار گربت زن 
حکیم باشی را حبر کنید بیاید» واین دو شا گرد احمق مرا خبر کنید بیایند ! 
ببینم دراین چند هفته که زحمت کشیده‌ام به آنها درس داده‌ام» چه‌خوانده‌اند 
وچه فهمیده‌اند؟ دوتانحالةٌ عجوزه‌به‌من گفتند: جواب‌ماچه شد؟ گفتم: جواب‌را 
به‌ظهیر الدو له و حاجی لله داده‌ام » جواب همان است کسه گفتم. هروقت من 
حر کت حلاف شرع و عرف ودولتی کردم حق نمك بحلالی وشرط دولت 
عواهی حاجی ظهیر الدو له وحاجی سلیمان‌خان این است که مر اتهدودو تنبیه 
کنند » حق این را ندارند که بگوبند: دو روز در « نطنز » برای اصلاح 
مزاج نمان! 

ازاین تاریخ به‌بعد هم آنها فهمید ند تکلیف خودشان راء وهم‌من‌قدری 
آزادترشدم؛ اگرچه اطراف من ونو کرهای من اجزای این دونفر بودند»و ی 
نوعی رفتارخودم را صحیح کرده» و حفظ خودم‌را کردم که ابداً بهان‌ب‌دست 
آنها نیفتاد. به‌واسطةً حاجی قوام مرحوم بعضی اطلاعات مفیده ازعمل فارس 
وتفاوت عمل فارس بیدا کردم. 

حکام‌ایر ان[ بارعیت]دو نو عمعاملات‌می کنند. یکیاصل‌مالیات که اورا 
وصول کرده به‌تر تیبی به دیوان می‌دهند . یکی تفاوت عمل است که در هر 
ولابت‌به اعتلاف گنجایش و آبادی‌مملکت» وپیشرفتآن مملکت معمول‌است» 
کم وزیادآن را حاکم وص ل می کند » بك مقداری متعلق به‌عودش است و 
يك مقداری‌هم حقيقتاً به‌دولت ورج اجزای دولت وخحرحج گذشتن حساب؟ 

١د‏ باآنکه صحیح این واژه «عجوز» است و «عجوزه» باتای تأنیت نادرست» تر جیح 
داده شد که ضبط متن محقوظ بماند. ۲- یعنی حسابرسی و دخل وخرج حاکم. 


باب سیم ۱۹۹ 


حکومتی در دفتر دولت [اعتصاص دارد » مانند] : تعارقات‌درب حانهٌ دولت» 
وخرح اجزای دولتی که مأمور آن ولابت هستند. از قبیل تلگرافچی و غیره 
وغیره؛ و حلعت بهاء که آذهم دوقسم است: یکی معمولی ؛ یکی فوق‌العاده» 

معمولی: این است که هر سال باید مقداری - خواه حلعت بر ای آن 
حا کم بیاورند» خواه‌نیاورند-به‌اسم كمك حرج عملۀ خلوت [ بپردازد که در 
حساب] دولت محسوب می‌شود. گاهی هم بك مأموری که حامل تشریفات 
دولتی و لاع دولت می‌شود باید بهاو داد. 

کذشتن حساب حکام دردفتر دولت » چه لشکری وچه کشوریعذاب 
غردبی‌است برای حنکام بیچاره که بايد پول زیادی خر ج کنند وزحمت‌زیادی 
بکشند» يك‌مصیبتی است و يك داستانی به‌مضمون این شعر: 

من گنگ خحو اب دیده و عالم تمام ۳ 
من عاجزم ز گفتن وخلق از شنیدنش 

چون‌جمح و حرج دولت يك ميزان مخصوص دارد» بخصوص‌جمح 
وحرح ولابات» اغلبمحلهاهست که حقیقتاً بی‌پاو لاوصول" است. يك‌مقداری 
از این‌تفاوت عمل ‌باید به‌جای کسرمالیات گذار ده شود؛ ووضع و صولمالیات 
و أخذ تفاوت عمل.این هم بسته است به‌هم‌راهی دولت واستخوان وشخصیت 
حا کم» وقابلیت حاکم تقریباً این‌هم تر تیب صحیحی ندارد. 

بحیی‌حان وقتی که حساکم فارس‌شد. بەقرب دوبست هزارتومان از 
اصل مالیات نتوانست وصول کند؛ که اصلا" سو خت » جهرسد بهتفاوت عمل 
که‌به‌هیچ وجه‌نتوانست وصول کند [چنانکه ]نظایر بحیی‌خان‌معتمدا لملك وپنج 
شش نف ر [دبگر ]هم به‌این بلامبتلا شدند وضررهای‌فاحش بردند. وقتی‌عموی من 
حاجی‌معتمدا لدو له فرمانفرمای فارس‌بوده» به‌و اسطه تقویت دولت - به‌همراهی 
دو ات وةابلیت و شخصیت او-مالیات‌ر او صول کردو نظم کامل داد[ چنانکه ]در کمال 


1 خلا ع: خلعتها ۲ یعنی پاددهوا وغیر قابل وصول است. 








1۹۴۳ سر گذشت مسعودی 





سهو لت سالی سیصد هزار تومان می گرفت» نفعی کامل بود. 

چون اسمی از اعمام عودم بردم واعمام سلطنتی.لازم است که اسامی 
آنها را بنو یسم. اعمام ماسه طبقه‌اند: 

بکی: [از ]اولاد فتحعلی‌شاه‌خاقان شخصی که‌اهمیتی داشته‌باشد نبود 
فقط علیقلی میرزای اعتضادالسلطنه وزير علوم بسود. شخصی متو سط الحال 
و آرام و بی آزار بود. عضدالدوله » موجول میرزاه آن‌هم به شر ح ابضاً از 
شاهزاد گان‌بسیار باحرمت ومعزز محترمی بود. سایربر ادران- که اولادخاقان 
مغفور باشند-پرو زبادبودند»[ اما ]اشخاص‌قابل الذ کری‌نبودند» ازقبیل: شاهزاده 
جهانسوز میرزا امیرتومان » محمد هادی میرزا متولی باشی فبرعاقان ‏ 
محمد امین‌میرزا. از این‌قبیل اند جلال‌الدین میرزا صاحب تاریخ «نامخسروان» 
اینهاهم به‌دو طبقه بودند. 

طِبعَةٌ اول: که‌ذ کرش‌رامی کذم» بانفوذ وبا اهمیّت بودند. طبقةٌدو یم : 
اهمیتی نداشتند » مثل طبقةٌ اول فتحعلی شاهسی در نمرة ۲و۳ بودند . سایر 
طبقات شاهز اد گان خیلیز یادبودند»و لی تقر یباً به‌مقام‌صفر بو دند» قابلذ کر نیستند. 

طبققدویم: اولاد ولیعهد - عباس‌میرزا - بودند. آنها بسیار بانفوذ و 
باجلال وباقدرتند. حقیقتاًا گر به آنها همگی لقب جملةالملکی می‌دادندچندان 
اغراق نیود. سرحلقةٌ آنها فربدون میرزا ملقّب به‌رفرمانفرما» بود. بعدحاجی 
فرهاد میرزاي معتمدالدو له بود» خیلی صاحب کمال» کتبی زياد نوشته است. 
بهترین آنها ترجمٌوجام جم»است که‌از انگلیسی به‌ز بان‌فار سی تر جمه کرده‌است 
تعودش؛ چون انگلیسی را بسیار حوب می‌دانست. درهیأت و نجوم و هندسه‌و 
عربی وفارسی بهرة‌کامل داشت. بعد سلطان مراد میرزای حسام| لسلطنه بود که 
فانح هرات بود . بعد خسانلرمیرزای احتشام| لدو له بسود. بعد حمزه میرزای 
حشمت الدو له بود. این طبقه نمره‌های اول بودند. 

این اعمام سلطنت» برادرهای دیگر هم داشتند» ازقبیل: احمدمیرزا؛ 





باب سیم ۱۳ 


محمد رحیم میرزا» لطف‌الله میرزاء بهرام میرزای معتّزالدوله» وغیر ه‌وغیره که 
مثل شاهزاده‌های فتحعلی‌شاهی- که قبل ذ کرش‌را کردم بەملاحظة طبفة او لی» 
در حقیقت نمرة دویم بودند» بلکه سیم؟ مثل این چند نفر بر ادرهایشان‌مقامات 
ودرجات ند اشتند. 

دیگر از سلسلهٌ شاهز اده‌ها و قاجاریه شاد دو هزار نفر باشند» قابل 
ذکر نیستند چه اولاد فتحعلی‌شاه‌و چه‌اولاد نایب‌السلطنةً مرحوم. واین اطلاعات 
اینجا خیلی برای من مفید شد از جمله به‌توسط دوبر ادرحاجی‌ظهیر الدو له 
یکی نورمحمدخان ویکی جانمحمد خان؛ وپسر لله‌ام مصطفی‌خان که آ جودان 
من بود» واغلب اینها درحضور من بودند. 

برای وزير ولله پیغام دادم: از روزی که مصطفی قلی‌خان بهاءالملك 
وزیرم» وحاجی غلامعلی‌خان لله‌ام رفته‌اند» تابه‌امروز» به‌قرب چهل‌پنجاه روز 
ابت که من تماما به‌مردم انعام داده‌ام» ومخار ج کرده‌ام » صرف جیب معمول 
من نرسیده است. به‌ارباب استحقاق و عمله‌جات وغیره باید انعام بدهم و 
حرج بکنم. 

سیصد هزار تومان دحل حکومت فارس است» بسه‌قرب شصت هزار 
تومان مواجب شخصی من است. اینهارا که دولت به‌شما نداده است! پس‌من 
چکاره‌ام و گذران من از کجا باید بشود؟ وتکلیف من چیست؟ از این پیغام‌و از 
این حرف حسابی-چیزی که ابداً لله و وز یرم‌منتظر نبودند [حتی ]چهار سال‌دیگر 
بروز بکند امروزٍباحر کت دیروز که يك‌مرتبه بروز کرد از من-آنها به کلی 
منقلب گردیده وعوب فهمیده بودند که تشر" وتزویر به‌عرج من نمی‌رود » 
چون در کلام حق اثری است. 

قرار گذاشتند با کمال تملق وعجر که: اولا" تايك درجه من را آزاد 





_ یعنی‌حقوق مخصوص خودم؛ پول توجیبی من. 
۴~ قشر : پر عاش» عتاب» تندی کردن کسانی جون‌استاد و یلار وسر بر ست. 





۱۹۴ سر گذشت مسعودی 


بکذارند» وماهی همدوهزار تومان» درعوض سیصد تومان؛ در رة هرماه‌به 
من بدهند» و جمع وج این دوهزار تومان راهم از من :خو اهند . من در 
خر ج[آن] آزادباشم بابك شر طی که «من‌دیگر از بابت مواجب وغیره وغیرة 
حکومتی هیچ اظهاری نکنم» من‌هم قبول کردم اما دربعضی مطالب مهمه: 
مهر کردن ارقام حکام » امضاء گذاشتنبعضی احکامات تأملی می کردم! گاهی 
چون می‌فهمیدند که رضای من دراین کارها قدری لازم‌است؛ و سکوت من‌شرط 
است. از آن راهو آن ممرهم مىن را نیز به‌مختصر تقدیمی راضی کرده آن 
حکم و آن سند و آن امضا را ازمن می گرفتند. 

همین‌قسم بود تا بك سال تمام‌وقت‌عزل حاجی ظهیر الدو له وحاجی 
سلیمان خانللهما-چنانچه نسبت به‌وضع مازندران وترتیب آنجا دراين‌يك‌سال 
ترقی کرده بودیم از هربابت در ورود قسوام‌الدوله هم باز تغییر دادیم این 
وضعها دا . ترقی کاملی کردیم کسه درموقع خود و وزارت قو اما لدو له 


س“ 


می آ بد. 
این‌بلوك نطنن باو کی است درطرف شمال کوه کر کس افتاده؛ و 
این کوه کر کس ساسلۀ او ازنائین- که قصبه‌ای‌است ميانة بزد و اصفهان» وجزو 
خحاك یزد است ومی کو یندجای بدی نیست- شرو ع می‌شود: این سلسله‌جبال 
از مشرق رو به‌مغرب تاجوشقان قالی که طرف غربی وانتهای مسیر کوه واقع 
شده» به‌عط مستقیم می‌رود؛ ودر جو شقان قالیيك مر تبه‌تغییرخحط داده از[سمت] 
[مغرب] روبه مشرق‌می‌رود» الی‌وشنوة قم» آنجاختم می‌شود. باید به قرب‌نود 
فرسنگ» بااعو جاجاتش [باشد] حط این کوه که تقر بباً يك‌ساسله است کشیده 
شده. فقط از نائین تاجوشقان قالی مستقیماً از مشرق به غسرب می‌رود» آنجا 
يك‌مرتبه تغییر حط داده از جنوب روبه شمال می‌رود. 
دردو طرف این کوه دو بلوكاست: یکی نطنز و یکی جوشقان قالی» 
چون قالبهای خوب در این قریه می‌بافتند» در عهد صفویه ؛ مشهوربه‌جوشقان 


باب سیم ۱۹۵ 


قالی شده» حالا از آن صنعت مختصری در آنجا بساقی است . شرح بلوك 
جوشقان‌را بعدسدرسفری که ازجوشقان عبور کر دمخواهم نوشت»وجغر افیای 
آن راهم. 

این حط طولانی جبال کر کس؛ قلل مختلفه دارد که هرقّله به‌اسمی 
حوانده می‌شود. مثلا" در حال اصفهان که این حط جبال رد می‌شود از بلولة 
«قهپایه» یعنی کوه‌پابه؛ مرتفع‌ترین قللش:قلة زفره است که قصبهً معتبری است 
که ذکر او را حواهم نوشت» چون دوسال آنجا بیلاق رفتم. 

بالای سر«طرق» قلۀ کر کس۔ که مرتفع ةرين وله این کوه است و 
امروز خط راه عمومی از قهسرود تغییر کرده» گاری ازاین حط عبورمی کند 
هزار وششصد فوت ارتفا ع دارد. دیگر قلة معتبری‌ندارد» مگر در «جاسب» که 
بلو کی است درمشرق محتّلات جای بیلاق باصفایی است. من یکی دوبار 
آنجا شکار رفته‌ام» این[ جاسب] باید هزار فوت ارتفا ع داشته باشد. 

بلوك نطنز» باو کی‌است بی‌خیر وبی‌بر کت»سنگلاخ آبش ازقنوات 
که درعشکسالی و کم‌آبی اغلب خحشك می‌شود- خیلی‌غلات و ارزاقش کم 
وبی‌فایده است. [به] این کوه کر کس» از نائین تاوشنوية قم من یکبارمحض 
شکار رفتم.تماماً را سیر کردم از زفره الی‌وشنویه» دوطرف این کوه را شکار 
کنان رفتم. آبشاری وچشمه ساری ودرخت زاری ندیدم بسیار کم آب و کم 
عاف. فقط رك در ة بدی ندارو! که از پشت کر کس شرو عمی‌شود» مختصر 
دهی است‌فر بزن نام منتهای‌طول این در [شاید آنیم‌فرسخ باشد. درخحت آلو چه 
و بعضی درختهای سرد سیری دارد» مختصر صفایی دارد. و این جبال تماما 
سنکت سیاه و کثیف است. 

مخلوقطنزهم کمتراز کوهش بی‌بر کت نیستند.درخاك ایران‌ه رکه‌را 


خفیف بخواهند [و] به ذلّت نام ببر ند که تقریباً برای اوازفحش بدتر باشد 


١‏ بعنی‌يك دره‌اش بدله لیست. ۴~ کر کس = کر گس 


۹7۶ سر گذشت مسعودی 


می گو بند: «ای نطنزی» برو!» این حطاب نطنزی تقریباً [می‌ر ساند که آشخص 
مخاطاب دار ای جمریحع عیو بات است. 

اما خود قصبة زطنز: ای بی‌صفایی تست + برای بکی‌دوشب توقف 
بدنیست. از آنجابه‌«طرق ) و از طرق به«مورجه خورت» که او ل خحاك اصفهان 
است وارد شدیم, خانلر میرزا که از پسران مرحوم عباس میرزای و لیعهد برد 
و از اجله اعمام شاهنشاهی محسوب مي‌شد ‏ بعد از حکومتهای زبادی که 
کرده‌سود» حکمران اصفهان شد › در اصفعان بمترد و به رحمت ابزدی 
پیو ست . 

بعد از فوت آن مرحوم؛ حکومت‌اصفهان را اعلیحضرت شاهنشاهی 
به سلطان حسین میرز ا»ملمّب به‌جلالا(دو له -به‌وز ارت قوام الدو له مرحمت 
می‌فرمایند. آن وقت من دراستر آباد و گر گان بودم. این خبر را آنجا شنیدم 
و سددة شکر الهی را به‌جای آوردم. قالبهای گر گانی واسیهای تر کمان‌بابعضی 
هدابای دبگر از گر گان به تو سط کماشتگان خودم به‌اصفهان فر ستادم. بعد از 
بك سال وزارت قوام‌الدوله» او را عزل ومیرزا نصرالته مستوفی» برادر میرزا 
محمدحسین دبیر الملك را بیشکار اصفهان و وزير جلالا لدو له - برادر من 
کردند. 

دراین وقت که ماوارد مورچه حورت شدیم » میرزا نصر الله وزدر 
اصفهان»با اعیان و اشر اف‌وجمعی کذیر از امل اصفهان به‌مورچه حورت به استقبال 
ما آمدند. بعد از تعارفات رسمی- کهمعمو این روز گاراست-ازمور جه حورت 
به‌منزل؟ « جز که پنج فرسنگت است و از«جز)- که قصبة بزر کی است آن 
هم سه فرسنکت است تا شهر اصفهان به‌طرف اصفهان راهی شدیم. درعرض 
راه برادر والا گهرمن «جلالالدو له» باسوار و جمعیت‌زباد» به استقبال من آمده 


زو دند: 





اب طرق: قصبة مر کزی شهرستان طرقرود است ور بخش طنز . ( لغتنامه) 


٣‏ جز: دهی است نز ديك به‌اصفهان» معرب «گز» 








۱۹۲ 


پاب سیم 


دبدار یار غارب دانی جه ذوق دارو ؟ 
ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد 

ما از ملاقات یکدیگر محظوظ شدیم ‏ باهم کالسکه نشسته بهطرف 
شهر اصفهان را ندیم. دم دروازة باغ قوشخانه» ظهیر الدو له آمد» عرض کرد: 
مردم مسی‌خواهند زیارت شما دوبرادر را بکنند » از کالسکه در آمده سوار 
شو دد . ماقبوك کرده هردو سوار شدیم. به‌ثرت رکد و پنجاه هزار جمعیت 
و تماشایی ومستقبلین بوده از میان راسته بازار شاه‌عبتاسی که بازار طولانی 
است ؛ شاید نیم فرسنگث متجاوز طول این بازار است » سواره‌طی کردیم . 
جمعّیت به قدری بود که در هرچند قدم باید لاعلاج مکث کنیم تا رد 
شولم . 

درمیدان نقش جهان اصفهان که ازابنية صفویه است»سه فو ج اصفهان 
بەر ياست ابر اهیم خان نوری» ملقب بەسهام الماك _ که ریس اين سهفو ج بود؛ 
وسرتیپ آنها وفو ح همدان ودوفوجی که در ر کاب من بودند- فوج فراهان به 
سر تییی نصر الله‌عان» پسر میرزا نبی‌خان» وفو جح عرب وعجم به سر هنگی محمد 
باقر خان وسر ظهير الد و له محض تشر غات نظامی» صف نظام بسته ما دو برادر 
درمیان افواج در آمده» بعداز احوالیرسی و اظهار تلطفات معمولی ‏ و فریاد 
افواح که : « شاه به‌سلامت باشد » و شليك بکصدوده تیر توب به عمارت 
سرپوشیدة سیف ‌الندو له پسر خاقان مغفو ر فتحعلی شاه که حکمران اصفهان 
یود ومنزل حکومتی است‌سوارد شدیم. 

رك هغتة تمام ما دو برادر نزدهم بودیم > گاهمی‌هم عصرها سوار 
می‌شدیم . من يك‌دو مرتبه درحضور برادرم حلالا لدو له چند کلا غ که در کنار 
جاده نشسته‌بود درسر تاخت اسب باتفنگث زدم» خیلی در انظار آنها جلوه 
کرد. اصفهانیها از این تاعت وتاز وتیراندازی تعجبها می کردند» چون ندیده 


بودند , قدری برادزم دران کار کهو ات داشت [ به‌لله و وزیر او ملامتها کردم 





۱3۹4۸ س رگذشت مسعودی 


گفتم: «ماقاجاریم وایل هستیم» اغلب اجداد ما در میدان جنگث کشته شدند ؛ 
چرا باید شاهنشاه زاده‌ای به‌اين قسم کاملا" از اسب سواری وتر اندازی‌بهره‌ای 
نداشته باشد؟!» بعضی معاذیر پو چ» لله آورد. 

کمترجوانی درعمر خودم به‌مثل برادرم دیدم» بسیار بلند بالاوخوش 
هیکل وعوش صورت بوده زبان فرانسه رابسیار بسیار خوب می‌دانست.وباز 
مشغول تحصیل بو د. بامیر زا رضایحکیمباشی‌منسومار گر بت زن‌او- که‌صحبت 
می‌داشت»آنها تمْجب می کردند که در ابران چطور شده این طور تحصیل 
کرده است! ازسواد فارسی وعربی بهرهکامل داشت. 

باری چون جغرافیای اصفهان وشر ح عمارت اصفهان.و بل و ك اصفهان 
وغیره‌وغبره رادر ایام حکومت خودم- که‌سه‌سفر حکمر ان شدم- كاملا خو اهم 
نوشت» علی‌الحساب به‌همین عبور از اصفهان و ملاقات برادرم - که تقریباً 
ملاقات آعری ما دو بیچاره بود قناعت می کنیم. فقط یکی از علمارا که در 
این سفر ملاقات کردم واز نمرة اول علمای مائة دوازدهم هجری است»شر ح 
دید و بازدید خودم را با او می ويسم : 

جمیع علمایاصفهان از قبیل امام جمعه وحاجی سیداسدالله‌وحاجی 
شیخ محمدباقروغیره‌وغیره‌ای ازمن‌ملاقات کردند . و من هم از آنها بازدید 
[نمودم] شرح آنهارا به‌تفصیل در سفر های حکومت حودم حواهم نوشت. در 
اینجاذ کری‌نمی کنم .چون‌حاجی آباده‌ای بەر حمت‌ایزدی پیو ست فةطذ کر اورا 
می کنم. بسیار آدم‌متندین درویش مسلك وار م ته‌ای بو دو بسیار بسیار به کار طلاب 
و مردم می حورد» وزبان تر کی را نمی‌دانم کجا تحصیل کرده بود که در کمال 
فصاحت ولهجة حوب بامن گفتگو می کرد . وسه‌ماه بعد از رفتن من‌به‌فارس به 
رحمت ایزدی پیوست-رحمهة‌الله عليهء رحمة العالمين. 

از طرف جلالالدوله انگشتری‌الماس برلیان بزر گی ؛ دوعدد ؛ یکی 





ات آباده‌ای» حاج مدمك جعفر» از علما و فقهای اسپهان واز شا گردان‌حاج سیم حمد 
باقر حجه الاسلام شفتی بوده ودر ۱۲۸۰ هجری وفات یافته است .( ر یحا نة الاادب) 
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به‌ظهیر الدو له و یکی به‌حاج سلیمان‌خان مرحمت شد. من هم ساعت مرصعی 
به‌میر زانصر الله وزير جلالا لدو له- وعصای مر ص ی به میرز اکاظم خان لله‌باشی- 
علعت دادم . مبلغ گزافی طرفین بهنو کرهای هم‌حلعت و انعام دادیم: چه من 
به نو کرهای جلالالدوله وجه جلال) لدو له به نو کرهای‌من. 

شب کسه پهلوی‌هم بیتوته کر ده بودیم» از اوحواهش کردم سه اسب 
بابراق طلا که به او هدیه می‌دهم با سه تفنگث قبول کند. او به شو خی به من 
گفت: 

می حو استم«تو لهّتر مه»ر ااز تو بگیرم»حالا که اسب و تفنکث می‌دهی»پس 
«تو له»را نیز مزبدکن تا اسباب شکار چی گری من‌کامل بشود. دیگر از این 
يك راه هم از طرف من برای توغصته نباشد وبه‌للاٌ من بد نگوبی. من همین 
قسم که آن حضرت فرموده‌بود «تولة ترمه» را که‌باد گار مازندران‌بود»و کمپانی 
پیشکش کرده بود» باسه اسب‌حاجی قوام ومیرزا نعیم‌وناظم الملك بایراق‌طلا» 
و تفنگهای عین‌الملك وامین‌الدو له را به «حضرت والا» به‌یاد گار دادم. اسب 
مسقطی و صباح الخیر[را] چون‌پیر بودند به‌این ملاحظه تقدیم نکر دم. این سه 
اسب هرسه پنج ساله وشش‌ساله بودند. 

از اصفهان به«مر غ» حر کت‌شد. درمر غ شکار جر که کردیم» از آهو. 
من درحضور اصفهانیها وفارسیها دادرشادت و بهادری را دادم که سواران 
ر کاب جلال‌الدو له ازچهار محالی و بختیاری و کشيك حانة حود[م در شگفت 
شدند] وحود جلال‌الدوله وسواران افشارآرومی - که با پسر آجودان‌باشی‌در 
ر کاب من بودند. وسواران قشقائی- چه‌همر اه ایلخانی بودندو چه[از] جلو آمده 
بودند به‌اصفهان-دوهزار سوار متجاوز بودند تمام این سوارهساهم در شکار- 
زدن آزاد بعودند » میجده آهو شکارشد . نزديسك بود حونها ربخته شود و 
فننهها د 


برپا. 


دره‌یان اصفهانیها وفارسیها» دريك آ هو که تیر می عورد» ده نفرمدعی 
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بودند که من‌زده‌ام! صد نفر به حمابت آندهنفر می آمدند. کم مانده بود که واقعاً 
فتنه‌ای برپا شود. به‌فرمايش جلال‌الدو له هم اصفهانیها وهم فارسیها- که داد و 
فرباد وفضو لی را از حد برده بودند كاملا تيه شد‌ند. 

آین‌هجده آهو» شش عددش مختص من بود که به‌دست من در جلو 
کاروان‌سرای چاپارخانة مر غ که‌از طرف آب نیل آهوها را رانده ومی آوردند» 
یکی بکی: دو تا دوتا بدون شر کت غیری زده شد. به‌ده کیچی آمدیم که‌منزل 
مابود. آن شب‌را تاصبح باوجودی که کمال حستگی‌را از تاحت و تازداشتیم 
نخو ابیده به‌روی [هم] نگاه می کردیم؛ چنانچه طبیعت به‌ما می گفت « وداع 
آخرین ماست» به‌سرت تمام آن شب رابه‌هم نگاه کرده» صبح باکر ية زباد 
از هم جدا گشته و وداع آخرین را کرده» اوبه‌طرف اصفهان وما به‌طرف فارس 
رفتیم : 

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران 

کز سنکت ناله خیزد روزوداع باران 

با کاروان بگویید احوال آب چشمم 

تسا برشتر نبندد محمل به‌روز باران 

حدای احد و واحد شاهد است که بەقرب چهل‌سال است» این وداع 
آخرین را باهم کرده‌ایم» آنی جمال مبار کش ازنظر من دور نمی‌شود و این 
شعر را دایم می خو انم : 

ما را تو به‌عاطر ی همه روز 
یکروز تسو نیز یاد ما کسن 

راضی بودم دردنباً هیچ ند اشته باشمء مگر ابن برادر راء دكسال در 
اصفهان توقف کرد بعد به‌طهر ان احضار شده به‌مشهد مقدس حضرت رضا 
عليه آلافالتحية والناء رفت. تفصیل او در مقام خود می آ ید : 


در رفتن جان از بدن» گویند هر نوعی سخن 





باب سیم 


من <و دبه‌جشم خو دشتّن» ديدم که‌جانم می‌رود 

ازمر غ به‌مهیار مدیم حون من درعرض راه حیلی بی‌تابی‌می کر دم؛ 
برای ابنکه مرا مشغول بدارند» محمد قلیخان ابلخانی را نزد من فرستاند » 
مرا به‌شکار کو در مهيار برد-اول آشنایی یامحمد قلیخان از آن‌روز [ آغاز ] شد۔ 
ازءر غ بهمهبار » واز مهيار به‌قمشه آنچه کر دند و آنجه خحودم سعی کردم که 
شگفته‌شوم دش طبیعت جدابی ابدی رابه‌من می فهمانید. در قمشه- که حضصرت 
شاه ر ها باشدہ ازفرزندان امام هفتم-روحی وجسمی فد اه-مو سی بن جعفر ( ع) 
است. این حضرت وبرادر بزر گوارش احمد رضا که در باوك کرون مدفون 
است. ده جه ظلم و به جه‌ت؛صیل به‌دست اعد ای‌دین‌شوید شدند. 

در رسالهً نسب نامة بقا عمتبر که اصفهان» حجهه‌الاسلام آقای میر زا 
محمدهاشم جارسوقی مفصلا نوشته» همدر کتابخانة من آن نسخه مو جو داست 
و دم‌در نوشتجات و کتب‌خود او که‌تألیف کرده است» بخصوص در کتاب رحال 
آقامیر زا محمد باقر حجةا لاسلام-اعلی النه‌مقامه - بر ادر بزر 3 آقامیرز امحتمد 
هاشم مر حوم؛ مفصاا ذو شته وضہط اش : وازن کتاب‌جاب‌شده است»هر کس 
بخو اهد رجو ع کند. 

قمشه باو کی است بزر کث» شر حآن درحکومت اصفهان من‌می آید. 
این امامز ادة بزر کوار» بەقر ب نیم‌فر سنکث از قصبه‌قمشه‌عار حاست. جدمادر ی 
اعایحضرت شاهنشاه و حده من مهدعایا» مر حوم امیر قاسمضان پسر امیر کبیر » 
سلیمان‌خان اعتضادا لد و له- که‌هه‌شیره‌زادةخاقان مغفو روداماد خحاقانمغقور بود 
سالها دراین 3صبه حکمرانی کرد» وقبر آن امیر کبیز در جو ار مرقد مطهر ادن 
حضرت است. شر حاو را دراحوال قمشه خو اهم‌نوشت. 

اردوی‌ما در دهی که‌در حول رحوش‌همین بقعة متبر که است افتاده‌بود. 


صحن و حوض بزر کت پرماهی» وعمارت زیادی برای زوار ساخته‌انسد. این 





ro‏ سر گذشت مسعودی 


ماهیها را چون کسی صد مهذمی ز ند» و جزو مقدسین‌اند» بلکه بطر زرنذر" نان 
زیادی می‌دهند» بسیار رام بلکه در وقت نان‌خوردن بسیار با تماشا هستند ! من 
بەلله‌ام گفتم «قدغن کنید صحن را قرق بکنند! من چون زیاد دلتنگث هستم 
می خو اهم بدون تشر بفات سلطنتی اینجا بروم» آن‌هم دید محقم» قبول کرد. 
آنجا راقرق کرد. من بدون تشر بفات به آ نججا رفتم. در گردش حجرات دیدم 
در دیوار این جند شعررا نوشته‌اند» اندك تخفیفی درحالت من‌دست‌داد تابث 
درجه‌از آ تیه حوشوقت شدم [بعد بیرون] آم‌ده‌به‌ماهیهانان‌زیادی دادم مقداری 
هم پو لبه‌متو ليها وفقرا دادم وبه منزل آمدم. اشعار ازقرار ذیل است: از خو اج 
علیه! لر مه حافظ شیر ازی می باشد: 
همین منز است اين بیابان دور 
که گم شد در اولشکر سلم و تور 
همین متزل است این جهان خراب 
که بوده است ابدوان افسر اسیاب 
کا ,رای وران الجر کش 
کجا شیدہ آن ترك خحنجر کشش 
نه‌تنها شد ایوان کاخعش بباد 
کے4 کس دخمه‌اش را نیارد اد 
مغنی کجایی؟ به کلبانگت رود 
j‏ بیاد آور آن [ خحسروانسی سرود 
که از آسمان مژدة فرصت است 
مرا برعدو عاقبت نصرت است" 
1- یعنی مردم گرفتاد» برای این‌ماهیان مقدس نان نذرمی‌کنند» و چون حاجتشان روا 
شد نأن‌ند دی را برای آنها در آب می ر یز ند. 


۴ این ابیات با آ نچه در جأپهای موجود از دیوان حافظ آمده استء کاملاهم آهنگک 
نیست. ولی تاحدی به چاپ «قزوینی وغنی» نزديك است. 


باب سیم ت 


محمد قلیخانابلخانی--شر حش را نحواهم‌نوشت باشر ح ابل‌فشقائی- 
همین قدر می نو وسم» ا کرجه من‌از جملة عةلای نمرةٌ اول‌نیستم وبه نفهمی‌خود 
اعتر اف دارم درتمام عمری که خودم کر ده‌ام» آنچه رجال دولت‌وشاهزاد گان 
بزر کک وعلما و حکمادیده‌ام» از هر سلسله وهرطیةه سه‌نفر در همه جیز وهمه فن 
تمام وعاقل- که می‌توان آنهارامغز انسان گفت- به‌نظرمن آمده: 

یکی همین محمدقلیخانا یلخا نی ایل فشقائی[ است] که‌بسیار آدم‌فهمیده‌ای 
است واز همه‌جیز درست. 

دیگر آقا محمد ابر اهیم- که بعد امین السلطان‌شد و به‌مقامات بلندر سید 
که شر ح آن راهم خواهم نوشت - پسدر میرزاعلی اصغر خسان امین‌الساطان 
اتابك اعظم که سا لها صدراعظم ابر ان بود. 

دیگر ی حسین‌خان‌نظاما لدو له شاهسون. از ایل«عین الو » کهفی الو اقع 
این سه‌نفر ازعقلای نمرهٌ اول‌دنیا بودند! و بااین‌هرسه سالها دوستی و آشنایی 
داشته» هریکی‌را درمقام حود اگرفررصتی شدءشر ح حالشان را خواهم‌نوشت. 

این‌مرد عزیز چون مراخیلی درهم برهم دید‌واین دوسه روزهرچه 
سعی کرد من شکفته بشوم نشدم» قبل از اينکه به‌من اظهار کند به‌حاجی‌ظهیر- 
الدو له وزیسرمن گفت که: بهتر است از راه سرحد فلانی‌را ببریم»وشما هم 
از راه سر حد بیابیدومهمانمن بشوید که‌هم حضرت و الا یمین الدو له که من آن 
وقت این لقب را داشتم-به واسطة شکار وتفر یح وغیره از این خیالات بیفتد و 
هم «ابل» او را زیارت کنند وجنابعالی راء 

ظهیر الدو له فو راً قبول کرده و باابلخانی نزدمن آمدند» وما را دعوت 
کرد به‌سرحد. ماهم فوراً قبول کردیم» ما همه جسا از طهران به طرف جنوب 


[می‌ر اندیم "]واین حطرا بدون تغییراعو جاجی از دست [نمی‌دادیم ] اين جا 


١د‏ نالو = عینا نلو. ۲- در اصل «میر انیم». 


ا در اصل «نمی‌دهیم». 








۳۰۴ سر گذشت سعودی 


حط راه ماتغییر کرد» مختصر میل‌سرقطب‌نمای سیرماء ازطرف جنوب‌به‌طرف 
شرق پیچید به‌طرف هنناوسمیرم رفتیم. این دو بلوك است ازبلسوله فارس» 
سرحد ایل قشقائی است. چقدر آباد و چقدر باصفاء و جقدر زراعت حوب 
کرده‌اند» و جقدرشکار دارد . شخصی تا نبیند از نوشتن نمی‌تسواند از عهده 
بر آید. 

از فیروز کوه که سرحد مازندران است - تقریباً اول اك مازندران 
ست تاقشہه چشم ما ەدر حت وجنگل‌ابداً در کو هسارنیفتاد. جمیع کوههای 
اطر اف طهران خحشك وبی‌درعت است. قمو کاشان واصفهان هزار در جه‌بدتر 
از طهر ان و اطراف او به هیچ و جه غیراز بته کون و «جهاز» که اسم يك قسم 
بنته‌ای است- که هروقت گل می کند گل‌زرد رنگی‌دارد؛ترش‌مزهسشکارها خیلی 
مایل‌به‌عوردن آن هستند» و آنوقت فرصت مخصوصی است برای‌شکارچیان» 
چیزدیگر دیده نمی‌شود: 

بیابانی است مالامال دل » جون خانة لیلی 

که صد مجنون بی‌سامان در آن ریک روان ديدم" 

صحراها حشك وبی آب وعلف» اغلب ریگ و کویر. برعکس‌همین 
که به‌این سمیرم رسیدیم وضع زمین وخاك تغییر کلی‌پیدامی کند آبهای‌روان» 
چشمه‌های دا آفرین ورودهای کو چك ازهرطرف جاری‌وروان است. کوهها 
بر علاف کو ههایعر اقو اصفهان- که‌تمام سنگث وسنگث سیاه‌سوخته‌است._اینها 
تمام خاله[ است ]ودر ختهای تكثتك از بلو طو پستة کوهی‌وغیر هو غیره‌دارد.قلّه‌های 
آنها اغلب پراز برف است. دست‌قدرت با کمال قشنگی در آنجا غرس اشجار 
کرده است» و کشتة جنگلهای این کوه به زبادی و مترا کمی مازندران نیست 
که شخص عاجز بشود از گردش» نه مانند عراق واصفهان است که به کلی 
عربان باشد از اشجار به‌مضمون «خعتیر الا مور اوسطها» حسدوسط بسیار 


۹ صحیح « گم‌شد». 





باب سیم ۳۰۵ 


خوبی است. زراعت شبدر وینجه - تاچشم کارمی کند - در مندنظر است. به 
مضمون شعرنظامی مررحوم: 

سبزه بیدار و آب خفته دراو 

صد هزاران گل‌شکفته دراو 

هر گای کو نه و نه از رنگی 

بوی هر کل رسیده فررسنگی 

هرقدر بخواهم تعریف آب وهوا وقدرت [نضارت]" و تسوبی و 
چشم‌انداز و شکار و آب و هوای آنجارا بگویم» حقيقتاً ممکن نمست . 
«جنات تجری من تحتهاالانهاد» در حق این‌قطعه زمین است. بنی‌اعمام 
ایلخانی ازقرار ذیل باسه‌هزار از ایل‌قشقائی به‌استقبال ما آمده بودند. علیقلی- 
خان باپسرانش. الله‌قلیخان کهندل‌خان- باپنج‌شش نفر ازبر ادر انش: قیادخان 
برادر علیعلی‌خان» بادو پسرش باباخان وامام قلیخان. سهر اب‌خان وداراب‌خان 
بر ادرش. این دو بر ادر وسر نداشتند» بعدپسرهای حوب پیدا کر دند. 

ریش سفیدان قشفائی را «تو شمال» و« کیخا» می گو یند. عدد کیخاها 
ازصد زیاده‌بود. خودایلخانی پسری‌دارد «سلطان محمدخان» نامء بسیاررجوان 
آراستۀ خو بی است. پانزده‌شانزده‌سال‌داشت. حاجی نصر الله‌خان‌دامادایلخانی که 
بر ادرزاده‌اش بود؛ و اسدخان برادر حاجی نصر الله‌عان که سر تیب فو ح‌فشقائی 
بود» اگرچه فوج درشهر شیراز است؛ ولی اسدخان سرتیپ بسرای تشّرف 
بحضور ماآمده بود. سوارهای قشفائی در پیش نو کرها خیلی جلسوه کسرده 
بودند - بخصوص نزد لله‌ووزیرم - اما پیش من که در گر گان سو از های‌یموت 
و کو کلان وایلخانی سهام ادو له راکه روز ورود به گر گان دیده‌بو دم - که‌اقلا 
پنج بر ابر این سوارها بودند - چندان جلوه‌نکرد. به خود ایلخانی هم گفتم» 
تصدیق کرد. به‌زبان تر کی که درمیان تر کها یکنو ع شوخی‌هم هست» عرض 


١د‏ نضارت: تاز گی و آبدادی دراصل «نظادت». 





eg‏ سر گذشت مسعودی 


کرد: «بدور کی‌وار» یعنی همین است که هست. ظاهرو باطن کردیم. 

اما دوبرابر این‌هم تفنگچی پیاده‌داشت» با تفنگهای خوب پاکیزه و 
لباس صحیح. و انوقت بعداز عرض! این سو ار وپیاده"» عرض کرد: این‌غلامان 
دولت» وجان نثاران دولت اعلیحضرت شاهنشاه: پدر تاجدار شما دستند. و 
از دولت پدر تاجدارت سالها با عرزت و آسود گی زیسته‌اند. و آرزوبی که 
دارند [ابن است که] جان خودرا به‌حکم دولت ورضای دوات؛ درراه دولت 
نثار کنند . یکمر تبه این هفت هشت هزار جمعیت فریادهای بلند کشیدند که 
«شاه ابر ان وشاه مابسلامت باشد». و به‌زبان تر کی این عبارت می گفتند : 
«شاه عمری چنخ اسّن» بعنی شاه خیلی عمر کند. بعد از اينکه سه‌مر تبه به 
نظم و ترتیب‌صحیح این کلام‌را گفتند؛ بچه‌های آنها و زنهای آ نهاهم که جمعیت 
زبادی می‌شدند-بقدرده هزار نفر-یکمرتبه بنای کیل‌زدن را گذاشتند. 

کیل‌زدن ابلات به‌اين قسم است: زنها ومردها وت هرجه تمامتر 
فریاد می کنند » آنوقت بادست خود به‌جلودهان خود می‌زنند . بسك لرزش 
مخصوصی به‌صدای آنها افتاده » خیلی نمایان » این صدا را در آورده ختم 
می کنند. آنوقت دهّل وسرنایی که دارند» می‌زنند. درتمام ایلات ایران این 
قسم دهل‌زدن و کیل‌زدن را دیده‌ام» اما نه‌به‌این نظم که اینجا دیدم. به‌نظرم‌تهية 
این کار را از پیش دیده بودند. بطور یقین این شخص‌عاقفل- مثل سایر کارها 
و لوازمات‌مهمانیش-تدارك این کار راهم دیده بود. من دوزی که وارد اول‌خاك 
فارس‌شدم هفده‌سالم بود تمام» پابه‌سن‌هیجده بودم. و تابه‌امروز که‌یادداشتهایم 
را» بعضی- پسرم اسماعیل میرز اجمح کرده ومشغول ترتیب‌هستم» چهل‌سال 
تمام می گذرد. دراین مدت طولانی که پنجاه وهفت‌سال تمام» و دانحل پنجاه و 
هشت سال است» به‌هیج وجه و به‌هیج قسم صدمة فوق‌العاده و مصيبت عظیم 
غیراز مر گت پدر وبرادر ومادر- که آن مسأله‌ای است خداداد- گرفتار [نشدم] 


1 عرض سپاه = سان‌ورژه» دراینجا یعنی پس‌از به نمایش گذاشتن... 





باب سیم ۳.۷ 


ومرض سخت وغیره‌وغیره» به‌هیچ وجه ندید وشاید حداوند تبارك و تعالی 
بخو اهد سالهای بعدهم - ان‌شاءاللهتعالی - به‌عواست دوازده امام وچهارده 
معصوم به‌همین خو بی‌و خوشی ختم شود ۰ بینم از روی انصاف؛ا کر عالم را 
در میسان سلاطین قسمت کنند» من که خاك پای‌آنها نمی‌شوم» دوبرابر قسمت 
برده‌ام . از خوشبختی همه وقت» دراین پنجاه وهفت سال حکمرانسی» تقریباً 
تا یکدرجه شبیه به‌سلطنت بود.و لی‌زحمت ساطنت نبود » ومسوو لیت بزر کت 
سلطئت را نداشتم که باری بس سنگین است. املاك زياد وعزت وروت و 
دولت» پیشرفت خیال غلبه بر اعداء و غیره‌وغیره» برای من پیش آمده است 
ودست داده است. به‌هیج و جه من‌الو جوه‌حق گله‌وناشکری وحق کفران نعمت 
گفتن و کردن ندارم. خیلی از خدا راضی هستم وشکر می کنم . 
نه درخاطر مرادردی نه برعاطر مرا گردی 
جهان را جمله آوردی» به کامم | ی جهان آرا 

الحمدلله‌ر ب‌العالمین » مذهب من ١٠ا‏ گر جه امثال من مذهبشان فقط 
مذ اهب عامه‌است؛ وتکلیف سلطنتی و حکومتی‌چیزدیگر است»مذهب شخصیم 
-نهمذهب حکومتیم - شیعةً ائنی عشریه و محلب خسانوادة طهارت و+عاشق 
حقیقفی چا کران دوازده امام و جهارده معصوم بوده و خحواهم بود تا بمیییم» و 
حیلی شيعه متعصبی‌هستم » به‌این مثلاهای این زمان و آخوندهای جاه‌طامت : که 
پیشوایان مذهب بنده هستند» به‌عمومشان حفظ ظاهر کرده-جهتةورت شرع و 
پیشرفت مذهب به‌همراهسی آنهاست- کمال حرمت را گذارده» راه می‌روم؛ 
ولي عقر دة با طنيم بهواسطة اعمال ر كيك وطمح زبادی که از آ نهادیدهامء به‌ملك 
ومالر مردمء وتصدیقات ناحق واحکامات ناحق که از آنها دیده‌ام > از کلیة 
آنها عتایدم سّست شده. ولی بعضی‌از آنها را حقیقتاً فرشته و نایبامام و حقیقتاً 
رجال‌الغیب و و اقعاً مر دخدا دبدم. امیدو ارم‌به توسط آنهاو باتو سل بهاعلیحضرت 


امام زمسان-ارو احتاله‌الفدا و أَئمةٌ معصومین- صلوات‌الله علیهم اجمعین - در 





۳۰۸ سر گذشت مسعودی 


حضور مبارك حضرت پیغمبر - صلی ‌الته عليه و آله ۔ این روسیاه رستکار 
شود. 
اسامی آنها [را] چون‌یکنو عتزویر وپلتيكبخر ج می‌رودءنمی‌نویسم. 
شخص بابد در کار این علما مدافه کندوعا لم حقیقی ر ابه‌دست بیاوزد. 
مسابرون را ننگریم وفال را 
مادرون را بنگریم و حال را 
از برون طعنه زنان بر بایزید 
وز درونش شرم می‌دارد يزيد 
اغلب خلفای بنی‌عباس وبنی‌امیه درظاهر به‌همین لباس بودند. 
آدمی زاده طرفه معجونی است 
از فرشته سرشته وز حیوان 
سل ان بتمز وا زاین 
ور کند میل آن» شود پس از آن 
چنانچه اعلیحضرت امام اول- روحی‌و جسمی فداه- به‌شر یح‌قاضی 
می‌فرماید: ای شر بح! در ابسن مسند قضاوت نمی‌نشیند » مکر دو شخص: با 
سعید سعید › باشقی شقی. این گروه‌هم ازابن دوشسّق خارج نیستند که 
اعلیحضرت امام فرموده است. برمامربدهاست که به‌اعلی درجه در کار نها 
تفتیش ونظارت کنیم: امین‌را ازخسائن تشخیص داده نفهمانه و کور کورانه 
آنها را معتفد نباشیم. 
ای بسا ابلیس آدم روی هست 
پس به‌هردستی نباید داد دست 
در آنوقت که گوهر مقصود کبریت احمرو کیمیای حقیقی که عبارت 
باشد از وجود فایض‌الجودعلمای حفَةٌ اثنی عشریه » چنانچه من سالحه‌دلله 


۱- ملاهاأی زمان مولف. 





۳۰۹ 


باب سیم 





رب‌العالمین -درعمرخودم به‌ملاقات‌دو ازده‌تن-به‌عشق دوازده‌امام- بزرگان آن 
قوم ونواب حقیقی اما روحسی فداه رسیدم» درراه آنها از بذل مال وجان 
کوتاهی نکردم؛ باید مسلمانان پاك هم کوتاهی نکنند. 
بذل مال وترك جان وننگث وتام 
در طریق عشق اول منزل است 
و به‌محتبان انو اد طهارت و به‌سادات عالی درجات نهایت احترام 
وعشق باطنی داشته ودارم وخواهم داشت. 
نجد مریدان عشق» حب محتبان آل 
عشق علی بودو اهل» مهرعلی بودو آل 
کاشکی خاك کف‌پای سگ محتبان خحانوادة طهارت بودم. 
آسمان و زمین و لیل و نهار 
از و جود علی گرفت قرار 
گر وجود علسی نبود » نبسود 
آسمان و زمين و لیل و نهار 
هوسرالو جود » مصدر جدود 
لیس فی الدار غیره دار 
جان به رقص آید از مناقب او 
همچو شاخ گسل از نسیم بهار 
چجساریاری نیم ولی دارم 
دست بر دامسن چهارده يسار 
من نگویم علی خحداست ول-ی 
عقل با عشق دارد این پیکار 
عقل گوید: مگر نه‌عود فر مود 
آنا عبد سید المختار 





۳۹۰ سر گذشت مسعودی 





ع کرو کد راز کی 
قل مسوالله واحد القهار 
یافت در بند گسی «خحعداوندی» ۱ 
بنده باشد ولى حدا آ سار 

ابلخاد ی مر ا به شکار «تنگت خوش» دعوت کرد جون من مختصری 

از کشیدن سياه قلم و نقشه بسی بهره نیستم» سالها علم رساضصی را در پیش 

«سهار» و «بند 4 معلمین فر انسوی ء وذوالفقار خان سر تیب - معلم ریاضی 

ابر انی- تحصیل کرده بودم . نقشة این « خوش کوه « را کشیدم مطابق سل 
است.۲ 

خوش کوه» دو کوه بزر گی است» هر دو از شمال به‌جنوب کشیده» 

سرهایشان به آسمان رفته» میانة اسن دو کوه بك «ننکه» دست قدرت تشکیل 

داده در کمال‌قشنگی وخحوبی» عرضش از بانصد قدم الى هزار قدم است. این 

را «تنگث خوش» می گویند . زمینش نرم وصاف و پا کیزه برای تاحت وتاز. 

غبر از کنار دربای مازندران که شرحش را نوشتم جایی به‌این حوبی ندیدم. 

از دوطرف» دراین دو کوه» جمعیت زياد وشکارجی و جر که‌چی‌و «کو ه‌مال» 

بالا می کنند» بادهل وسّرنا وفریاد» جنگلها و کوهها را حر کت می‌دهند. اين 

دو کوه که یکی از طرف شرق است ودیگری از طرف غرب » هردو به‌نعط 

طولانی ازشمال بەجنوب مى روند› بەقرب يك فرسنگث» بلکه‌بیشتر شکارهارا 

حر کت می‌دهند » لاينقطع از طرف دست راست به‌طرف دست چپ شکار 

است که دسته دسته از این کوه به آن کوه می‌ربزد» وسوار درمیان تنگه ایستاده» 

دایم ناعت کرده» به‌میل خو داین‌شکارها را می‌زند. کيك‌هز ارهز اراز این کو هبه 


آن کوه‌پریده» چه‌درمیان‌تنگه می‌ر بزد» وچه درسر کوه بعد از دوبار پریدن » چه 





1د درمتن جای نقشه خالی است 
۲-_ یعنی شکارهای موجود در جنکلها و کوه‌هار | حر کت ور ممی‌رهند. 


باب سیم ۳۹۹ 


زنده‌به‌دست می آبد وچه [به‌تیر ] می‌ز نند. شکار این کو ه«بز» و«پازن» است که 
به‌تر کی‌بزرا « کچی» و «پازن»را «تکه» می گویند.وبه‌تر کی«تکه» بعنی‌بکدانه 
وبزر گی است. به‌فارسی پازن یعنی «پائیز بزن‌اورا!» چون درپائیز خیلی چاق 
وبزر گئ وفربه می‌شود به‌این جهت اورا «پائیززن» می گویند. قوچ و ميش 
زیاد که گو سفند کوهی تقریباً همان است- وبه‌تر کی قوچ ومیش‌را «آرقالی» 
می گویند. كبك دری را هم به‌تر کی «قار ککنّلی» می گویند. یعنی کيك‌برف. 
چون همه وقت در میان برف است. يك چیز بسیار بز ر گی است › به‌قدر 
بوقلمون ماده بافت می‌شود. پلنگث هم زیاد دارد» گراز وخرس همزباددارد. 
من عدد جر گه‌چیها رانشمردم» اماایلخانی- که‌مرد صحیح القول درستی استس 
می گفت: سه‌روز کوهرا راندیم وجر گه کردیم» وعدد جر گه‌چیها ازایل خود 
او» وعملةً شخصی‌اوزیاده از ده هزارنفر می‌شد» سواروپیاده» به‌قرب‌بکهزار 
وسیصد بزءبازن» قو چ ومیش؛ ويك خرس ودو بچه خرس و شش پلنگگ ؛ و 
بەقرب یکهز ارو صد کبك. آن‌زوز شکاراین جمعّیت شد که درچادرمن آوردند. 
میرزا محمدخان‌منشي من ثبت برداشت»ومن‌امروز از دوی ثبت آذ‌می نو یسم. 
خود من با دواسب محبوب عزیزم «مسقطی وصباح‌الخیر» که آن‌روز مکرراز 
آن به‌این» وازاین به آن‌سوارشدم وتات و تاز کردم باایلخانسی وبنی اعمام 
ایلخانی وپسر ایلخانی وجناب ظهیر الدو له وحاجی سلیمان‌خان با عملجاتمان 
این تنگه را بسته بودیم. 

همین که از اطرافی شکار مسی‌ربخت. اول من تاخت کرده تیر 
می‌انداعتم» بعد خوانین قشقائی وعملجات من. مرتباً به‌يك نظم صحیحی‌این 
عمل می‌شد. چندان شلو غ ودرهم برهم‌نبودیم . 

چیزی که از همه تعجبش زیادتر بود؛ قوچ بزر گے وتكة بزر گ‌ابدا 
شکارنشد! یعنی ایلخانی‌عرض‌می کردنیست»ونمی گذارند ابلات تکه‌های‌ده‌ساله 
وقوچهای ده‌ساله به‌عمل بیایند.به‌این لفظ به‌من عرض کرد «بی‌انصافهامیزنند» 





1۲ سر گذشت مسعودی 





«دوقو چ بزر گك آن روز من زدم که به‌این نمره شکار درتمام عمر زباده از سه 
جهار بار و اقع‌نشده است که این‌فسم عوش‌وقت ومحطظوظ بشویم! به‌در جه‌آی 
لذت بردم وافتخار کردم که هنوز که چهل‌سال می گذرد» لتذتش درمذاق‌جان 
من هست». شر حش ازقرار ذیل است: 

یکی دوبْز من زده بودم که يك گلۀ قو چ ومیش- که به‌قدرپنجاه ودو 
سهتا بو دند - ازطرف کوه شرقی‌ریخته به‌ارف کوه غربی فراری شدند. من 
اسب صباح‌الخیر را سوار بودم» باخوانین قشقائی به‌قرب سی‌نفر» باایلخانی 
به‌سر آنها تاعت کردیم؛ آنها قبل ازما به يك تنکه رسیدند به کوه غر بی بنا 
کردند به‌بالا رفتن. دم تنگه خوانین قشقائی‌بکل پیاده شده» بنا کردند سر بالا 
دویدن. من پیاده نشدم دانستم که آدم بهتراز اسب نمی‌رود. وباوجودی که از 
همهٌآنها جوان‌تروزرنگ‌تر"! بودم سواره سربالا تانعت کردم. مقداری زیاد از 
خوانین قشقائی پیش افتادم. قو جهاو میشها راه‌بند شدند مجور شدند از همان 
حطی که‌رفته بودندبر گردند. من‌فورا از اسب‌پیاده‌شدم.سرراه آنها ایستادمو آن 
حیوانهای بیچاره مجبور بودند که از این راه بیایند » باوجودی که خطر را 
معاینه می‌دید ند . بسه حکم لاعلاجی بی‌ملاحظه می آمدند. تفنگت مسر حمتی 
اعلیحضرت- کار فر انسه نمرة ۵ ۱چهارباره‌پرسدر دستم بود. میشها را رد کرد 
اين دو قوچ را به‌فاصلةً ده قدع-پی‌در پیسزدم» غلطیدند . حةيقتاً اين دو قوچ 
ده‌سال داشتند. با وجودی که آن‌روز هزار وپانصد شکارشده بود؛ قو ج‌چهار 
سالء؛پازن چهارسال‌بزر گتر» در[میان] تمام‌شکارها که من بشخصه‌تفتیش کردهو 
ثبتش را میرزا محمدخان منشی من برداشت- نبود. حقیقتاً همان قسم است که 
ابلخانی عرض کرده.جمیع صیادها طالب شکار بزد 13 شا خ‌دارهستند که او 
را بزنند. به‌این واسطه حیلی کم است ونادرالوجود. 

یا راست یا درو غ خوانین قشقائی و ایلخانی و جمیع «تسوشمال»‌ها 





۳۹ ضبط متن چنین است. شاید مقصود موف «کم تجر به‌تر » بوده است . 





پاب سیم ۳۹۳ 


عرض کردند: سالهاست قو چ به‌این بزرگی ندیده‌ایم. حقیقتاً قو چ بسیار بزر گك 
خیلی قوی بود! شاخهای او راهم برای یاد گار ضبط کردم يك جفتش راهم 
به‌ایلخانی دادم. محض خوش آمد من-وهم محض آنکهو اقعاً حوب زده‌بودم- 
راك مر تبه فر باد «ماشاءاللّه»و بار الله»‌بر باشد.دیکر این مخلوق مته‌تلق‌بی انصاف 
زمانه پرست» چه نوع مرا احاطه کردند» و ت‌جیدات وتمتلقات به‌من‌می گفتند» 
که واقعاً یك زبان شاعری می‌خو اهد شر حش را بنو یسد. 
باتمجیدات فوق‌العاده به منز مراجعت کردیم . حاجی ظهیرالدو له 
که‌شکارها را دید گفت: این‌همه شکار را کی‌می‌عورد؟ ایلخانی عرض کرداین 
همه‌مردم! [از ]این گفتگو خندهعحیبی برهمه‌دست‌داد. [ظهیر الدو له ]قدری حفیف 
شد» درعوض برای اینکه تلافی کفتة ابلخانی راکرده باشد گفت: دوشکاری 
که حودمان زدیم به تمام شکارهای قشقائیها می‌ارزد ! و ایلخانی دانست که 
بی‌مناسبت حرفی زده است! بنای معذرت و چاپلوسی‌را [ گذاشت ] از ظهیر- 
الدوله [عذر] حو است[و افزود] که: این شکار قاجار است» واین شکارشاهرادة 
اعظم است. چهربطی به‌مال قشقائیها دارد؛ به‌منزك آمدیم. 
در این سه منز ل خحال(زمین)اول سر حد که‌حانة ابلخانی است و«بورد»ایلخانی 
بود)خودهن‌بادوفو ج که همر اه من[ بود] و پانصدسوار افشار و حاجی‌ظهیر الدو له 
وعماجات شخصی من؛ وظهیر الدو له- که چهار هزار نفر بیشتر بودیم-مهمان 
شخصی ایلخانی[شده]بودیم. درتمام عمرم که مهمان شددام و[به] قول مشهور 
«سیورسات چرانیده‌ام» مهمانیی به‌این‌عوبی ونظم وبه‌این فراوانی‌و پا کیز گی 
حوراك ومنزل و اشربه؛ واطعمه درتمام عمرم ندیدم؛ واه بمین‌الد وله‌شخص 
اول این اردو» و خواه‌ادنی‌سر باز.در اغذیه واشربه وترتیب منزل وغیره وغیره 
یکسان بودند وبودیم. 
هشت اسب عربی بسیار خوب باسه هزار تومان- که هرمنزلی هزار 


نومان باشد؛علاوه‌برشام ونهار وغیره‌وغیره و سیورسات- ایلخانسی برای من 





۳۹۴ سر گذشت سعودی 


پیشکش کذارده بود. وهمچنین به‌حاجی ظهیر الدو له و حعاجی سلیمان‌خان و 
جمیع صاحب منصیان درب حانة من" وصاحب منصبان نظامی کسه همراه من 
بوددد» حتی آ حادو افر اد فر اش و سر باز راهم انعام وبول دستی داد. شابدپانزده 
هزار تومان بیشتر نعرجش شده باشد. واز قرار بین و حهیقت هم همین طور 
است ‏ ضرری به‌جیب مبارك ابلخانی وارد نیامده است. شاید نفع هم برده 
است. 
زیرا که مارسماً مهمان دشتاد هزار خانوادة ایل قشقائی بودیم. اگر چه 

ادن شخصس از متمو لین اول دیا دو د» و ای بانظم و ترتیبی که باطو انفش داشت 
هر کار که می‌خو است باطو ابفش رکند ممکن بود و آنها هم باکمال رضای 
تحاطر در اطاعت او حاضر بودند . 

این ابلخانی باو جودی که دارای ششهز ار مادبان بود» والبته طوابی 
او ینجاه هزار مادیان دیگر داشمند» اسیهای حوب عرسی دنا مال او ونزد او 
بودا ميل غر (بی به اسب تسر کمانی داشت »> بر يكك «ابوی قزل تر کمانی بسیاز 
کثیفی همیشه سوار می‌شد وهمراه من بود. به‌او گفتم: جناب ایلخانی » بااین 
همه نعمت‌خداداده واسیهای حوب که تما‌عالم اسبهای شمار اسو ارمی‌شو ند 
این اسب به‌این کثیفی یعنی چه؟ درجواب عرض کرد: حضرت والاءاسبهای 
دمو تی حوب دار بد وسوار ده‌ی‌شو رد از آنهامرحمت بفر مائید تا این پر غلام 
سوار شود. جون حسن طلبی کرده بود» من» سه راس اسب تر کمانی حوب 
صوص اسب کر ندی. کحیدر قلی‌خان سهاما لدو له ابلخانی بجنوردی بهمن 
پیشکش کرده دود در این منزل بابراق طلائی که کار حر اسان بود به ایلخاني 
دادم. وتر کمانان این قسم بر اقها را که مخصوص بزرگان خر اسان و ترا کمه 
است می‌سازند[و ] «آلاقیش» می گو بند. 

آلاقیش دو کی است «آلا» ابلق» و دورنک‌را می گو بند. آلافیش » 


١‏ صاب منصیان درب‌خا ند: گردانند گان و کار گراران دستگاه حکوعتی. 








ناب شیم ۳۵ 


یعنی چرم دور نگ. بعنی چرمی کسه طلاگرفته باشند. آلاقیش دو لفط است. 
بعنی چرم دورنگث وتر تیب بر اقهای‌عر اق و آذر بایجانی نیست. [در ]یر اق خر اسان 
و تر کمان» گردن بند اسب را خیلی پهن درست می کنند. و کنْلکی اسب را 
«شّرابه»‌های زیاد می‌اندازند. اسبی که «اپلخانی شادلو» به‌ما؛ در گر گان داده 
بود. ما درسمیرم به‌«ایلخانی قشقائی» دادیم. و اسب‌صبا ح الخیر را بایر اق طلا 
به پسرش سلطان محمدخان, بايك‌جعیه تفننگک گلوله زنی ممتازمرحمت کردیم. 
به‌ابلخانی جثبّة ترمه‌و به‌بنی اعمامش تماماً سرداری ترمه-به‌تصوبب و تصدیق 
ظهیر الدو له داده‌شد. 

از راه سرحد آسپاس! و چمن اوجان - که تمام اینها «بورد» قشقائی 
است- به‌طرف‌فارس راندیم. در چمن‌اوجان عدد پوشهائی که بزر گان فادس 
ودستگاه حو دمان زده بودند» گفتم شمردند سی ودوپوش" دود. 

امروز هزار يك(یکهزارم) آن آبادیو آن اخاص‌بزر گث‌درفارس تاه 

ایل‌قشقائی مر کب است از چهل وشش تیره که معروفترین آنها: دره‌شوری» و 
کشکو کی و شش بلو کی وفارسی مدان.وغیره‌و غیره‌اند؛ امروز تماما به‌قيافة 
اتراك؛وزبان تر کی‌وز ی‌اتراك میس و متکل‌مند. 

اسکوبلف» در کتاب خود نوشته است: ترك وتر کمان يك جنس ‌اند. 
تر کمان عبارت ازدو لفظ است «تر کم من» در اصطلاح » ٹر کمان شده است. 
این ایل قشفائی مسلماً ومحققاً ترك»وازحدود کاشغر آمده‌اند. مختصراعتلافی 
است که «] بادر عهدخو ار زمشاهی آمده‌اند با درعهد سلاجقه‌خو ارزم؟» که قبل 
گفتیم که:سر سلسلة آنها (نوش تگین قرچه) که والی خوارزم بود» آبدارباشی 
سلطان ملکشاه‌و سلطان سنجر بود. متملقین سنجری که او را سلطان می‌نامیدند 
لقب «خو ارزمشاهی» بر ای‌نوش تگین از سنجر گرفتند.«ر کابداری‌را» که غلامی 


بیش نبود خحسوارزه‌شاه عطاب کردند. فرزند او انسز حصوارزه‌شاه چندی 


١‏ آمپاسه ص ۱۳۱ ۲ پوش: نوعی خيمهً عشایری است. 





و۳ سر گذشت سعودی 


با کمال صداقت به‌سنجرخدمت کرد. بعد که مأیوس شد» مرحص شد که برود. 
درحبیب‌السیر نوشته‌اند که ستجر گفت: «این پشتی» است که هر گز 
«ر و» ندارد.وهر گز بر تخو اهد و۳ وزرای سنجر عرض کر دند: اکر جنین 
است امر فرمایید اورا از هم بگذر انند و معدومش کنند! سنجر گفت: درعالم 
مرو ت» روا ندارم تا سبقت خطا از اونشود ازطرف ما اظهاری شود. 
خو ارزمشاه‌همین که طغیان کرد» عساکر سنجری برسراو مأمورشدند. 
جون اتسز طبع شعری داشت این قطعه را نوشته بەحضرت ساطان فرستاد . 
الحق خو ب گفته‌است وحفظ مقام سنج ری رابامقام‌عودش- که‌مقامپست چا کری 
باشد- هردورا کرده. نکات شعری بسیارخوب دارد: 
مرا باملك طاقت جنگ نیست 
به صلحش همان نيز آهنکگ نیست 
ملك شهربار است و شاه جهان 
گریز از چنین پادشه ننکسث نیست 
اگر باد ای است یکران" شاه 
کمیت مرا یزیا للگك نیست 
به‌خوارزم آیسد به سقین روم 
خدای جهان را جهان تنکث نیست 
بعد از سنجر که ولابت خراسان درهم و برهم شد ‏ ممالك در اسان 
سلجوقیان دوبهره شد: 
طرف شرقش را غوریان ضبط کردند . سلاطین غور بسیار سلاطین 
عظیم الشأٌنی بودند که [در] کتب تاریخ شرح آنها مسطور است. مشهور ترین 
آنها غیاث‌الدین وشهاب‌الدین بودند» دوبرادر. شرح فتوحات شهاب‌الدین و 
مماليك او - که غلامان‌ترك او باشند-‌نسلا" بعدنسل» وپی‌درپی در هندوستان» 





1 یکران: اسب اصیل وخوب دسر آمد. (ناظم‌الاطباع) 





ناب ۳۷ 


إت 


درتاریخ فرشته نوشته» مفصلا" ضبط است . ا گرچه فاتح اول سبکتکین غلام 
الب‌تکین صاحب غزنین وفرزندش سلطان محمود است. و این راه دا این 
دوبزر گوار باز کردند. اماشهاب‌الدین وغلامان اومئل قطب‌الدین اييك‌وغیاث. 
الدین بل‌بن درحدود هندوستان به‌عالم انسانیت و اسلاعیت خدمات کردند. 
علاءالدین حلجی...' یکی ازسلاطین بزر گت هندوستان بود. هر کس بخو اهد 
رجوع به‌تاریخ آنها و فتوحات آنها بکند » بهترین کتب که شرح احوالات 
آنها را نوشته‌اند.این‌دوتاریخ است: 

یکی تاریخ الفی [است نوشته شده] درعهد | کبربن همایون- که‌یکی 
ازسلاطین بزر گك مغول هندوستان است. ویکی درتاریخ فرشته که به‌فرمودة 
سلاطین دکن نوشته شده است [می‌تواند] رجو ع نماید. 

وغربی خراسان که خوارزم ونیشابور و غیره‌باشد» خوارزمشاهیان 
ضبط کردند»ا گرچه‌این خوارزمیان‌هم غلامان سلاجقه بودند. ولی لفظاتابيك: 
چنانچه به آن‌سردستهغلامان سلاجقه- که درفارسو آذربایجان و شامات‌سلطنت 
کردند. گفته‌اند : اتابك و اتابکان . به‌اين دستةٌ حوارزمیان حعطاب اتابکی- با 
وجودی که شاسته بودبدهند-ندادند . قدری بالا بردند»‌عطاب‌خوارزمشاهی 
ولثب خو ارزه‌شاهی دادند باو جودی که محمود غربی- که‌او سلطان محمود 
الملقب به‌نورالدین باشد خحدماتی که‌در اسلام وحوزة اسلام کرد؛ مجاهداتی 
که بافرنگیان کرد» بیشتر وبهتر از حوارزمیان بود؛ که فتن مغولان و خروج 
چنگیزحان ومجوم تاتاران راءاين خوارزمیان بی‌جهت باعث شدند . چنانچه 
درحبیبالسیر وروضةالصفا مفصلا" نوشته است که جمیع تقصیرومسژو لیت 
و آن همه خونریزی وتخریب وذلت مسلمانان به‌دست بی‌عرضگی و ننهمی و 
بی‌قابلیتی محمد خوارزمشاه بود. 

چنانچه«اسکو بلف» درتاریخ خود نوشته‌است که: اگر محمدترسوی 


در اصل « که». 














۳۱۸ سر گذشت‌مسعودی 





جبون » ریاست چهار صد هزارسوار خود را بسه‌پسر رشید خود جلال‌الدین 
منکه‌بورنی داده ډود» هر کز مخولان‌بر«خر آسان‌وماوراءا لنهر»غا لب نمی‌شدند» 
بلکه در بیغو له‌های تاتارستان‌به‌شغل قدیمی خود شتر چرانی قناعت می کردند. 
واگر من که اسکو بلف هستم بیست وپنجهزار سوار قزاق - به‌نظم و ترتیب 
امروزی و بو علم تا کتيك امروزی -داشتم باششصد هزار سوار مغول و 
تاتار چنگیزخان برابر می‌شدم و حتماً غالب و فاتح می‌شدم. و نمی گذاشتم 
هر گز از سیحون عبور کرده بسه‌ماوراءالنهر بیایند. 

بعدازاتسز ساطنت خوارزم وخراسان به‌رایل ارسلان» وبعدبه‌تکش- 
حانو بعد به‌محمد حوارزم شاه رسید. شهاب‌الدین غوری به کته «الناصر لدین 
لّه» -خليفة عباسی بغداد- باخوارزم شاه جنگك کرد » خوارزم شاه باهفتاد 
هزار سوار کنار جیحون را معسکرساخت؟؛ ولسی چون درخود قوة برابری 
باغوریان نمی‌دید-از سلطان [قر اختا]" که آن وت درشهر «بلاساغون» پابتخت 
قر اختائیان‌سلطنت می کرد [ کماف‌خواست]؟. 

میرزا حیدر مو لف‌تار يخ رشیدی که عودش تاریخ‌مغو استان‌ر امفصله؟ 
نوشته. به گفتهة من» میرزا احمدخان مترجم زبان انگلیسی»اورا در کمال خوبی 
ترجمه کرده است.از زبان‌انگلیسی به‌فارسی»والآن‌در کتابخانة من‌مو جوداست» 


در شر ح کاشفر جنین می‌نو بسد که: 


د منك: بەلغت تر کی «خال» دامی گویند. چون حال گوشتی بزر گی وردما غ سلطان 
جلال‌الدین بود » به این‌جهت اتراك ادرا «منکه بور نی» گفتند. ( بنگر ید به‌حاشية 
چاپ‌سنگی). 

۲ لشکر گاه ساخت. 

۳ درمتن: همه‌جا «قر اخطا» ضبط شده بو که اصلاح شد. 

۴ چون فعل این جمله در ده دوازده سطر بایین تر آمده است که عبارت باشد از« کمك 


حو است» نا گز یر ودا ینجا يز افزوده شد تا از پیچید کی عبازت کاسته‌شود. 





۳۹۹ 


باب سیم 


این شهر بلاساغون امروز بکّلی خراب؛ وهی چ آبسادی امروز در او 
نیست در ارض‌بلاسوغون !و لفظ «بلاساغون»را| گر «بلاسا کن» بگویند مناسب 
است.محل آنتیکه در آری( کاوش)سیاحان‌شده‌است و آنتیکه‌های‌قیمتی و جبز 
های‌مفید در آ نجا پیدا می‌شود. عجب است [ که‌این خر ابه ] وقتی پابتخت سلطنت 
عظیمی و تمکن گاه حضرت گور انی بوده است » امسروز چنین و بر انه 
شده‌است» محمد خو ارزمشاه با اجدادش تماما از انسز تاعودش حراج گزار 
و با ج‌ده قر اختائی‌بو ده‌اند» كمك حو است. 

جونذ کری ازسلاطین غور کردیم» حالی از مناسیت نیست مختصری 
از شرح حال آنها هم بنویسم. شخص نباید درهیچ حمالتی از دنیا مأیوس 
بشود : 

بعد نتومیدی بسی امندهساست 

از پس ظلمت بسی حور شیدهاست 

جد سلاطین غو ریه که«سام» نام‌داشت» و بدرش عباس که ریاست‌غور 
وغر جستان داشتند»سلطان محمود غزنوی‌با آنها جنگ کرده هردورابکشت و 
غوروغرجستان را جزو ممالك سلطان کرد سین پسر سام به‌دهی فرار کرد 
در آنجا خداوند به‌او اولادی داد» از کثرت میلی که بهاو داشمت»فر ز ند خود را 
نیز حسین نام‌نهاد» و [خود] حسین در هندوستان بمرد . و به‌جهت خرو 
سلجو قیان و کشته شدن سلطان مسعود وفتوحات سنجر؛ درغزنین فتوری‌عظیم 
به‌سلطنت غز نو يه در آمد. این حبر که گ و شز دحسین بن <سین شد[ زو د ]متو جهو طن 
اصلی شد. در کشتی بااعل وعیال در آمد. کشتی آنها طوفانی شد. 

حسین به‌نخته پاره‌ای افتاد. ببری در آن کشتی‌بوده آن يمر یز بر آن 
نخته‌باره - که‌حسین دست زده‌بود ع دست زد. سه‌شیانه‌روز مو نس‌حال و انیس 
وهمزبان وهمدم‌حسین بود تا آن که تخته‌پاره به‌ساحل رسید. بير به‌ساحل جسته 


- ۶ ِ = ع وھ‎ 5 a 
فرار کرد وراه خود پیش کرفت. حسین بسه‌شهر ور امد»باحالت پریشان در‎ 





۳۳۰ سر گذشت مسعودی 


کو جه‌ای-سر گردان-بخفت.عسس اورا دزد پنداشتبه[مجس]! سلطانی‌برد. 
پنجسال تمام در محیس بماند» به‌قو لى ده سال . بعد جون سلطان رنجور شد 
محبسیان را مر حص کر دند و آزاد. حسین راه غوروغرجستان پیش کرفت ی 
در راه گروه عباران به‌او برخحورده.جون جوانی آر استه ومکمل دید ند؛ اسب 
و لباس به‌اوداده در جر که خود در آوردند. فوجی از عساکر غزنین که مدتها 
بود ددبی دزداد بودند-آن‌فوج سلطانی- به‌دزدان بر خو ردند. حسین‌بادزدان 
اسیر شد» به‌حضرت غزنین در آمد. حکمبه‌قتل دزدان داده شد. يك‌يكرا گردن 
زدند. تانو بت به حسین‌رسید. روی به‌آسمان کرد گفت: خدا با غلط برتو 
روا نیست» می‌دانی که‌من بی گناه کشته می‌شوم ! به‌عرض سلطان این مطلب 
رسید» اورا خو استه بعداز تحقیق احو الواثبات بی کناهی او» او را از خاصان 
خود کرد. بعد از جندی اورا حا کم غوروغرجستان کرد. از او سه فرز ندبه‌عمل 
آمد: سام سوری» علاءالدیسن. درفتنهةً بهر ام شاه و ساطان غزنین «سوری» به 
دست بهرام شاه کشته شد. «سام» نیز به‌مرض سرسام بمرد. شعرای حضور 
سنجری این قطعه دا عرض کردند: 

آنسانکه ب۹ حضرتت نفاق آوردند 

سرمایهٌ عمر عویش طاق آوردند 
دور از سرتو سام ړز سرسام بمرد 
اينك سر «سوری» به‌عراق آوردند 
علاءالدین بر ادر سام و سوری به غزئین آمدی فتلی به‌افر اط کردو 

انتقام برادر را کاملا کشید. جون طبع شعر واشت این قطعه را در غزنین 
بکفت: 

جهان داند که من شاه جهانم 


چسراع دوده عیاسیانسم 





۱ دراصل لام جاسر 4 





باب سیم ۳۳۸ 





بگردم جون سکندر جمله عالم 
به هر ملکی یکی شاهی نشانم 
بر آن بودم که از اوباش غزنین 
هزاران جویهای ون برانم 
چو ديدم کنده پیر انند وطفلان 
ترحم کردشان بخت جوانم 
بعد باحا کم هرات «حسین جتر ی( که از مقام مسر 93 در حضرت 
ساطان سنجر به‌حکومت هر ات رسیده بود-بکی شده» بادکصد و پنجاه هزار 
سوار باسلطان سنجر مصاق دادند . عساکر سلطان سنجر بر آنها غلمه کرده 6 
حسین و علاءالدین هردو اسیرشدند. حسین را دریای عام به حکم ساطان به 
دونیم زدندش. علاءالدین دراردوی سنجری-بیز نجیرو بندسمی‌زپست. 
روزی سلطان سنچر [ در ] مراجعت از شکار» سر اورا دید که موهایرش 
باند شدما سوال کرد که: جرا چنین کردی خود راء و البسة کثیف درتن تست؟ 
عرض کرد این («سر ») وقتی که مال من بود» واین «بدن)»صد هر ار دام داشت. 
اکنون تعلق به‌اعلیحضرت سلطان دارد : سلطان فورا او را عفو کرد. تاج و 
منشور سلطنت‌غو روغر جستان" ومضافات را به‌او داد به‌محل خودش عودت 
داد. دروقت رفتن طبقی مروارید غلطان بهاو بخشید . فسی‌البدبهه این قطعه را 
عرض کرد: 
بگرفت و مسرانکشت شه در صف کین 
بسا آنکه بدم کشتنتی از روی بفین 
اکتو ن به طسق مسی‌دهسدم در مين 
بخشایش و بخششم چنان کرد وچنین 
این مختصر رااز احو ال‌سلاطین‌غور به در اینجا ذکر کردیم.مطول 





اب درمتن «غورجستان» ضیط شده» ولی صحیح آن غرجستان است. 








او درتاریخ مفصل نوشته است. او نیز «نیکوتراز» سیهسالار خود رابادویست 
سو ار به كمك سلطان محمد فر ستاد. در کنار حجیجون جنگی عظیم‌ميانة 


هزار 
شدند. کفار خو استند به‌بلاد مسلمانان در آیند» به‌تخربب وغارتگری. به‌توسط 
سلطان عثمانی[و ] والی سمرقند؛ ميانةٌ ختائیان وخوارزه‌یان - که‌با ج گز اران 
نعتائیان بودند- وشهاب‌الدین وغوریان صلح شد. مسلمانان از جنگّث تاتار بعد 
از دادن مال زياد به‌فدیه-علاص شدند. 

در آن مجلس که ساطان‌محمد؛ برای خوش آمد «نیکوتراز» سردار 
قراختا » جشنی بزر گث فراهم آورده بود» این قطعه را مطر به‌ای «فردوس» نام 
درحضور سلطان خوارزم بخواند: 

شاها ز تو غوری به‌مجازات بجست 
مانندة مسوزه از کف ات بجست 
از اسب فرود آمده رخ‌سود به حاك 
پبلان به توداده ای‌شه ازمات بجست 

نیکو ترازه بابت پیشکش و خراج زياد و غیره‌وغیره.برای حکمران 
فر اعتا» به‌طر ف‌بلاد. «بلاساغو ن» برفت» ولی جمعی از کاشغریان در حدمت 
سلطان بماندند . چون ذکری از قراختا گفته شد خسالی از مناسب نیست» 
مختصری از آنها در اینجا برای ارتباط کلام و استنباط خوانند گان بیاورم و 
بگویم: بعداز اینکه‌او لاد بقر انعان به‌سلطنت اسلامية کاشغر در کاشغر وماوراءالنهر 
کهسلاطین عظیمی بودندء به‌واسطة قدرت سلجوقیان بخصوص الب‌ارسلان‌و 
ملکشاه جلال‌لدین» و تدابیر خو اجه نظام! لملك وزیر بی‌نظیرش» ضعف کلی 
پیدا کردند؛ بکی ازطوایف چين که آنهار | «قر اتاناد» می‌نامیدند - یعنی تاتار 
سیاه و ازصحراگردانآن حدود بودند - در بلادر «بلاساغون» که طرف شرق 


شمال کاشفر است» کسب‌اهمیت کرده» ازطرفی تادیوار چین-سر حندمغولان» 





باب سیم rr‏ 


از شرق به‌شمال- به‌تصرف در آوردند از طرفی تافر غا زهو خجندر اضبط کرده‌از 
سیحون گذشته و آخرین اولاد بقراعان که از نسل بقراخان در آن‌جا ساطنت 
می کردند؛ و «ا با عان» نام‌داشت؛ از کاشغر عدر نو استه اورا «اباك تر کمان» 
نام نهادددر بلاد «بلاساغون»برده؛محلی بر ایهدد معاش او قر ارداده» جزوامر ای 
خود کرد[ند]. 

در بعضی ازا تواریخ تر کستان ديدم که:«تر کان‌خاتون)دختر خود را به 
اوداد» و اورا بسار کرامی ومعزز نگاه می‌داشت. کم کم بلاد ماوراءا نهر را 
تمام ضبط کر دند. شهر تشان‌از ابو ان کیو ان در کذدشت» وحقيقتاً قد ر تی کامل بافته. 
طر ج ساطنتی عظیم درمیانة حا چن ودود تر کستان انداححته. وقتی سلطان 
سنجر کاغدی به‌بادشاه قراختای نوشته بود:در آن کاغد نوشته بوږ که «غلامان 
سنچر ی اشب. مو را باییکن می‌شکفند». سلطان قر اختا حکم کرد ریش ابلچجی 
را تر اشمدند وسو زر نی بددست اباچی دادءگفت: تو یکی از غلامان هستی ! در 
روز اگر با کمالفرصتو آرامی دکی ازاین موما را باسوزن توانستی‌سوراخ 
بکنی » همقطاران توهم می‌تو انند درشب مو را باپیکان بشکافند . به‌همین دلیل 
غر ور سجر و نفهمی او و[ کمی ] معراءش در حال‌ملازما نش-من بااو حتماً جنک 
خواهم کرد » اورا درهم خواهم شکست. چنین شد که آن ساطان فهمیده 
گفته بو د. 

سنجر از حراسان و او از «بلاساغون» به طرف یکدیگر حر کت 
کردند. در حدود سمرقند جنگی عظیم میانهٌ کقار تاتار و مسلمانان دست داد. 
بکصد هزار قشون سنجر - نوشته‌اندہ از دم تخ نیز ریزریز شدند. سنجر با 
هزار زحمت‌وفلا کت از حیحون عبور نمود. این اول فتوری بود که‌به‌ساطان 
سنجر -[از ]سلاجقهایر انب روی داد. بعد ازاین فنح بزر کت عان قراتاتار را 
«گورخان» لقب‌دادند. بعنی‌خان‌خانان.دیگر [از آزن ]به‌بعد سلاطین بلاساغون را 


کورخان حطاب کردند. ا اینجا رای ار تباط کلام ماشر ح حال گورخان را 








نوشتیم»کافی است . هر کس بخواهد شر ح‌مفصتل آنها [راو ] تاريخ آنها را۔ 
بداند که چگو نه‌دردست مغولان تمام‌شدند رجو ع به‌تاریخ تر کستان نماید. 
نسخه اش هم زیاد است وهم در کتابخانۀ من مو جود است . 

بعد از فراغت از فتح شهاب‌الدین غوری وضبط تمام حر اسان 
سلطان محمد خوارزه‌شاه»لشکر به عراق و آذربایجان کشید » فتح اصفهان 
نمود. سرداران او آذربایجان را ضبط کردند . کمال‌الدین اصفهانی شاعسر 
معر وف می گو بد: 

مژده که خوارزمشاه ملك سیاهان گرفت 

ملك عسراقین را همچو حراسان گرفت 

مورچة تينغ او ملك سلیمان گشود 

ساهچهة چتر او» پبرچم گنردان گرفت 

دراین وقت اتابك فارس «سعدز نکی»باهزار سوار به‌دیدن خلیقهٌ‌بغداد 
می‌رفت؛ درعسرض راه به قشون سلطان محمد برخورد. جنگث عظیم نمود. 
سلطان را ازشجاعت اوخوش آمد. امر کردجا کران وعساکر سلطانی دست‌به 
حون اتابك نیالایند اورا زنده بحضور آرند . لهذا صفوف لشکر حوارزم 
[ که ] زیاد بوداز چون وچند. بر آن «بهادر»بی‌مثل وماننده‌احاطه را تنگث کرده 
اورا دستگیر نمودند» زنده به‌نظر سلطان محمد خوارزمشاه رسانیدند. سلطان 
بهاو فرمود این همه خونریزی ودست وپازدن برای چه بود؟ در جواب فوراً 
عرض کرد: برای اینکه جمال مبارك سلطان را زارت کنم وتقبیل خا کپای 
مبارك‌نمايم. ساطان را ازابن تملق فوری عوش آمد. اورا بخشیده تاجو کمر 
وفرمان سلطنت بالاستقلال فارس را به اوداده» وفوجی از کاشغریان- که عدد 
آنها به‌بیست هزار می‌رسید-همراه اتايك کرده برای تقوبت حکوهت وغیره 
وغیرة او به‌فارس فر ستاد. 

این قشقائیان همان کاشغریان‌اندآرقر اتاتار»‌ها که به‌حکم ساطان‌محمد 





باب سیم 


۳۳۵ 


خحوارزمشاه‌برای تقویتاتابك به‌فارس آمدند. چون در نوشتجات تر کی‌اغلب 
به‌جای «قاف» کاف را استعمال مسی کننده و معمول است درنوشتجات آنها و 
می‌نو بسند. این کاشغریها بعد از اینکه متوطن فارس شدند ء فارسیان به‌معمول 
زبان خود «کاف» را انداخته قاف را استعمال کردند «قشقری» گفتند»از کثرت 
استعمال قشقاثی شدند. 
حضرت مو لوی در کتاب ود در «الهی‌نامه» بعنی مثنوی» درحکایت 
پادشاه و کنیزك وحکیم ربانی و معالجة او وتحقیق عشق‌دختر مفصلا" شرحی 
زو شته‌است» در وفتی که نبض دختر دردستش بود وتحقیقات می کرد» در آنا 
این شعر را می نو دسد: «در کدامین کوی» کوی قاشغر '» 
این مخفف کوی از کوچه است. معلوم می‌شود آن شحص زر گر در 
کوحهةً «قاتقر» بوده است. بعنی کوجة کاشغر بها که در سمرقند کو دا آن وقت 
کوحه‌ای بوده است مسمتی به «قاشخر». این جند شعر از مو لوی دراین‌بابت» 
و جند شعر دیگر که اسباب تنْبیه است [rer‏ نوشتم: 
جون گذشت آن مجلس وخحوان کرم 
دست او بکسرفت و برداندر حرم 
قصة رنجورو رنجوری بخواند 
بعد از آن در پیش رنجورش نشاند 
رنگ روی و نبض [و] قاروره بدید 
هم علاماتش هم اسبابش شنید 
کقت ھر دارو که ایشان کرده‌اند 


آن عمارت نیست » وبران کرده‌اند 


درمتن» اینجا «قات‌قر»ضیط شده » وور مورد بعدی به‌صورت «قاتقر» آمده است ‏ 
دلی چون ضبط شاهد شعری که دردنبال این بحث آورده شده «قاشغر» است و 


صحیح مي‌نماید» هردو مورد براساس شاهد شعری اصلاح شد. 





۳ س رگذشت مسعودی 


بی خبر بسودند از حال درون 

استعيذ الله مما يفترون 
دید رنج و کشف شد بر وی نهفت 

ليك پنهان کرد و با سلطان نگفت 
رنجش از سودا و از صفرانبود 

بدوی هسر هیزم پدید آید ز دود 
دید از زاریش کوزار دل است 

تن» عوش‌است و او گرفتار دلاست 
عاشتی پیداست از زاری دل 

نیست بیماری چو بیمساری دل 
علّت عاشق زعلتهسا جسداست 

عشق » اصطرلاب اسرار خداست 
عاشقی گرزین‌سر و گر زان سر است 

عاقت ما را بدان شه رهبر است 
هرچه گسویم عشق را شرح وبیان 

چون به عشق آیم خحجل گردم از آن 

چون سخن در وصف ابنحالت رسید 
هم فلم بشکست وهم کاغذ درید 

چون حکیم از این سخن آگاه شد 

وز درون > همداستان شاه شد 
گفت ای شه خلوتی کن خحانه را 

دور کن هم خویش و هم بیگانه را 
کمن دارو کیو در . ذهلیز ها 

تسا بپسرسم از کنیزك چیزها 





یاب سیم 





خانه خالی کرد شاه و شد برون 

تا بیرسد از كنيزك او فسون 
خانه خالی ماند و يسك دیار نه 

جز طبیب و جز همان بیمار نه 
نرم نرمك گفت: شهر تو کجاست؟ 

که علاج اهل هر شهری جداست 
ونذرآن شهر از افر ات کیستت؟ 

خحویشی و پیوستگی با چیستت ؟ 
دست برنبضش همی زد يك بيك 

باز می‌پرسید از جور فلك 
چون کسی را خار در پایش‌ خاد 

پای خود را برسر زانو هلد 
وز سرسوزن همی جوید سرش 

ور نیابد می کند بسالب ترش 
خحار درپا شد چنین دشوار یاب 

خار در دل چون بود؟ واده جو اب 
حار دل را گر بدیدی هر خسی 

کی عمان را دست بودی بر کسی 
کس به زیر دم خر خاری نهد 

خرنداند دفسع او » بسر می جهد 
خر ز بهر دفع حار آزسوزو درد 

جفته می‌انداخت صد جا زخم کرد 
آن لگد کسی دفع حار او کند؟ 

حاذقی باید که بر مر کز تند 





رب سر گذشت مسعودی 





برجهد > آن نار محکم ثر زند 

عساقلی بايد که خاری بر کتنتد 
آن حکیم خارجچین استاد بود 

دست می‌زد جابه‌جا می‌آزمود 
زان کنيزك برصریق داستان 

باز می‌پرسید حال دوستان 
با حکیم او رازها می گفت فاش 

از مقام خسواجکسان شهر تاش 
سوی قصه گفتنش می‌داد گوش 

سوی نبض و جنبشش می داشت‌هوش 
تا که نبض از نام که؟گردد جهان 

او بود مقصود جانش در جهان 
دوستان شهر او را بر شمرد 

بعد از آن شهر دگر را نام برد 
گفت: چون بیرون‌شدی‌ازشهر خویش؟ 

در کدامین شهر می‌بودی تو بیش؟ 
نام شهری گفت زانهم در گذشت 

رنگرو و نبض او دیگر [نگشت]" 
خواجکان شهرها را يك بيك 

باز گفت از جای و از نان و نمك 
شهر شهر و خانه خانه قصه کرد 


نی‌ر گش جنبید ونی رخ گشت زرد 


١‏ دراصل «بگشت». 


باب سیم 


نبض او برحال خود بد بی گزند 

تابیرسید از سمرقند جو قند 
آه سردی بر کشید آن ماهروی 

آب‌از چشمش رو اد‌شد همچوجوی 
گەت : بسازر گانم آنجا آورید 

خحواجه‌ای زر گٌردر آن شهرم ررد 
در برنحود داشت‌شش ماه وفرونعت 

چون بگفت‌این؛ز اتش‌غمبر فرو خت 
نبض جست‌و روی سر عش‌زردشد 

کز سمرقندی و زرگر فرد شد 
چونزر نجور آن‌حکیم این‌رازیافت 

اصل آن درد و بلا را بساز یافت 
گفت: کوی او کدام است و گذر 

او «سرپل» گفت‌و« کوی قاشغر » 
گفت آنگه آن حکیم با صواب 

آن کنیزك را که: رستی‌از عذاب! 
گفت:دانستم که ر نحت‌جیست »زود 

در علاجت سحرها خو اهم نمود 
شاد باش و فار غ و ايمن که مسن 

آن کنم با تو که باران در چمن 
من عم نو می‌حورم؛ تو غم مخور 

بر تو مسن مشفق ترم از صد پدر 
هان ومان! این رازرا بااکس‌مگوی 

گرچه شاه از تو کند بس گفتگوی 


۳۳۹ 





3 سر گذشت مسعودی 


چونکه اسرارت نهان در دل شود 
آن مرادت زودتر حاصل شود 
گفت پیغمیر : ۵ر آنکوستر نهفت 
زود گردد بامراد عویش جفت 
دانه چون اندر زمین پنهان شود 
سر آن سرسبزی بستان شود 
زارو نقره گر نبودندی نهان 
پرورش کی [بافتی در زیر کان]' 
وعده‌ها و لطفهای آن حکیم 
کرد آن رنجور راایمن زبیم 
وعده‌ها باشد حقیقی دلیذیر 
وعده‌ها باشد مجازی تا سه گیر؟ 
وعدة اهل کرم گنج روان 
وعدة نا أهسل شد رنج روان 
وعده را بايد وفا کردن تمام 
ورنخواهی کرد» باشی سرد و خام 
این اتراك قشقائی» یاهمین کاشغریانند که به‌حکم سلطان‌محمد به‌فارس 
آمده به‌مرور ماندند چنانچه سلیمان شاه جد و سرساسلة اتراك عمانی و پدر 
«آرطغرل» غازی» اونیز درهجوم مغولان وخروج چنگیزیان و تفریق عساکر 
خوارزمءاز راه آذر بایجان به کنار فرات آمده در آنجا به‌رحمت‌ایزدی‌پیوست. 
«آرطغرل» غازی بابر ادرش «وندريك» با چهارصد [خانوار]" اتراك به طرف 





“١‏ دراصل «یافتندی زیر کان». 
٣‏ ثاسه گیر : اندوه آود وملال انگیز. 
اس در اصل وا نه». 


باب سیم ۳۳۱ 


قو نیه‌رفته وسایر برادران وعشایر سلیمان شاهی میجدداً به‌خو ارزم و میاندشت 
بر گشته. قشقائیها هم به‌همین‌قسم به‌فارس افتادند. 

با بمَیةٌعسا کر سلطان مسعودابن ساطان محمد ملکشاه‌سلجوقی‌است که 
ازارروی‌ملکشاهی با امیر قر اسنقور به‌ضبط فارس‌رفتند بقیةً همان‌سلاجقه‌اند. 
دا عالم است. 

وقتی که ازچمن آسپاس' به‌طرف فارس می‌رفتيم» یکسی‌ازاسبهای 
پیشکشی ایلخانی را هیر آجور من «مهرعلیخان قاجار » سوار بود. اسبی بود 
«نیله"» بسیار بسیار حوب» سرش -بالنسبه به تنه‌اش- سفیدتر بود» و دنگش 
روشن‌تر بود » به‌اين جهت او را« آق‌باش»بعنی « سفیسدسر » اسم نهادم. با 
ایلخانی که صحبت می کردیم» بنا گذاشتم به‌تعر یف این اسب. ابلخانی به‌من 
عرض کرد که:اين اسب بسیار اسب خوبی است » و همیسن فسم است که 
تعر یف میفر مایید. جحد این اسب که[ حاص] سواری‌مر حوممحمدعلی خان ایلخانی 
بود» جنین وجنان بود. در عالم چنین اسبی بافت نمی‌شد.بنا کر دز بان‌تعر بف‌به 
او گشودن! من گفتسم: اگر ممکن است برای من يك‌چنین اسبی پیداکن! با 
شکفتگی مخصوص وخندهٌ مخصوصء درجواب من عرض کرد « آن اسبها 
ا ان مرزهان در کف سو آزشوند و رد ا کیرات مروها اروز بودیند 
همچنین اسبها هم بیدا می‌شد !» این سخن آو درمن آن روز اثری نکرداما 
امسروز که چهل سال است می گذرد خودم تصدیق می کنم که « یوم البدتر » 
شده . هیچآن اشخاص و آن‌رجال ‏ وآن مال و آن نظم و آن ترئیب و آن 


شکوه-بهیچو جه‌نیست. ومن حودم که آن‌حالت رادیدم به‌چشم حودم امروز 


۹ آسپاس:دهستانی است درحومة شهرستان آباده در استان فادس. 
وا مار قوش 


۲ سم نیله: کبود» وبیشتر بر اسب واستر اطلاق‌می گردد. 
( ناظم‌الاطباء ) 


۳۳ 


-١ 


۲ سر گذشت مسعودی 


این‌قسم می‌بینم تعجب ی کنم. 

منزل به منزل به‌تخت حمشید سب آمدیم. این تخت جمشید یکی از بناهای 
تاریخی است. جمشید تا «دارای» دویم سسلاطین کثیر الاقتدارعجم-در آبادی 
این‌بنا واین زمین و این عمارت خزانه‌های عالم و« مملکت جسم » را تمام 
جر ح این بنا کرده‌اند. روزی که اسکندر یونانی پسر « فیلیپ » وارداین‌شهر 
می‌شدء جمعی از "اسرای بونانی که در دست ایرانیها اسیر بودند » به‌شکل 
«سیار پر یشان بدی به‌جلسو او رفتند . شرح اسکندر و مشهوری آن بادشاه 
بزر گث» آنقدردر کتب نوشته که هیچ لازم نیست بنده کلمه‌ای دراینجابتویسم. 
شبی مطربة بو نانی به‌تحصريك سردارهای اسکندر» در عالم مستی» بنا کرد 
مصیبتهایی که ازایران درزمان طویل به‌یو نانیان وارد آمده بود گفته»و گریستن 
آغاز نهاد. اول آن مطربه برعاست و شمعی دردست گرفت» به طرف آن 
عمارت راهی‌شد. جو انی ومستی‌شر ابو تقویت متملقین دورة اسکندری» اورا 
بر این [داشت که‌آن بنا را آتش زند]- بنایی که در عالم مانند اوساخته نشده 
و نمی‌شودو نخو اهدشد - هم اسکندر تمام‌شد و هم بنا.ولی این بدنامی واین 
حر کت بدبه‌هیج وجه ازچهرة فتوحات وجهانگیسری آن سردار بزر گث و 
آن سلطان بزر گت پاك نمی‌شود. مثلا | گر کسی در دنیاپیدا شود که فاتح‌شهر 
"رم بشود عمارت واتیکان و کلیسای بز رگ واتیکان را- یابسرای اينکه یک 
وقت کلیسابوده - چنان بنای عظیم راکه هزار سال خانم‌سازی موزائيك در 
آنجاکرده‌اند آتش بزند در انظار عقلا چقدر ر كيك است این حر کت؟! 
این حر کت اسکندر نیز تالی همان حر کت است که کرد.۲ 

شبی درعالم مستی اسکندر به‌محبوبهةحود گفت: من‌پسرفیلیپ هستم» و دراین 
شکی نیست. [چگو نه ]در حق‌مادر من‌دروغها گفتند وتهمتهابه‌اوبستند؟ محبوبه‌اش 
گفت: [بیکناهیاو ] بقین است ودداین مسأّله شکی نیست» و تصدیق کرد. بعد 


دداصل « که  .»‏ ۲ یعنی آ تشز دن تخت جمشیدهمان‌اندازه‌زشت است که به آتش 
کشیدن واتیکان. 


باب 


اس 
رت 





سیم ۳۳۳ 


گفت: من بکی ازسلاطین وسرداران بزر کث عالم هستم» و نام من «ابد الدهر» 
و فتوحات من « ابدالدهر » برای افتخار یونانیان بافی حواهد ماند. مجحبو ب 
بیچاره‌اش آبن‌را هم با کمال ادب و عضو ع و حشو ع تصدبی کرد . فنجانی 
دیگر شراب خوردءرو کرد به‌محبوبه[خود] گفت: من‌خداهستم و خالق زمینها و 
آسمانها. بیچاره تأملی کرد. گفت: چرا جواب نمی‌دهی؟ گفت: بایدفکر کنم 
و جواب عرض کنم. دراین مسا له تأملی‌دارم. فوراً » از لق» راکه در پیش 
خسود داشت برسینة آن بیجاره زده او را بکشت. بعد از کشتن او دیگسر 
روی خوشی ندید تا بمرد. نظیر این مطلب زیاد است که در تاریسخ ضط 
است. 

وقتی دربابل در یکی از شعبات فرات باقایق به گردش می‌رفت؛ 
قاری نز دیکت درختی رسید. شاه درخعت تاج را از سر اسکندر ربوده به آب 
انداعت. یکی ازسرداران اوبه آب جسته تاج را برداشته بر سرنهاده» وشنا 
کنان حود را به اسکندر رسانید. اسکندر این رابه فال حیلی‌بد گرفت و بسیار 
غمکین شد. به واسطة غمگین بودن » احکامات خیلی بد و ظلمهای زياد و 
تنبیه‌های خیلی‌سخت [نسبت ] به نزدیکانش از او ظهور و بروزنمود» تابه‌حکم 
نایب السلطنة یو نان او را زهسر دادند. عالسم ازشر او و او از شروسوسه‌های" 
خیالی خود حلاص شد. 

يك دو روزی پیش وپس شدورنه‌در (از) دور سپهر 
بر« سکندر » دیز بگذشت آنچه بر« دارا ۾ گذشت 
همه رفتند» و آنچه‌هستند خو اهند رفت»و آنچه بعد بیایند به‌شر ح 


ایضاًء و از آنها ابدالدهر نیکی وبدی خواهد ماند: 


ز لق: شمشیر یا سیخ گو نه‌ای است که درون‌عصاها جای‌می‌دهند (دهخدا). 
ور اصل « وسواسهای ». 





۳۳۴ سر گذشت مسعودی 





زنده و جاوید کشت » هر که نکو نام زیست 
کز عقبش ذکر خير » زنده کستد نام را 
جنانچه باز حکیم شيخ مصلح‌الندین سعدی شیر ازی می‌فرمادد : 
« سعدیا »مرد نکو نام نمیرد هر گز 
مرده آن است که‌نامش به‌نکو یی نبر ند 

این مسکان» مکان عجیب و غسریبی است. [ عجایب تخت جهشید 
را باید از نزديك دید] به نوشتن درست‌نمی آید» با وجودی که بهقرب دوهزار 
و کسری [ سال بر آن ] گذشته است ؛ باز عجابب و غرایب بسیار 
دارد. 
از نقش‌ونگار و درو دیو ارشکسته آثار پدید است «صنادید» عجم را 

کتابی در بران - پایتخت آلمان - در باب این بنای تخت 
جمشید و آثار عتیَةٌ او» با اشکال‌این بنا کشیده‌اند ونوشته‌اند و طبع کرده‌اند. 
در باب بنای تخت جمشید و حقیقت مطلب آن»بهتر از آن‌شرح که‌در آن کتاب 
ثبت وضبط[شده]است ممکن‌نیست [شر ح ]بتوان کرد. هرچه‌هر کس بگوید و 
بتو رسد زیادی است . مجلس آ کادمی آلمان [يك نسخه از آنرا ] برای من 
فرستاده. در کتابخانة من ضبط است و موجود . هر کس بخواهد از تاریخ 
این بنا وچگونگی او کاملا مستحضر شود يك جلد از این تاریخ را ازبرآن 
بخواهد کاملا در اونوشته است. همه چجیزرا در حکومت حسین قلی‌خان ۔ 
مافی» نظام| لسلطنه- که الحق مرد کامل کافی خوبی است-به‌تشویق او میرزا - 
آقای فرصت که جوان باسو اد قابل وباهوشی است. درباب ابنيةٌ قدیم‌فارس 
کل" که در خاكفارس است خودش سفر کرده‌و ابنیه‌هارا دیده» کتابی تصنیف 
وتألیف کرده است. الحق باعدم‌اسباب»بسیار بسیار حوب ازعهده‌بر آمده‌است» 


چیز نفیس با فایده‌ای‌است. و این کتاب چاپ‌شده است. شر ح تخت جمشيدو 





١س‏ در اصل « یکی از آن نسخه ». 





باب سیم ۳۳۵ 


اشکالش را دراين کتاب‌هم‌به‌قدر قوه» ضبط و ثبت‌نموده است. این‌شخص که 
جناب میرزا فرصت باشد - دروقتی که من‌در فارس بودم گویا جزو طلاب 
علوم بود . در آن‌وقت اسمی‌وشهرتی نداشت. دراین سی‌سال احير که من از 
فارس خار ج شده‌ام بەعرصة ظهور و بروز رسیده. اسم کتابش » ۲ ثارالعجم « 
است. 
از تخت جمشید وریل‌خان» بطر ف زرغان راندیم. این پل‌خان‌از ابنية 
عضدالدو له دیلمی است. مشهور است که عض دالدوله در دریاء سندی و در 
کوه دریابی درست کرده. و هردو صحیح است. من هر دو را به‌چشم‌خود 
دیدم. در کتاب میرزای فرصت و کتاب فارس نامه جناب حاجی میرزا حسن 
فسائی- که فاضلی بسیار کامل است_مفصلا" نوشته.مطالعه کنند گان [! گر ]به‌این 
دو کتاب رجو ع کنند» بهرة کامل خواهند برد. ولی شرح سلاطین دیالمه را 
میل کردم از روی تاریخ حبیب‌السیر در این روزنامة زند گانی خودم درج 
کنم . چون بدو احسوال آنها » حکایت خواب پدر آنها؛ وحکایت ابن‌سه 
برادر حکایت عجیبی است. این را نوشتم وختم کردم به سلطنت عضدالدو له 
دیلمی که‌حقیقتاً می‌تو ان گفت: طلو ع وغروب‌این سلسله دراین چهار نفر ختم 
شده است ‏ و عمدة سلطنت آنها در فارس بوده است . به‌این جهت نوشتم 
دراینجا. 
ذکر احوال آلبویه که ایشان را « ملوك دیالمه » گویند» درنسخ معتبره و 
تاريخ « التاج » صابی» ابوالحسن ابن ابراهیم مروی است که نسبت «بویه» 
به‌بهر ام گو ر اتصال می‌یابد. حمدالّه مستوفی نام آباء و اجداد اورا تابهرام‌در 
قلم آورده. و ابوعلی مسکوبه در « تجارب الامم »كلك رقم کگردانیده! که 
ملوك دیالمه از اولاد یزدجردابن شهربارند و پدر ایشان [ با خاندانش ] در 
اوایل ظهور اسلام از سپاه عرب گربخته به گیلان رفتند . و هم آنجا سکنا 


اب توشته: قلمی کر ده نامه رابه حر کت در آورد که: 
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نمو دند. 

بعضی‌دد گر ازمورعان پر آندد که‌از نسل«بو یه»اند» آذان‌رایدانو اسطه 
» دیا لمه 0 شمرده‌اند که مدئنی ممتّد درمیان دبالمه اوقات گذرانیده بو دند. از 
شهر بار بن حسن رستم دیلمی منقول. است که گفت: ابوشجاع ډو ده » مردی 
متو سط‌الحال بود» و با والده و فرزندان خود تعلقی بی‌نهایت داشت » و 
[ چون ] آن عورت فوت شده" قوافل حزن واندوه برضمیر « بویه » استیلا 
یافت. من روزی به خانةٌ او رفتم» و اورا بر « وفور ملالت » ملامست کردم و 
به‌سرای خود آوردم» ی «زنگت حزن» به‌ صیقل نصیحت. از آینهٌ حاطرش‌بزدایم. 
در آد اثنا شخصی که دعوی علم نجوم و تعبیر حوات می کرد» به وئاي من 
در آمد. بو به به وی گفت که: در این شبها به‌ و اب ديدم که از سر قضیب من 
آتشی عظیم بیرون آمد و بربعضی بلادتافته‌هر لحظه نورشز یادثر [شده] ومنتشر 
مي‌شد تا به آسمان رسید . آنگاه منقسم به سه قسمت کشت» وعباد بلاد پیش 
آن آتش خضو ع و خشو ع می نمسودند. منجم گفت: این خواب در مایت 
غرایب است! تا مرا اسب وخانه‌ای ندهی زبان به‌تعبیر نگشایم. بوبه اظهار- 
افلاس کرده؛ منجم ده دینار طلبید. بو ده از ادای آن وجه نبزعاجز ماند. پس 
آن‌منجم گفت: ترا سه فرزند باشد که در آن‌بلاد- که‌از آن آتش روشن کشت 
حکومت نت و نادرة اقبال ابشان در اطر اف جهان اشتعال یادد. و جون 
اولاد بوبه « علی وحسن و احمد » در آن مجلس حاضر بودند؛ بویه با منجم 
گفت که: فرزندان من اینهایند که می‌بینی! و من مردی فقیرم» و این جماعت 
به کدام استطاعت پادشاه توانندشد؟اظاهراً به‌من استهزا می کنی! منجم گفت: 
لاو الله» اوقات ولادت اولاد ودرا بیان فرمای تا من در زابحهةً طالسع ایشان 
نظر کنم. بوبه ساعت تولند آن سه دولتمند را باز نمود. منجم بعد از تأمل‌و 
اند دشه دست بسر بزر کش » علی » را که در ایام حکومت به عمادا ادو له 





ات حنکامی کد آن با نو در گذشت. 


باب سیم ۳۳۷ 


ملقب کشت بہو سید و گفت: نخست بادشاهی به‌این فرزند رسد. آنگاه دست 
حسن و احمد را بوسه داد؛ فرمودکه: این جوانان نیز به‌سلطنت‌میرسند. 
القصه در آن روز سودای‌سروری در سر « آل بوله » پیدا شد. و 
در شهورسنۀ -اثنی‌عشرو نلانمائه ۵۳۱۲ که سیدابو القاسم جعفر بن ناصر الحق 
در گیلان وفات یافت - چنانچه سابقاً مذ کور گشت ۔ ماکان این کا کی با نبیرة 
دختر خود « اسماعیل بن ابوالقاسم » بیعت نموده» برحدود طبرستان استیلا 
یافت . ابو شجاع با سه پسر در سلك ملازمانش‌منتظم شده در آن اثنا «اسفار 
این‌شیر و به» که‌از جمنه ار کان دو لت ابومحمد بن‌ابوالحسین احمد بن ناصرت 
الحق بود؛ بر «ماکان» حرو ج کرده» چند مرتبه بین‌الجانبین محاربت واقع 
گردید. و آخرالامر « ماکان » به‌طرف خراسان گر یخت و ( اسفار » بر مستد 
اقبال نشسته به‌روایتی که در [ تواربخ" ] مشهوره مسطوراست» بعد ازیکسال 
از دستبرد قرامطه» سفر آخرت اختیار نمود. و بقولی که در تاریخ « سید - 
هیر » مذ کور است درائنای بعضی از اسفاز» میان « اسفار » و مردآویج بن 
زبارکه از جملهاعیان وامرایش بویب-مخالفت روی نمود» ومردآویج از او جدا 
شده» به « زلکان" » که اقطاعش بود رفت» و از آنجا با لشکر جترار بر سر 
« استار » تاست» و اسفار از او منهزم گشته‌از راه قهستان به طبس شتافت. 
و ماکان بن کاکی درخراسان این خبر شنیده؛ به‌عزم رزم او درحر کت آمد.و 
اسفار باز فرار نموده حواست که‌خودرابه قلعة الموت اندازد. اما مردآویج 
سرراه بروی گرفته در حدود طالقان اسفار در چنگك اسار گرفتار گشت» و 
به‌قتل رسید. واین‌صورت درشهورستة -تسع‌عشر وثلائمائه۳۱۹ه- به‌وقوع 
انجامید. 
و على کل التقدی بعداز قتل اسفار» مردآویسج بسرساطنت مستفل 
اس دداصل «تادیخ». ۲- ضبط متن «بز لکان » است.شاید دداصل « زنگان » بوده که 
يەز نجان معرب شده‌است. بنگریدبه « معجم‌البلدان ». 
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گردید. وماکان بن کا کی به جنگث مرد آویج مبادرت نمود و شکست یافت» و 
عنان انهزام به‌صوب جر اسان تاعت. ومردآویج به «رستمدار» و ماز ندران و 
ری و قزوین وابهرو زنجان مستولی شدء درباب استخلاص دیگر بلادوعراق 
سعی‌نموده؛ در همدان قتل عام کرده» در آن امر به مرتبه‌ای مبالغه کرده که به 
عمَیدهٌ صاحب «گزیده»" قاتلان دوخرو ار بند ابریشمین از این مقتولان جسدا 
ساختند. آنگاه مرد آویج» على بن بو یه وبرادران‌او راکه درعلال وقایم‌مذ کور 
از «ماکان» مفارقت نمو ده به‌او پیوسته‌بودند» به کر ج" فرستاده و خود عزیمت 
اصفهان فرموده. ومظفربن ياقوت که از قبل خلیفه «مفتدر» حاکم آن ناحیه 
بوده بامرد آویج حرب کرده شکست یافت. و نزد پدر خود به شیراز رفت و 
باقوت باجنود فارس «فارس گشت"» و روی به مردآویج آورد . اما بعد از 
محاربه انهزام يافته با دوهزار کس ازهزیمتیان به‌طرف لرستان که مضرب 
خیام آل‌بوبه بود - توجه نمود و چند نفراز لشکریان دیلسم از آن جماعت 
گربخته به یاقوت پیوستند. و یاقسوت آن مردم را گسردن زده» بقية سپاهیان 
دیلمی‌دل‌بر جنکث نهادند» و در روزی که آتش‌قتال اشتعال یافت» یاقوت‌جمعی 
از پیاد گان سپاه را امرفرمود که پیش رفته آتش در قاروره‌های نفط زدند. و 
نسیم عنایت الهی برپرچم آل‌بویه وزید» وبادی صعب از پیش روی پیاد گان 
ياقوت درجنیش آمد» و آتش درجامه‌ه‌ای پیادگان افتاده‌باز گشتند. واین‌محنی 
موجب فرار سواران نیز گشت» و ياقوت به‌طرفی بیرون رفت. وعلی بن بویه 
و بسرادران او غنیمت فراوان گرفته» کامران و سرفراز به دارالملك شیراز 
حر امید ند. 


مقارن آن حال مر آویج که در حمام به دست غلامان خود کشته شده 


-١‏ یعنی صاحب تاریخ گزیده. 
۲- دداصل «کر خ». 


۳~ فادس گشت = سواد براسب شد پا در ر کاب کرد. 


باب سیم ۳۳۹٩‏ 





على بن‌بو به پادشاه فارس گردید. واز آل‌بو ده درفارس وعراق وبغداد هفده 
تفر بر مسند ابالت نشستند» ومدت دولت ابشان صدوبست وهشت‌سال امتداد 


پافت. 
ذکر سلطنت عمادالدو ه» علی‌بن بو به 


چو ن‌بلادفارس در[ تصرف و ]تسخیر علی‌بن بویه‌قرار گرفت»برادرخو د 
حسن را که «ر کن‌الدو له» لب بافته‌بود به‌استخلاص عراق نامزد نمود وبرادر 
خحردتر» احمد رابه‌صوب کرمان گسیل فرمود. وود در دارالمك شیراز در 
سرای‌باقوت فرود آمده؛ روی‌به‌تمشیت جهات(امو ال)ساطنت آورد. ودر آناثنا 
لشکریان جهت طلب مرسومات»آغاز گفت وشنود را کردند» و درخزانه‌چیزی 
موجود نبود . لاجرم عمادالدوله مستأصل گشته» نا گاه چشمش برسقف خانسه 
افتاد! دید که‌ماری سراز سوراخ بیرون می آورد وباز پس می‌برد. لاجرم‌متوهم 
شده فرمان دادتاسقفر! بشکافتند ومار رابکشتند» بعداز باز کردن سقف‌خانه 
نقود نامعدود؟ و اجناس نفیسه یافتند که باقوت آنجا پنهان کرده بود. و عماد. 
الدوله نقود را برجنود قسمت نمود". روزی خیاطی را طلب داشت تا جهت 
او جامه برد چون حياط حاضر گشت» لفظ «چوب گز» برزبان عمادالدو له 
بکگذشت . خیاط بنابراینکه «کر» بود پنداشت که پادشاه جوب می‌طلبد که از 
وی به‌ضرب«لت» اقرار[ کشد]" که اموال ياقوت کجاست؟ وفیالحال‌برزبان 


آورد که «ای‌خداوند! چه‌حاجت به‌چوب است. والله که بیش ازهفده صندوق 


اس دداصل «جر تسخیر». 

۲- پول یانقد بی‌شماد. 

۳- پولهادا ددمیان سپاهیان تقسیم کرد. 

۴ که ازخیاط با کتك‌زدن اقراد بگیرد. دداصل«کند» آمده, 


¥ سر گفذشت مسعو دی 


از جهات (اموال) یاقوت‌پیش‌من‌نیست.عمادا لدو له‌بخندیدواهل مجلس‌متعجب 
شد ند . 

درتاریخ گزیده مسطور است که: چون‌باقوت از آل بو يه انهزام یافت» 
به‌دارالخلافه شتافتو ازامرای‌بغداد لشکری گران به‌صوب شیراز فسرستاد. 
عمادا لدوله سپاه را استقبال کرد. درمنزل فیروزان تلاقی عسکرین دست داد . 
مدت چند روز مقابله اتفاق افتاد» به‌هيچ‌يكاز آندوسیاه صورت نصرت روی 
ننمود. شبی‌عمادالدو له به‌عاطر گذرانید که: اگر روز دیگر پیکر ظفر جلوه گر 
نیاید راه انهرام پیش کین هه چون به‌خواب رفت؛ در عالم رویا مشاهده نمود 
که براسبی که فیروزه نام دارد سوار شده راه می‌رود» در اثنابشارت فیروزذی 
می‌شنود. چون ازخواب در آمد» به‌فتح و نصرت‌امیدو ار گشته» صباح که‌حسرو 
خاوربر حنکث فیروزه رنگث سوار گشت. عمادالدوله براسب فیروزهٌ خودش 
نشست» وعازم صحرای نبردشد» درائنای راه انگشتری فیروزه یافت؛ومقارن 
آن حال به‌تحقیق پیوست که لشکر بغداد گربختند. آنگاه عمادالدوله رسولان 
به‌دار الخلافه ارسال داشته» قبول نمو د کسه هر سال مبلغ سیصدهزار دینار از 
اموال فارس وعراق به‌خحزانه خلیفه‌فرستد. بتابراین خلیفه درمقام عنایت‌بر آمده 
جهت او حلعت ومنشور پادشاهی فرستاد » و لقبش را «عمادالدوله» قرارداد . 
او چندسال آن مال را ادا کرد. عاقبت دم از استقلال زد» و مدت شانزده سال 
ونیم به‌دو لت واقبال گذرانید. و در جمادیالاو لی‌سنةنمان و ثلائین و ثلائمائه ۳۳۸ 
متو جه عالم آخرت گردید. به‌موجب وصیتی که کرد؛ برادرز اده‌اش عضدالدو له 
روی به تمشیت مهمات مملکت آورد. 


ذگر سلطنت ر کن‌الدوله حسن‌بن بو به 


ارباب اخبار » مرقوم خامهةٌ گوهر نثار گردانیده‌اند که: هم‌در آن‌آوان 


که عمادالدو له در شیراز پادشاه شد. ر کن‌الدوله را به حکومت عراق نامزد 
کرد. ور کن‌الدو لهبه‌موجب فرمودة برادر» به‌تسخیر آن مملکت روی آورد؛ و 
مدتی مدیددرمیانهً‌اووامرای سامانی نابر قتال وجدال اشتعال داشت. وعاقبت 
الامرحکومت آن ولایت‌بر«ر کن‌الدوله» قرار گرفته» استقلال‌یافت.درسنةژمان 
و ئلائین‌و ثلائمائه ۳۳۸هخبرفوت عمادالدو لهر اشنوده به‌شیر از شتافت»ومدت 
نه‌ماه درمصاحبت عضدالدوله که پسرش بود بسربرده» بار دیگرروی به‌صوب 
عراق آورد.ور کن الدوله دراو اعر[اوقات]" حیات استما ع‌نمود که:عضدالدو له 
از شیراز لشکر به‌بفداد کشیده» و پسرعتم خحویش[را] که «عزالدو له بختیار» 
باشد[ ومر دی ]مقتد ر معزول گردانیده.بنابر آن‌اعر اض نفسانی بر مز ا جش استیلایافته 
مهموم گشت. وپهاو بر بستر ناتوانی نهاده » باوجود شدت مرض از «ری» به 
«اصفهان» رفت ‏ و عضدالدوله خبرضعف و بیماری ر کن‌الدو له را شنیده 
اندیشناك شد که «مبادا ب‌در دروقت فوت از او نارضا باشد» و بعداز تأمل به 
این عمد کەو ز برر کن‌الدوله بود - نامه‌نوشت: مضمون اینکی تدبیری نمای 
که پدر» مر اطلب دارد تابه‌عدمت شتابم ورفع غبار خاطرش نمایم .وابن‌عمید 
در آن باب مساعی‌جمیلهبه‌تقدیم رسانیده» ر کن‌الدو له کس به‌طلب ‌پسر فرستاد» 
و عضدالدو له به اصفهان شتافته؛ ر کن‌الدو له. سایر اولاد عودرا نیز به‌اصفهان 
طابیده» و پس‌از اجتماع وزرای «سپهر نامداری» ابسن‌عمید «طو» "ای سنگین 
ترتیب‌داد» ور کن‌الدو له-بااولاد واعیان و اشراف عراقین وفارس- به‌خانه‌وزیر 
تشر یف برد وبعداز طعام به‌عاص وعام آغاز وصیت کرده. تمامیت ولابت 
فارس و کرمان واهواز راتاسرحد بغداد به‌عضدالدو له ارزانی داشت.وهمدان 
واعمال جبال وریو طبرستان را به‌فخرالدوله تفویض نمود. و موّیدالدوله را 
۱ دداصل «وفات». 


٣‏ دراینجا عبادت اند کی آشفته می‌نماید؟ 


۳ طوح تو:مهمانی وضیافت.عروسی. 


rer‏ سر گذشت‌مسعودی 


بر اصفهانو تو ابع آن والی گردانیده»و آن دوبرادر رافرمود نسبت‌به‌عضدالدو له 
شرط اطاعت به جای آورند» از حکم و نشان او تجاوز جایز ندارند. وجون 
ر کن‌الدو له از [امتثال]" وصابافار غ گشت - درمحرم‌الحرام سنست وستین و 
ثلائمائه ۳۶۶ھ در گذشت. مدت سلطنتش چهل و چهار سال: شانزده سا‌ونیم 
در ایام دولت عمادالدوله وبیست وهفت سال و نیم بعداز آن [ملطنت کرد] › 
پادشاهی نیکوسیرت» پا کیزه سریرت بسود. در تعظیم سادات وعلماء سعی و 
اهتمام می‌نمود» و وزارتش - چنانچه از [سیاق] کلام سابق مستفاد می گردد. 
تعلق به«ابن عمید» می‌داشت. 

و نام‌ابن عمید«علی»است و کنمتش-سبه‌عقیدةصاحب گزیده -ابوالفضل 
وبه روایت روضةا لصفا > ابوالفتح. و آن وزیر صاحب تدبیر بغایت‌عالسی‌قدر 
وعظیم الشأن بوده. چنانچه صاحب عباد درمدح او ابیات نظم مسی‌نمود . از 
جملهٌ افاضل ابو حنيغة دینوری منجم » بار کن‌الدو له معاصر بود. وبنابراین 
[در ] زمان‌او درسنةعمس‌وئلائین وثلاثمائه ۳۳۵ه- در اصفهان رصتد بست‌و 


زیج ترتیب کرد. 
ذکر معز الدوله ابوالحسین احمدین بو به 


در سنه-اننی و عشرین و ثلاذماله۳۲۲ه- معز الدو له هم و جب‌اشارت برادر 

بزر کتر عویش عمادالدوله » از شیراز به‌عزیمت تسخیر کرمان در اهتر از 

آمد ونخست بلده «سیر جان» را فتح کرده از آنجا به نفس کرمان؟ شتافت . 

وپسرالیاس- که به‌روایت روضةالصفا «محمد»-و بعقیدة صاحب گکزیده «علی» 
سم دراصل «مثال) . 


٣‏ تاریخ گزیده. 
۴ بەمر کز کرمان 


باب سیم rer‏ 


نام داشته در آن بلده متحصن شدهء معزالدوله آغاز محاصره کرد. 

حمدالله مستوفی گوید که: در اوقات محاصره؛ امیرعلبی بن‌الباس 
هرروزر لباس جنک بوشیده؛ به‌قدرامکان درمدافعةٌ ابشان مراسم احتهاد به‌جای 
می آورد : و رشب «نزلی»" مناسب تر تیب کرده» دسه «معسکر» معز ا لدو له 
می فر ستاد. و دیامیان از این دو صورت متناقض متعجب شده پرسیدند که4: 
«باوجود مخالفت و محاربت» سیب ارسال زل و ساوری" جەجیز است ؟» 
امیر علی جو اب داد که: روزءبتابر آن‌محاربه می‌نمایم که شّرشمارا که بامن 
درمعام عداوت آمد داد از سر باز کنم. وجون شما در این مملکت مهمان مد » 
مروت چنان اقتضا می‌نماید که شب نزل می‌فرستم . معز الدو له از استما این 
سخن منفعل شد . بین‌الجانبین قو اعد مصالحه استحکام بافت. وجود‌امیر عاسی 
فوت شد » پسرش «الیسع » به‌جایش نشست » ميان او ومعز الدو له به کر ات 
محار بات دست داد. عساقبت معزالدوله آن مملکت را مسخر ساخته[ آنگاه ]؟ 
رابت عزیمت رابه‌صوب اهواز برافراشت؛:و آن حدود را نیز از کماشتگان 
حلیفه بغد ادانتزا ع نمود. درسنش‌اثنی و ئلائین و تلائمائه۳۳۲ه به‌رواسط»رفت 
واز بغداد «توزون»" که امیر الامرای خلیفه‌بو ده بەجنڭق اوشتافته» دوازده روز 
متعاقب» غبار معر که «هیجا» در ه-یجان بود. عاقبت «توزون» منهزم کشک . 
معتّر الدوله به‌اهو از مراجعت نمود؛ در سن ثلاث وئلائینو تلائمائه ۸۳٣٣٢‏ 


کرت دبگر به‌و اسط شتافت. مستکفی خلیفه و توزون باسپاهی از حتدوحسات 


١د‏ نزل: آنچه پیش مهمان فرودآینده نهند. از طعام و جز آن. (آنندراج) 

۲ ساوری: تحفه وپیشگش (ت رکی). 

۴۳ بنگرید بەلغتنامة دهخدا ذیل كلمة «الیاس». 

۴ دداصل «آن» 

۵- توزون: امیر الامرای ترك نژاد مقیم بغداد که به‌چشم حل فة عباسی«ا لمتقی» ممل کشید 


و درسال ۳۳۳ هجری المستکفی‌را به علافت رسا نید 


۳۴۴ سر گذشت سعودی 


بیرون دریرابر او رفتند» ومعزالدو له صلاح درجنگث ندیده به‌اهوازباز گشت. 
ودرسنةاریع و ئلائین و ثلاذماه۳۳۴ه- که توزون فوت‌شد» باردیگر معز الدو له 
بره‌سند جهانگیری نذسته تابغداد عنان باز نکشید. و ابن شیرزاد - که بعد از 
وفات توزون امیسرالامراء شده بود-از [پیش] وی گریخت. ومع الدوله در 
جمادی الاولی در سنه مذ کور به « باب شماسیه » نزول اجلال فرمود . روز 
دیکر به‌مجلس مستکفی خلیفه رفته با وی بیعت نمود. و در آن روز خلیفه او 
را « معزالدوله » لقب داد . و معز الدوله از دوی استقلال در سرانجام امور 
ملاك و مال دخحیل کر دید و مبلغ پنجهز ار در هم هر روزجهت-اخ<راجات- 
خلیفه مقرر ساعت. بعد از روزی چند مستکفی را از خلافت خاع نمسوده 
« المطیع لله » را قائم‌مقام گردانید. 

بعداز آن ميان ناصرالدو له ابن حمدان-که به‌اغوای « ابن شیرزاد » 
لشکر به‌دارالسلام بغداد کشید- با معزالدو له محاربات روی نمود. و در محرم 
سنه مس وئلائین وئلائمائه ۵ مهم به‌مصا لحه انجامید وناصر الدو له 
به‌طرف»و صل باز گردید. وسنهست وئلائین و ثلائمائه۳۳۶ه معزالدولەبصره 
را مسخر گر دانیده و در سنة - سبع و ثلاثین وثلائمائه ۳۳۷ه- بهم و صل رفته» 
ناصر الدوله به‌جانب نصیبین گریخت. ومعزالدوله جهت قطع ماده انتعاش 
ناصرالدوله» در آن دیار ظلم بسیار کرد. بالاخره ناصرالدو له قاصدی فرستاد 
و از وی قبول کرد که هرسال هشت بار «هزار هزار» درم از قلمرو حویش 
به‌عزانةٌ بغداد فرستد» و معسزالدوله به‌این معنی راضی گشته: عذان مراجعت 
انعطاف‌داد. ودرسنخمس واربعین وثلائمائه ۳۴۵ه- نوبت‌دیگر بین‌الجانبین 
آتش نزاع ارتفا ع یافت. معزالدوله عازم موصل شده» ناصر الدو له بار دبگر» 
به‌نصیبین رفت. و معزالدوله آنقدر اورا تعاقب نمود که به‌بلاد شام در آمد. 


آنگاه بنا بر عرض فرش به‌بغد اد معاودت کر د؛‌وفرمود تابر درهای‌مسجدها 





اس عرض مرض» آشکار شدن پیماری. 





باب سیم ۳۴۵ 


| 


کندند که: 


لعن‌الله على معاد بةبنابی‌سفیان ولعن من غصب عن فاطمةر ضی‌ائله 
عنها فد کا» و لعن‌من منع رد فن‌ال<سن عن‌قدر جده-علبه‌السلام_ومن 
نفی أباذر الغفاری» ومن آخرج العداس عن‌الشودی. 

و بدین و اسطه شورشی در ميان سنیان بيدا شد » شب بعضصی از این 
منقورات را حك کردند. وزير معزالدو له ر حسن بن‌محمد المهلبی» مصلحت 
جنان ددد که در لعن-غیر از معاو ره ۳ را نام دمر ند» وبهای سایر کلمات 
مد کوره بنورسند : لعن‌ادژه الظالمین آل د سول اډ صلی ادن علبه‌و آله و سلم. 
و بدن ند بیسر 4 غو غا تسکین بافت .3 وفات معزالدوله درسنة ے ست و 
حمسین و ثلائمائه ۳۵۶د- [بود] مدت‌عمرش به‌عمیدة صاحب گز رده" بنجاه و 
جهار سال بود‌وزمان سلطنش بست و بکسال. A‏ سال در زمان عمادال دول 
ومیجده سال درزهان ر کن‌الدو له. ابوجعفر محمدالضمیری و جسن بن محمد 
آمتهاسبی درسلك وزر ای‌معز الدو لها نتظام داشتندو حسن بن محمد که به‌صفت جو د 


وسخا مو صوق بوده درسنة-اثثی وحمسین و ژلامائه۳۵۸۲- ازعا م وفات‌نمود. 
ذکر ابو الشجاع عضدالدوله فنا خسرو ابن د کن‌الدوله 


بوا تهاقف مور خان فضیات شیم عضدا لد و له حلاص ملوك دیلم ¢ بلکه 
ناه" سلاطین عا م بود. ذات خحجسته صفاتش [به] زیوردیانت و حسن اعتقاد 
موصوف. و وجود فایض الجودش به گوهر عدالت ویمن‌رشاد معروف. و 


ويد | ادو له در سنفژمان و ثلا نین وتلا ماه ۳۸ در بلده‌شیر از به حکم عم خو د 


عمادالدوله پای برمسندسروری نهاده وعالمیان را بهو فور انعام واحسانمسرور 


تاریخ گر یده. 


کک تفا یدک فا وه: بر گز بده و حلا صد. 





ساحته» و در ایام دولت چند نوبت به بغداد نهضت نمود. کرت اول جهت 
امداد معز الدو له بختیار- که پسر عمش بود و کرت ثانی‌به‌عزم پیکارعزالدو له 
بختیار. وادن کرت فی سنة سبع وستین و ثلائمائه ۲۷ از موصل به بغداد 
شتافته» خر ابیهای آن خطهرا به‌حال‌عمارت باز آورده» به‌جهت پیش نمازان و 
موذنان مساجد وظاف! تعیین کرد» وایتام و ففر | وضعفاء را رعانتها فرمود. و 
از اخراجاتی که در راه مکه از حاجیان می‌ستاندند تخفیف نمود . وفتهاء و 
محدثان وفضلاء وشعراء واطباء را از مواعید وانعام و احسان عویش محظوظ 
وبهره‌ور ساخعت. و عضدالدو له درایام سلطنت » عمارات عالی وبفاع نقا ع 
طر ح انداعت.از آن جمله عمارتی است که درنجف برسرمرقد مطهر حضرت 
امیر المومنین حیدر؛ علی یر البشرت علیهالسلامب «التها کیر» بنا کرد و دیگر 
دارا لشفائی است که در بغداد» دربات تعمیر و تسرویجآن لوازم اهتمام به‌جای 
آورد. وهمچنین درشیراز نیز دارالشفائی سات وبر آب «کر» بندی دست که 
مانند آن («نشده درعالم عمار تی نتو ان یافت. و ابضاً بر که‌ای ترتیب داد که آن 
را هفت پابه بود که اگر از هر بابة او هرروز هفت‌هزار کس آب می نحو رد ند 
تابه يك سال کفایت می‌نمود. ودرایام جهانبانی عضدالدوله » وزیرش تصربن 
مارون نصرانی»حکم حاصل کر ده؛ در بات تعمیر و ترویج کلیساها ومعابدنصارا 
سعی بلیغ نمود. در «روضةااصفا» مسطور است که در آ خر عمر » عضدالدو له 
بدعتی جنداحداث کرد که مناسب شیم مر ضیهاو نیو د: از حمله آ نکه‌درم‌ساحت 
زمینها جیزی افزود.و آنجه در «بیع» دوابت ومو اشی مي سا ند ند اضافدفر مو د. 
وعمل«ئلج»" را مخصوص به‌دیو ان اعلی ساعت. چنانچه گماشتگان ابوان از 
کوه برف می آوردند و به سقایان می‌فرو ختند . عضدالدو لسه در هشتم شوال 


سنشائتی و سیعین و ثلا تماثه ۳ به‌علت‌صر ع دز کدشت.: ودر دور وفات 


اب وظایف. مت «و ظیفد) : حقوق ومستمر ی. 


۲ تئلج: برف. (حاشية متن). 


پاب سیم ۳۴۷ 


غير از این آبت جیزی برزبانش جاری نمی کشت که «مااغنی عمل بالنه‌وهاك 
عمل سلطانیه) مدفن عضدالدو له به‌نجف است. درپابان روضه مقد ستحضرت 
شاه او لیاصاو ات ال علیه و بر صندوق مر قد او این آبت کنده‌اند: « تلهم پاسط 
ذراعبه بالو صید» مدت حکومت عضداادو له سیو جهارسال بود. از جملةٌ 
فضلاابو الحسن‌بن ابر اهیم‌بن هلال که مشهور است به«صابی»- درفن انشاء و 
بلاغت شبیه وعدیل ند اشت-عمعاصر عضدا لدوله بود. کتاب تاجی" را که‌مینی 
است از مناقب و مأثر آل‌بویه به‌نام نسامی او تصنیف نمود. وفات صابی به 
روایت صاحب گزیده دریاز دهم شو ال سنه اربع و مانین وئلائمائه ۵۳۸۴ 


دست داد. والعلم عند الله الهادی الی سبیل | ارشاد. 


ذکرابالت عزالدوله بختیار و بیان کشته شدن اد 


ډه نقدبر قادر متعال 


معز ادو له‌وقتی که به‌مرض موت گرفتار بود» پسر ارشد خحودعزالدو له 
بختیاررا ولیعهد کرد» واورا وصیت‌نمودکه: درتمشیت امور سلطتت‌ازمقتضی 
رای عم خود ر کن‌الدوله بیرون نرود؛ و پسرش عضدالدوله را برخود مقدم 
دانسته» نسیت بهاو مراسم تعظیم و تجلیل به‌جای آورد. و ابوالفضل عباس‌بن- 
الحسین وابسوالفر ج محمدبن‌العباس را لباس وزارت پوشانیده» وسیکتکین 
حاجب کبیر:وسایر امرای ترلرا به‌عنایت خویش امیدوار گرداند.وعزالدو له 
بعد از فوت پدر» دربغداد متصدی امرجهانبانی گشته » ازغرور جوانی به‌لهو 
ولعب مشغول شد و بامسخر گان و مغتبان آغاز مصاحبت و مجالست کرد. به 
هيچيك ازوصایای معزالدو له عمل ننمود. بنابر آن سبکتکین که در آن زمان به 


۱- البته این عبادت تحریف شد آیه «مااغنی عنی ما ليه هلك عنی سلطانیه» است. 
۴ کتاب دولة بنی بویه که به«تاجی» معروف است. (لغت‌نامه دهخدا). 





۳۸ سر گذشت مسعو دی 


مزید تهور و وفور انب ع از سایر امراء امتیاز داشت » اتراك بی‌باك را باحود 
متفق داشت.ونسبت به‌عز الدو له در مقام مخالفت بر آمد. و میان ایشان منازعت 
به‌تطو یل انجامیده. بختیار درعراق عرب بی‌اختیار گشت. وچون سبکتکین 
فوت شد. تر کان المستكين را بسه‌عکومت اختیار نمو ده به‌حانب رو اسط» که 
معسکر عزالدو له بختیار بود رفتند» ودربر ابر لشکر او فرود آمده» مدت پنج 
ماه بین‌الجانبین غبار «معر کةٌهیجا» هیجان داشت ؛ و درا کثر ایام تر کان ظفر 
می‌دافتند. 

چون این اخباربسه سمع عضدالدو له رسید باسیاه فتارس عزم رزم 
مخالفان کرده» درو اسط به‌عز الدو له پیوست. وبه‌ضرب تیخ و سنان تر کان را به 
بغداد گر یز انید» و به‌اتفاقعز الدو له آن‌طایفه‌ر اتعاقب‌نمود. حو دبه‌جانب‌دارالسلام 
آمد وبختیار رابه‌ظرف غرب فرستادو بااتر ال چندروز جنگهای مردانه کر دند. 
آخر الامر در ملازمت تابع حلیقه‌به جانب «تکر بت» گر بختند. و عضدالدو له 
در بغداد متمکن شده کر فرستاد که‌حلیفه را به‌مقر عز اورسانیدند و باوی 
بیعت کرده» عزالدو له و برادرانش را مقید داشت . و چون این خبر بەر کن- 
الدو له‌ر سید اضطر ابی عظیم نمو ده عزم جزم کرد[ که] به‌بغد اد رود عضدالدو له 
رامنزجر گرداند. وعضدالدو لها زاین‌معنی خبر بافته بختیارراباز[ دوباره اصاحب 
اختیار ساخته وعلم عزبمت به‌صوب شیراز بر افراعت. اما بعداز فوت ر کن- 
الدو له باردیگر به‌عراق شتافت» وعزالدوله باسیاه فراوان از بغداد بیروذرفته 
درحدود تکریت»میان ایشان جنگ واقع شد.[ر کن|لدو له]بختیاررااسیر کرده 
بهفر مو دځ دا لدو له همان‌روز بفتل [رسانید]. 

مدت حیاتش سی‌وشش سال بود. واوقات حکومتش بازده سال و 
کسری. وزیر عزالدو له- به‌عقيدة صاحب «گزیده»- این‌عمید بود واو نیز در 


محر که گرفتار گشته؛به‌فرمان عضدالدو له کشته شد. 


پاپ سیم ۳۴۹ 
ذ کر ساطنت مۇ بدالدوله. ابو منصور بو یه ابن ر کن‌الدو له 


چون ر کن‌الدوله حسن‌بن بویه وفات یافت» موّبدالدوله رسو لی نزد 
برادر بزر گتر خو د«عضدالدو له»فر ستاده و پیغام داد که: زمام امورملك ومال‌در 
قبضة اختبارآن حضرت است. ار احازت باشد درحکومت اصفهان وتو ابح 
آن- که‌پدرمر حوم» نامزد من کرده- دخل‌نمایم» والاا نچه مقتضای‌رای مما لك 
آرای باشد به‌تقدیم رسانم . و عضدالدو له را این استماع موافق مزاج افتاده» 
در تأیید و تعوید! مویدالدوله مساعی جمیله مبدول داشت. 

اما فخر الدو له از بر ادر بزر کترحسابی» بر نگرفته» و بی‌ر عصت متصدی 
امر سلطنت گشت. واين معنی بر خاطر عضدالدوله گران آمد. مژیدالدوله 
برمخالفت بر ادر باعث شد. فخرالدو له ازمقاومت عاجز گشته پناه به‌قابوس‌بن 
وشمگیر- که شوهر خاله وپدرزنش بود برد. قابوس »ندم اورا کرامی داشته 
هرچند عضدالدوله ومویدالدو له کس فرستاده» فخر الدو له را طلبیدند؛ التفات 
به‌سخن ایشان نکرد. دراوایل سنتاحدیو سبعین وثلائمائه ۳۷۱ه- مویدا لدوله 
لشکر به‌جرجان کشیده بعداز وقو ع محاربه» فابوس و فخر الاو له به‌جانب 
حر اسان گر یختند »و التجابه‌حسامالدو له-ابو العباس‌تاش- که‌ازقبل امیر نو ح» 
والی خراسان وولایت نیشابور وتوابع آن بود» نمودند. و تماش درتعظیم و 
تکریم آن دومهمان عرزیز مهماآمکن-لو ازم سعی و اهتمام به‌جای آورد. وبه 
اشارت امیر نو ح بالشکری بی کران متوجه جر جان [شد] . مویدالدوله در 
شهر متحصن گشته» پس از روزی چند درماه رمضان سنهةٌ مذ کور شبیخون‌بر 
خر اسانیان‌زدو آن‌هر سه سردار طریق فرار پیش گرفته تانیشایو ر عنان«یکر ان۲4 


باز نکشیدند. وبعداز این فتح» موّیدالدوله به‌فر | غ‌بال روزگار می گذرانید تا 


1 تعویذ : پناه‌دادن وددپناه آوددن. 


۲- یکران: اسب اصیل و خوب وسر آمد. 





۳۵۰ سر گذشت مسعودی 


در سنه ثلاث وسبعمن و رل تما ه ۳۱۷۳ هت مئو جه مالك بقا کر درل. مدت ساعادتش 
وه قرب هقفت سال بود. به‌وزارتش «صاحبین سعد اسم‌اعیل بنا لعیاد» قیام 


نمود ۰ 
ذکر ساطت فخر الدو له اډو الحسن علی‌بن ر کن‌الدو له 


بعداز وفات مویدالدو له امراء و اعیان ديام فرعهٌ مشورت در ميان 
انداعتند که زمام امرسلطنت را درقبضة اقتدار کداميك از آل بوبه نهند؟ 

صاحب کافی اسماعیل بن‌عباد» گفت که: فخرالدو له مهتر و بهتر ملوك 
دیالمه‌است. اورا ازخر اسان بابدطلیید و متقلد قلادة ابالت گردانید. وهمگنان 
این رای را استحسان کرده «مسترحان » به‌جانب [خراسان] روان ساختند. و 
فخرالدو له‌بعد از اینکه مدت سه‌سال در آن مملکت پریشان‌حال کذرانیده بوده 
جون این «خبر بهجت‌اثر» شنیده‌همعنان برق‌وباد به‌عراق شتافت. تا ح سلطنت بر 
سر نهاد وزمام امور وزارت رامن حیث الاستعلال بەقرضة اختیار صاحب‌بن‌عباد 
داد. و سنه بسع و سیعین و ثلائمائه ۳۷۷ھ فخرالدوله آن وزیرصایب تدبیر را 
بەضبط امو ال طبرستان ارسال داشت. وجناب صاحبی» آن مملکت را ہ کما۔ 
ینبغفیسبه‌حیطةً ضبط در آورده چندقلعه را مفتو ح ومسخرداشت. وهم در آن 
سال حاطر از آن مهام باز پرداخته» لوای معاودت برافر اعت. 

درسنة-تسع وسبعین و ثلائمائه ۵۳۷۹ هوس تسخیر بغداد درخحاطر 
فخر الدو له بیداشده بدان‌جانب نهضت نمود . بهاءالدو له ابن ءضدالدو له که 
در آن زمان امیرالامرای دارالسلام بود- اورا استقبال نموده» دراهواز تقارب 


فریفین دست‌داد. هردو لشکر بر ابر یکدیگر فرود آمده برحسب انفاق » اب 


| هر ح: فر ستاده» رسول. 


۱ دارالسلام: بغداد. 


باب سیم ۵1 


اهواز طغبان کرده به‌معسکر فخر الدوله رسید. لشکریان این معنی‌را برحقیقت 
بغدادیان حمل نمودند. آبروی فخر الدو له را ریختند وراه کرلز پیش گرفتند ۰ 
وفخرالدو لهبه‌دری» باز گشته ار آنجا به‌ه‌مداد رفت. بهاءالدو له قاصدان‌نزدعم 
خود فرستاده. اظهار وفاق نمود. وفخرالدو له از برادرز اده راضی گشته‌ازمقام 
سخیر دار السلام گذشت. درسنخمس وثمانین و ثلائمائه ۳۸۵ وز برفضیلت 
نهاد و الانژ اد بعنی صاحب بن عباد-سر يض کشته» بهاو بربستر ناتو انی نهاد: و 
فخر الدو له‌به‌عیادت اورفته صاحب‌عبادبه‌عرضر سانید که «درادن مدت کهز مام 
تمشیت امور وزارت در کف کفایت بنده بود به‌قدر و سح وطاقت در فراعت 
سیاهی ورعیت کوشیدم؛ وبه یمن دولت قاهره ممالك محروسه را معمور و 
آبادان گر دانیدم وبعد از فوت من ا گر پادشاه تغییر به‌فواعدی که من وضع 
کرده‌ام راه‌ندهد و به‌همين شیوه: طر لقةً عدالت مرعء-ی داز ند بر کات آن ود 
روز گار همابون آثار واصل کُردد؛ومرا نامی نباشد. وا کر بر علاف‌دستورالعمل 
معهود عمل نمایند» مردم بساط عدل و احسان را بەمن زگ نك واز این 
جهت اخنلال به‌امور ملك ومال راه بابد. و فخرالدوله قبوك کرد که به‌همان 
منو ال‌ساو ك نمارد. اما پس از وفات‌صاحب جیدسته صفات؛ خحز این اورانصریف 
کرده از اولاد ومتعلقانش اموال فراوان حاصل نمود. 

در تاریخ گزیده مسطور است که: چون نعش صاحب عباد رابه‌نمار گاه 
بردند» ازغایت جلالتی که داشت:اعیان دیلم پیش تابوتش زمین بوسه کردند» 
ونعش اورا از سقف خانه آویخته پس‌از مدتی به‌اصفهان نقل نمودند. 

در (« روضةااصفا ۹ مد کور است که رصا حب عباد» در فضل وهنر و 
کفایت و کیاست بکانه روز کار ووحید اعصار بود؛ و دراوصاف اثبات ری 
وتدبیر» شبیه ونظیر نداشت. و آن مقدار کتب نفیسه که اوجمح ساخعتهءهر کز 
هیچ وزیر؛ بلکه هیچ صاحت تاج و سر بررا میسر نشده بود . جنانجه کو بند 


که دریکی از اسفار جهارصد «شتر باربردار» کتارخانة اورا می کشیدند. ملت 


ar 


سر گذشت مسعودی 


وزارتش هجده سال [بود]. 

حمد الهمستوفی می گوید که: جون صاحب عباد روی بەر ياض جنشت 
نهاد» ابوالعباس[الضبی] وابوعلی‌بن حمویةٌ اصفهانی ده هزار دینار پیشکش 
فخرالدو له کرده؛ وزدر شدند. وایشان دست به‌طلم وتعدی بر آورده متمولان را 
صادره نمودند. و از جمله مردی که در زمان وزارت آن دو[وزیر]" مواعده 
کشته نکن قاضی «ری» « عبدالجبار» [بود] و او در فرو ع متابعت شافعیه 
می‌نمود» ودر اصول در سل مشایخ معتر له انتظام داشهت. وسبب گرفتن فاضی 
آن شد: ينابر مذهب اعتز ال روزی گفت که: من هر گز صاحب عباد راترحم 
نکنی زیر ا که مر ائوبةٌ او معلوم نیست. ووزرای فخرالدوله بدین جر دمه سه‌بار 
هزار هزار درم از قاضی گرفتند. ورقم عزل برسجل احوالش کشیدند. 

طرفه آن که: معتمّد معتزله آن است که هر کس يك دانگی ونیم بناحق 
از کسی‌بستاند»دردوز خ‌بماند»ه [اودر ] خدمت اقضوی" این همه اموال‌ازرشوت 
دارالمضاء اندوخته بود.مع‌ذلك به‌توهم آن که شاید صاحب عباد در زمان 
وزارت از کسی رشوت گرفته باشد می کت که «بروی رحمت نفرستم که‌توبة 
او نزد من محفق‌نیست». نعو بارژه من شر و رانفسنا وسیئات اعمالنا. 

به بوت پیو سته که درشهورسنسبع و ثمانین وثلاثمائه ۳۸۷ -روزی 
ور قلعة طبر ل#ءفخر الدو له کباب گوشت گاو وانگور عورده؛ و درد معده بروی 
مستولی شد وهمان روز وفات یافت. ودر آن محل" کلید خحزاین پیش‌پسرش 
مجدالدو له بود. بنابر آن ار کان دولت هرچه کردند از خزانه کفن‌به‌دست آرند 
میسر تشد وحال آنکه در آنوقت سه‌هزار رو ار جامه درخزانه موجود بود. 


آخحرالامر «مرفیم"» مسجل جامع طبر له » جامه‌جنسی؟» که شا دست کفن بود به 


۱- دداصل «عزیز ». 


۲ اقضوی = قاضی گری» سر پرستی مسند قضی. ۳ محل = موقح. 
اب مر قیم: خادم؟ (حاشية متن) ۵ جامه‌جنسی = قماش گوند‌ای. 





باب سیم ar‏ 


خحدام بار گاه سلطنت فر وحت تا[ جنازة]اورا برداشتند. 

مدت سلطنت فخرالدو له چهارده‌سال بود. امو ال ومهماتی که ازوی 
ماندبیش از آن‌است که‌تعد ادتوان‌نمود. از جملهافاضل آن عصر ابو بکر خوارزمی 
[است که] مملکت فخر الدوله را به‌وجود خود مشرف داشت.ابوبکر پیوسته 
باصاحب‌عباد مصاحب بود. بین‌الجانبین مشاعرات و مطایبات وافع می‌شد. از 
جمله آن که ابوبکر روزی بی‌رعصت به‌مجلس صاحب عباد در آمد.اين معنی 
به‌طیع صاحبی گران آمده بدبهة گفت: 

کلمتا قلنا خلا مجلسنا بعث الّه‌ئقیلا [ف‌جلس] 
ابوبکر نیز بديهة گفت» درجواب: 
[مسن یقنل‌انی‌ثقیل امه" حتترها" اوسعمن‌باب الطبس] 

وفی‌الحال بیرون‌شد. و گوبندوفات ابوبکر قبل‌از وفات صاحب‌عباد 
اتفاق افتاد. 

این مختصر تاریخ را نوشتم از روی تاريخ حبیبا لسیر > و ختم 
کردم به‌سلطتت عض دا لدو له دیلمی که حقيقتاً می‌تو ان گفت: طلو ع و غروب 
این‌سلسله‌در چهارنفر ختم‌شده است.[چون] عمدة سلطنت آنها در فارس بوده 
است به‌این جهت نو شتم . 

از زرغان باتشر بغات‌حکومتی وسلطنتیکه‌نقاره‌عانه جلو می‌زدند» 
بارشترها بودو[همراه] جمعیت زياد وسو ار از«تنگ‌الّها کبر»واردشدیم. این 
تنگٌ‌الله! کبررانمی‌دانم کدام شخص‌طاقی زده‌وقرآن بزرگی- که مشهوراست 
به‌رقر آن هفده‌من»در آنجا گذاشته که‌هر کس می آبد ومی‌رود اززیر این قر آن 
می‌رود. وسدی « کریمخان‌ز ند» کشیده تا درو ازهٌ اصفهان که و اردین از عراف 
و اصفهان‌به‌شیراز باید ازاین دروازه وازایسن خط بیایند. به‌فرب پنجاه هزار 
جمعیت پیاده» فوح وسرباز تمام که سه فوج شیراز باشد: فوج حومة شیراز؛ 
فوج عرب. فوج قشقائی. دو فو ح‌هم که همراه ما بود: فوج فراهان عراق » 


اس حر شوم پیشین زن . (مقدمةالادب زمخشری). 


۲۵ سر گذشت مسعودی 


فوح عرب و عجم شاهرود و بسطام. پنج فوح‌هم از قرار دیل در آنجا دود. 
بعداز ورود» من دوفو جش را مر حص کردیم. چون دوفو ح‌همر اه من‌عوض آنها 
آمده بودند. فوج زرند و ساوه فوح حلج قم فوح ار دوفوح عاشق 
لوی همدان. زن ومرد زډاد»ء شلك سوت زدن موز يك» فرباد کردن مردم که 
«شاه سلامت باشد» رك هنکامةٌ غرببی بود! مارا بدین طمطر اق وارد عمارت 
حکومتی[ کر دند] که‌عمارت ار گت کر یمخان و کاخ‌همایون فرمانفرمایمرحوم؛ 
حسیتعلی میرزا پسر فتحعلی شاه و باغنظر که باغ حکومتی است» از ادنةً 
کریمخانو کیل» با کلاه فرنگی حوب که درمیانش بود؛ باسلامی مفصل و با 
نطقهای ر سمی .در این کا خنشسته نطق کر دیم و ختم دعای‌پد رتاجد ارم اعلیحضرت 
همابونی» و حطبه اتمه اثنی عشر [ خو انده شد]. اسن مجلاس رسمی بماصدای 
تکصدوده تیر توب» وهورای ده فوج سرباز رشاه سلامت بساشد» ختم شد. 
فصیده سلام رامیرزا پرتو اصفهانی در سلام نو اند. قصیده‌ای طولانی بو د» 
در مدح من . این «پر تو »د ډو انش چاب شده است» وزیاد است.همه کس دیده 
است. شاعر وسطی است. شعر هاش نه‌زیاد تعریف دارد و نه‌زیاد بد است . 
ولی دك شعر دارد[ که] اگرهمین يك‌شعر را می گفت ودیو انش راآتش‌می‌زد» 
از شعر ای ذمرة اول دنب بود. الحق الین شعر را بسار بسیار عوب گفته‌است» 
تالی اشعار حوب شیج سعد‌ی است: 
بردست سر زلف دلارام گسرفتم 
شب بر سردست آمد و آرام گرفتم 

مردم متفرق شدند . حالا شرحی از جغرافیای فارس به‌قدر کفایت 
خواهم نوشت. وبعد شرح زندگانی حودم را که دراین خاك حکومت کردم. 
چه سال اول به وزارت حاجی ظهیر الدو له وجه سال دویم دروزارت قو ام 
الدو له واحضار خودم به‌طهر ان برای عروسی» تاورود طهر ان را تمام و کمال 


خواهم نوشت. وایضاً شرح شکارهایی که در شیراز کردم» و وضع شکارهای 











شیراز و شکار گاههای شیراز. چه انوا ع شکارهایی که در شیر از به‌هم می‌رسد 
تماماً را خواهم نوشت. باخواست خدا وتوجه امام زمان » روحی و جسمی 
ومالی لهالفد!. 
| ٌرچه‌بانوشتن «فارس‌نامة» مرحوم حاجی میرزا حسن فسایی و« آثار 
العجم» میرزای فرصت و آنچه سایرمور ین نوشته‌اند» مفصتل نویسی‌مالازم 
فیست. ولی به‌مضمون این شعر: 
آب دریا چون تو نتوانی کشید 
هم به‌قدر عافیت بساید چشید؟ 
به‌قدر کفایت و به‌قدری که کلام را ارتباط بدهد خواهم نوشت. 
حدود طبیعی ایران که‌حکم‌ای‌معرفة الادض» وصاحبان این‌فن‌مشخص 
کرده‌اند: از جیحون‌شرقاً تافرات غرباً است. و ازدریای قازم شمالا" و دریای 
عمان که «خلیج ابران» می کو بند جئو باٌ. این حد طبیعی و حقیقی‌ایران است. 
بالنسبه به‌قدرت سلاطین‌وعظمت آنها وقابلیت آنها گاه گاه. ا گر اعتمادی به‌قول 
حکیم ابوالقاسم فردوسی بکنم: تمام چین‌را کیخسرو فتح کرد. و اسفندیار به 
شرح ايضاً پسر مشهور معروف [ گشتاسپ]". 
يبك حکایت از فردوسی به شهادت مسی‌نو یسم ء چنانچه در شاهنامه 
نوشته: 
همی حورد پیروز و شادان سه روز 
چهارم چو بفروخت گیتی فروز 
سپه را همه ترك و جسوشن بداد 
پیام نیا پیششان کرد یاد 
مرآنرا به گستهم نوذر سپرد 


یکی لشکر نامیردار و کرد 





١د‏ دداصل «گرشاسب». 





۲۵# سر گذشت مسعودی 





سے کے 


ز کیک گزين راه چين بر گرفت 

جهان را به شمشیر در بر گرفت 
نبد روز بیسکار و تیره شبان 

طلایه به روز و به شب پاسبان 
بدن کو نه تسا شار سان ودر 

همی رفت کگریان و پسر کینه سر 
همی کرد باغ سیاوش کت 

به جایی که بنهاد خونریز» طشت 
همی کفت کز داوربك تدای 
مکسر ھمچنرن ¢ حون افر اسیاب 

هم ایدر بسریزم بکردار آب 
وزآن جارکه شد سوی تخت باز 

همی گفت را داور باك رار 
ر اشكر فرستاد گان بر گزبد 

که گو ند و دانند گفت و شنیل 
فر ستاد کس نز د حاقان جين 

به‌فغفو ر و سالار مکران زمین 
که گر داد کین و فرمان کنبك 

ز کردار بد» دل پشیمان کنږد 
نحور شها فسر ستید زد سپاه 

تسش اجار ما ر 1 دسر اه 
کسی کو بتاید ز فرمان من 


و گر دور باشد ز پیمان من 3 








سر او ببترم به شم‌شیر تیسز 
بسرآرم ز ایسوان او رستخیز 

ببار است دساند سیه را سه رزم 
هر آنکس که‌بگر یزد از راه بزم# 

فرستاده آمد به هر کشوری 
به هرجا که بد نامور مهتری 

غمی کشت فعفور و خاقان چین 
بزرگسان هر کشوری همچنین 

فسرستاده را جند گفتند گرم 
سخنهای شیرین به‌آواز ندرم 

که ما شاهر ا سر بسر کهتریم 
زمین جز بفرمسان او نسپریم 

گذرها که راه دلیران بندست 
بمینیم تا جند وران شدست 

کنیم از سر آباد بسا حورد نی 
بباشیم و آریمش آوردنسی 

تفر کر ریفس 
4-5 ۳3 بیز بان او بما بگذرد 

به درویش بخشیم بسیار چیز 
نثار و خورشها بسازیسم نیز 

فرستاده را بی کران هدیه داد 
بیامد به در گاه پیروز و شاد 

دگر نامور چون به مکران رسید 


دل شاه مکران کر گونه دید 


۳۵۸ 


سر گذشت مسعودی 


بر تخت او رفت و نامه بداد 

بگفت از پیام آنچه بودش بیاد 
سبك مر فرستاده را خوار کرد 

دل انجمن پر ز تیمار کرد 
بدو گفت. با شاه اران بگوی 

که نادیده برها فزونی مجوی 
ژمانه همه زیر تخت منست 

جهان روشن از فر بخت منست 
چو خورشید » تابان شود برسپهر 

نخستین برین بوم تابد بمهر 
همم دانش و کنسج آباد هست 

بزر گنی و مردی" و نیروی دست 
گراز من همی راه جوید رواست 

که هرجانور برزمین پادشاست 
نبندیم اگر بگذری بر تو راه 

E 
ور ایدونکه بالشکر آیی بشهر‎ 

برین پادشاهسی ترا نیست بهسر 
نمانم که بر بوم من بکذری 

وزیسن مرز جایی به‌پی بسبری 
نمانم که مسانی تو پیروز گر 

و گر یابی از اختر نيك » بر 
برینگونه چون شاه پاسخ شنید 

از آن جایگه لشکراندر کشید 


باب سیم 


وز آنجا بشد شاه بهشت گنک 
همه لشکر آباد با ساز_ جنکّت 

چو آ گاهی آمد به ما جين وجین 
ز ترکان وز شاه ایسران زمین 

بییچید فغفور و حاقعان بدرد 
ز تخت مهی هر کسی یاد کرد 

وزان باوریها پشیمان شدند 
پر ازدرشه ول سوی درمان شرل ند 

همی گفت فغفور کافراسیاب 
ازین پس نبیند بزر گی بخواب 

ر لشکر فرستادن و خو استه 
شود کارما بی گمان کاسته 

پشیمانسی آمد همه بهرما 
کزین کار ویران شود شهرما 

ز جين وختن هدیبه‌ها ساختند 
بسدان کار گنجسی بیرداختند 

فرستاده‌ای نيك ول را بخواند 
سخنهای شایسته چندی براند 

یکی مرد بد نيك دل نيك واه 
ف رستاد فغفور نزدبك شاد 

طر ابف به‌چین اندران آنچه بود 
ز دینار وز گوهر نسابسود 

به پوزش فرسناد نزدیك شاه 
فرستادگان بر گرفتند راه 





۳۵۹ 





بزر گان چین بی درنکت آمدند 

بيك هفته‌از چين به گنک 
جهاندار يروز بشواختشان 

چنان جسون ببایست بنشاختشان 
بہذرفت چیزی که آورده بود 

طرایف‌بند و بدره و پرده بود 
فرستاده را گفث کسورابگوی 

که حیره برما مبر آب ر و ی 
نباید که نزد تو افراسیاب 

بیاید شب تیره هنگام خواب 
فرستاده بر گشت و آمد جو باد 

به فنفور یکسر پیامش بداد 
چو بشنید فغفور هنگام خواب 

فرستار کس نزد افر اسیاب 
که از مرز چین و ختن دورباش 

ز بد کردن خویش رنجور باش 
هر آنکس که‌او گم کندراه‌ عویش 

بدآید بداندیش‌را کار پیش 
چو بشنید افراسیاب اين سخن 

پشیمان شد از کرده‌های کهن 
بینگند نام مهی جان گرفت 

به بیراه راه بیابان کسرفت 
چو بادرد و بارنجو غم دید روز 

بیامد دمسان تا بکوه اسپروز 


باب سیم 


ز بذخواه روز وشب اندیشه کرد 
شب و روز را دل یکی پیشه کرد 

بیامد ز جين تسا به آب زره 
ميان سوده از رنسج و ند کره 

چو نزد يك آن ژرف دریا رسید 
مر آنرا ميان و کرانه ندید 

بدو گفت ملاح کای شهریار 
بدین ژرف دریا نیابی گذار 

چنین گفت دريا شناس کهن 
که ای نسامبردار. چين و ختن 

مرا سالیان هست هفتاد و هشت 
ندیدم که کشتی برو بر گذشت 

بدو گفت پرمسایه افسراسیاب 
که فرخ کسی کو بمیرد در آب 

مراجون به‌شمشیر» دشمن نکشت 
چنان چون نکشتش نگیردبمشت 

پفرمود تا مهتران هس رکسی 
به آب اندر آرند کشتی بسی 

سوی کنکث دژ بادبان بر کشید 
به نيك و بدیها سر اندر کشید 

چو آن‌جایکه‌شد بخفت و بخورد 
بسرآسود از روز گار نبرد 

چنین گفست کایدر بباشیم شاد 
زکار کذشته نگیریم باد 


۶1 





r‏ سر گذشت مسعودی 





چو روشن شود تیره گون اخترم 
به کشتی بر آب زره بگذرم 
زدشمن بخواهم‌همان کین خویش 
درفشان کنم راه و آیین خویش 
بیاسد گرازان بسوی ختن 
جهاندار با نسامدار انجمن 
برفتند فغفور و خاقان چين 
بر شاه با پوزش و آفرین 
سه منز ز چین پیش شاه آمدند 
حود و امداران به راه آمدند 
همه راه آباد کرده جو دست 
درو دشت چون جایگاه شنت 
همه بوم و بر» پوشش وخوردنی 
از آرایش بزم و گستردنسی 
چو نزديك شاه اندر آمد سپاه 
ببستند آذین به بیراه وراه 
به دیوار دیبا بسر آویختند 
زبر زعفران و درم ریختند 
چو با شاه » فغفور گستاخ شد 
به پیش اندر آمد سوی کاخ شد 
بدو گفت ماشاه را کهتریم 
اگر کهتری را خود اندر خوریم 
جهانی به بخت تو آباد گشت 
دل دوستداران تو شاد کشت 


گر ابوان ما درخور شاه نیست 
گمانم که هم بتر از راه نیست 

به‌کاخ اندر آمد سر آفعر از شاه 
نشست از بر نامور پیشگاه 

ز دینار چینی ز بهر نار 
بیاورد فغفور چين صد هزار 

همی بود بر پیش او بر بپای 
ابا مرزباتان فرخنده رای 

به‌حین اندرون بود خسرو سهماه 
ابا نامداران ایران سياه 

پرستنده فغفور هر بامداد 


۱ SE 
همی نو بنو شاه راهديه داد‎ 


۳.۳ 


ولیکن مسلماً در زمان سلطان ملکشاه جلال‌الددن سلجوقی»حدود 


ابر اد‌از کاشغر تاانطا کي شام‌بوده. اين‌مسا له مسلم شت و در عهد مرحوم شاه 


سلطان حسین که آخربن سلطان عاجز کثیف صفو به بو دوزرای او به‌او عرض 


کردند: افغان‌تمام ابر ان راگرفت! کشت : «شهر اصفهان وجاروب کشی‌مدارس 


طلاب اصفهان و حدمت مدارس مارا کافی است». جون اغلب اوقات» محضص 


تواب؛ مدارسی را که دز اصفهان طّلابت دراو بودند فرق کرده» شاه باامل 


بیت »هته ای‌دومر تبه به‌مد ارس طلاب رفته» مکان آنها را جاروب می کرد واین 


رابك نوع شرافت وبر کت می دانست. وقتی که نادر شاه به‌مقام سلطنت رسید 





اب جون‌ضبطمتن آشفته بوده نا گزیرابیات شاهنامه‌ر | با رعا یت تر تیب‌متن از شاهنامة چاب 


مسکو بر گزیدیم بادو بست اضافی که با ستاره مشخ شده است. این ابیات در 


جلد پنجم چاپ مسکوء بخش‌داستان جنگ بزر گك کیضرو وافراسیاب آمده است. 


بنگرید به (ص ۱۳۴۳ ۳۴۶و بص۳۳۵۱۳۳۳). 


۳۶۴ سر گذشت مسعودی 


[مستمری] هفتاد هزار طّلات که از دولت ابران مسواجب می کرفتند بکلتی 
قطع کرد. رسای طلاب نزد او بنالیده که اینها «لشکردعا» هستند» چرا باید 
سلطان نان ] نهار | قطع کند وموقوفات آنهارا ضبط؟ نادرشاه افشار در جو اب 
حضرات گفت: وقتی که ششهزار افغان بی‌سروبا برایران و بسایتخت ابران 
غالب‌شدند» آنوقت«دو کرور» مخلوق دراصفهان بود» وصدهزار ر آس‌طلاب 
علوم» چرا جواب‌ششهزار نفر افغان کون برهنه و دوهزار «گیر» بی‌سروپا را 
ندادند؟! چون به‌ضرب شمشیر عساکر من رفع افغان وعثمانی از خاك ایران 
شده است. لهذا ابن حقوق رابه‌قشون بدهم شادسته‌تر است . و بکلی ضط 
کرد ونداد. 

این بنده عرض می کنم: هم شاه سلطان حسین قدری غلو کرده بود 
وهم نادر زیاد بی انصافی کرد. شاه ساطان حسین‌هم عسکر وقشونلازم‌داشت 
وهم طلاب. بشر ح ابضاً نادر شاه‌هم طلاب و «لشکردعا» لازم داشت وهم 
عسکرو شمشیرزن به‌قول شاعر: 

قلم‌زن نکه دار و شمشیر زن 
نه مطرب » که مردی نیاید ز زن 

جنانچه شاه سلطان حسین از آن حر کت صرفه نبرد» «نسادر» نیز از 
این ‌سخت گیری به‌هیچ و جه‌بهره‌ای نبرد. حد اعتدال ومیانه روی‌بهترین‌مقامات 
است» بخصوو ص برای سلطان . 

شهان را یکی مهر و کین بایدی 
دو دریساش در آستین بایدی 

دیگر ندانست بدبخت که به‌این کارهم اورا نخو اهند گذ اشت»چنانچه 
نگذاشتند. ودرعهد خلفای بنی‌امیه وبنی‌عباس تقریباً نصف آسیا و افریقا جزو 
قلمرو حلفا وسلطنت ایران محسوب می‌شد. 

باری‌حکایت دار بو ش که «دارای کبیر)»باشد » وحضرت دانبال»در کتب 





باب سیم ۳۶۵ 


قدیم و افسانه‌های شاپور اول» وبدرش اردشیر» وجنگهای عسر وپرو یز باهرقل 
قیصرروم وسعت‌مملکت سلطان‌محمود غز نوی ازقتو بح تابه اصفهان‌و از کاشغر تابه 
وارزم بطون تواریخ را پر کرده.و لی‌حد طبیعی همان است که‌علمای‌جغرافی 
مشخص ومعین کرده‌اند: از جیحون است تابه‌فر ات واز عمان است تابه‌قلزم. 
نادرشاه افشار را از دریای سیاه تادملی» وازسیحون و کاشغر تا عمان اطاعت 
او را می کردند. مملکت ایران» قطرعظیم اوخراسان است که محیط بود بر 
خو ارزم و افغانستان وبلو چستان وبخارستان" که سلطان سنجر سلجوقی در این 
حدو دسلطتت‌می کرد وسلطان لسلاطین لقب داشت. و سلطان محمدخو ارزمشاه 
به‌آن عظمت» افتخارش به‌سلطنت خر اسان بود. وبشر ح ایض خراسان پای- 
تخت میرزا شاهر خ وسلطان ابوسعید گور کان بود. امسروز آن قطر عظیم جز 
مختصری به‌دست دولت عليةٌ اران دماند. ذکرش وجهتش که «جرا جنین 
شد وچرا برده‌اند؟ وچرا درخیال نیستند که بازهم ببرند ؟» بخو بی‌می‌توانم با 
اسنادتار یخی بهمقام اثبات برسانم که جهاتش چه بوده. و لیکن به‌ملاحظاتی که 
عمده او دلتتگی و افسرد گی می‌آورد » بر ای نو بسنده و خو اننده و هروطن 
پرست باغیرت مسلمان حقیقی » ننوشتم و ترك کردم. گذاشتم و گذشتم تسا 
خد اوند تبارك و تعالی و عدالت او جه بخواهد: « تا خود چه کند جود از 
خحداو ندیها!» 

عراق عرب که آن يك حدش تاقلعه کماخ درخالك آذربایجان است 
تازهاب وبلوك سنندج» به‌جهاتی که در فوق ودر قطرخراسان نوشتمءاز دست 
دولت‌عليةٌ ايران رفته. جهتش وذ کرش علی‌ال<ساب لازم نیست. بازتاغداوند 
چه بخواهد وچه بکند. آذربایجان و گرجستان وقراباغ وایروان بدوآچه بود؟ 
وچه‌شد؟ آن‌هم مسألة خراسان وعراق عرب را دارد» ذ کرش جز دلتنگی و 





1 شاید معصود مو لت «طخارستان» بوده است. 





yy‏ سر گذشت‌مسعودی 





مضافات تا کنار رود ارس باقی مانده»مثل خراسان که حدود طبیعیش را دست 
قدرت قوی‌بسیار تغییرات داده» عراق عرب بکلی‌رفته ؛ از خر اسان مختصری 
واز آذربایجان بشر ح ابضا-باقی مانده که در تصرف دولت عليه ابران است. 
وای» فسارس حدود طبیعیش-الحمدللهرب‌العالمین - برقرار است » و کرمان.- 
الحمدلّه‌ربالعا لمین-برقرار است. 
این قسم اسلام را قطعه قطعه کردند. حالا بعداز تقدیر آسمانی‌و اثرات 
دست غیبی» و پنجه‌تقدیر که مسلماً در کار اثر غریبی‌دارد» قدری زرنگی‌حریت 
و بسیاری غفلت ونفاق و خود پسرستی وتنبلی ما مسلمانان عموما؛ کار آنها را 
آنقدر پیش‌انداخته و کارمارا آنقدر پس! تا نحداوند تعالی‌در آتبه جه بخوادد 
وچه پیش بیاید! 
آیا مسلمانان یکروزی قوت و قدرت و شو کت قدیسم خود را درك 
نحو اهند کرد» با آنچه هستند به‌این شکل باقی خواهند ماند » با همان بازوی 
پرقدرت وسرپرعقل که آنهارا تسه این شکل کرده بدتر خواهند کرد. این را 
حقیقتاً جر خدا کسی نمی‌داند. 
این مصیبت عظمی‌تنها به‌عاله ایران وافع ووارد نشد به‌مدذهب اسلام 
زیادتر وارد آمده. چه از شهر شهیر قرناطه که پای‌تخت مسلمانان‌اند اس قدیم 
که عبارت از اسبانیول باشد. تا شهرختن» مساجد مسلمانان و هیأت جامعیت 
اسلام تقریباً یکی بود. لفظ اذان درقرناطه که خاك اروب است تاشهر ختن که 
سرحد چین است. در يك موقع و يك وقت گفته می‌شد". تمام دشت سیپریا 
تحت ساطنت "تاتار شرقی بود» کلیسایاباصوفیه مسجد مسلمانان طایفةعتمانی 
شدرفته‌رفته اسلام [را]ضعیف وقطعات اورا ازمم‌منفصل کردند» و جدابی‌ابدی 
۱ کاملا ازایران جدا شده. 


۴ شاید مولف از اختلاف افتها ۲ گاه نبوده است. 


۳ تحت سلطنت: زیرفرمان. 





ناب یج ۶۷ 


ميانة حوزة اسلام انداشتند . قطر اعظم افریقا بکل حقیقتاً از دست مسلمانان 
رفت. اندلس را طايفة اسیانیو لها ضبط کردند. مساجد الحمراء و قصر ابلق» 
امروز در اسپانیول» بعداز پانصد سال. بازسند محکمی است دردست مسلمانان 
که متعلق به‌مسلمانان بوده است. آن حدود. الجزایر وتونس را فرانسهاضیط 
کردند. 

فاس ومملکت فاس که مرا کش باشد- تقریباً از میان رفته» عنقریب 
میان آلمان وفرانسه قسمت خواهد شد. از دیوار چین تا عشق آباد» تمام آن 
مملکت وسیع را ازختن و کاشغر ودشت قبچاق ودشت قرقیز وفرغانه ودشت 
قالموق‌ودشت خزر وخحجند وتاشکند وحاجی طرخان وتمام قفقاز به ازمملکت 
باش آچق؛ یعنی مملکت سرباز- لفظی است تر کی‌باش آچق- وقر ابا غ ومرو 
وپنج ده وسرخس وغیره را دولت‌قوی شو کت روس ضبط کرد. و بعضی‌خان 
نشینهای ضعیف- مثل خان بخاراوخان خوارزم-به مصلحت وقت تشکیل داد 
باشر ایط بسیار سخت که هروقت بخواهد بردارد» در کمال آسانی‌بر ای‌اوممکن 
است . از آنطرف دولت انگلیس تمام هندوستان [را] که قطر معظم سلطنت 
مسلمانان بود» وپراست بطون تواریخ ازشو کت واقتدار سلاطین هند » از 
حلجان ومغولان وقطر معظم مصر وسودان وجزيرة قبرس وخرطوم وغیره و 
غیره» حتی‌مملکت سومالی لند!. 

بشر ح ایضا»عراق‌عجم ودارالمرز که عبارت ازطبرستان وطبرسران 
باشد که مر کب است ازمازندران و گیلان» اگر همیقدر خاله که امروز شرعاً 
عرفاً داراهستیم- که از فرانسه بزر کتر است وازخال تما آ لمان بزر کتر است. 
به‌نظم وتر تیب‌جدید حوب اداره کنیم» بطور یقین رفته‌ها باز آید» و حدودطبیعی 
که ازفرات تا جیحون است به‌دست بیاید. و شاید حدودات قدیم به‌مثل عهد 





١‏ سومالیلند= سومالی: مستعمرة فرانسه که در کتار خلیج عدن واقع شده وتاحدی 
استقلال داخلی دارد» وا کثر مردمش مسلمانند. 





ملك‌شاه و نادروهارونذ‌الر شید وعبدالملك-که‌از خلفای بنی‌امیه بودباز بچنگت 
آید. آنهاهم مثل مساآدم بودند! دوچشم ودو گوش داشتند! تفاوتی جز اینکه 
آنهاغبرت و همیت‌داشتند ومانداریم در نحلقت بشر بت‌نبود. آین+طاب را اینیجا 
کذ‌اشته برویم به‌سر حدود و جغرافیای فارس. 

حد شرقی فارس وصل است بهحاك کرمسان » غربی او به‌عر بستان 
ابران» شمالش به‌قمشْةٌ اصفهان و جتوبش دریای عمان؛ گرمسیرش طولانی و 
مطّول است. آنه درهندعمل‌می آید» ا گر همت کنند و بکارند» تمام آن‌ادو به 
جات در گرم‌سیر فارس عمل می آید. سرحدش به‌اعلی درجه خوب وپر آب و 
عاف و مستور است بابرف » اغالب قلل جبالش پوشیده است بابرف دائمی. 
این مملکت عظیم که و سعت خا کش از باجيك و هو لند بزر کت است. آمروز 
خیلی خر اب ووبران افتاده. 

وقتی جنر ال سن‌جان صاحیمنصب انگلیسی که بامن کمال آشنابی‌را 
داشت و بسیارمهندس قابلی دود می گفت که قطر فارس بزر کتر ازمصر است. 
ومنفعتش اکرتو جه‌شود» جنانچه درمصر شده دراینجاهم بشود» دحلش ز بادتر 
حو اهد شد. کتابچه‌ای‌نو شته بو د» دروضع حالیه فارس که اگر تا کستانات‌فارس 
را بتر تیب صحیح ضبط کنند» وشراب آن را به‌خارجه بفرستند» ومادیانو له 
کو سفند زباد نگاه بدار ند » و به‌ترژمب صحیح ادندو کله را منظم بد ار ند ره 
تر تیبی کسه انگلیسها در استرالیا وهلندیها درمملکت خودشان و اتسازونیها در 
مملکت خودشان تربیت می کننده از آنیجا معلم بیاور ند برای کله‌ها؛ و ازفر انسها 
معلم‌بیاورند برای مشروبات: اسب وقاطر وپشم وروغن و گوشت قدید حمل 


به‌خار جه بکنند» ودر زراعاتش در[عمل]" آوردن گندم وجو باتر تیب صحیح 


1- گوشت قدید: گوشت حشك. (حاشية متن ). 
۲ دداصل «علم». 


باب 


اب 
۲ 


سیم ۳۹ 


و اطمینان رعایا اقدام بشود؛ فقط ازاین چند راه هشتاد کرور ليره در ظرف 
بیست و یكت‌سال بتر تیب صحیح درمی آید ؛ از این چندکار می‌توان هرسال‌از 
این مملکت عرض وسیع حاصلخیز [سود" برداشت. و دراین‌ باب کتابچه‌ای 
بحو اهش‌من»و اصر ارمن »نو شت .وتر تیب آن‌ور اهنمایی آ نرا جتان در آن کتا جه 
بادلایل صحیح آسان» ظاهر وهو دا نمود که هیچکس نمی‌توانست منکر او 
بشو د. اصل این کتا رجه رامن تقدیم حضو ر همادونی کردم . شاد الان در 
نو شتجات دو لتی‌هم پاش وسوادش امروز نزد من ضبعط است» ودر و شتجات 
من موجود. وده‌درحه‌ای مسن معتقدم به‌آن جنر ال و کتابجةٌ او» وتصدیق دارم 
که صحیح است. که ا گر خودم اطمینان داشتم که اقدام من وسعی مرا عاطل‌و 
باطل نمی کنند» حاضر بودم که از اینر اه صحیح این خدمت رابه‌دین و دو لت بکنم. 
مانع‌عمده‌ای که نگداشت این کار بشود» اول‌حسدو بدقلبی اجزاء[دو لت ]؛ دویم 
حاجی مير ز احسینخان که وقتی صدر اعظم‌بود و بعد سیهسالار شد» این کار یر 
را برهم زد. چون وزير امورخارجه هم بود؛ این‌ضررهم جزوسایر ضررها و 
حبط‌هاست که او لبای دو ات کردند. 

چندین حاکم نشین دارد مملکت فارس. اول آنها لارستان است. این 
لارخا کی است عردیض ووسیع. رك قصة مخصوصی هم دارد. وقتی سلطنت 
آبن حا لارستان به گر کین میلاد که یکی ازسرداران کیخسرو بود» از طرف 
کیخسرو درعوضص خحدمات او بهاو داده شد. نو شته‌اند ارباب تاریخ که : 
گر گین زیاده ازده سال در ببرون دروازهة این شهر توقف کرده» چون ساعت 
سعید؟ نبود وارد شهر نشد. باید ازاین حر کت درك کرد که معام منجمین و 


عنا ند مردم به‌نجوم تاجه درجه بوده است! 


کرور = با نصدهزار. 


در اصل «بر دف» 


کے بعید = سعك. 





۳۷۰ سر گذشت مسعور دی 


در تاریخ‌عالم آرای عباسی‌و روضةالصفای ناصری نو شته‌اند.ونجودم 
حو انده‌ام که: درعهد شاه‌عیاس بزر ّث اللّه‌وردیخان حاکم فارس : فتحلار کرد 
وتاج کیخسرو که از زمان گر گین میلاد- که درخانوادهٌ او بودتاعهدشاه‌عباس. 
که نزديك دو هزار سال می‌شو د که این تاج نسلا بعد نسل به اولاد گر کین 
رسیده بود» بەچنگک الله‌وردبخان افتاد. او برای شاه‌عباس فرستاد. وایسن بك 
محل است در فارس که حاکم نشین است . شعر حکیم فردوسی در شاهنامه 
شاهد این مطلب است که حکو مت لار کسه «لاد» هم بهفارسی صحیح است با 
گر گین میلاد بوده: 

صفاهان به گودرز کشواد داد 
بسه گر گین میلاد هم «لاد» داد 

محل دیگر بهبهان است» که «شو لستان» در کتب قدیم نوشته‌آند یکی 
از اسامی اوست: محدود است حدش به‌دریای عمان و خاك عربستان. تنکت 
تکاب که مومیابی مشهور معروف ایران از آنجا دست می آدد» وتقر با در<ق 
مومیایی به‌قدری غلو کرده‌اند- اطبای قدیم- که مثل نوش‌داروی کیکاوس » 
ورستم وپسرش, سهراب» این راهم آن قسم ادو یه مفیده می‌دانسته واباطیل در 
حقش خیلی می گویند . امروزهم «سی‌ویلیزاسیون"» اروپا که عیلی بسه‌عالم 
انسائیت حدمت کرده وفهمیده‌اند که جز قیربال مصفا چیز دیگر نیست. باز 
جمعی کثیر به‌این مومیادی وخاصیت او معتقدند ! معدل و بش و صحیحش 
در بهبهان پیدا می‌شود. 

شهر عظیمی بو ده‌است» فاضل‌بهبهانی آقاسید |سیما عیل‌و حاف‌ارشدش 
1 سید عبدالله - که از اجلة علمای طهر ان و امروز حجةالاسلام والمومنین 
هستند - ازاین خاله پال برخعاسته‌اند. اما افسوس وهزار افسوس ! ادن شور و 


تو ابعش بکلی راب وویران است. 





1= درمتن «سی‌ویلیسیون» ضیط شده‌تمدن = 21۱۷111881108 





باب سیم ۳۷۱ 





بنادرفارس بسیار است: بندردیلم جزوبهبهان است؛ بوشهرولیر اوی! 
بندری مشهور ومعروف است. جنگٌ‌انگلیس وایران دراین‌حدود در گرفت. 
حط تیجارت‌عمدة هندوستان وانگلیس از این حط است. بندر عباس که‌چکو نه 
بورتکیزها؟ آنجا را ضبط کرده » وشاه‌عباس به كمك انگلسها به‌سر داری 
امامقلیخان-پسر الته‌وردیخان که آن زمان حا کم بود ازدست پورتکیزها گرفت 
وبه‌نامنعود مسمی نمود. تا کنون‌هم‌به‌همان اسم مشهوراست. شرحش رانواب 
سر جان ملکم در کتاب خودش- که تاریخ ابر ان را نوشته - درج کرده است. 
بسیارتار یخ خو بی است‌و بهتر از آن‌تار یخ؛تار یخ‌ایر انرا ننوشته‌اند طالبانر جو ع 
کنند. مفصل ودوب نوشته است. بندرعباسی مطابق نقشة ذیل که دهنة عمان 
است بامحیط" که اگر قلعه بندی نظامی در آنجا بشود» تالی عدن‌وجبلالطارق 
تجو اهدشد. ممکن نیست ازعمان به‌محیط وازمحیط به‌عمان عبوروه‌رور کرد 
مکر به اذن صاحب و رئيس قلعة نظامی . این محل امروز جزو خیالات 
است . 

من گنگڪ‌خو اب‌دیده وعالم تمام کر 
من‌عاجزم ز گفتن‌وخلق از شنیدنش 

شاید ملاحظه کنندگان این‌روزنامةٌ من-در وقتی که ملاحظه‌می کنند 

این ابر اد را به‌من بگیر ند» وایر ادشان‌هم صحیح است که: بسر بزر گث ساطان 


نبو دی؟سه سفر حکومت فارس را نکردی؟ کمال اختیار واقتدار را نداشتی؟ 


١د‏ لیراوی: باوك لیرادی» بین‌بوشهر و گناده جای دارد؛ یعنی گناوه ناحيهٌ شما لی 
بوشهر است که خود محدود است ازجانب مشرق بهناحيةٌ ماهور میلاتی و ازشمال 
بدا حیه لیر ادی کوه گیلو به.«و از سمتمغر ب بدرریای فار س. ( آثارشهر های باستانی: 
نوشتةٌ احمد اقتداری» ص۳۲). 
-٣‏ پودتکیزها: پرتغا لیها. 


٣‏ محیط بدمعنی اقیا نوس است. ودداینجا مقصود «اقیانوس هند» است. 





۳۷ سر گذشت سعو دی 


جرا این کارها را که [به] خیردین ودولت بود نکردی؟! درجواب ایشان با 
کمال ادب و عجز عرض می کنم که: بسك مانع عمده پلتيك دولنهای مقتدر 
همسایه بود که نمی گذاشتند بکنم» يك مقداری هم در مواقع مخصوص که 
می‌توانستیم بکنیم غفلت کردیم» و تقصیر خودمان‌بود نکر دیم. زیاده براین در 
این زمینه ا گر بخواهم تفصیل بدهم و شرحش را بنویسم به‌مضمون این شعر 
برایم ممکن نیست ؛ 
اگر ذره‌ای بیشتر برپرم فرو غ تجلی بسوزد پرم 

اسکندر کبیر وقتی که از فتح «سند» فراغت پیدا کرد» خود از راه 
کنار دریا به‌طرف فارس‌حر کت کرد؛ ویکدسته جهازات به‌سرداری امین خود 
بادسته‌ای قشون از کتاردریا از راه آبسبرای تفتیش راه تجارت و استر اتجيك 
جنگی و تجارتی- گسیل نمو د.دسته‌ای کشتی درهمین بندرعباس از آب بد ر آمد» 
بعداز ملاقات اسکندرو گسرفتن جشنهای بزر کث و پذبرابی بکدیگر» اين 
دواردوی‌بّری و بحری مجدداً بحکم اسکندر به آب افتاده درپایتخت شوش 
که الآن کرسی حکومت عربستان ابران است. از راه [کازرون] و شطالعرب 
به‌اردوی اسکندر پیوستند. 

فارس بلو کات زياد دارد که حاجی میرزا حسن در «فارس‌نامه»نوشته. 
من هم بعضی را می‌نویسم: بلوك قیرو کازرون". بلوك فراش بند. بلوك دشتی 
و دشتستان. بلوك جهرم ء که قصبة بسیاربزر گی است؛ تقریباً شهر کسوچکی 
است. بلوك جویم. بلوك بید شهر. حونج وافشرز ". بلوك‌کازرون" آنهم‌شهر 
کو چکی‌است باقصبةً بذرگی است. بلوك فسا که آنهم شهر کو چکی است. 
بلوك داراب جرد» که از ابنية داراب کبیر است: شهر بزر کی بوده» امروز 
جر اب است. بلوك کوار . بلوك سروستان. بلوك خفر. بلوك دارنگ‌ان. بلوك 
دودانگه. بلوك جهاردانگه. بلوك مرودشت. باوك فیروز آباد. بلوك کام‌فیروز؛ 





۳-۲-١‏ ور متن دوباد «کازران» ضبط شده ويك بارکازرین که هرسه اصلاح شد. 





باب سجم ۳۷۳ 


حومه‌جات وبیضا ورامجرد. بلو کات جزو و کل آنقدر هست ودارد که شخص 
خسته می‌شود از نوشتن؛ ولازم هم نیست. وهمین قسم ايلات . جوت ذکری 
ازایل فشقائی کردیم؛ بعداز او بزر گترین ایلات فارس» ایل عرب است. واین 
اعراب بدواً به‌حکم خایفةٌ انی عمر-رضی الله عنه- به‌ریاست علاءهرزمی از 
بحرین به‌قارس. از راه شو شترودزفول آمدند؛ بعد يميه قشون سلیمان‌بن‌مهلب 
که از حکومت خراسان وفتح جرجان مراجعت کرده بودند» دراین حدود به 
حکم خلفای بنی‌مروان-الی زمانناهذا- ماندند. به‌فرب سی‌هزار خحانه‌می‌شوده 
وزبانشان‌هم همان زبانهای اعراب بیابانی وبدوی است. رئیس آنها علیقلیخان 
عرب است. يك‌فو ج هم‌می‌دهند. این‌ایل جزوعسا کر ابران‌است وسرترپ‌این 
فوح رضا قلیخان عرب است. بعد از ایل قشقائی » این ایل عرب از جمیع 
ايلات فارس بزر کتر و متمول‌تر است. بعد ایل بهارلو است که ترك هستند» 
وشعبه‌ای از طوایف شاملو هستند» که ذ کر[ش گذشت] وطايفة شاملو در هفت 
قبیلة تر کی - که به‌توسط سیدصدرالدین از جنگ امیر تیمور حلاص شدندء 
وباشاه اسماعیل خروج کردند-ذ کرش را مفصلا" نوشته‌ام » هستند. 

طایفةً باصری وعین آنلو" وروملوو نفر وغیره وغیره.ازاین طوایت 
صغیره بسیار درفارس هستند که ذکرشان قابل نیست. 

پایتخت سلاطین عجم؛ عمدة" دراین مملکت بوده. پیشدایان - که‌از 
کیومرث باشد تا کیقباد و از کیقباد که کیان می گو بند تاد ارای صغیر »پایتختشان 
همین اسط‌خر فارس بوده است. دارای کبیر و صغیر که دارای اول دادیوش 
باشد. دارای دویم که به‌دست اسکندر تمام شدء یك پایتخت در اسطخر داشته 
يك پایتخت در شوش -که در کتب تواریخ مفصلا ضبط است که اسکندر 
یونانی آتش‌زد ملو الط وایف واشکانیان که به‌فرب دوبست وپنجاه سال در 
ایر ان‌سلطنت کردند» هر ناحیه وهرشهری تقریباً حا کم مقتدری‌وسلطانی‌داشت. 


١ہ‏ عین آنلو ت اینانلو. 


y۴‏ سر گذشت مسعو دی 


اشکانیان‌در حدو درری» وهمدان وقسمتی ازخر اسان و آذر بابجان جولانگاهشان 
بود. اردشیر پسر بابك که سرسلسلهٌ ساسانیان است و سبت خود را به‌طور 
افسانه مانند به ساسان‌بسن بهمن بن اسفندبار هی‌رساند » پایتخت مشضعص 
نداشت. تقریباًعمرش در گردش وفتوحات ختم شد» باپسرش شاپور که‌ملفّب 
به‌«ا لکبیر » بودء در جهار صباحی به‌مصلحعت مکی درجاری توقف می کرد. 
بشر ح ایضاً شاپور کبیر. 

این شاپور قصهٌ عجیبی دارد . وفتی تکتی از قلاع امرای عرب را 
محاصره کرد؛ دختر آن امیر حشمش به جمال دلارای سلطان عجم افتاد نقد 
ول رابه اوبباخعت. بعد ازعهد وییمان» شب از راهی که می‌دانست شاپور را 
داخحعل قاع پدرش کرد که نه‌ماه برد محأاصره بود پدر را کشته وقلعه تسخیر 
شاپو رشد. در شب عروسی دخحترك تاصبح بنالید. شاپور جوت نا له پر سید . بعل 
از تفتیش وجستجوی زدساد معلوم شد که گلی در دستر افتاده بود! شاپور گفت 
تورا به‌چه[غذا]تربیت کرده‌اند که بدنت به‌این‌ناز کیاست؟ گفت: چون‌بکدانه 
ومحل توجه پدر بودم از مغز قلم گوسفند وشیروشر اب بدن من پرورش‌بیافته. 
دریای غیرت شاپوری به‌حکم منتقم حقیقی به جوش آمد» حکم دادآن خائن 
نمك بحرام را گیسوان دادستها بەد م قاطر جموش بستند وبه‌صحرا رها کر دند. 
هرچند فرباد کرد: 

مکن بر من جفا کر هیچ راهسی 
ندارم جز وفاداری گنای 
اگر دارم گنه» آن دل رحیم است 
گناه آدسی رسم قدیسم است 

شاپور گفت باپدر و آن لطفها چه کردی که با من بکنی. قسمتی از 
ساسانیان[شهر های] شو شتر و دزفول»؛عر بستان‌ابر انر اپابتخت کردند»چنانچه‌این 
مطلب از شاپور ذوالا کتاف- که ازسلاطین مشهور ساسانیان است-در تو اریخ 





باب سیم ۳۷۵ 





آورده‌اند. درشوش همهمةٌ عظیمی شنید! ازیستگانش پرسید چه حبر است؟ 
گفتند هجوم مردم است از آننده ورونده برسرپل شوش» به‌جهت ضیق مکان' 
هایهوی می کنند. فرمایش داد که بایستی دوپل بہندند: یکی برای آینده ویکی 
برای رونده که اینقدر زحمت نباشد! وجنگهای اوبا قیصر روم و اسیری قیصر 
دردست او؛ دربطون تواریخ پر است. در وقت بهر ام گور که تاریخ اوبراست 
از افسانةسف رهندو کشتن‌پیل و اژدها؛ به ملاحظة نزدیکی به‌رومیان» کر سی‌سلطنت 
[شهر ] مداین‌شد. جنگ‌بهرام باخاقان یکی‌از شاهکارهای بهرام‌است. اخلاف 
بهر امپر ویز و قبادژر | ]سوپناه‌بردنشان به‌هیاطله‌و آوردن‌هیاطله‌ر! به‌ایران-دراغلب 
تواریخ نوشته‌اند. فرار خسرو پرویز به‌روم و آوردن لشکر روم وغلبةعسرو 
به‌سر دار جسور خود بهرام جوبینه» درشاهنامه و کتابها نوشته‌اند: فنح اعراب 
مداین راودحول لشکر عرب به سرداری سعد وقاص وقعقا عبن عمرو به‌مداین 
وهاشم‌بن عتبةبن ابی وقاص-بر ادرزادة سعدمسایر بلاد عجم را در زمان‌خليفةً 
انی عمر-رضی الله عنه_بالتمام درتواریخ ضبط‌است. تفصیل جنک نهاوند و 
غير ه‌وغیره بعداز خلفای راشدین درحلافت بنی‌امیه- که‌اسماً حلافت اسلامه 
ورسماً سلطنتی یود بسیار جابر انه و ظاامانه! و همچنین بنی‌عباس » همه‌وقت 
قطر فارس در این زمان طولانی جزو حلفا بود. اول ساطانی کسه قارس را از 
جنک لا خار جح کرد ليث صفار » بود . و اين یت مختصر حکایتی دارد 
می و یسم : 

لیث» پسر روی گر" زاده‌ای‌بود- یعنی سفید گرزاده‌ای بود سربه این 
شغل فرود نیاورد» مشغول عیتّاری وراهزنی شد. تاوقتی نقب به‌خزانة «نصر» 
والی سیستان زد. بعداز آنکه مقداری جواهر وپول درهم پیچید که از راه‌نقب 


بر ود» پایش بەسنگى حورد» گمان کرد که دری است ‏ برداشته برزبان مالید 


1 رویگر: یعنی سفید گر و به‌عر یی«صفار» است (حاشيةٌ متن). 


¥ سر گفذشت مسعودی 


دید نمك تر کی ات که نمك حجر باشد گفت: حق‌نمك" وپاس‌حق نمك» 
شرط نیست که این خیانت را بکنم! کو له‌بار عیتاری راهمان قسم گذاشته و 
رفت . صبح که خر انه‌دار به تفتیش خزانه E‏ ؛ دید خحزانه به این حا لت ات 
به‌عرض «نصر»‌رسانید. نصر گفت: جارچی جار بکشد وامان به‌فاعل این‌عمل 
داده. اث بی محا با بەحدمت نصر رسید وتفصیل‌را گفت وحق نمك و غیر هرا". 
همین مقدار پاس نمك و حق نمك شناسی, اورا رفته رفته به سلطنت بز رگ 
رسانید. نصر اورا نزد خود نگاه داشته» چون جوانی‌قابل و کار کن‌بود» داماد 
نصرشد» ورئیس قشون سیستان. بعداز مر گت نصر » تمام امر اء تن به‌بزر گی و 
سلطنت او در دادند» و او ازسیستان حرو ج کرده؛ رافع‌ین هر مرا که از طرف 
حلفای بغداد حکمران خر اسان بود رانده خر اسان و کرمان وفارس را ضبط 
کر در بعد برادرش «عمرو» درفارس بود. و این عمرو حکایت غریبی دارد که 
آنهم کم از برادرش‌نیست. بعداز برادر به‌تخت‌سلطنت بر آمد» در کتار جیحون 
باهفتاد هزار سوار بااسماعیل سامانی سرساسلةً سامانیان [اعلان] محاربه داد. 
قشون اسماعیل سامانی زیاده ازهفتهزار سوار نبودکه اغلب آنها ر کاب چو بی 
داشتند. وقتی که صفوف ر است‌شد طبلها فرو کوفتند وشبیورها بزدند. اسب 
«عمرو» توسنی کرده اورا برداشته از لشکر خود حارج کرده آورده درپای 
علم امیر اسماعیل برزمین زد؛ اورا فوراً گرفته وسته. شب از محافظ خود 
جیزی طلب کرده بخورد. قدری گوشت درسطل انداعت‌و آبسی بررویش 
کرد که پبخته شود. آن مستحفظ رفت که نانی وظرفی بیاورد که برای «عمرو» 


شوربا حاضر کند. سگی آمد سردر آن سطل کرده دهانش يسو نت » جست و 


اب برای حق نمث. 
۴- این داستان مشروح ومفصل در جو امع ا لحکا یات عوفی آمده است و مر بوط است به 
دستبر دی که به‌خز انهةٌ «ملك‌مویدای‌ابه»زده شده است. بنا براین گفتة مژلف درمودد 


لیث درست نمي‌نماید. 





باب سیم ۳۷۷ 


ات 


خیزی کرده که فرار کند» دستهٌ سطل به گردنش افتاد. عمرو- قاه‌قاه بخندید. 
مستحفقظ جهت خنده پر سید. عمرو گفت: دیشب ناظر من می گفت: هزارشتر 
به‌جهت بار مطبخ شما که از «سر کاری» دادداند کم است. اظهار کمی شتر 
می کرد؛ و بر ای‌حمل آشمزخانه مزارشتر دیگر می حو است . امروز می بینم 
سکّی به‌سهو لت آشیز خحانة مراحمل می کند!» 
دیروز جتان وصال جان افروزی 
امر وز جنین فراق عالم سوزی 
افوس کته توف وان قضا 
آنرا روزی‌نویسد؛ این‌را دوزی 

اگر چه این مطلب ربطی به ماندارد [و] جزو سر گذشت و جغرافیای 
فارس‌نیست؛ چون [برای] حفظ حقوق و شروط ونشکستن حقوق بی ژمرنیست. 
حکابتی از امیراسماعیل دارم و در جمیع نسو اریخ ضیط است - مخصوصاً 
می نو لسم : 

بعد ازاینکه اسب عمرو توسنی کرده. عمرو را به‌پای علم اسماعیل 
آورد برزمین زده دستگیر شد. هفتاد هزار عسکر آراستة عمرو بدون کروفر 
مطیع امیر اسماعیل شدند.اءیر اسماعیل وارد شهر هرات شد. کسی نزدعمرو 
فرستاد که خحزانة تو و برادرت در کحاست؟ عمرو درجواب گفت: سام نامی از 
بنی اعمام من برده» نسی‌دانم چسه شده چون امیراسماعیل را مکنتی نبود» 
لشکرش در کمال تنگی وفلا کت می گذرانیدند» امرای لشکرش به او عرض 
کردند: درشهر هرات وتوابع‌او اگرجه" هرخانه به‌يك دوتنگه طلا یانقره 
اشكر امیر اسماعیل را رعایت کنند هم لشکر از فلا کت ویر یشانی درمی آبد 
وهم ضرری به‌رعایاوارد نمی آید. امیر گفت: چون به‌شرط وپیمان واردهرات 


شدیم» خافن عهد کردن درنزد صاحبان مروت روا نباشد. آن خحدابی که عمرو 





۲۷۸ سر گذشت مسعوه‌ی 


را از میان هفتاد هزار سوارجان تثار-به‌تازیانة غضمی-نسرت به‌عمری وتلطف 
به‌من» اسبش را بدر آورد ودربای علم مسن به ز مین زد» ار بخو اهد اصلاح 
لشکر مراهم می کند. این بگفت وفوراً حکم به کو چ داد که شیاطین دوبا که 
شیاطین حقیقی هستند- اورا از راه راست بدرنکنند. ازهرات کوچید به‌طری 
سمرقند» درمنزل دویم باز امراء آن مطلب را باسختی وخشونت پیش آوردند 
که لشکر بان بشو رش هستند» اکر فراری شوند ممکن است فتنه بزر گی‌شود. 
باز آن ساطان عادل حطر را قبول کرد وشکستن‌عهد خودرا قبول نکرد.دداین 
گفتگوها بکی‌از «حرم سرای سلطنت» گلو بندی که پاره‌های لعلد اشت از گر دن 
در آورده به‌حاجت برفت. مرغی گوشت خوار» آن دانه‌های لعل را گوشت 
پند اشت» آن کاو بندر | بربود. جمعی ازتر کان سو ارشده‌پی آن مر غ‌رابگرفتند. 
بنای فر بادو هایهوی را بگذاشتند. آن مر غ گلو بند را ازچنگت رهاکرده به‌جاه 
افتاد. جمعی سواران به‌درون آن‌چاه در آمدند آن خود خزينۀ عمرو لیث بود 
که در سالهای دراز ازظلم وتاخءت‌وتاز عالمی گرد کرده بود. هفتصد صندوق 
طلای مسکوله به‌چنگت امیر اسماعیل آمد. چون حفظ پیمان کرد خدایش 
چنین بداد. 

نظ ر این حکایت‌هم «حکایت‌رای پادشاه‌قنو ح»است که‌در اغلب تواریخ 
معتبرملاحظه کردم. پس از فتح سلطان محمود سومنات راء به‌خیال مساندن در 
آن حدود و توقف‌افتاد. لشکربانش گفتند: به‌جهت بدی هوا و آب رفته‌رفته 
نسل ماضایع می‌شود تن به‌توقف ندادند. سلطا ن گفت مملکتی وسیسع فتح 
کرده‌ایم» اگر بگذاریم و بگذریم شرط مروت نیست. چون بسیار از غزنین 
دور است؛ كمك وساخلووحاکم هم نمی‌توانیم گذاشت. چه باید کرد؟ جمعی 
از اهل قنو ج گفتند: هیچ‌طبقه و سلسله در مقام بزرگی چون دابشلیمان نیست 
که خحانو ادۀ سلطنت قدیم‌این مملکت هستندء وامروز از آنها چیزی‌باقی‌نمانده 
مگر درویشی که به‌حکم ضرورت‌درویشی اختیار کرده» درفلان خرایه است؛ 
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او را سلطان به‌عقام سلطنت برساندشایسته است. ساطان چنین کرد»و درویش 
داریش از پوست تخت درویشی بر آمد. جمعی دیگر به‌سلطان گفتند: این را 
ابن‌عمی است در فلان قطر از اقطار هند به‌قام سلطنت است که گنجرات 
حالیه باشد ۔ اگر این مملکت را ساطان با شرابط صحیح بهاو بد هد اوهم 
عادلتر وهم درست قولتر است» هم به‌سلطان درست خدمت خواهد کرد واز 
عهدۀ قول خود خواهد بر آمد» وهم ماها آسوده‌تر. سلطان گفت: شخصی که 
فعلا" سلطان است وبه‌ماحاجتی ندارد» چگونه‌مملکتی به این بزر گی‌به‌او بدهم؟ 
مابرای جهاد وغزی‌از غزنین آمده‌ایم. لشکر به «آن‌راجه» کشید» اورا اسیر کرد 
وبه‌این دابشلیم درویش سپرد. این دابشلیم به‌سلطان عرض کرد: کشتن‌وناتص 
کردن سلاطین در مذهب مساصلاح نیست؛ ومرا قوت‌نگاهداری او هم نی . 
حوب است باخود به غزنین برده هروقت مرا قدرتی دست دست داد به‌حفظ 
او» از حضورسلطانی اورا خواهم خواست. سلطان چنین کرد. بعد ازدوسال 
سلطنت اختیاری به‌هم رسانید. آن راجه را از دربار غزنین بخواست. هرچه 
آن بیچاره ودوستانش نزد ساطان بنالیدند که این بی گناه را به‌دست آن‌سفّال 
مده! سلطان قبول نکرد؛و گفت: کسی که علیالظاهر مطیع وخحراج گذارماست 
چرا اورا مأْیوس کنیم برای حمایت کافری ؟ آن راجه رامغلولا " از غزنین 
به‌دربار قنو جح فرستاد.ورسم سلاطین قنو ج چنین بود که هردابشلیمی به‌دابشلیم 
دیگرغا لب می‌شد.باید درزیر تخت سلطنت‌قرار داده» اورا در آ نجانگاهدارند. 
در روز ورود؛ آفتابه لکن سلطنت را برسراو گذارده اورا از خار ح شهر پیاده 
در جلودابشلیم تازیررتخت بیاوردند. آن‌روز نیز به‌قاعدة معهود وقدیم»دابشلیم 
سلطان‌در جلودابشلیم [جدید]مفلولا با کو کبة سلطنتی‌برفت. دربیرون‌درو ازه‌به 
جهت اسبابی» دايشلیم مغلول دير رسید . دابشلیم سلطان از نشاط برخصم به 
چو گان‌بازی‌مشغول‌شد. اسب خطا خورده او را برزمین زد. چوبی‌بررچشمش 
رفته فوراً کورشد. چون درخانو اد سلطنت دابشلیم معمول نبود. ناقصین را 





+ ار ۲ سر گذشت سعو دی 


ساطان کنند» همهمه در رعیت و لشکر افتاد» و فسوراً دابشلیم مخلول در این 
هنگامه در رسید. تماماً سر بر عط اطاعت او نهاده» سلطنت اور اقبول کرده»او 
را برتخت فیل سلطنت نشانده» براو و برسلطنت تهنیت گفته و تعظیم نمودند و 
اورا ساطان وقت کر دند» وهمان طشت‌را که‌برای[سر ]این دابشلیم فر ادم کرده 
بود برسر آندابشلیم نهاده» پیاده تا[ کنار] تخت‌ساطنت براندند. همان محیس 
وهماد‌تر تیب که برای ان ببچاره تدارك کرده بود برای خو دش آمد. 
عزیز مصر به رغم برادران غور 
ز قعر جاه بر آمد به‌او جح ماه ر سید 
قل اللهم مالك الملك نۇ تى الملك من تشاًء و تنزع الملك 
ممن شا ء و نعز من نشاء و تذل من نشاء بیدك الخیر [انك] على کل 
شی3۰د بر . 

این کارت خیلی‌شبیه است به‌حکایت عمرو [ایث صفاری و تنی‌چند ] 
از متغلبین که به‌اسم حلفا » و مختصر مالیه‌ای که به‌علفا می‌دادند [بعضی در 
بغداد و] بعضی دبک درفارس‌حکوهعت می کر دند 6 بالگلی آنها را دبالمه 
پر انداعتندس‌چتانچه شر حدیالمهر انو شته‌ام‌در فارس ساطت کر دداند-بعدازد با لمه 
به سلچو قیانر سید . بعد از سلاجقه به‌اتابکان [ که] غلامان ایشان بودند؛ و آخرین 
آنهاسلجوق‌شاه[بو د که ]برافتاد به‌دست مغولان ودرحوزةٌ سلطنت مغول در آمد. 

این سلطنت بعد از ابو سعید بهادرخان » که مملکت عریض وسیح 
ابر ان درمیان امرای متغلبة مفولان قسمت شد خطَةٌ فارس:اول کسی که در 
آنجا به‌تغلب استیلایافت» شيخ ابو اسحی» بعد مبارزالدین مظفر وشاه‌شجا ع 
و آخرین آنهامنصور[بود] که‌در جنگ‌امیرتیمور کشته‌شد.ساطانزین العایدین و 
سایر آل مظفر از شمشیر تیموریان جهان را بدرود کردند.و تمام شد کروفر آل 
مظفر درفارس»ونوبت» نوبت تیموریان شد. 

از آل تیموربه وتراکمةٌ قراقوینلو به‌ترا کمةآق قوینلو واز تر کمانان 
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آق قوینلو سلطان مراد نامی باهفتاد هزار سوار باشاه اسماعیل جنگث کرد. 
درصورتی که قشون قزلباش دوازده هزار بیش نبودند» بعد ازسه روز جنک 
تمام مراد نامر اد گشته» شکستة به‌طر ف بغدادودو لت زوم بنأهیده شد! مملکت 
فارس به جوز صفو له در آمد. بعد به‌دست تغلب افغان» و بعد به‌دست افشاریف 
ورعد به‌دست ز ندیه در آمد. بعد حاقان سويد شهید | قامحمدخان غاز ی نو ر الله 
تربته-این مملکت را به‌ضرب شمشیر بعداز جنگه‌ای زیاد اززندیه بگرفت تا 
امروز بحمدالله یکصدو پنجاه سال تماع‌است؛ بلکه بیشتر»دردست امنای دو لت 
قاجاربه است. وان‌شاءالله ابدالدهر خواهد ماند! 

تمام شد مختصری از جغر افیای فارس آ نچه لازم بود. حالا می‌رو یم 
به‌سررو زنامهًسر گذشت‌دو سالهًخحودمان»و اسفاری که‌درفارس کردهایم و شکارهایی 
که [در آنجا] کرددایم به‌عو است خدا. 

من درفارس واین حدود سفر کرده‌ام: ازشیراز تا کازرون و بلوك جره 
وفامور- که يورت قشقائیها ومال علیقلی‌خان قشقائی است. رفته‌ام. ايضاً باوك 
خفر ومر و دشت‌را کهمر کیات حوب فارس '» وغیره‌اش در آنجاعمل می آدانت 
رفته‌ام. به‌سروستان وخحرومه و سجل آباد رفته‌ام. کودیان ارد کان وشش ‌بررا: 
هم به‌ییلاق» هم به‌شکاردر این دو سال رفتم. به بلولك کوار وحومةً شهر وبیضا 
برای تفرح وشکار رفتم» سر حل دودانگه وچهاردانگه راهم اغلب جاهایش 
رفته‌ام وشکار کرده‌ام. همه راو آنچه را دیدم‌می نویسم '. 

مشاهیر رجال فارس را به‌قدر کفایت می‌نویسم. تمام آ نهارا از عهده 
بر آمدن کارمشکلی است» ولازم هم نیست. جه‌حکما و عملا و سلاطین اینقدر 
دراین خاك فارس به‌عمل آمده‌اند که [اگر] پنجاه جلد کتاب در معرفت آنها 
بنویسند به‌طور بقین از عهده برنمی آیند. [ناچار ]به‌چند نفرقناعت کردیم. 


اول حضرت شیخ سعدی-ر حمة الله عله بعد حضرت خو اجه‌حافظ. 


E |‏ ضط متن «قاړ س خحوب» است. 7 جد می‌شود کر د؟ مر در بارقاجاری‌است ۳ 





بعد حضرت وصال وفرزندانش «وقار»ودیگران. وشر حمختصری‌هم از میرزا 
کو جك نایب الصدر«ر حمتعلی‌شاه» وعلمای اعلام - زادماالله تعظماً نوشته 
حو اهد شد. 

سلسلة علما : حجةالاسلام آقاشیخ مهدی کجوری . سلمه‌الته تعالی- 
حجةالاسلام شیخ محمد علی محلاتی-سلمه‌الته تعالی- که از اجلةٌ علمای نمرة 
اول مائةٌ دو از دهم هجری هستند؛ دراین‌وقت در اين خاك پاك تشر بف داشتند. 
آفای امام حاجی شیخ بحیی وشیخلاسلام از جملةٌ پیشوایان بودند. سایسرین 
زباد بودند وذکرشان لازم نیست . حاجی آقا محمد عموی‌نایب!لصدر «منور 
علی‌شاه» میرزا کو چك و پسرش آقاعلی tT‏ «وفاعلی شاه) کسه رئيس سلسلهٌ شاه 
نعمت‌اللهی هستند» نسبت به من کمال دعسا گویی را داشتند و اغلب شرفیاب 
می‌شد‌ند. 

دراظهارات قبل نسوشتم: دوسلسله در ایران درعهد قراقویناو و آی- 
قوبنلو کسب شهرت کردند. سلسلۀ حیدری که متعلق بودند به سلطان حیدر 
نو شیخ صفی. وسلسلةً نعمتی که متکی بودند به‌شاه نعمت‌اللّه وای ماهانی 
کرمانی. ازسلسلة اول امروز جزاسمی بساقی نیست: آن‌هسم رفته رفته معدوم 
مسی‌شود و شده است! از سلسلهةً دویم مختصر رسمی باز امروز باقی دارد و 
اسمی ( = هنوزاند کی اسم ورسمشان بافیست ). 

در عهد کریمخان زند درویشی از هندوستان آمده‌بود» موسوم به 
«معصو معلی شاه» و او خلیفه‌ای داشت نورعلی شاه اصفهانی » واو خلیفه‌ای 
داشت حسینعلی شاه اصفهانی» واو خلیقه‌ای داشت مجذوبعلی شاه همدانی » 
و او خلیفه‌ای داشت مشهور به شیخ زین‌العابدین ابن اسکندر شیر وانی «رمست 
علی‌شاه».حاجی شیروانی» منظور اوست. 

حاجی میرزاآقاسی»صدر اعظم محمدشاه و معلم آن اعلیحضرت » و 
میرزا کو چك نایب ا لصدر در حمتعلی شاه» ازجملة حلفا ومردةٌ حاجی شیروانی 
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بودند. حاجی شیروانی حقيفتاً مرد فاضل پیر ی بود» کتبی که از او دردست 
است ممل «بستان السیاحه » و «حدیقةا سیاحه» و «رباض السیاحه» هرسه در 
دست است. بك جلد ازستان السیاحه چاب شده و سیارفر اوان است و در 
کتابخانة من‌ ھر سة آ نها موجود است. هر که به آنها رجو ع کند می‌دا ند حاجی: 
پاةٌ علمش وسواد و اطلاعش بهجه‌پابه بوده است » حفیقتاً مردی فاضل‌است. 
به‌سعی زیاد کتب‌ونوشتجات این‌مشایخ‌رامن پیدا کردم. [خیلی] میل‌داشتم ببینم 
جه‌می کو رند؟ وعفایدشان جه جیز است ۲ حقیقتاً نفهمیدم غبر از آنه می‌دانم ۱ 
بلاشك به‌عقیدهٌ من مدهب اینها وعقيدة اینها به‌مذهب و عقارد فلاسغة ونان 
حصو صا افلاطو نو ارسطاطا لیس شباهت دارد» وهمان‌مذهب‌است.!۰-ااین»طلب 
را عواما لاس ذمی‌فهمند. از برای عوام‌الناس حب علی و خانوادة طهارت او 
را که‌بهتر رن عبادتهاست دردستگاه‌عد او ند تبارك وتعالی-بهعفیدة من در زباد 
مریدان و کله مر ردان گفته‌و گذاشته‌اند. 
با شیر خدا امیر حیدر فتحی 
با قلعه کشا در حبر فی 
درهای امید بسر راحم بسته شده 
باصاحب ذوالفقار و فنبر فتحی 
به اختلاف فهم مرید » اورادی واذکاری دارند » اما این طبقه تماما 
همه‌وقت:و جب‌صدماتو لطمات ز باداز [ جانب ]حکامو عاماشده‌اند» کشته‌شددازد 
جوب خورده‌اند » سرشان را تراشیده‌اند؛ بلاها برسرشان آورده‌اند ! چون 
سرتراشی و گیسو تراشی در نزد ساسلة صوفیه صدمة بزر کی است! 
از حاجی | قامحمد این سلسلهٌ دوتامی‌شو د:«طاو سا لعرفا»‌نامی اصفهانی 
که من اورا خحیای حوب می شناسم و مدنی دراصفهان جزوندمای مسن بود . 
مدعی شد که خحلیفة بلافصل«میرز ا كوجك نابب! اصدر» من هستم . حاجی T‏ 


محمد عمویش مدعی‌شد که من هستم. هردو یکدیکر را لعن وردکردند. حب 





۳۸۴ سر ۴ذشت مسعودی 


دنیاو حب ر ياست و حب جاهو حب مال »در اویش راب[ جان ]بکدیگر انداعت.سلسله 
حاجی آقا محمد متصل شد به‌علی آقا پسرش [که] علی‌النقد» زنده و موجود 
است. پسری‌دارد. دستگاه‌ی دارد؛ ودراصفهان سادانی دارد» خلیفه و وصی 
برای خود دارد-به‌قول دراویش دور دوده را محکم گر فته سینه می‌ز نندو«هو 
باعلی می کشند». دیوان نورعلی شاه که به‌چنگت علماء افتاد» مطابق این شعر 
که بسند علمانیامد» حکم به‌قتل‌طاوس العرفاء کر دند که مسمی بود به‌میرزاکاظم. 
آن شعر این است ؛ نورعلی شاه » دیوان مفصتلی‌هم دارد که چاب شده در 
دست همه هست»و اشعارش‌هم چند ان تعر بفی ندارد» بدهم نیست : 
در کعبه و سومنات مسائیم همه 
عالم صفتند و ذات مسائیم همه 

خحدا می‌داند چه زحمتی کشیدم تا جناب طاوس راکسه‌آن روز از 
«بایفوش" وبوم شوم» پست‌ترش کرده بودند» علمای اصفهان» از چنگ علما 
حلاص کرده به‌طرف طهر ان فرستادم اورا. 

[پس] ازمردن طاوس بازسلسله دوتا شد. صفی علیشاه‌ناماصفهانی- که 
مر دفاضلی است و شاعرخو بی است- مدعی شد که‌نایب طاوس من‌هستم و آقای 
گنابادی" که ملقب است به‌سلطانعلی شاه که اوهم وقتی در اصفهان طلبه‌بود» 
مقص لا" دیده‌بودم ومی‌شناختم- مدعی شد من هستم. اینهاهم به جان‌هم آو بخته 
یکدیگر را لعن کردند. ملاسلطانعلی مرد فاضلی است » بی‌سواد نیست. در 
کنابادتخته پوست درویشی انداخته مشغول ارشاد عوام است؛ ومجلس‌درس 
هم دارد» فته واصول هم کمی درس می‌دهد؛ واگر در این راه نبود »یکی از 
ملاهای مشهور معروف بود. 

صفی علی‌شاه درطهران -درجتب پارلد من خانه و خانقاه‌ودستگاهی 


1 بایفوش: بیفوش = جفد. 
۲- ضبط متن «گون آباد» است. 





پاپ سیم ۳۸۵ 


برپا کرده بود. چون آدم خوبی‌بود ومورخ خوبی بود» من به‌او کمال‌مرحمت 
را داشتم» و اغلب‌هم ملاحظه و رعایت در حق او مسی کردم. اما ابداً اورا و 
امثال او را مرشدوغیره [برای]خودنمی‌دانستم.زیراکه من ازاوخیلی‌فاضلتر و 
فهمیده تربودم! روزی درپارك خوم‌باهم تنها بودیم. گفتم: جناب آقااپیشوایان 
شماهم اگر مثل شما بودند که اهمیتی نداشتند» و ا گر غیر ازشما بودند و 
و ارق عادتی‌از آنها ظهور می کرد امروز چه شده است که‌آن نو ع‌دراویش 
نیست وما نمی بینیم؟ جواب پاك بسیار خوبی به‌من داد. گفت: حضرت والا! 
اگر درعهد شما و با پیش شما شخص نور علیشاه و معصومعلی شاه طرف 
می‌شدند. مثل من بلکه‌بدتر از من در نظر شما حقیر می آمدند! ازبرای عوام- 
الناس- وعوام کال نعام - من‌ونورعلیشاه یکی هستیم. قول اوراتصدیق کردم. 
باده نی در هر سری شر می کند 
آنچنان را آنچنانتر می کند 
ليك چون اغلب بدند و ناپسند 
باده را از کل محرم کرده‌اند 
وما به‌قدر فهم مرید خودمان درنظر مریدهایمان جلوه‌داریم» ودرنظر 
حلق‌جلوه داریم» من درحضور مبارك چه جلوه‌ای می‌توانم بکنم» وچه‌دارم؟ 
واین اشعار خواند: 
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد 
آنچه‌عود داشت:ز بیگانه تمنا می کرد 
وبعد خندان حکایت مسرحوم مو لوی و اشعار اورا بنای خواندن 
گذاشت: 
یك شغالسی رفت اندر حم رنگث 
کرد اندر خم زمانی بس درنگث 





AS‏ سر گذشت مسعودی 


ات 





چون‌برون شد پوستش رنگین شده 
که منم طاوس علییسن شده 
ای شغالان هان مخسوانیدم شغال 
کی شغالی را بود چندین جمال ؟ 
بانگ طاووسی کنی؟ گفتا که لا 
پس نه ای طاووس خحواجه بو العلا 
گفتم: امامن‌دوست‌در اویش‌هستم و محب ایشان» وشماهم از این‌سلسله, 
جر ابه‌این‌درجه پرده وپلاس رابرداشته وتات و تاز می کنید؟ آزاین صحبتها 
زباد داشته خنده کردیم. 
وقتی از امام الانس‌والجنامام اول حضرت علی‌بن‌ابیطالبسروحی 
وارواح‌العالمین له‌الفداعشخصی سوال کرد: کلمة صوفی را برای این بنده 
معنی بفرمایید. 
حضرت فرمود: این کلمه چهار حرف است: 
صء صاد او» یعنی‌صدق وصفا. 
و» واو اوءیعنی ود ووفاء 
ف» فاء اوءیعنی فد" وفنا. 
ی» بای‌او» یکتادانستن خدا. 
هر کس این چهار مطلب را حوب بداند وعمل‌کند او «صوفی با 
صفاست» والايك سگ کوفی» بهتراز هزار صوفی. 
در بستان السیاحه خلیفهٌ اول ابی بکر-رضی الله عنمراحاجی‌شیروانی 
ازجملة مشایخ وروسای سلسلةً صوفیه می‌داند؛ واین چنین ضبط کرده؛ خدا 
بهتر می‌داند. بعداز صفی‌علیشاه مرحوم»علیخان ظهیر الدو له پسر حاجی‌محمد 
ناصرخان ظهیرالدو له» پسرجان محمدخان قاجار-جانشین و خليفة شيخ شد. 


فد: پال‌زدن. 


باب سیم TAY‏ 


امروز آن خانقاه و آن‌سجاده و آن‌دستگاه دردست جناب‌خان‌قا جار است_-شوهر 
همشیرۂ من (توران آغا) ملکة ایران-من خود بشخصه ازاین طایفه نیستم»ءولی 
ازروی انصاف. مطلبی چند می‌نو یسم»وحکم می کنم یاتصدیق می کنم: حوب 
وبد درتمام طوابف عالم هست »و درهر ساساه همه کس را تباید به‌يك چشم درد 
و به‌يك‌حالت دانست« که‌مردمان" خداممکننددراو باش» ختم می کنمبه‌این شعر: 
گر پیر مغان مرشد ماشد چه تفاوت 
درهیچ‌سری‌نیست که‌سری ز خد انیست 
حضرت شيخ سعدی رحمةالله علیه_مشهورتر و معروفتر از آن است 
که من‌بیان [حال] آن‌حضرت‌را بکتم» تمام تذ کره‌های‌عالم پراست ازشرح آن 
حضرت و کتب تواریخ‌ضبط است ومی‌نو بسند که: آن حضرت سی‌سالتحصیل 
کرد بالتمام» وسی‌سال سیاحت, وسی‌سال دروطن عزیز خود فسارس بماند » 
سی‌سال‌هم ایام جوانی او بود. بکصدوبیست سال محققاً عم ر کرد؛شخصی آن 
حضرت را بسه‌عواب دید [ و پرسید که به‌چه‌چیزرستگارشدی؟ ] فرموده بود: 
به‌هیچ چیز رستگار و بخشیده نشدم مگربه‌این شعر : 
بر گے درختان سبز درنظر هوشیار 
هرورقش دفتری استمعرفت کرد گار 
تیمنآوتب رک" از بوستان" آن حضرت این دوحکایت را برای ترتیب‌این 
کتاب » فرزند عزیزم اسماعیل‌میرزا؛ به‌امر من در ذیل احوال شیخ نوشت: 
شنیدم که جمشید فرخ سرشت 
به سرچشمه‌ای‌بر به‌سنگی نوشت 
براین‌چشمه چون مابسی‌دم زدند 
برفتند چون چشم برهم زدند 
١‏ شاید «دوستان خدا» بوده؟ 
۴ چون متن آشفته بود» براساس بوستان چاپ دکتر غلامحسین یوسفی تصحیح شد. 





۳۸۸ سر کت مودق 


گر فتیم عالم به مردی و زور 

ولیکن نبردیم با خود به‌گور 
چوبر دشمنی بساشدت دسترس 

مر نجانتش کورا همین غصتّه بس 
عدو زنده سر کشته پیر امنت 

به از خون کشت در گردنت 
خبرداری از خسروان عجم 

که کردند بر زیر دستان ستم 
نه آن شو کت و پادشاهی بماند 

نه آن ظلم بر روستایی بماند 
خطا بین که بردست ظالم برفت 

چهان ماند و او با مظالم برفت 
# ستیز فلك بیخ و بارش بکند 

سم اسب دشمن تبارش بکند 
خخنكك روز محشر تن دادگر 

که در سایة عرش دارد مقر 
به قومی که نیکی پسندد خحدای 

دهد حسروی‌عادل ونيك رای 
چو خواهد که ویران شودعالمی 

کند ملك در پنجهً ظالمی 
سگالند از او یکمردان حذر 

که خشم خدایست بیدادگسر 
بزرگی از او دان و منت شناس 

که زایل شود نعمت ناسپاس 





باب سیم ۳۸۹ 


اگر شکر کردی برابن ماك و مال 

به مالي و ملکی رسی بی‌زوال 
وگر جور در پادشایی کنی 

پس از پادشاهی کدایی کنی 
حرامست بر پادشه خواب خوش 

چو باشد ضعیف از قوی بار کش 
میازار عاسی به یك جر دله 

که سلطان شبان است وعامی گله 
چو پراش بینند و بیداد از او 

شبان نیست گر گست فریاد از او 
به سستی و سختی براین بگذرد 

بماند بر او سالها نام بسد 
بسد انجام رفت و بداندیشه کرد 

که با زیر دستان جفا پیشه کرد 
نخواهی که نفرین کنند از پست 

نکوباش تابد نگوید کست 

وله ایضاً 

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی 

زنهار بد مکن که‌نکرده است عاقلی 
این پنجروزه مهلت ایام آدمی 

آزار مردمنان نکند جز مغعتفلی 
باری نظر به حال عزیزان رفته کن 


تا مجمل وجود بینی مفصلی 








۳۹۰ س رگذشت مسعودی 


آنپنجۀ کمانکش و انگشت خو شنو بس 

هر بندی او فتاده به جایی و مفصلی 
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند 

پیرون از این دو مه روزی تناولی 
زان گنجهای نعمت وخروارهای مال 

با حویشتن به گور نبردند خردلی 
از مال و جاه‌و منصب و فر مانو تخت و بخضت 

بهتر ز نام نيك نکردند حاصلسی 
بعد از هزار سال که‌نوشیروان گذشت 

گو بنداز او هنوز که بوده است‌عادلی 
ای‌آنکه خانه بر ره سیلاب می کنی 

براك رودخانه نباشد معولی 
دل در جهان مبند که با کس وفانکرد 

هر گز نبود دور زمان بی تبدلی 
هر گا زتودورنیستو گرهست‌فی‌المثل 

هر روز باز میرویش‌پیش منزلی 
بنیاد حاك بر سر آبست ازین سیب 

خالی نباشد از خللی با تزازلسی 
دنیا مثال بحر عمیق است پر نهنگت 

آسوده عارفان که گرفتند ساحلی 
داناچه گفت؟ گفت:چوعزلت‌ضرورتست 

من خود به اختیار نشینم به معزلی 
یعنی خلاف رای خداوندحعکمت است 

امروز خانه کردن و فردا تحولی 


باب سیم 


اب 
- 


آنگه که سر به بالش گورم نهند باز 

از من چه بالشی که بماند چه خنثلی" 
بعد از خدای هر چه‌تصّور کنی به‌عفل 

ناچارش آحریست همیدون که اولی 
خواهی که رستگارشوی ر استکار باش 

تا عیب جوی را نرسد برتو مدخحلی 
تیراز کمان جورفت نباید به‌شست باز 

پس واجبست در همه کاری تأملی 
باید کسه قهر و لطف بود پادشاه را 

ورنسه میسرش نشود حل مشکلی 
وقتی به‌لطاف گوی که سالار قوم را 

با گفت وگو ی خلسق ببا ید تحیتّلی" 
وقتی به‌قهر گوی که صد کوزهٌ نبات 

که که چنان به کار نیاید که حنظلی 
مردآدمی نباشد اگسر دل نسوزدش 

باری که بینداوخری افتاده در گلی 
هرگز به پنج روزه حیات گذشتنی 

کم کسی‌شود؛ مگرازموت غافلی؟ 
نی کارو ان‌برفت وتو خواهی‌مقیم ماند 

تسرتیب کرده‌اند تسرا نیز محملی 
گرمن سخن درشت نگویم تونشنوی 

بی جهد از آینه نيرد زنگث » صیقلی 


ختثل: زن کلان شکم.؛چاپ فروغی «حنبلی». 
تحیل: حذاقت وجودت نظر؛چاپ‌فردغی «تحملی». 


rar 





سر گذشت مسعودی 


حق گوی را زبان ملامت بود دراز 

حق‌نیست اینچه گفتم؟ اگرهست گوبلی 
توراست باش ۳ د گر ان راستی کنند 

دانی که بی سطارہ' رفست جدولی 
حاص از برای وسوسة ديو نفس را 

شاید گر این سخن بنویسی به‌هیکلی 
تاهر چه گفته باشمت از خیر در حضور 

بعد از تو شرمسار ناشم ره محفلی 
این‌فکر بکر من که به-حسنش نظیر نیست 

مردم مخوان! گر دهمش جز به مقبلی 
وان کت در زمانه که دادار آسمان 

داده است مروراهمه حسن و شمایلی 
نویین؟ اعظم آنکه به تددیر فهم ورای 

امروز در بسیط ندارد مقابلسی 
من‌حود چگونه دم زنم ازعقلو طبع خویش 

کس پیش آفتاب نکر ده است مشعلی 
منت پد در اون منم در زمین يارس 

در حق کیست آنکه ندارد تفضلی 
عمرت‌دراز باد » نگویم هزار سال 

زیرا که اهل حق نبسندند باطلی 
نفست همیشه پیرو فرسان شرع باد 

تا برسرش زعقل بدادی مس و کلسی 





اس 
نف 


سطا ره س ستاره: حط کش. 
نویین: به‌لغت اها لی خوارزم پادشاه زاده وفرمانده ده هزار نفر باشد. 








باب سیم 7۹۳ 


تا بلیلان رے4 ناله در آبند بامداد 
هر که که سر بر آورد از بوستان گلی 
همو اره بسوستان امیدت شکفته باد 
سعدی دعای خير تو گوبان‌جو بلیلی 
جهاردفتر بیاد کار گذاشته: گلستان بو ستان»عایبات و بدایع. در مذهب 
حعضرت شیخ » بعضی بی‌انصافها بعضی خسرده‌ها می گیر ند که حیقتاً خیلسی 
بیمز ه و حنك هستند. حرا که مردی به‌ابن‌فضل »راه حق راحسته در کتاب‌خود 
بی بر ده وپلاس نوشته»بساز بیچاره را محل ایراد دارند » دیگر بهتر ازاين جه 
بگوید وبفرماید عقيدة پاك خود را؟ 
سعدی اکر عاشقی کنزر و جوانی 
عشق محمد بس است و آل محمد 
دویم حضرت خواجه حافظر حمةاله‌علیه_جون حافظ کلام الله بود» 
به‌این جهت اورا متخلص‌به‌حافظ می گویند. دربکی از کتب عرفا دیدم‌نوشته 
امەت ہہ ا گر جه اغراق فوق‌العاده است ولسی مانیز نقل کردیم از آن‌ کتاب- 
نوشته است: درخواب دیدم» اشعار حافظ را که بر دورعرش خدانوشته‌اند: 
هیچکس راه به‌سر منز مقصود نبرد 
آنقدر هست که بانگت جر سی می آید 
صحبتهای حضرت خحواجه باشاه شجاع و امير تیمور مشهور است. 
وفتی شاه شجاع به‌او گفت: شاعری جندان پيشةً مستحسنی نت ! کفت:بلی 
برای اشخاصی که شعر پسندیده نمی گو بند جنین است که سلطان می‌فرماید» 
اما برای شعر ابی که شعرشان نگفته تمام عالم پر می‌ شود » پيشه و شیو خوبی 
است. اگر این نبود مرا کجا به‌عضرت سلطان راه می‌دادند.وحضور چون‌تو 
پادشاهی را درك می کردم؟ هرچند از آن‌نکته شاه شجاع رنجیده ولی از این 


ادب واظهار تملق او نو شوقت شد! جون شاه شجاع هم شعر می گفت» رك 
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قطعه از شاه شجاع در اینجا نوشته شد که درفوت بردرش شاه محمود نوشته 
است: 
محمود بترادرم شه شیر کمین 
می کرد حصومت به‌من از بهرنگین 
کردیم جهان دوبخش تا گردد رام 
اوزیر زمین گرفت ومن دوی زمین 
اشعارزیاد دارد» خالی از طبع شعر نبوده. وهمچنین به‌حضور حضرت 
امیر تیمور بردندنش» برسبیل مطایبه امیر تیموربه‌او گفت:چراوطن من وپای 
تخت من» ودو شهرچنان عظیم بزر گس اسلام را به‌خال هندوی کودکسی 
بخشیدی؟ واین شعر را خواند: 
اکر آن ترك شیرازی‌به‌دست آرد دل مارا 
به‌حال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
[ حو اجه ]فو رآدلق خو در اعقب انداخته» چون اغلب‌عور بود» خودراهمان 
قسم عریان به‌عضرت خاقان‌سمرقند وبخارا عرضه داد و گفت:ازاین‌بخششهای 
بیجاهم هست که به‌این‌شکل شده‌ام! وقتی شعری گفته: 
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد 
وای ا گر از پس امروز بود فردایبی 
قاضی شیراز گفت: این مرد به‌معاد اعتقاد ندارد» قتلش واجبست. 
جون میرزا اسکندر عمر شیخ از مرده شاه نعمت‌الله بود » وحضرت شاه 
نعمت‌الله آنوقت در شیراز بوده به‌او پناهنده شد» او تدبیری اندیشیده گفت: 
شعری پیش از این شعر بگو تسا حلاص شوی! این دو شعر را قبل این شعر 
بگفت 
اين حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت 


بر در میکده‌ای با دف ونی تسرسایی 
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گر مسلمانی از این است که حافظ دار د 
وای اکر از پس امروز بود فردااسی 
به‌این تدبیر از حکم جناب قاضی وقتل حلاص شد. وجهت عداور-. 
قاضی برای ابن شعر بود که و اجه درغزل مشهور حودش گفته است: 
هيه مدرسه دی مست بود و فتوی واد 
که می حرام و لی به زمال اوقای است 
به کين این شعر فتو ای قتلش را داد» و آن غزل مشهور معروف رادر 
ازای این حکم جناب قاضی گفت: 
ای کیت وش حرام چە خوش می روی بابست 
غره مشو که کربة عساید نماز 9 
فردا که رستخیز قيامت شود پدید 
بیجاره رهروی که عمل بر مجاز کرد 
اشعار ان حضرت» و ددوان ابن‌حضرت» همه‌اش‌ضرب [مثل ] است ۰ 
حقيقتاً لسانالغیب است. اما در پیش من وسليقة من بهترین اشعار عالم‌ودیو ان 
خود حو اجه‌این‌شعر است که درتعجب وحکمت؟الحق داد معنی داده‌می‌ فر ماید: 
تو خود حجاب خحودی حافظ ازمیان برخیز 
حوش آنکسی که‌دراین‌ ر اهبی حجاب‌رود! 
ر س<مهالله علیه. 
بعد از این دوبزر گوار » مرحوم وصال است که الحق از تمام علما 
وادبا به‌طور بقین» ا گر برتر نباشد برابر است » اشعار او و دیوان او و کتبی 


ى ۰ ۰ 
دعیه دمو ل 
O‏ 


اب این بیت درچاپ قزوینی وغنی چنین ضبط شده: 
حجاب راه تو ئی حافظ از ميان بر بر 
حوشا کسی که ددین راه بی حجاب د2د 
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آفتاب آمہد دلیل آفتاب گردلیلی بایدت‌رخ برمتاب 
دلیلی است کتب‌او برفضل او. محمد شاد غازی_رحمةالتهعایه-مکرر 
به‌مر حوم‌و صال می‌فر موده: و صال تودر« کمال)»افر اط کرده‌ای»بهر صد عالم و 
فاضل را برده‌ای! يك شعر از ده کتاب آن مرحوم اینجابرسبیل « مشت نمونة 
حروار است» درادن روزنامة احوال خودم می آورم: 
روز گار وهرجچه در وی هست بس :اپابدارست 
ای‌شب هجر ان » توپنداری برون از روز گادی 
آفتابا از در میخانه مگذر کاین حسریفان 
دا بنوشندت که‌جامی بابیوسندت که باری 
چهار پنج پسر بزر گوارش که من درك صحبت آنها را کردم هربك 
فرید روز گار و وحید زمانه بودند. سرحلقة آنها جناب وقار که جوهر شيخ 
سعدی ومرحومپدرش وصال بود» | گرغلو نکنم» بلکه بهتر : 
بك دهان خواهم به پهنای فلك 
تسا بگویم وصف آن رشك مالك 
کتب نظم ونثر تالی گلستان وطیبات وبوستان گفته. دوسال تمام بعد 
از آنکه مرحوم ملاعبداللطیف › ملاباشیمن» به کربلا رفت و به‌رحمت ایزدی 
پیو ست» من‌از حضرت وقاربدون تعطیل وقت» تحصیل کمالات‌ظاهری‌وباطنی 
از قبیل عربی‌وفارسی و عروض‌وغیره وغیره کردم. شاه سعید شهیداعلیحضرت 
ناصر الدین شاه پدر تاجدارم بعداز امتحاناتی که ازاين بنده فرمودند با کمال 
دقت» وفهمیدند که وقار چقدر زحمت کشیده» دوهزار تومان نفد و يك حلقه 
انگشتری الماس برلیان به‌او مرحمت فرمودند» ودرحضور این بنده به‌وفار 
فرمودند: جناب وقار! توپدر روحانی ظل السلطانی! دروصف وقار همین‌بس 
که اعلیحضرت ناصر الدین شاه این فرمایش را بهاو کردند. 
برادران وقاراز قبیل‌حکیم داوری» وفرهنگ» ویزدانی» مشهورتر از 
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آن هستند که من چیزی دربارة آنها بنو پسم. همه آنهار | می‌شناسند. 

تجارت فارس بیش از آن [بوده]' که امروز است. همان است که 
جنرال‌سیرژل‌ملکم آنوشته است. باو جودخرابی‌ودرهمی وبرهمی,باز پا کمی" 
از هیچ بك از بلاد مشهور ايران نمی آورد: ترباك پنیه صمغ» قالیجه‌های 
بسیار حوب ابریشمی وپشمی» ومنسو جات‌بسیار بسیار خوب. باانوا ع‌حبوبات 
از قبیل غلّه وغیره‌وغیره. خحشکبار و اسب وقاطرازاین خحاك به‌هند و اروپا و 
چین حمل می‌شود. خدا می‌داند دراین جبال و کوهستان‌خدا آفرین که[ حدود] 
یکصدو پنجاه‌فر سنگ‌طول و یکصدو پنجاه‌فر سنگث عر ض[دارد ]- کوه روی کوه» 
بلکه‌می تو ان گفت: تمام کو هستان‌است. چه‌معادن‌نفیسه ازهر قبیل- که بتو ان به‌او 
اسم معدن گذاشت_-دست‌قدرت دراین حاك عزیز و کو هستانات‌عظیم کُذ اشته» 
که امروز به‌هیچ‌وجه درهیچ کدامش کارنمی‌شود منکشف‌شده,"عاطل وباطل 
افتاده» تاپنجة تقدیر چه‌وقت‌به کنجکاوی او»وحفر این گنجهای خد! داده‌اقد امس 
کند. دراین سال کار حانة شال بافی‌هم در آنجا بود. شالها که تالی شال کشمیر 
باشد من دراینجا دیدم. بعد به‌مرور گویا منسو خ شد. امیداست که ان‌شاءالله 
تعالی بازبرباشود. 

[| کنون]شر ح‌شکارهای فارس ر امی‌نویسم:غیر از گوزن کهبه‌تر کی اورا 
«مرال» می گویند» همه [نو ع] شکار به کثرت و کمال فراوانی در فارس‌هست: 
ببرنیست» باوجو دی که جنگلهای سخت وبیشه‌های بزر گت دارد. اما درعوض 
شپرهای یالدار بزر گک دارد. کبك‌دری» تیهو کباك دراج؛ انوا ع مرغابیها» 
پلنگك» خوك. قو ج و میش» بزء و پازن » هسزار هزار دارد. انواع مرغابی 
هرچه درمازندران دیدم دراینجاهم دیدم مگرلمبر بزر گک؛ اما انوا علمبرهای 

1 وداصل‌«است» . ۳ پاکمی = دست کمی. 
ب سیر ژل‌ملکم = سر جان ملکم. ۴- یعنی بر ای کشف این معاد ن کاری‌صودت لمیگیر د. 
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کو جك دیده شد ‏ دیگر در هیچ‌جا ندیدم» قرقاول‌هسم اینجاها نیست» ولی 
یقین دارم اگر تخمش دا بیاورند » مثل فرنگستان عمل بیاورند ؛ اینجا هزار 
هزار درجه بهتر از مازندران می‌شود. 
من غیر از شیر همه نو ع انواع شکار درشیر از-جه این سفر و جه‌آن 
دوسفردیگر-خودمز ده‌ام که همه رابه‌موقع حودش خو اهم نوشت.شکار شیر هه 
مکرر رفته‌ام» ولی گیر نیامد. 
آنچه سمی است من اندر[طلبت بنمایم) 
اینقدر هست که تغییر قضا نتوان [ کرد] 
با ده‌هزار پیاده و جر گه‌چی بیشه‌ها ر ااحاطه کردند در «کام فیر و ز» که 
باو کیاست ازباو کات‌سر حد و دشت ارژن؛ با مخار ح زياد رفتم» ولی به‌شکار 
اونایل نشدم. اما چهارپنج شیر دراین جر گه‌ها تفنگچیها شکار کرده بودند. از 
جمله‌يك نره شیر خیلی بزر کی بود که‌از[سر ] دمش تامیان دو گو شش ده وچب 
حدو سط بود. به آن‌بزر کی شیردیده نشده؛ بالهایش مثل دم یابو های بال‌خانی " 
زیاد خشن و تازمین ریخته بود» و سربسیار بزر گی داشت. شاید به‌قدرسر 
فیل‌ماده ۴ . 
درفارس خرسهای بزر گی هست» چه دراین سفروچه دراسفار دیگر 
به‌قدر هشتادعدد زدم . ولی دریکی از آنها حطر عظیمی از من کذشت . ولسی 
مابقی‌را به‌در جه‌ای آسان زدم که شکار چی حفیتی میل نمی کند بزند. وخود من 
هم بعد ترك کردم.وضح زدن اواین فسم است: دو ده‌است؛ یکی قلات مشهور 


ومعروف ویکی ماسیرل؟ در اینجاپی‌روهای" عجیب و غریب دارد. شرح حال 





۱- _ یعنی از اين نو لمیر کوچك دیگر ددهیچ‌جا ندیدم. 

۴ شاید مقصود مو لف یابوهای درشت‌اندام منطقهٌ «با لکان» بوده است؟ 
۳ پی دو = پیردن. کسی کد شکار را دنبال می کند تادرجايی راه فراد بر حیوان 
بستد شود.چند سطر بعد پی برداشتن بدمعنی ردیافتن آمده‌است. 

و شکارچیان می گویند : سل شیر ایرانی‌را این شاءزادة قاجاری‌ور انداخته است. 
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آنها را نوشتن تقریباً مخلوط می‌شود به‌اغراق. شخص تانبیند باور نمی کند 
که اینها چه‌فسم «سحر» دراین کار می کنند. پی همه چیز را در روی 9 
برمی‌دارند. من خودم مکرر دیدم پی‌عرسها را رانده و برده‌اند[تا ]در سوراخجها 
می کردند که | گر گاهگاهی سوراخهایش مناسب نبوده ازاین سوراخ در 
می آوردند وبه‌سوراخهای مناسب دیگر می کردند. پیش آنها از آب‌خوردن 
این کار آسانتر بود آن وقت می آمدند مرا حبر می کردند. آنوقت من باهمان 
تفنگث مرحمتی نمر ۱۵ فرانسویم که خیلی حوب چارپاره رامی‌زد - در 
سر سوراخ‌درجای بسیارمناسب بیخطری جای می گرفتم» آنوقت‌به‌يك‌طر ح 
خیلی آسانی بعضی چیزها بسه‌سوراخ انداخته» مثل طرقه‌ه‌ای دستی و کلاه و 
فشفشه‌وغیره- که‌در آتش‌باز بها همە‌دیده‌اند-فوراً خرس بیر ونمی آید» زدردست 
صیاد» در فاصلةً يك‌ذر ع ودوذر ع» باجهار باره‌میز ده‌ش . او ایلب- .ار شوروشعف 
داشتم به‌اين کار :و انعام زیادی به آنها می‌دادم . بعد که دیدم چندان‌کار تعربت 
داری نیست. تقریباً خودم آزاین کار سردشدم وترك کردم. 

گر گئو کفتارو گراز بزر گك ازاین‌قبیل‌هم خیلی این پی‌رانها برای»ن 
خو اباندند ومن‌زدم و کشتم. اما يك‌پلنگث را آنچه سعی کردند [بخو ابانند]نشد. 
تاهزارتومان هم به آنهاوعده‌دادم» پلاگی که بتو انندبخوابانند تامن بروم بزنم 
صورت نگرفت.بایددانست که پلنگک چه‌جانورمو ذی‌صیادی است که‌به‌این | سانیها 
کشته نمی‌شود. چنانچه من در تمام عمر خودم» که به‌صیادی و شکارچی گری 
صرف کردم زیاده ازهشت پلنگ‌نزدم» و شاید همینقدرهاهم در کو ه‌دیده‌ام 
که بر حورد نکر ده‌اند به‌من. هیچ صیادی قادر نیست که بگوید که « من پلنکت 
رامثل سایر شکارها می تو انم بزنم» مگر در کوه غفلتاً به او بر عورده» و پلنگك 
کشته شود» | گراجاش‌رسیده باشد. 

پازنوقو چ ومیش» دراین سالها کمتر می‌زدم» ولی کبك و دراج و 
ودرنا- که‌اورا نیز«قلنگو کلنکث» هردومی گو یندب بسیار زدم. يك‌پازن‌بزر گے 


»© ۳ سر گذشت مسعو دی 


که‌هفده‌سالش بود[زدم]. سی وهفت‌سال است‌بعداز آن» شکارچیگری‌می کنم؛ 
نهنحودم چنین پازنی زدم ونه‌ازهیج شکار چی صیادی شنیدم که چنین پازنی 
زده باشدجنایچه درتمام فارس در آنسنهو آنوقت درتمام‌ایلات وغیره وغیره» 
سواری بهتر ازمن نبود و بهتر از من جلوه وشهرت نکرده بو د! کذشته از جمع 
بودن‌اسباب: چنانچه برای من جمع بود؛برای هیچکس جمع نمی‌شد خودم 
فی حد ذاته میل غریبی به‌اين کار داشتم. اغلب به‌شکار می‌رفتم و ... درسواری 
وسر اسب خیلی حوب شکار می کردم. 

کوههای فارس ا کر چه از کوههای البرز ودماوند بزر گتر نیستند » 
سنکستانهای عجیب دار ند. اماوضع کوه نوعی است که درهمه‌جای‌او به‌عوبی 
اسب می‌رود؛ خیلی آسان و خوب. محلی است‌دوفر سنگی‌شهر » بطر ف جنوت 
شهر که‌اور ا«قرابا غ»می گویندء[دار ای ]بیشه‌وم داب زیادی‌است. و رودخانه‌ای 
از آن‌مرداب تشکیل می‌شود که‌درسه فررسنگی شیر ازدریاچه‌ای که محیط آن‌ده 
فرسنگث...باشد» از آب نمك تشکیل می[ گردد]. دراین نیستانها انواع و اقسام 
مرغابی وغاز ودرنا‌به‌وفور زیاد است. اما به‌مثل ماز ندران[در آن] ناورانی و 
کر جی‌رانی نمی‌توان کرد» آبها آنقدر عمق ندارد. واگريك جای عمیق بیدا 
بشود کو چك است. تمام که شد برمی‌خورد به‌لحنزارو نیزار تقریباً نمی‌شود". 

دوقسم‌شکار-این‌مرغا ببهار اسمی‌توان کرد. در این بیشه‌های‌ازنی کله 
بسته. مرغابیها را می‌پر انند» ازسر آن کله‌ها که ردشدند» هر کدام‌مناسب‌وممکن 
است‌باساچمه وچهارپاره[زنی ] می‌زنند. من مکرر زیاده‌ازدویست مرتبه‌دراین 
مردابها رفتم. دراین نیزارها همه نوع غازومرغابی- و گاهی‌هم گر از-به‌سرم 
می آمد" با گلوله می‌زدم گرازهارا.اماهیچ‌وقت زیاده ازده‌دو ازده قطعه غاز و 
مرغابی ویکی دو گراز زده نشد. چراکه چند تیر وتفنکث [ که] جلومرغابیها 
[در آمی‌شدمسأله رافهمیده به‌قدری‌اوج می گرفتند وبالامی‌پریدند که زدن آنها 


اسدد اصل «چون». ۲-یعنی نمی‌شود فایق‌داغی کر و. ۳-یعنی‌دد تیر رسیم قر ارمی گر فت. 


باب سیم ۳۹ 


~۲ 


غیر ممکن بود. تقریاً این اواخر ترك این کار راکرده بودم . ولی در چمنهای 
نزديك‌این مردابهاو گودالها وحفره‌هاو بریده‌هاو[ گدار]هااصبح وعصر مکرر 
می‌رفتم.غاز پیدا کر ده دوتاسه‌تاء وهمچنین درنا و کلنگث که جانور صیاد بسیار 
باهوشی است[می‌زدم]. 

کنار این دربا و کناراین بیشه آهو بفر اوانی نیست. اما تكتك ودانه 
دانه گاه گاه پیدا می‌شود . آنها راهم شکار می کردم. از شهر شیر از به‌طرف 
شرق » سه فررسنکت که‌بروی پلی است مشهور به«پل‌فسا» در حوالی آن پل که 
کبیر" کیوترك می گوبند» دهی است مشهور به «برم‌شور» کل آهو "پیست عدر 
وسی عدد هم دیده شده. در سفر دویم» بکروز من بیست عدد آهو به تر تیبی که 
هر باره رفتند و آنها را در آوردند. دراین« کبیر» زدم. دو جر که بزر گت به کو ه 
قره پیری- که کوهی است درشمال غربی شیراز - یکی به‌توسط رضاقلیخان 
سرتیپ فوج عرب» وایل عرب که مراجعت از گرمسیر می کردند» کردم . به 
قرب‌دویست وپنجاه‌قو ج ومیش وبز و پازن-چه کشته وچهز نده-عر بهاو سو ار ان 
ر کابی من شکار کر دندو زدند. دراین روز نٌه‌عددمیش و آهو و يك عدد قوچ 
پنج سال» من‌درسواره براسب زدم. يك‌باردیگرهم درسال‌دیگر» همین کوهرا 
سرتیپ قشقائی اسدخان باعموبش محمد قلیخان ایلخانی بافو ج قشقائی وایل 
قشمائی- که از بلاق به کرمسیر مراجعت می کردند از دو منزلی کوهها را 
«جر گه» کر ده درهمین قره پیری‌جر گه‌ها به‌هم‌رسید. پانصدوچهل آهو وقو ج 
ومیش وبز وبازن شکار شد. بعنی[ آ نهارا ]سو اران ر کابی‌من‌باجمعیت ابل‌قشمائی 
زده بودند. دراین روز یازده قوچ و ميش و دونره آهوی بزرگث ده سال با 
شاعهای طویل من زدم. 

درغربی فارس دهی است مشهور به «کوه دیان» ببلاق بسیار خوبی 
است. اين ده وملك» مال ایلخانی بود . هروقت من به‌فارس بودم به‌اين مکان 


اب بريده: رهگذر » معیر . تنگ وپایاب. (ناخم الاطباء) 


کیو = کویر؟ ۳= کل آهو = آهوی درشت نر ینه. 








۳۰۲ سر گذشت مسعودی 


بیلاق-می‌رفتم .غیر از آهو »همه [نو ع] شکار به‌فراوانی ابنجا دارد. خداو نديك 
آب وعاف ويك مر تع ويك جنگلهای بافایده به این مملکت داده که شخص 
عاجر است ازتوصیفاو؟ شاید پنج کرور مخلوق این مملکت‌باشد بلکه‌زیادتر 
ازایلات و دمات. اگر دعوی کنم که[میان آنها] چهارصد هزار نفر تفنگچی 
بی‌بدلی هستندء خوانندگان اغراق ندانند وحمل بر گزاف گویی نکنند چه 
طبیعت این مملکت تقریباً فاسد شده | به‌و اسطةٌ کثرت ایلات» آن نظم طبیعی 
حقیقی دراین‌حدود نیست. هر کس برای حفظ خحودش بك تفنگث مسارتینی 
دارد» و شب و روز مشغول شکار هستند. خداوند آن‌قدر به‌اين کوههای عظیم 
بر کت داده که ده برابر این همه صیاد بازهزار هزار همه نو ععشکار موجود 
است . من در دور اردوی حودم «رروز باپانصد سوار ششصد سوار به‌شکار 
كبك می‌رفتیم-چه خسودم وچه اجزایم- روزی کمتر از صدوپنجاه كبك زده 
نمی‌شد که این پانصد ششصد سوار صید می کردند. بعدازتوقف» یکماه‌دوماه» 
روز آخرحالت این‌شکار گاهها-وپری كبكو خر گوش مثل‌حالت روزاول‌بود. 
دراین پنج‌شش فرسنگك محوطه. اقلا" دوهزار كبك وخر گوش کشته وزخعمی 
شده بود» بازروز آحرش به‌همان پری وفراوانی روزاول بود. 

يك تنگّی اینجادارد» مشهوربه«تنگ کبوترخان». این‌تنگفاصله‌است 
ميان خالك بهبهان و کودیان. این تنکّث شرو ع می‌شود از کودیان. ازقراری که 
می گویند [از کودیان] تااول خحاك دشتی به‌قرب چهل فرسنگك..." طول این 
تنگث است. من تاپنج شش‌فر سنگث ابتدایش را دیدم» پایینتر نرفتم. این‌تنگث» 
تنگی است‌عمیقبه‌طور بقین که اغلب‌جاهایش را دادم امتحان کر دند»دوهزار 
وپانصد قدم عمق این تنگك است» عرضش صدوپنجاه قدم می‌شود و باسعلح 
زمین‌سر این تنگ برابر است. تاشخص نزديك اینجانررسد هیچ‌خیال‌نمی کند 
چنین حفره‌ای دراینجاهست. غیراز یکی دومعب رکه با کمال سختی وصعوبت 


١‏ یعنی‌اگر این صیادها ده‌بر ابر باشند.:. ۲ت دراصل «می گویند». 





باب سیم ef‏ 





می‌توان از این تنگث عبور کرد دراین شش فرسنگث راه که من باجریان آب 
از شمال وجنوب برای شکار حر کت‌می کر دم؛» معبری ندارد. این دوسه معبر 
هم از یکیشکه‌مشهور است به‌معبر میلادی- که ازاین معبر بهبهبهان می روند 
به‌سهو لت می تو ان گذر کرد ازمابقی‌در کمال اشکال می‌تو ان عبور کرد.در کف 
این حفر عمیق به‌فرب پانصد سنکك آب. دست قدرت جربان داده» واين آب 
درمیان سنگهای عظیم با آبشارهای طبیعی-خیلی به‌شکل مهيب وسهمناك- در 
غرش و جریان‌است. ماهیهای بسیار لذیذ خوب‌هم دربعضی گردابهایش‌می‌توان 
شکار کرد» و کردند» برای من‌هم آوردند وخوردم. این حفرة طولانی عمیق 
سنگستان عجیبی وجنگل غریبی است ! مأمن بسیار خوبی است برای شکار. 
می گو یند شیرهم دارد» ولی من ندیدم. به‌قدری بز وپازن و كبك وخرس و 
کبوتر دراین تنگه پیدا می‌شود [ که‌چه بگویم]. شخصی"- در آن نزدیکی به 
ميل من که سالی سه‌ماه مضرب خیام می کردم- ازانواع شکارهای عالم‌مستغنی 
شده» بی‌ز حمت‌همه نوع شکار می‌زند. شکارزدن [دراینجا] انواع و اقسام 
دارد: 

یکی» این قسم است که: به کمین ودزدی با دوربین» چند نفر درسر 
این‌حفره رفته «خرس و پلنگک وبز وپازن» که عمده است. پیدا کرده او را 
[میزنند]", 

فسم دیگرهم برای شکار.به کمین می‌روند» شخص صیاد بایدتفنگش 
را دردست گرفته‌به‌نو کرش بگوید: سنگٌث بیندازد! دراین کمرهاء متصل کبکها 
می‌پرند وعودش میزند. 

وقتی دراینجا به‌شکار رفته‌بودیم» بامحمد قلیخان ابلخانی » شقائیها» 
شکار زباد از کوههای‌دیگر که ازشمال کودیان باشد» مشهور بهفلعة متلاغلام» 


۲- دراصل «میز ند». 








و کو ههای‌علررا -می‌راندند.برای‌همین تنکك کبوترخان- من بانه‌سوار. که 
یکی‌ایلخانی وپسرش ودوسه [نفر] خانهای دیگر بودند-ایستاده‌بودیم»سواره 
در زیر درختها» که گلةٌ پازن وقو چ ومیش بیاید بزنیم. من یکمرتبه ديدم يك 
که پازن به‌قدر بیست وسه‌چهار عدد صحرابی شدند." ایلخانی ا گرچه پیر 
مرد بود» و لی باماجوانان همر اهی داشت» کر وفرمی کرد! تاخت کر دیم‌سر این 
پاز نها فاصله‌ازهم پیدا کردیم . من دربین تاخت ديدم خرس بوری- که خیلی 
بزر گث‌بود- اززیر ارژنی" در آمد. بنای دویدن گذاشت. من پازنها رارها کر ده 
به‌طر ف او رفتم؛ او همینطور که طرف من فرار می کرد - وزمینها خحیلی بدو 
وپست وبلندبود ومناسب نبود-درسوراخی رفت.چون من خرس‌درسوراخ» 
زیاد زده بودم » خیلی خوشوقت شدم که این راهم مثل آنها آسان می‌ز نم 
بی حطر . از اسب فرو جسته دویدم که سرسوراخ رفته واورا بیرون کر ده‌بزنم. 
این سوراخ دوراه داشت» [یکی] در حضورمن که‌داخل شده بود از آن طرف 
حار ح‌شده‌بود؛ودربالای‌سر من درز بردرعتی پنهان بود. همین که رسیدم به‌بالای 
سوراخ. ديدم از زیر درخت نعره‌زتان وعربده جویان روبه ممن مسی آید. به 
فاصلة پانزدەقدمباتفنگڭ -نمرۀ ۱۵ فرانسه که در دست داشتم-اورا باچهارپاره 
درفاصله سه‌ذر ع زدم. جون دا جو است تاامروز زنده باشم» از حطر این جانو ر 
مارا رها کرد والااگر زخمی شده بود‌یاتیر نخورده بود مرا به‌طور حتم 
خرس مال می کرد! ابلخانی وحضرات بعد از مسراجعت ازشکار» آمدند دور 
من. وقتی که ابلخانی این حالت را دید خیلی به‌من ملامت کردا چون پیرمرد 
حير حو اهی بود» به‌اظهاراتش تصدیق کر دم.در اردو تنخواهی آورده که‌تصدق 
به‌فقر اء[ بدهم]؟ من گفتم خودت ببربده! او همين قسم کرد ولی اسب بسیار 
۱- صحرایی شدند = آ فتا بی‌شدند آشکارشدند. 
٣‏ ارژن = ارجن: درنحت بادام تلخ؛ درخت بادادشتی یا کوهی. 


۴۳ دراصل «بدهد». 





باب سیم ۳۰۵ 





حوبی به‌شخص من پیشکش کرد. 

یکروز باایلخانی شرط بستم که اگر من یکصد عدد کبك‌و خر گوش 
بزنم تاشام» او يك اسب به‌من پیشکش کند» وا گر نزدم » من اسب کهر«دولت- 
بای»‌تر کمانی خودم را که ازاسبهای ممتاز خوب يموت بود-به‌او بدهم. آن 
روز بسیار زحمت کشیده وسعی کردم زیاده از پنجاه وچهار قطعه كبك و 
خر گوش زده نشد. اسب را با بك طبانچة" رو لور به‌جناب ایلخانی- که 
باخته بودم دادم . ایلخانی به‌من گفت: هیچ ازاين مسأله دلتنگگ مباش! هیچ 
سواری مئل تو امروز کبك‌نمی‌تواند بزند» وحرگوش سراسب » و هیچ پيادة 
زرنگی به‌فدر تو پیاده راه نمی‌تواند برود. تقریباً چون صدق می گفت[سخن] 
اورا تملق فرض نکرده صدق پنداشتم. 

بك کوهی هست درهمین کودیان که او را «دره‌بید» می‌گویند. کوه 
بزر گك‌خوبی است. یکروزآنجاشکاررفته‌بودیم. [رفتار] من در جمیع ترتیبات 
شکار کوه‌هم این قسم بود:همه‌وقت-وامروزهمت همین کار را می کنم. آنتدر که 
«مکن است سو ارهوپیاده‌بروم می‌ر وم. قله کوه را با کمر کود را برای‌حودم 
اعتیارمی کنم تاوضع کوه جه باشد» ووضح طبیعت اك بهچه مناسبتی دست 
دهدبرای‌حر کت. آنوقت نو کرهایم رامی گویم- باتر تیب ونظم مخصوص که 
به آنها دستورالعمل می‌دهم-حر کت کننددرزیردست‌من. آنچه كبك وخر گوش 
و شکار است قهراً میل به‌بلندی می کنند» آن وقت من بهتر و آسانترشکار 
می کنم.بعضی ازاین‌نو کرهاي من که مجرب نیستند وتازه و جدید هستند»ا کر 
دراین ترتیب و نظم تخلفی بکنند تنبیه می شو دده و گامگاهی هم تیه سخت 
شده‌اند؛ ولی آنها بعضی‌فضو لها تویشان هست. تابرابرچشم من [هستند] بنظم 
ودرست حر کت می کنند» همین که از ېش جشم من حار ح‌شدند» دور نیست که 


فضو لی بکنند» و پس و پیش بیفتند. این تر تیب را ازه‌حمدقلیخان ایلخانی‌باد گرفتم. 


“٦‏ طیانچد = تا نجد. 


۳۰ ۳ سر گذشت مسعو دی 


چون به‌نظرم خیلی حوب آمد وپسندیدم تاامروز- این ترتیب‌را درشکار؛چه 
آهو؛چه كبك و خر گوش»چه قو چ‌ومیش وچه بزوپازن- این ترتیب را هیچ‌از 
دست نداده‌ام. 

به «دره‌بید» شکار رفتم. باز من‌به‌ترتیب خودم بلندی را گرفته» نو کر 
هايم مشغول‌شکار زدن وشکار راندن بودند برای من. ديدم از کمر کوه يك چیز 
عجیبی مثل:«بار پنبه» به‌طرف من می آید. من فوراً اسبم را در پشت‌سنکگی پنهان 
کرده خودم پیاده زیر«ارجنی» ایستادم» از پایین کوه که همراهان من فرداً فرد 
برای‌خودنمابی فریاد می کشیدند: فلانی این شکار بز رگ می آید بزن! پانصد 
نفر يك مرتبه این فریاد را می کشیدند» مانند دیوانه‌هاء واین فریاد اسباب رم 
این «تکذبرر گث» شده‌بود» ونفس زنان روبه‌من می آمد» درخیلی فاصلة نزديك 
باساچمه[زنی ]اورا ز دم بر گردنش وصو رتش افتاد» مثل‌يك گاوی‌خیلی بزر و 
چیز عجیبی بود.سرش رابریده شکمش را خالی کرده به‌زیر آوردیم.ایلخانی 
وخوانین قشقائی تماماً اعتراف داشتند که ما درتمام عمر چنین پازن بزر گی 
ندیده‌ایم ! شاخش‌هفده گره تمام داشت. اورا بر قاطر بار کرده به‌منزل آوردیم. 
شاخهای اورا جنر ال سن جن‌صاحب. از من خواهش کرد به‌او دادم. مطارقی 
ثبتی که ازشکارهايم داشتم این بزر گترین پازنهایی است که تابه‌حال در تمام 
عمرم زده‌ام» ودرست هفده کر ٌشاخعش داشت. 

یکی‌هم‌درهوتائی» که جای بسیار باصفایی است وشکار گاه بروجرد 
است» بعنی شکار گاه بروجرد منحصر است به‌این محل» آنجاهم يك‌پازن که 
سرشاخهایش شکسته بود» معلوم نبود چند سال داشت » ولی چهارده گره‌اش 
باقی بود» در یکصدوپنجاه قدم با گلوله زدم. در اوهم تردید دارم که هفده 
هجده ساله بود یاهمان چهارده‌ساله بود-چون نو ‌شاحش پریده‌بود معلوم 


١د‏ ونائی: دهی است‌ازدهستانهای شهرستان برو جرد. 





باب سیم ۱ ۳۰۷ 





نشد بتحقیق چندسال داشت.! 

[درشاهو] کوه لرستان. سه‌پازن چهارده‌ساله‌زدم. درجر گه‌ای‌در دالان 
کوه«کتر ون" دوچهارده‌ساله وشش سیزده ساله زدم. در«هفتاد فْلةمحلات 
دوچهارده ساله زدم. در« کوه رنگث» بختیاری که بالای چهل چشمه مصنّب 
زاینده‌رود است» دريك‌جر گۀ بزر گی که کردم نجاهفت[پازن] سیزده‌سا لو يك 
جهار ده‌سا له زدم. در کوههای قم‌شلووسایر شکار گاههای‌عر اق واصفهان, دوسه 
چهارده ساله» وسه‌ده سالة دیگر زدم. دبگر تکه‌ای به‌این‌سن باو جودی که‌باید 
هزار وهفتصد هشتصد تکه زده باشم دراين عدد زباد هیچ دیگر به‌این سن 
نبوده. از ده‌یازده به‌بایین این‌حیوان قشنگک يك حطر بزر گی دارد. در زمستانها 
مثل قوچ ومیش یبلاق قشلاق‌نمی کند. درسوراخها وحفره‌های ژرف‌می‌ماند: 
یااز گرسنگی می‌میرد» یاجانورهای دیگر ازقببل گر گئو پلنگث - بخصوص 
گر گث_چون‌آنوقت بسیار عاجز می‌شود؛ وقسادر برحرکت نیست» آن وقت 
گرفتار جانورها می‌شود» چنانچه درحفره‌ها وسوراخها در کوهستانات زیاد- 
زباد مکرر شاخهای این‌حیوان قشنگث زا درجر گه‌ها- در گردشها - پیاده‌هاپید! 
کرده پیش من آوردند و من به‌چشم خودم دیدم. 

اگر بخواهم جزهء‌جزء شکارهایم را بنویسم: فلان روز چندعدد كبك 
زده‌ام» فلان روز چندعدد خر گوش زده‌ام» فلان‌روز چه‌قسم گر از زدم» مثنوی 
هفتاد من کاغذ شود. 

چهل و پنج سال بااسباب جمع» و شکارهای خوب؛ ونو کر زباد. 
الحمدلّه رب‌العالمین-من مشغول این کار هستم ب‌ازهم تا خحداچه بخواهد و 
تاچه‌وقت بخواهد» امیدوارهستم مشغول باشم! 


۱- _ یعنی تعدادگره‌های شاخ این حیوان برابر است باسالهای عمرش. 
۴ کرون: نام یکی از یلوکات اصقهان است واقع درشرقی نجف آباد وجنویی لنجان 


و فر یدن. مر کزش «تبر ان»است واز رود مرغاب‌مشر وب می‌شو و. 





۳۰۸ سر گذشت مسعودی 





شکار گاهی بهتر از فارس- که مجموعةٌ چندچیز باشد-ندیدم. ماز ندران 
صیدمرغابیش وماهیش‌بهتر[است ]ازفارس» كبك و خر گوش‌فادس بهترو زیادتر 
است. كبك وقرقاول گور گان" وهزار جریب مازندران بهتراز فارس است. 
آهووقو چ ومیش عراق و اصفهان بهتر ازفارس است وم‌ازندران. وخرس و 
دراج و گراز ومرال لرستان بهتراز همه‌جاست. 

کوههای فارس ولرستان نیم جنگل است» و درتمامش‌اسب به‌عوبی 
بدون حطر گردش می کند» اکرچه کوههایش بسیار بسیار بزر کک و طولانی 
است» چنانچه اگر يك پیادۂ بسیار زرنگث [از] طلو ع صبح تا شب‌يك‌دره را 
بخو اهدعرضاً طی کند[ نمی تو اند] ویا کمترییاده‌ای‌است که‌قادر باشد که این کار 
رابکند. وسوارمرقدر اسبش خوب‌باشد دره را نمی‌تواندطولا" طی کند؛زیرا 
که‌هیچ د ره‌ای نیست که کمتر از دوسه فرسنگث طولش ويك فر سنگت‌عرضش 
نباشد. و کوهها هفتاد فرسنگگ هشتاد فرسنکك طولش [مست] . گوبا دست 
قدرت جمیع کوهستانات عالم را دراین قطعة فارس ولرستان وبختیاری‌و کوه 
کلوبه"- که‌بهبهان باشد گذ اشته. کوههای‌عر اق واصفغان بی‌جنکّل وحشکند 
وضع شکار شان تقر دباً آسانتر از وضع شکار کوهستانات مازندران و فارس و 
لرستان است» اما خیلی کمتر است . 

بکر وز باز باایلخانی ازشهر شیراز به‌صحر ای «باجگاه» [برای]آهو 
وقو ج و میش مطابق معمول به‌شکار رفتیم. بعداز اينکه يك چند آهووقو چ و 
میش شکارشد» در صحر اتماماایستاده‌بودیم و نگاه‌میکردیم[دیدیم ]درسر کوهبمو 
که‌رشته‌اش بط ر ف‌باجگاه‌نگاه‌می کند به‌قرب هفده قوچ ومیش‌در پای‌ارژن 
کوهی اپستاده‌می حو اهند به‌صحر | بر یز ند.جون من از کمین کشی ودزده کدی 
کاملا اطلا ع داشتم به‌ایلخانی گفتم: شما وسوارها اینجا ایستاده»من ازپشت 


سر این قوچهادرمی آیم.به کمین» بکی دوتاشان را می‌زنم باقی‌شان که‌به‌ صحر ا 





١‏ گور گان س گر گان ۲- کوه‌گلویه = کهگیلو بد. 


باب سیم ۳۰۹ 


ریختندشما بزنید. این بگفته وتنها [با] اسب خوبی که سوار بودم» اول‌نرم‌نرم 
راندم» بعد که از جلو چشم قو چهاردشدم به تاعت» خیلسی‌زود خودم را به 
قوچها رسانیدم؛ پیاده شده چقماق تفنگث را کشیده به‌حالت کمین بالا رفتم » 
به‌پناه‌ارژنی که قو چ‌ومیشهادرز بر اوایستاده بودند رسیدم.بهءحض آنکه‌چندقدم 
رفتم» دیدم‌صدای فشی در جلو رویم-به‌فاصلة پنج‌شش قدمسبلندشد» نگاه کردم 
ديدم پلنگث بسیار بزر گی است درسه چهار ذر ع فاصله به‌من و آزطرن چپ 
من بە‌طرف کمر[ کش ]سختی که‌طرفراست من‌است می‌رود» اورا بالول اول 
تفنگگ چارپارد زنی کار فرانسه که دستم بود زدم» فوراً مرد. بحيال قوچها 
بو دم[ که‌باز ]! ديدم يك پلنکت دیگر از این بز ر کتر از همین حطی که[او لی آمده] 
می آند ومی‌دود؛ اورا نیز بالول چپ تفنگگ زدم . به‌عیال خحود که مبادا عقبه 
داشته‌باشد معجلا:مشغول پر کردن تفنگگ‌شدم. تفنگت که پرشد بالاآمدم»دیدم 
که قو چها ومیشها به‌صحرار یخته‌اند» تمام را سوارهای من و ابلخانی [چه] 
زده‌اند» وجه باتازی گرفته‌اند. يك قو ج پنجسال بود و دوقو ج چهارسال و 
جهارده میش.آنها را شکم پاره کرده سر بر يده باایلخانی نزد من آمدند.معلوم 
شد این دو پلنگث در کمین این قوج ومیشها بوده‌اند که بگیرند» قو ج ومیشها 
درپایین‌سو ارهارا می‌دیدند» پابین‌نمی آمدند» پلنگهاهم فرصت هی جستند که آ نها 
را بگیرند» وبرای عشق گرفتن آنها چندان حفظی از خود نمی کردند تاهردو 
کشته شدند-‌هم قو ج ومیشها وهم پلنگها-ایلخانی خیلی تعریف ازمن کرد و 
حقيقتاً هم شکار حو بی شده بود که دو بلنکث نر بسیار بزر کت و چهار آهو که 
یکی از آن آهوها را من زده بودم وهفده قو جومیش. 

باتردماغی" وفروشکوه و اردشهر شدیم. این اول پانگی‌است‌ازهشت 
پلنگټ که من زدم. بقدری خحوشحال ومحظوظ بودم که ممکن نیست شر حاوبه 


۱- دداصل «با زکه». 


= با تردماغی: با خو شد لی وسر مستی» 


۳۹۰ سر گذشت مسعودي 





نوشتن آید. 

يك‌فسم دیگرهم‌شکار کبك‌درفارس می کنند وم‌عمول است.يك‌پرده‌ای 
راکه دو ذر ع‌طول ويك ذر ع ونیم عرض داشته باشد[از] پارچة سفید انواع 
گلهای قرمز و سفیدو آبی به‌او می‌دوزند» وچوبها به‌او نصب می‌کنند» وجای 
چشم وتفنگث کشیدن وغیره‌وغیره برای‌او درست می کنند: دواسم دارد » اسم 
معمولی حقبقیش همان پرده است» اما درشیراز وفلف" می گفتند. اورا شخص 
به‌دست گرفته در کوهستانات تنها حر کت می کند؛ کبکهابدو ن رم وبا کمالمیل 
به‌طرف ابن‌برده می آیند. ممکن است صیادقابلی که در این کارماهر باشد به‌يك 
تیر بیست سی عدد بزند.من‌هم چندی به‌این کار مشغول بو دمو كبك زیادی‌شاید 
شش‌صدهفتصد قطعه با پرده زدم. ولی چون کامل وماهر نشده بودم زیاده‌از پنج 
شش عدد به‌يك تیر نتوانستم بزنم. بعد بابودن اسبابهای حوب وقسمهای‌دیگر 
که به‌اين قسم نیستند» خوشم نیامد به‌این شکل بزنم» موقوف کردم. بعداز 
موقوف کردن به‌من معلوم تد که حطر عظیم[ نیز ]دارد. خو شبختانه‌من‌دچار آن 
حطر نشدم. 

می‌گوینده به‌واسطةآن نقش ونگارهاء هم‌پلنگث و هم مارهابی که آن 
کوهها زیاد دارد- وبسیار سمشان قاتل استسبی‌اختیار خودشان را بسه‌این 
پرده‌ها می‌ز نند. 

قره‌با غ- که شر حش‌را نوشتم-يك‌نیزار طولانی عظیمی است, بەقرب 
بیست‌فر سنگث واز اینمر دابها رودخانه‌ای تشکیل‌می‌شود که[ آب آذ] به‌قرب 
هزارسنکث به‌طور بقین است. وازاین رودخانه ومردابها- که مصب‌دریای‌نمك 
هستند-در بایی‌تشکیل می‌شود. دراطراف این‌دریا ونیزارها دهات بسیاریست» 
مال مردم و بزر گان فارس. در وقت پائیز که اینجاها را زراعت مسی کنند» 
بخصوص زراعت باقلا » شکار گاه بی‌مثل ومانندی است. برای درنا که کلنگث 


١‏ دقك: هدف وشانة تیر 


باب سیم ۳۹۹ 


نیز می‌گوبند . مسن اغلب صبحها دوساعت به آفتاب مانده که بادهای شدید 
سخت وسرماهای‌عجیب بسیار سخت بود» از کثرت میلی که به‌این شکار داشتم 
برای زدن آنهاانوا ع صدمات را به‌خود راه داده» از خوردن سرماورفتن‌به‌میان 
لجنز ارهاو غیرهوغیره نمی تر سیدم» بی‌مضایقه‌می‌رفتم. درشش‌ماه پائیزوز‌ستان 
اغلب صبحها برای شکارغاز واین کلنگها به‌اين دهات اطراف قراباغ می‌رفتم. 
و بضی‌شبهای مهتاب درحفره‌ها و کلله‌ها که‌از پوشال می‌ساختیم»هفت ساعت 
هشت ساعت‌تا مهتاب بود-شبهای ایام‌البیض تاطلو ع فجر-دربی غازو کلنگت» 
عمر عزیزرا صرف‌می کردم» وازهیچ نو ع عایق وصدمه و ازهیچ‌نو ع سختبی 
رو گردان نبودم. 

مشکلترین شکارها زدنش»همین کلنکت و كبك دری وپلنگث است که 
هرسه خیلی باهوش وخیلی چیز فهم هستند. یکنو ع دیگر این کلنگهاراچهار 
صباحی ممکن بود زدنش» بعد که می‌فهمیدند» دیگرممکن نمی‌شد. درختهای 
گز کوچك‌ميانة بیشه و دریاء فاصله به‌فاصله بود. درتساریکی رفته درپشت این 
درختها گودالی کنده می‌نشستم» کلنگها وغازها از بیشه-صبح که می‌ شد به‌ه و ای 
دریامی آمدند» خواه پیاده که به‌پای خود می آمدند» خواه درهو| که‌می پر یدند. 
جند قطعه شکار می‌شد. درپنج شش سالی که من در سه سفر خودم بشخصه به 
فادس‌رفتم» لازمة سعی واهتمام را کردم . انواع صدمات را خوردم؛ از این 
حیوان باهوش زیاده از صدوهشتاد عدد نتوانستم بزنم» ودویست عددغاز. 

اما تیمور میرزا برایم تعربف می کرد که دوسه‌هزار ازاینها رادرمدت 
عمر خود باسیاه چشم گرفته» و تعریفی ازشکار اینها و سياه چشم می کرد که 
حقيقتاً خیلی بالذت وتماشایی است ولی چون من به‌هیچ‌وجه فوشچی نیستم 
وعلمی ازاین کارندارم» به‌هیچ وجه درعمرم» فقط به‌تصدیق اوقناعت کردم. 

يك‌روزی حکایت مضحکی برای ما ونو کرهایمان درشکاراین کلنگث 
واقع‌شد.«علی آباد‌دهی‌است درهمین کنار بيشة قرابا غ» مال‌حضر ات‌نوریهای 








متوقفین فارس. شکار گاه بسیار خو بی است برای کلنگث وغاز؛ آهوهم گاه گاه 
در بیابانش پیدامی‌شود چنانچه من حودم ده بیست آهو دربیابان اینجازده‌ام. 
و لی‌عمدة شکارش کلنگث است» بعدغاز» بعد مرغابی. صبحی به‌عیال‌رفتن کنار 
حفره‌ها وشکار کلنگث» همین که ازده بیرون آمدیم شفق تازه زده بود» و اول 
صبحبود. قطعه‌ز مینی کدزراعت باقلا کر ده‌بو دنددیدم.[دیدم ]قر بب ششصد هفتصد 
عدد کلنگ مشغول غارت کردن باقلاها هستند! وضح‌زمین این قسم بود:حفرة 
عظیمی نز ديك این قطعه ز مین باقلاز ادبود. من [دم‌ده] به‌نو کرهایم‌قدغن کردم که 
در کمال آرامی بیایند تا من رفته این کلنگها را پزنم. محمد اسماعیل‌خان 
تفنگدار باشی من بنای التماسرا گذارد که «من آرزو دارم از این‌نو ع‌شکاربزنم 
ودر عمرم‌نزده‌ام» این بنده را همراه بیربد» ازاین مقدار زياد کلنگت‌چه‌می‌شود 
دو تاهم من‌بزنم». چون خحیلی مصراست درتمام مطالب» ودیدم بی‌فایده‌است؛ 
من [خواهش] او را قبول کردم. یکی از سادات فسا مشهور به «میرزا سید 
حسین نعان» که خیلی‌سید فضول پررویی بود-وجزو نو کرهای من بود- آن‌هم 
به‌سماجت و اصرار خود راداخل کرد. اسکندر میرزا پسر مرحوم فرمانفرما 
کهبسیار آدمی‌خوش صحبت‌است وبرادر تیمور میرزای مرحوم بودشکارچی 
حیلی خوبی بود؛ بخصوص درشکار آهو-او وپسرش اصغر میرزاء این دونفر 
ر ا[هم ]من خو دم دعوت کردم. شب ‌باران آمده‌بود. این حفرهبعضی‌جاهایش خیلی 
آب داشت که از زانو به‌بالامی آمد. بادشرقی بسیار سردی هم ازطرف دوبرو 
می‌وزید بااین حالت‌باپنج نفر به‌این‌حفره داخل‌شده به‌فرب سیصدقدم درآب 
و گل‌فرورفته دربعضی‌جاها چکمه‌های آنها[در گل] مانده» آب‌به‌میان‌چکمه‌های 
من‌پرشدهء خودمان را درفاصلةً بیست قدم به‌این مرغهای با هوش رسانیدیم . 
من به‌آنها گفتم: عجله‌نکتید! يك تیر درزمین و يك تیر درهوا به‌میان اینها 
انداخته که اقلا" چهل‌پنجاه عدد شکار شود. ولی بدبختانه قبول نکردند»عجله 
کرده » من‌هم نفهمیدم چه می کنم؛ ده تیر چهارپاره که هرنفری يك تفنگت 


باب سیم 


۴ 
۴ 


۳۹۳ 


دو اول جهار پباردز نی دستمان بووبهفاصله بیست‌قدم بهمیان کلنگها انداعتیم ۰ 
کلنگها به‌قانون خحودشان فریاد کنان پریدند؛ نه‌يك دانه‌درزمین افتاد و نه‌يك‌دانه 
از هو اا این زحمت بماماند وآنها صحیح وسالم رفتند. در بر گشتن»› محمد 
اسماعیل خان تفنگدار باشی‌من» هر چند قدم‌راه برمی گشت.- به‌يك افسوس-به 
این کلنگها نگاه می کرد » بابك صدای حزبنی به‌من می گفت : جرا ابنها تير 
نخو ردند؟و جرا نیفتادند؟ گفتم: از سوء تدبیرتو که به‌اصر اربامن آمدی‌آوحرف 
شنیدن من که قبول کر دم وفضولی میرزا سید حسین ال ! باری آن‌روز جمیح 
ما صدمه‌عو ردیم) بدون شکار به منزل بر گشتیم. وا گر من این‌جهارنفر نو کرها 
را به‌همراه خودنیرده بودم وخودم تنها بودم» محقفاً بیست‌سی عدداز آ نهار اشکار 
می کردم.خیلی اوقاتم‌تلخ شد و افسرده شدم! وموقع يهان حو بی درتمام‌عمرم 
برای شکار کلنگ دیگر ب‌دستم نیامد. 

يك سقرهم درسال اول-در وزارت حاجی ظهیر الدو له-به[ کازرون]" 
سفر کردم تا«جره»" و «فامور»" چهل روز سفرم طول کشید. ایلخانسی همراه 
من بود. کازرو ن‌درغربی شیراز است.ازشیراز به‌«رچنار راددار ) به‌ر«خا نز بنان)* 
شکار كبك کنان؛ از آنجا به‌دشت ارژن آمدیم. در دشت ارژن بەقرب ده‌هزار 
حجمعیت از اطراف جمع کرده بە«جر که شکار شیر » رفتیم. آنچه سعی و زحمت 


بود کشیدیم» جز يك شیر ماده ودو بچه‌اش» وبك شیر در بزر گی که طابفة 


دراصل «کازران» آمده» اما چون در فرهنگها کمتر بداین‌صورت آمده وخود مو لف 
نیز پیش ازاین «کازرون» نیزضبط کرده است. درهمدجا تصحیح شد. 

جر ه: نام یکی‌از دهستانهای چهار گا نه بخش مر کزی شهرستان کاز رون است. 
فامور: نام یکی از دهستانهای چهار گانة بخش مر کزی شهرستان کازرون است . 


جنار راودار: ده کوجکی است در حومةً شهرستان شیر اذ. 


۵ خانه زینان: دهی است از دستان کوه‌مر سر عی» بخش مر کزی شهر ستان‌شیر اد. 


(لقت‌نامة دهخدا) 


۱۴ 


=۲ 


کشکو لیها زدند» به‌فرب چهل پنجاه کر از شکار شد. دیگر چیزی شکار نشد . 
من به هیچ وجه يك تفنگگ هم خحالی نکردم . خیلی افسرده شدم از این سفر 
[ که] به کازرون رفتیم. 

کازرون قصبه‌ای بز رگ با شهر کو چکی است. باغی دارد مشهور 
به «با غ نظر» سند صحیح در دست نیست که از ابنيةٌ کی است؟ ولی آنجاها 
می گفتند«امام‌قلیخان پسر التو رذیخان» حا کم‌فارس ساخته‌است. بسیاربا غخوب 
قشنگی است» به‌مثل باغ شاه ساری؛ اما خراب» درهم برهم. درعت مر کبات 
زبادی دارد. بعضی ابنیةٌ خر اب‌هم داشت.از بناهای تیمور میرزا؛ پسرفرمانفرما 
حسینعلی‌میرزا [ که ] پسرفتحعلی‌شاه است. اسکندر میرزا برادر تیمورمیرزا که 
نو کر من بود» می گفت: این ابنیه از بناهای برادرم تیمور میرزا است که در 
عهدپدرش «فرمانفرما» حا کم کازرون بوده‌است. 

اطراف کازرون: ایل کشکو لی قشقائی افتاده است". ابلخانسی و 
کیخاهایش" خیلی از شکارهای آنجاها تعربف می کردند» ومرا خیلی دعوت 
به‌شکار می کردند. باآن میل‌وحرصی که من به‌این کار داشتم» [از ]بسکه دماغم 
درجر گۀ شیرسوخته بود» میل به‌رفتن شکار نکردم. هرچه ایلخانی‌و کیخاهای 
کشکولی مرا تشوبق کردند ثمری‌نبخشید. فقط عصرها به‌شکار كبك دراطر اف 
شهر می‌رفتم. روزی یکی دو قطعه کبك» ویکی دوعدد حر گوش» شخص من 
سواره شکار می کردم. چون به‌قرب هزار سوار از ایل کشکولی و نو کرهای 
خودمان همراه بودند» آنها كبك وخر گوش‌زیادی می‌زدند. 

یك دریای کو چکی نزديك کازرون است» آبش تقریباً شیرین است؛» 
مرغابی وغیره البته درفصل‌خود دارد» در آنوقت که من دیدم» بانداشت»یامن 
ندیدم؛ ولی بك نعمتی خدا به‌این درباجه داده است. چنین‌تصور می کنم کمتر 


1 یعنی منزل گرفتداند: افتادن: واقع‌شدن. نازل شدن (ناظم‌الاطباء) 


کیخا: مخقف کدخداست در لهجةٌ بعضي طوایت لرو کر د. (لغتنامة دهخدا). 





باب سیم ۳۵ 





جایی آن‌را دارد.و آن ماهی این‌دریاچه است: از شش انج الی هشت‌انح" قد 
آن ماهی می‌شود؛ بزر گتر نمی‌شود. ولی چه‌طعم و گوشتی و لذتی دارد! تا 
شخص نخوردنمی‌فهمد. چنانچه درمیان کازرو نیها معروفست ومشهوراست-و 
حدیئت هم‌دار د که: این ماهی بایداز [تور]" در آید تابه‌تاوه بیفتد. من‌خودم 
امتحان کردم ا گر یکساعت بماند بدطعم‌ولز ج وعفن می‌شود. ایلخانی‌عرض 
کرد: صید گنجشکی در اسجا می کند. 

من به‌خو اننده‌ها اطمینان می‌دهم[ که ]اغر اق يست بهچشم حو د مدید مدر 
قطعه ز مین صافی» بته‌ای بزر گی از خارشتر می گذارند» و صیادان‌این گنجشکت» 
بادهان عود» یااسبابی که دردهان خود می گذار ند- آن‌را من ند يدم شو تهای۲ 
عجیب وغریب‌می کشند» وازاطر اف‌هم از باغها و مسزار ع گنجشکها را مردم 
می‌پر انندء آن‌وقت مثل اینکه يك غلام" مطییع آن صیادها باشند» به‌هرقسم و 
هرقدر که می حو اهند وتورشان گنجایش دارد» این کنجشکها را از او ح آسمان 
به‌ز یردام‌می آورند. واین‌عمل‌مکرر درحضور خود من» در کازرون وشهرشیراز 
شد والان‌هم معمول است در آنجاها. 

در کجا خو اهد حدا دوز خ کند 
مرغ را در اوج رام فخ کند؟ 

بعد از دیدن این چیز عجیب وغریب. به جره وفامور رفتیم» مهمالك 

ابن‌عم ایلخانی «علیقلیخان ایل بیگی قشقائی» شدیم نمونه بود این مهمانی! 
۱- انج اینج: يك بندانگشت است. (حاشية متن). اینج: مقیاس طول؛ معادل۴ ۲/۵ 
سانتیمتر. (فرهنگك معین) 

۲ دراصل «طود» است. 
۳ شوت = سوت اشیو لك. 
۴ یعنی گنجشکها رام و فرمانبردارصیادمی‌شو ند. 
۵- فخ: دام دراصل«دام وفخ» ضیط شده که درست نیست. 





۳19 سر گذشت مسعودی 





از مهمانی ابلخانی که دراول‌سال ازمادر «سمیرم علیا» کر د» این‌هم به‌قدر عودش 
بدنچنبید . يك فوج سرباز [و ] پاتصدسوار شاهسون «قورت‌بیگكاو» همر اد 
من بود. جمعیت ایلخانی با کشکو لها پانصد نفر می‌شدند. این دو هزار نقر 
را در دوهفته شام وناهار [داد). به‌قدر سودش تعارف داد دو اسب بسیار 
خوب‌دم برای من پیشکش آورد. 

در اینجاهمبه‌شکار«در | ج‌و خر گوش»رفتم» بازهم‌مطابق معمول؛روزی 
چند قطعه كبك و دراج و چند عدد خر گوش می‌زدم. بك نر گسزار غریبی 
ابن جره وفامور دارد» ومی گو یند شش فرسنکّث است طول وعرض ‌او. همین 
قدر مي‌گویم: دو سه هزار جمعیت که دراردوی مابودند» هرروز مشغو ل‌جیدن 
وپایمال کردن او بودند. روز آخرش»باروز اولشء درنظر بینند گان تفاوتی 
نداشت [از لحاظ سر سبزی] و بی‌تفاوت‌بود. 

ایلخانی اصراری کر ديك جر گۀ کوه‌هم در آ نجا[فر اهم] کردند.سر بازهای 

فو ج فراهان که همراه من بودند باتفنگچی کشکو لی وعملة علیقفی خان بەقرب 
سه‌هز ار نفر کوه راجر که کرده‌بو دند. جهل وسه عدد شکار زیادتر نزده‌بو دند؛ 
بادویست سیصد قطعه كبك [بعضی] من» بعضی ایلخانی. دوبست قطعه كبك 
باچند سوار زرنگث به‌شهر شیراز برای حاجی ظهیر الدو لد فرستادم. بدهمین 
نحط راه که آمده بودیم به شیر از مراجعت کر دیم. 

سال بعد» در وزارت قسوامالدو له »> اسدخحان سرتیپ فوج قشقائی و 
برادرش حاجی نصر اله‌عان- که هردو برادر» [از] بنی‌اعمام ایلخانی و داماد 
ایلخانی بودند - در بلوله «کامفیروز» مارا مهمان کر دند. در آ نجاهم جر که‌ای 
بزر گتر وبهتر از جر که دشت ارژن کردیم » ولی به‌مثل جر که دشت ارژن؛ 
دوشیر قشقائیها زدند» مابه‌هیچ‌وجه شکاری‌نکردیم» حتی این سفر از هیچ‌نو ع 
شکار هیچ نکردیم؛ قناعت‌شد به‌حند قطعه كبك وجند عدد خر کوش [آنگاه] 


مراجعت به‌شهر شیر از کر دیم. 





باب سیم ۳۷ 


چون يك قدری ازشکار و سفرهامان نوشتیم. خحوبست‌يك‌قدری‌هم‌از 
زندگانی شخصی خودمان و وضع حکومت و دربار دولت بنویسیم: امسال 
خیلی به آرامی ونظم وخوبی حقیقتاً گذشت. هیچ چیزبدی و مکروهی روی 
نداد .مزا ج من هم سا لحمد لل صحیح وسالم‌بود. هروقت فراغتی‌از درس‌حاصل 
می‌شد وتحصیل» مشغول شکارو گردش بودم. اغلب‌جناب وقارباوقار-پاوقاری 
که داشتند به‌میل ورضای طبیعت[خود] در کالسکۀ من که من‌به‌هیچ و جه[ آن‌را] 
سو ار نمی‌شدم وفقط کالسکهٌ رسمی بود که باید که بامن‌بیاورند - درتمام اسفار 
بامن بود»‌وجزو تشریفات‌بود و اواخرتقریاً [مخصوص]سواری وقار شده‌بود 
که همیشه همراه[من ] بود؛حتی در گردش دورشهر . 

شهر شیراز» شرقش و غسربش به شکل باز است. شرقش بعداز سه 
فرسخ منتهی می‌شود به‌همان دری-ای نمك سابق‌الد کر که نوشتم»غربش نیم 
فر سنگت که‌رفتیا کر چه دراین نیم فرسنگ‌هم باز آبادی وباغهاهست_-میرسد 
به«رمسجد بردی» وان مسجد بردی یکی‌از حاهای باصفای دنیاست» در حةیقت 
پیلاق و بساغستان ومیوه‌خانةٌ شهر است» هیچکس درشهر شیراز نیست که در 
آنجا باغی وخانه‌ای نداشته باشد: «هر کس بهقدر همت ود خانه ساخته 
است» يك فرسنگت طول وهزار قدم عرض ادن باغستان است» همه‌نو ع میوة 
سردسیری-بخصوص گیلاس بسیارخوب - دراینجا به‌عمل می‌آیدء آبشارها 
طبیعی و باغات بسیار خوب. راه درمیان دو کوه واقع شده است؛ یکی کوه 
قبله که مشهور است به کوه‌برفی - چون انبارهای برف خوراکی شهر شیر از 
دراینجا ضبط است به‌این جهت « کوه‌برفی» می گو بند س جاههای برف‌و انبار. 
های برف» مال رؤسای فارس است. و به‌قیمت گزاف در تابستان به‌فتراو ضعفا 
می‌فروشند» چون نفع کلی ازاین راه برمی‌دارند! بخچال‌نمی‌سازند؛ و ا گر 
کسی بخواهد بخچال‌بسازد به‌هرشکلی که بتوانند مانع‌می‌شوند» والاممکن 


است بخچالهای حوب درسجد بردی وغیره ساعت» ويخ فراوان گرفت 6 





۳۹۸ سر گذشت مسعودی 





چنانچه من خودم دویخچال بزر گث در«باجگاه» ساختم و بخ فر اوان زیادهم 
گرفتند. 

تنکگگ سر خ که‌بالای مسجد بردی ودامنة این کوه برفی است»شکار گاه 
بسیار بسیار حوب عسالم است. رودخانه‌ای درزیر آن جریسان دارد » كبك و 
خر گوش هزار هزار دارد»ودر کوهش‌بز وپازن وقو ج ومیش وپلنگك و خرس 
و گراز بقدربست که اسباب تعجب است برای شکارچی. ومن بسیار آنجاشکار 
رفتهام وشکارهای زیاد زده‌ام. دوطرف شهر شیراز» که طرف جذوب وشمالش 
باشد» با کوههای بسیار بلند که مختصر جنگلی دارد محدود است. 

شهر شیر از اگر ابنیةٌ کر بمخان را از او بردارند» شهر کوجك کثیفی 
است در کنار رودی که همیشه خشك است؛ در زمستانها گاه‌گاه آب‌میآید . 
سدی مرحوم کر بمخان بسته است که شهر از صدمهٌ سیل محفوظ باشد ولی 
به‌مرور آن ستدخر اب[شده]است. الحق‌عمارات کر یمخانی-مسجد کر یمخان» 
چهار بازار کربمخان-بسیار ممتاز و ابنیة باشکوهی است. قدری هم‌سلاطین 
قاجاریه ساخته‌اند ءباچندسر باز خانه وقورخانه و میدان وغیره وغیره. ار چه 
باابنیةٌ کریه‌خان برابری نمی کند» اما این‌هم بدنیست. مابقی‌شهر شیراز بسیار 
کثیف. کوچه‌های تنگ وبی[ آب]: آب این‌شهر منحصر است به‌دوسه فنات. 
آنقدر آب انبارهایش کثرف! واين آبها چون رویش باز است و وارد به‌شهر 
می‌شود ودر آن بسیار کثافتها مسی‌شورند که ذکرش آدم را دلتنگگ می کند . 
برخلاف خار ج شهر که این‌شعر شیخ-علیه| لرحمه- خیلی در حق خار ج شهر 
حقیقت دارد؛ می‌فرمابد: 

نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود 
بارفیقی دو که دایم نتوان تنها بود 
خحاك شیر از چسودیبای منقش دیدم 
ای‌بساصورت زیبا که در آن دیبابود 





باب سیم ۳۹۹ 
الى آ خحرغزل.چنانچه نوشتم[شهر شیر از ]شرقومغر بش باز است.و لی بر علان» 
شمال و جنو بش بسته است» با کوههای بزر گکمرتفع»ولی‌این کوههای[بلند] 
[نوعاً] مختصر جنگلی‌دارد» و[جنان)افتاده است که در نظر بیننده جلوة غریبی 
می کند» وشخص لذت عجیبی از تماشا می‌برد. و بهقرب هشتاد باغ وتکایای 
کو چك در اطر اف شهر است که در هربکی ممکن است شخص يك‌ماه زند گی 
کند در آن. بدون دلتنگی. 

آنچه‌حودم درعمرم ديدم و آنچه از سیاحان‌شنیدم"-نه‌اینکه‌مصنو عی 
بسازند مثل پاریس ولندن- از جمعی که به‌قول آنها اطمینان می‌توان کرد » 
شنیدم وبه من می گفتند که: حار ح‌شهر شیر از شبات بسیار به‌عار ج شهردمشق 
تاجبل لبنان دارد. طبیعتی به‌صفای خار ح شهرشیراز» هیچ جای دنیا نیست. 
سه ماه تابستان قدری گرم وباگرد وخاك است؛ ولی نهماه بهار وپائیزوزمستان 
بخصو ص زمستان که اقعاً بهشت است. این باغات و این تکایا(مز ارها) پر ازثر کس‌و 
سنبل ودرعت نار نج وسرو وکاح وانواع اشجار [است]. 

چند باغ وتکه اورا می‌نویسم که نمرة اول است » مسابقی را رها 
می کنم. باغ گلشن و عفیفآباد» مال میرزا علیمحه‌دخان قوام‌الماك. باغ 
دلگشا۔ که واقعاً دلگشاست_مال میرزافتحعلی‌خان صاحب دیوان. باغ تخت» 
باغنوءوباغ جهان نمای دولتی» «با غرشك بهشت» ما‌حضرات نوریهاءمیرزا 
تعیم لشکر نویس باشی. باغ ارم مال ایلخانی..." باغات دیگر وتکایای دیگر 
زیاد است. اما شنیدم ادن باغات خیلی تغییر وتبدیل پیدا کرده‌اند. دراین سی 
سال اخیر » باغ ارم راوو ر اث)ابلخانسی به میرزا حسنعلیضان نصیر الملك 
فروخته‌اند»وبا غ دلگشارا وراث صاحبدیسوان به‌ملك التجار حاجی‌میرز اشفییع 
اصفهانی فروخته‌اند. 

تکایای مشهور زیادی‌هم دارده به‌مثل:مشرقین بابا کوهی» چهل تن » 


اس دداصل «دیگر». 





۳۲۰ سر گذشت سعودی ‏ 
هفت‌تن» شاه داعی‌اللّی حافظیه» سعدیه. همه‌وقت درهرفصل اهل این شهر در 
میان‌باغات و این تکایا گر دش[رفته ]و پیو سته‌مهمانی‌می کنند. من‌هم‌روزی‌بامرحوم 
وقار» به‌تکيةٌ حسافظیه رفتیم » بعداز خواندن فاتحه [برمزار] مرحوم خواجه : 
مرحوم وقار تفألی زد به‌عو اجه چنانچه رسم است در آنجاءهر کس می‌رود 
چنین کاری را می کند-این غزل آمد: 

دانسی کسه چیست دولت » دیدار یار دیدن 
در کسوی او گدائی ؛ بسرخحسروی گزیدن 
از جسان طمع بریدن » آسان بود ولیکن 
از دوستان جانی ۰ مشکل توان بریدن 
خواهم شدن به‌بستان؛ چون غنچه بادل تنگ 
و آنجا به نيك نسامسی» پیراهنسی دریدن 
بوسیدن لب یار ۰ اول ز دست مگذار 
کآخر ملول گردی؛ از دست و لب گسزیدن 
فرصت شمار صحبت کز ایسن دو راهه منزل 
جون بگذریم دیگر » توان بسه‌هم رسیدن 
من به جناب وقار گفتم: گوبا این غزل را خواجه علیه‌الرحمه برای‌این 
يك شعر [ آخر ] گفته است. تصدیق کرد. گفتم: پس‌در درس و مشق من حیلی 
ساعی باشید! اظهار کمال خحوشدلی و اطاعت نمود. 
جناب حاجی ظهیر الدوله باحاجی‌سلیمانخان لله» به‌دربار همایونی 
احضار شدند.میرز امحمدقو اما لدو له آ شتیا نی[ در قام آوزیرمن به‌فارس بر قر ارشد. 
جناب ظهیرالدو له نزدمن آمده با کمال دلتنگی مرعصی حاصل کرده باحاجی 
سلیمانخان‌لله رفتند» ومن‌هم آنهارابا کمال مهربانی و احتراءو افسوس‌فوق‌العاده 
مر عص کردم. قوامالدو له-دوماه‌بداز حر کت‌ظهیر الدو له-ازطهران آمد. دربار 


دولت همایونی» میرزا محمدخان سپهسالار را با جهل هزار قشون دولتسی ده 





یاب سیم ۳۹ 


گر گان ودشت تر کمان مأمور کردند. این سفر جناب سپهسالار شش هفت ماه 
حر کت‌واباب‌و ذها بش-طول کشیده بو د» الحق با كمال حوبی ونیکنامی این 
اردو را برده و مراجعت داده بود. درازای ان خحدمت بزر کت بام ے ادت 
دو لنی» اعلیحضرت همایونی اورا بلقب سپهسالار اعظمی- و [بسی] شغل 
صدر اعظمی ورئیس کل -برقرار وسر افراز فرموده بو وند. 

امروز آن«حکایت دارالشورا وغیر »برهم جورده مجدداً شخذص اول 
وصدر اعظم مسوول دوات پیدا کرد. فر خ‌خان کاشی امین الدو له که شرحش 
را نوشته‌ام -از وزارت داخله‌معزول به‌کاشان فر ستاده‌شد. سلطانمراد میرزای 
حسام) لسلطنه ازفرمانهرمایی خحراسان معز وله وبرادر اعیانی من» سلطان حسین 
میرزای جلالالدو ه» حکمر ان خر اسان شد» به‌وزارت موّددا لدو له پسر محمد 
علی میرزای دو لت شاد. 

این تغییر و تبدبلات دراین سال روی داد. قوامالدوله به فارس آمك¿ 
ما کمال مرحمت وتلطف وهمراهی را چنانجه بابهاءا لملك مصطفی‌خان افشار 
و محمد ناصرخان قاجار « حاجی ظهیر السدو له » کردیم» به‌او هم کردیسم. به 
انگشتری الماس مخلع گشته مشغول وزارت خود شد. 

اما وضع ٥ن‏ یی بهتر شد وقدرت‌جدبدیتحصیل کردم[ چنا نکه آدیگر 
وزراء دستی به‌من نداشتند دراین‌باب. وجهت این بود که مواجب دولتیمن 
که بەقرب شصت هزار تومان می شد اختیارش به‌دست وزرا بود . بهاءالملك 
مرحومماهی سیصد تومان به‌من می‌داد» به‌اسم صرف جیب . اما در ماز ندران 
مو اجب من بيست وپنج هزار تومان بود . سفر فارس شصت هزارتومان شد. 
بعداز گفتگوهای زیاد باظهیرالدوله» قرار شد ماهی دوهزار تومان برروی‌هم 
به‌من‌بدهندء و جمیع مخار ج‌مر اس ایاباً ذهاباً ازهر بابت‌بدهند. من‌سا کت گشته 


مشغول شکار و تحصیل علوم باشم . من هم قبول کرده بودم. اما وقتی که قوام- 


ات در اصل «و لی‌شغل‌صدر اعظمی ور یس کل». 








rrr‏ سر گذشت مسعودی 


الدو له آمد» قسمی وضع من چشم اورا پر کرده بود به‌او فهماندم که بعضی 
توقعات بیجا نباید از من بکند! اوهم- بینی و بین الله با کمال ادب و انسانیت 
پیش آمد» سهل است؛ هزارتومان بردوهزارتومان ظهیر الدو له افزود- که ماهی 
سه‌هزار تومان» سالی سی و ششهزار تومان» از سیصد هزار تومان تفاوت عمل 
فارس به‌مابدهد» ومواجب ماهم کلية اعتیارش باخودمان باشد- مخار ح ایاب 
وذهاب» کر ابه فاطر و انعام وغیره‌هم باخو دمان باشد. 

به‌این قسم با کمال خو بی و خحوشی:طرفین از هم گذشتیم وراضی‌شدیم. 
من جمع و حرج خودم را منظم و مرتب کرده» مسی‌توانم بگویم از امروز 
حضرت والاوشاهزادة حقیقی شدم خیلی نفع از ترتیب نظم عملجات خودم 
وغیره دارم. تا آن‌روز... نو کرهای من مراتقریباً نمی‌شناختند» و چشمشان‌به 
دست‌دیگر ان بود.ازاین تاریخ به‌بعد آقای خود را شناختند» فهمیدندتکلیفشان 
جه جیز است. همین که قو ام‌الدو له اززطرف من مطمتن شد و کاملا آسوده شد 
که من به‌این وضع جدید خیلی راضی وقانع هستم» ودرهمه چیز بااو همراه 
هستم مطمتناً مشغول کار شد. 

از جمله اول کاری که کر د؛» عدرمشیر الملك‌شیر از ی«مرر زاابو الحسن‌خان» 
را خواست» و به‌من عرض کرد که: این به کار نو کری حضرت والانمی‌عورد» 
من جنین صلا حمی‌دانم که اورا مر حص کنیدبرود. من هم اورا مر حص کردم 
به‌طهر ان رفت واسباب تخراب کارخودمان شد. چه این مشیرء شیطانی غریب 
بود! شرح اورا مفصلا" می‌نویسم . خود او به‌من عرض کرد: 

اجدادش سبزواری هستند» به‌تقریبی به‌فارس افتادند. درش در عهد 
فرمانفرما «حسینعلی میرزا» وزير مالیه بو ده‌است درفارس» و دختر فر مانغرمارا 
هم برای‌پسر ش-همین میر زا ابو الحسن خان‌مشیر الملك- می گیرند. چندی‌همین 


مشیر الملك در اصفهان نو کر منو جهر خان معتمد | لدو له بوده. در این او انخر به 


1 دراصل «کد». 
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فارس مراجعت می کند . در فارس همه وقت طرفدار حکومت و راهنمای 
حکومت‌بود»‌واسمآوزیر مالیه وسر رشته‌دار بود؛ ولی‌رسماحاکم وحاکم تراش 
وحاکم عزل کن بود. درششماه اول حوب باحا کم باصداقت راه می‌رفت » 

همین که حوب شکم حا کم را پر کرده بود» ودخحل وافری به‌اورسانیده بود > 

آنوفقت به‌تقر یباتی آن بیچاره راخراب ودرهم و برهم می کرد» ورفته رفته او 

قهراً عزل می شد »و از هول اینکه آنچه خجو رده و برده نو ید وبروز ندهد 
متداح وسپربلای او می‌شد در دولت . بعد از آنکه ازاین نیز خوب حلاص 

می‌شد مشیرالملك» آنوقت آن بیچاره را «باقی دار» وباخاك راه برابرش 

می کرد. 

سی سال کارش این بود؛ وحکام از ضعف نفسی که‌داشته و اطمینانی که 

به‌عمل خود نداشتند» هیچ‌وفت درصدد دفع ورفع او بر نمی آمدند ۾ جنانچه 
یکی از آنها خودم بودم! باوجودی که اتواع خیانت را به‌من کرده بود همه 
وقت قادر بودم اورا بیشتر سخط وغضب کنم» وهمان کاری که عمویم حاجی 
معتمدالدو له فرهاد میرزا- که هزار درجه قدرت و مقاماتش از مسن پست‌تر و 
کمتر بودبه‌سر‌مشیر آورده من‌هم بیاورم درقدرت و استیلاء[ اما نکردم. جرا که 
یکی از نصیحتهای مرحوم میرزاآقاخان صدر اعظم که همه‌وقت به‌خاطر دارم 

در تمام عمر مرتکب جنین عملها نشده‌ام» و ان‌شاءالله من بعد هم نخو اهم شد» 

و آن این است که «درععام قدرت و استیلا از عصم مفلو ك افتاده انتقام نکشم» 

زیر ا که حتمآقهر الهی بهجوش خحو اهد آمد»و شخص را« کن فیکون»خو اهد کرد» 
بهتر این است جزای خائن را به‌عالق او واکذار کنند؛ که به‌دست غير بهتر و 

حوبتر انتقام‌کشیده می شو د. چنانچه‌ف رهادمیرز اعموی من انتقاماتمر ابافدر ای 

که‌داشتم» وحق‌من بو دو نکشیدم»او کشید »در صورتی که ھر[ اا بهاو راانت 
نکرده بود. جوب بسیاری به‌این مشيرزد» درسفر حکومتش» و بەقدر دوست 


هزارتومان نقداً جنسااز اوجرم گرفت- چه به‌دولت داد» چه به‌اجزای دولت» 
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چه نمودش حورد بعد که مجدداً باز حکومت فارس بامن شد. و پسرمن جلال۔ 
الدو له به‌فرمانفرمایی فارس رفت» باوزارت میرزا فتحعلی‌عان صاحب‌دیوان؛ 
وهشت سال‌تمام فارس درادارۀ من بود- که کرسی حکومت‌من دراصفهان‌بودو 
ودم ابداً هیچ به‌فارس نرفتم- این مشیر مکرر عرایض نوشت واظهارندامت 
کرد از گذشته و به‌من اظهار ندامت وبند گی. وبه‌قدری ازمن محبت‌ومهربانی 
دید[ که ] می تو انم بگویم که درعمرش ازهیچکس ندیده بود تابهر حمت‌الزدی 
پیوست. بستگان و کسان او[نیز] انواع مهربانی وتلطف از من دیدند. 
کار جود گر به کرم باز گذاری حافظ 
ای بساعیش که با بخت خدا داده کنی 

وبه‌هیج وجه نگذاشتم یکی «بك پول» ازمال آنها طمع کند و با کمال 
تر تیب و نظم صحیح؛ اموالش به‌ورائش تقسیم شد. قو ام| لدو له که وزير من‌بود 
يك روز از من مهمانی کرد- مهمانی به‌آن خوبی و مفصتّلی پنج شش مرتبه 
از من در تمام عمر شده- مهمانی بسیار باجلال وباشکوهی بود. دو بقچه شال 
که شصت‌وشش طاقه باشد بادواسب عربی بسیار خوب» یکی قزل و یکی 
کرنگث" ودوهزاراشرفی ويك انگشتری فیروزه» که آن‌هم هز اروهفتصد وهزار 
وهشتصد الی دوهزار تومان می‌ارزید » این پیشکش شخصی قوام‌الدوله بود » 
ةراب دو هزارتومان‌هم پول نقد و شال» سایر اعیان فارس در متزل قو امالدو له 
محض رضای من‌و خودش آمدقوامالدو له پیشکش گذ ارده بودند. امارمفصّلی 
که به‌قدر دوسه هزار نفر بخورد -وخوردند-داد. خیلسی [مهمانی ]۲ باشکوه 
خحوبی بود: 

میرزا آقای ر کابسازرا- کهاز طایفهة‌ضاله‌بابیها[ بود]- ومشهوربود که از 
ائمةٌآنها واز مشاهیر علمای آنها[است] به‌فتوای علما وحکم علما گرفته نزدهء‌ن 


شب کر نکث: اسب سرخ رارکت اسب ال. 


۴ دداصل «مهر با تی». 
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آوردند . جند روری در زنجیر دود» آنچه در آن ج:دروز از او تحقیق شد به 
نظر آدم مجنونی آمد. به‌ححجم حجةالاسلام حاجی شيخ مهدی نوری» وحاجی 
شیخ ممل علی محدلاتی-جون مر ند بود اورا خحفه کر دند. [ایسن اول نوبتی 
بود درنمام عمر که من به‌صدمة این گروه پرداختم» اما به گفتکوی ادن اشا 
مکرر افتاده‌ام]. 

چون اسمی از این طائقةٌ ضالة بایبه بردم » لازم شد که عقاید آنها و 
مختصری از تاریخ میرزا علیمحمد باب اگر چه اوراق‌این‌روزنامه‌سر گذشت 
من ملوث می‌شود ازذ کر این اشقیا- مختصری می‌نوسم: 

بدون شك وبدون شبهه مذهب آنها همان مذهب مزدك شمّی است 
که در عهد قباد پدر انوشیرو ان‌درایران خرو ج کرد»وایران راویران ساعت! 
بعد به کُفتةٌ انوشیروان عادل و آن سلطان فهیم» بك روز مزدك باهشتاد هزار از 
متابعانش به‌فتل رسیدند؛‌عالم راازوجود این ملاعین بالك کردند. بعدشلمغانی؟ 
مجدداً اين مسذهب را مختر ع شد . بعد میرزا علیم‌حمد شیرازی مختر ع این 


مذهب شرل , حود وجمعی راگمراه گردانید و به‌عذ ابهای عظیم انداخت.شر ح 


۱- ضبط متن چنین است:«چون این اول نوبتی بود که در تمام عمرمن کد بصلمد 
گفتگوی این اشقیا افتاده‌ام مکرر افنادم؟». 

۲ شلمغانی: نخست از مو لین وعلمای شیع امامیه بود و پیش طايفهٌ امامیه مقامی باند 
داشت: چنا نکه حسین بن روح بسه‌محض اینکه بهمقام ابوجعفر عمری نایب امام 
زمان-‌نشست. بدخحانهٌ او رفت » ودرغییت خود نیز او دا بدنیابت عویش منصوب 
کرد:ودر این مدت او سفیر ود ابط بین مردم وحسین بن دودح بود و تو قیعات حضرت 
قا ثم بدتوسط سین بن‌روح: ب‌دست شلمغانی صادر می‌شد. اما حدود سال ۳۰۴حق 
برعلیه حسین بن روح خرو ج کرد. گویا از ابتدا هم نظر او گر فتن مقامحسین بن دوح 
و «باب» قلمداد کردن خود به‌جای او بوده است. و بعداً کار ادعای او بالا گر فته و 


دعوی نبوت والوهیت کرده است. 
(لغت نامه دهخدا) 

















این مطالب آنها جه ازسو ءقصدی که به‌پدر تاجدارم اعلیحضرت همابونسی 
کردند» وصدمه‌ای که به آن وجود مبارك زدند؛ و جنگی که درخمسه وشیخ 
طبرسی مازندران و نیریز فارس بامسلمانان کردند وانواع فسادی که درعالم 
بر انگیختند»مفصلا" در کتاب روضةا لصفای ناصری ثبت وضبط است. ما نمی 
خواهیم اوراق کتاب خودمان را زیاده براین ملوث کنیم از ذکر آنها؛ ولی 
ړك دوفتره را که خود باب بساجناب حاجی میرزا محمود. ملاباشی پدر 
زاجدارم درحضور عاما بسا آن سید دیوانه. سوّال وجسواب کرده بودند 
ونوشته‌اند» بعین از کتاب روضة‌الصفای ناصری نوشتم. 

پیرو ان آ نهاهم دو کروه بیشتر نیستند. عقلابشان محض آحیل وحب 
دنیا به‌این حط کج افتاده‌اند عو ام بی‌سواد نفهمشان که ملقب‌اند به«بابی» و 
خودشان را بابی می‌دانند» ا گراز او سوال کنی «باب جهنمی یاباب بهشت. به 
کدام [جهت] قدم می‌زنی؟» نمی‌دانند چه‌جواب بدهند. 

شرح ذیل از تاریخ جناب میرزا رضا قلیخان لله باشی المتخاص به 
«هدایت» نوشته شد. به‌همین دوفعره قناعت کر دیم یکی گفتگوی‌باب با علماء» 
یکی سوء قصدی که به‌پدر تاجدارم کردند.وهوهذا. 

دربیان مجلس حضور میرزا علی محمد باب در تبریز؛ومکالمات‌باوی 
وسوالات عالیجناب حاجی ملامحمود نظام| لعلماء از باب سوال وجواب او به 
تفصیلی که در آن ایام که سنه (۱۲۶۳ هھ ق) بوده واقع شده.وصورت آد اسئله 
و اجو به‌بی‌حجت وعدوان,وبلاز باده و نتصان. از حط جناب حاجیملامحمود 
نقل می‌شو د: 

حون‌حدیت حخحلایق-در اقرار وانکارسیدیاب_در افو اه افتاده» بهاشارت 
شاهتشاه حقایق ۲ گا محمد شاه که پیوسته‌به‌ار باب حال‌و اصحاب کمال‌تو جوی 
کامل داشت. وفی‌الحهیمه شهر ساری شریعت دوست حفیقت جوی بود و به 


تحقیق امورات می‌پرداعت» درحینی که ولایات ۲ذربایجان خحاصة نو اب 





باب سیم ۳۳۷ 





شاهر ادة معطم و و لعهد مکرم دسو د» و حفر نش در دار الس‌اطنه تبر یز افامت 
می‌فرمود؛ سیدباب را از جهر ی بهتبر یز آوردند ودرمقام تحمرق قالوحال او 
بر آمدند چه که ازنوشتجات او» رسالدها و خطبه‌ها در دست‌مردم افتاده بود 
وبر حی آن‌را تالی قر آن‌مجید و بعضی ناسخ فرقان حمید می‌شمردنداو گروهی 
از معتقدینش او را نایب امام حجت» وفرقه‌ای امام غایب؛ و زمسره‌ای رسول 
حاتم مسی خو اند ند. لهذا بر حسب امر همادون اعلی » اورا بەمجاس حاص 
حضر ت و لیعهد «دو لت ابدمهد» آوردی علمای اعلام وفقهای اسلام حاضر شده 
باسید به‌ملاقات ومقالات پر داعتند. 
عالیجنابان آخو ند ملامحمد ممفانی » و حاجی مر تفضی فلی مر ندی» 
ملقب به «علم | لهدی» وجناب حاجی میر زا علی اصغر شیخ الا سلام و حا جى ملا 
محمود نظام العاما باسید كمال احتر ام بەظهور آورده» وهنگام جلوس در 
مجلس حضو ر حصرت‌شادز ادة معظم و لعهد مکرم اورابر خود مقدم‌نشانیدند» 
وحضرت ولیعهد باوی توجندوالتفات فرموده. پس‌از مدتی جناب نظام| لعلماء 
افتتا ح باب سۇ ال کر ده؛به‌سیدباب گفت که: حکم اعلیحضرت شاهنشاهی‌چنان 
است که شما ادعای خود را در حضور علمای اسلام بیان نمایید تا تصدیق و 
تکذیب آن محقق کر ددا واگر چه من اهل علم نیستم» و مقام ملازمت دارم و 
حالی از غرضم تصدیق من خالی ازوقعی نخواهد بود. ومرا از شماسه‌سو ال 
است . 
اولا": این کتبی که برسنت وسیاق قر آن وصحیفه ومناجات‌درا کناف 
واطراف ابسران منتشر شده از شماست و شما تاش کرده‌ابد؟ با به‌شما 
دسته‌اند؟ 
سیدباب درجواب گفت که: از خداست. 
نظام | لعلماء گفت : من چندان سواد ندارم» اسر از شماست بگوبید 


والا فلا. 





۳۲4 سر آذشت سعودی 





سید گفت:از من است. 

نظام العلماء گفت: معنی کلام‌شما که کفتید راز ند است» این است که 
زبان شما مثل شجرة طور است: 

روا باشد اناالحق از درعتی جرا نبود روا از نيك‌بختی؟ 
این همه آوازه‌ها از شه بود کر جه از حلةوم عبدالله بود 

سید باب کَفت: رحجمت برشماا 

نظام العلماء گفت: شما را پات می که دند. این اسم را که‌بدشما کد اشته 
و کجا گذ اشته‌اند؛ ومعنی باب‌چه‌چیزاست» وشماراصی به این اسم هستیدیاند؟ 

سید گت : اسم را حدا بهمن داده است. 

نظاما لعاماء کفت: در کیجا؟ در رخانهٌ کعبه» با «بیت اله‌قدس) پا «بیت 
المعمور ؟» 

سید گفت: هرجاهست اسم خدایی است. 

نظام العلماء كفت : الته در ابن صورت راضی دسم هستید به اسم 
عدایی ؟معنی باب جه چیز است؟ 

گفت:باب» باب«انامدینةا لعلم و علی بابها». 

نظاما لعلماء گفت: شما باب مدینةٌعلم هستید؟ 

گفت: بلی . 

نظام| لعلما ء گفت: حمدعدایر | کدچندی است قدم می‌ز نم که‌به عدمعت 
یکی از ابو اب بر سم » معدور نمی‌شد حالا لحمدلنه درولادت نحو دم‌به سر بالین 
من آمدداند» | گر چنین شد ومعلوم من گردید که شما بابید منصب کفش‌داری 
را به مین دهید! 

سل باب گفت: کوبا شما حاجی ملامحمود باشید؟ 

نظام العلماء گفت: بلی ! 


سے وسات گفت : شان شما اجسل است . اند مناصب بز ر گك A‏ 





باب سیم ۳۳۹ 


شما داد. 

نظام‌العلماء گفت: من همین منصب را می‌خو اهم ومرا کافی‌است. 

حضرت شاهزادةٌ و لیعهد معظم مفخم فرمودند که: ما هم این مسند را 
به‌شما که بابد و امی گذاریم وتسلیم می‌نمابیم. 

نظام! لعلماء گفت: به قول بیغمبر پاحکیم دیکٌر که فرمو ده‌است «العلم 
علمان»؛ علم الابدان و عام الادیان» درعلم ابدان عرض مسی کنم: درمعده جه 


کیفیتی به‌هم [می رسد[ که شخص تخمه سی‌شود بعضی ب4 معا لجه رفح 


4 


ردد» وبرصی منجر بسه‌سوء هضم وغلبان می شو د» و سابه مراق منتهی 


سے 


کر دد؟ 


می 
می 

باب گفت: من علم‌طب نخو انده‌ام. 

حضرت شاهزادة اعظم و لیعهد اکرم فرمودند که: درصورتی که شما 
باب علوم هستید و می گویید علم طب نخوانده‌ام» باآن دعوی منافات تام 
دارد . 

نظامالعلماء عرض کرد: عیب‌ندارد» چوذ‌این‌علم بیطره" است» وداخحل 
درعلوم‌نیست» لهذا با «بابیت» مناقات ندارد. پس‌روی به‌باب کرده گفت که: 
علم ادیان علم اصول است» و فرو ع و اصول مبداً دارد و معاد » پس بکویید 
آي «علم وسمع وبصر وقدرت» ذات هستند یاغیرذات؟ 

باب گفت: عين ذات. 

نظام‌العلماء گفت: پس خدا متعدد شد ومر کب! ذات باعلم دوچیزند» 
مثل سر که ودوشاب؟ عین یکدیگر شده‌اند» مر کب از ذات وعلم با از ذات 


وقدرت وهکذا»علاوه به‌ابن«لاضند لهولاندله» است «علم» که عین‌ذات است 


اب در اصل («می رسا ند». 
a!‏ بیطر هس دامپزشکی. 


۴ دوشاب: شیرة انگور. 








۳۳۰ سر گذشت مسعو دی 


حد دارد که «جهل» باشدء علاوه به‌این دومفسده: حدا عالم است» پیغمبر عا لم 
است؛ ومحن عالمم» در[علم]" مشترك شدیم مسابه‌الامتیازدار یم علم عدا از 
عورش استءعلم ما ازاو. پس خدا مر کب شد از مابه‌الامتیاز ومابه‌الاشتر الك! 
و حال آنکه خدا مر کب نیست. 

سیدباب گفت: من حکمت نخوانددام. 

حضرت شاهرادة اعظم اعلم و لبعهد مکرم تبسمی فرموده؛ وفرمایش 
وتکرار بحث را دانسته‌تکردند" وسکوت نمودند. 

نظام! لعلماء به‌باب گفت که: عام فرو ع مستنبط از کتاب و سنت است؛ 
وفهم کتاب وسنت موقوف است‌برعلوم بسیار: صرف ونحو معانی وبیان و 
منطقی» شما که بابید «قال» راصرف کنید. 

باب گفت: ر کدام‌قال؟» 

نظام لعلماء جواب داد که «قال يقول قولا » سپس خود بمانند اطفال 
ذو آموز دبستان«قال»صرف کرده- کفت«قال‌قالا قالواقالت قالتا قلن» وروبه‌باب 
کرده گفت: باقی را شما صرف کنید! 

جو اب‌داد که‌در طفو ایت و | نده‌بودم» فر آموشم شده است. 

باز کفت: قال را اعلال کنید! 

گفت:اعلال کدام است؟ 

[برعی‌را] اعلال کرده گفت: باقی راشمااعلال کنید؟ 

سیدباب گفت: گفتم فراموشم شده. 

نظام ا لعلماء گفت :«هو الذی آبریکم‌البرق" خوفاً وطمما»را تر کیب 
کنید «خوفاً و طمعاً) به‌حسب تر کیب چه جیزاست؟ 

باب گفت: درنظرم نیست. 


نظام ا لعلماء معنی ادن حدیت را از او پر سید که: «لعن الله ا تعیوت‌فا نها 


1- دراصل «عا لم». ٣‏ در یافتندمتو جدنشد نل. 





باب سیم ۳۳۱ 


ظلمت العين الو احدة» , 

سید گفت: نمی‌دانم. 

باز پرسید که:مآمون حلیفه از حضرت ر ضا عليه لسلاهسپر سید که 
«ماا لدلیل على خلافة جدك على بن‌ابیطالب (ع).قال لرضار آية انفسنا»قال لو لا 

نسائنا؟)قالولولا ابتائدا». و جه‌استدلال حضرت رضا جیست ؟ وجه‌ردمآمون‌چه‌چیز 

است؟ و كفت ردرضا (ع) جیست؟ 

سرد متحبر ما نله بر سید که: حدرث‌است؟ 

نظام گفت : بلی؟ و اقامة عدلین کرد و گفت که: اگر دعوی برهت بود 

نظام لعلماء گفت :شان‌نر ولرانا اعطیناك الکو ثر)‌معلوماست؛ که‌حضرت 
رسول (ص) می گذشت› عاص گفت: این مرد ابتر است» عنقر یب می‌میرد» و 
اولادی از او نمی‌ساند» حضرت به نوعی غمکین شد. از برای تسلیت آن 
حضرت» این سوره نازل شد حال بگویید که:این جه تسلیه است؟ 

سید گفت که:و اقعاً شان نزول سوره این است؟ 

نظام‌العاماء گفت: آدی واقامة شهو د نمود.سید مهلتی خواست»و نظام 
العلاماء ازسر این سجن در گذشت و از در دیکر در آمده گفت: ما درایام‌شباب 
وجوانی به اقتضای سن»»طایبه می کردیم» و این عبارت‌علامه را مسی گفتیم 
حال می نحو اهم معنی آن را بگو بید:«اذادعل الرجل علی‌الخنئی والخنثی على 
الانئی وجب‌الغسل علی‌الخنئی دون‌الرجل و الانئی»» جرا بايد جنین باشد؟ 

سرک تاملی کر ده پر سید:این عبارت از عللامه است؟ 

حضار گفتند: بای . 

نظام العاماء گفت:ازعتلامه نباشد از من باشد» شما معنی آن را بیان 
نمایید! آخر باب عام هستید! 


سید جواب داد که: چیزی به‌حاطرم نمی‌رسد. 








eT a 
نظام‌العلماء گفت: یکی ازمعجزات‌حضرت پیغمبر عربی» قر آن‌است:‎ 
واعجاز آن به‌فصاحت است وبلاغت. تعربف فصاحت‌جیست؟ و تعریف‌بلاغت‎ 
چیست؟ ونسبت مابین‌اینها تباین‌است وتساوی است؛ وعمومو عصوص من وجه‎ 

است» باعموم و حعصوص مطلق است؟ 

سید فکر بسیاری کرده جواب داد که: در نظرم نیست . حضار متغیر 
شده . 

نظام پر سید : ار مابین دو وسه شك بکنید جه خو اهید کرد؟ گفت : 
بنارا بر دومی گذاریم. 

عالیجناب فضایل ماب حجةالاسلام آخوند ملامحمد ممقانی که از 
فضلای عهد. وه‌شربش بروفق مشرب علمای شیخیین بود» تاب نباورده کت : 
ای بی دین ! توشکیات نماز را نمی‌دانی» ودعوی بابیت می‌نمابی؟ 

سید گفت: بنا را در سه می گذارم. 

مولا نافرمود: معلوم است وقتی که دو نشد لاید باید سه زا کفت. 

نظام‌العلماء گفت: سه هم غلط است . چسرا نپرسیدید؟ بلکه شك در 
نماز صبح پامغرب کرده‌ام» آبا بعد ازر کو غ است بافبل ازر کو ع اس ت[ با ]بعد 
از کمال سحل تین است؟ 

حاجی به آخوند گفت: شکر بکنید اگر می گفت بنا را بر دو 
می گذارم» زرا که شغل ذمه بقینی؛ براعت می نحو اهد؛ آن وفتجه می کر دید؟ 

پس جناب حجةالاسلام‌سو ال کرد که: نوشته‌ای که «اول من آمن‌بی‌نور 
محمد وعلی!» این‌عبارت ازشماست یانه؟ 

سید باب گەت : بلی» ازمن است. 


مولانا گفت: آنوقت تو متبو عو آنها تابعم» وتوافضل از آنها عواهی 


جناب علم‌الهدی از سید پرسید که خداوند عسالم فرموده است : 








باب سیم ۳۳۳ 


ر و اعملو! انما غنمتم من شی ۶ فان لله نعمسه وللرسول » و شما در قرآن خود 
ثلث کُفته اید» جرا واز کجا؟ 

سید باب کت که: اث نصف خمس است» جهتفاوت دارد! وعلمای 
مجلس بخندید ند. 

مولانایر سید که: کسور تسعه جند است؟ 

سید ران ماند. 

نظاما لعلماءطفر ه را جایز شمردداز مشنوی بیتی بر و اند و اظهاره‌ذربت 
ذوق کرده و گفته: 

جند از این الفاظ و اضمارومجاز ؟ 
سوز خواهم سوز باآن سوز ساز 

من در بند لفظ نیستم. کرامتی موافق ادعای خود به من‌بنه‌ای تامرید 
شوم > وپس از ارادت من جمعی در دابرة ارادت شما قدم خو ادد کذاشت»› 
زیراکه به‌علم معروفم» وعالم‌هر گز تابح جاهل خو اهدشد. 

سید گفت: چه کر امت می خو اهی؟ 

نظام! لعلماء جو اب‌داد که: اعلیحضرت ساطان اسلام محمد‌شادمر ضس 
است او را صحتی ده! حضرت شاهز اده معظم و اعد فر مو دند که: جرا دو 
رفتی ؟ اکنون تو حاضری» در و جودت تصرفی کند و تراجوان سازد که ميشه 
در زر کابها سو از شوی! ما نیز بعد از ظهور این کرامت » این‌مسند را بهاو 
خحو اهیم داد. 

سید گفت؛ درقوه ند ار م. 

حاجی گفت که:پس بی جت عزت نمی شود؛ در عوالم لفظ گنگ 
و در عوالم معنی گنگت» پس چه‌هنرداری؟ 

سید جو اب داد که:من کلام فصیح می گویم؛ و گت :را لحمدلله الذدی 


خلق السمو ات4 با لفتح-حضرت شاهز ادة معظم و اعد مکّرم تمسمی‌فرمو ده 








بخندید و بفرمود: 
وما يتا والف قد جمعا 
يكسرفى النصب و فى الجر معا 

سید گفت: اسم من علیمحمد( ت ۲۰۲) با «رب» وفق‌دارد. 

ونظام جو اب‌داد که: هر علی‌محمد و محمدعلی با [عدد ]«رب»رفق‌دارد» 
آن‌وقت بايد شما ادعای الوهیت بکنید نه‌دعوی بابیت؟ 

سید باب گفت: من آن کسم که هزار سال است انتظار مرا می کشید! 

حاجی گفت: مکّر شما مهدی صاحب الامرید؟ 

باب گفت: بلی. 

نظامالعلماء گفت: شخصی‌بانوعی؟ 

گفت: شخصی. 

نظام گفت: نام مبارك اور«محمدین حسن» است» و اسم مادر اوترچس 
است» يا صیغل یاسو سن, و نام تو علیم‌حمد است و نام پدرت و مادرت چیز 
دیگر است. مسقط الر آس آن حضرت سامره است » و مسقط الرآس تو شیر از 
است . سن مبارك او بیش از یکهزار سال است » و عمر شما قريب به چهل» 
کمال مخالفت درمیانه است. وانگهی من شمارا نفرستادم! 

باب گفت: شما دعوی خدایی می کنید ؟ 

نظام العلماء پاسخ داد که: چنان امامی را چنین خدایی می‌باید ! 

سیدباب گفت: يك روز من دوهزار بیت کتابت می کنم» که می‌تواند 
بکند ؟ 

نظام گفت: من درزمان توقف در عتبات عالیات کاتبی داشتم که به 
روزی دو هزار بیت کتابت می کرد» آخرالامر کورشد البته شماهم این‌عمل 
را ترك کنید» والا کورخواهید شدا 


چون معلوم شد که: سید را دعوی بی معنی است» زیاده از این در 





پاب سیم ۳۳۵ 


حضور مبارلحضرت ولیعهد تطویل کلام بی‌حاصل متاسب ندانستند و 
بر حاستند ومجلس منقضی شد؛ ومحمسد کاظم مان فراشباشی و لداسماعیل‌عان 
قر اسعه داغی- که نکهبان و میزبان او بود- سید را به‌منزل خود برده محفو ظ 
داشت؟ و جون داعیهٌ او منتشی وغالب عو ام درکار او ب‌هشبهه افتاده بسودند 
دیگر روز سید را به‌حعضور حضرت شاهزاددة معظمو لبعهد آورده» حکم شد که 
اور ا جوب سیاست وباسای ز دنك » فراشان سر کاری بناب رحسن عقیدت در اتن 
کار اقدام نکر دند! به حکم عامای اعلام حاجی ملامجمود وشیخ‌الاسلام 1 
مره زمان ابشان» سید را حوب بسیاری زدنك وهی گفت:غلط کردم وخطا کردم 
و تو به کردم تاستخلص شد. 

وجون‌به‌حسب صورت از ساسلهً سادات بود‌فتل اوراتعو یق‌افکندند: 
[ او رابهچهر یق‌برده‌محبوس ]داشتند. وچو ناین اخبار به‌اطر اف رسید» مر دات و 
پیروان او قصد و ام نمو دند » واز اطراف مع اکت محر و سةٌ ایران فوج فوج 
روبه سو ی آذر بایجان نهادند. 

و از حملة روسای این قوم» ملامد ہد علی بار فروشی دود که در صبعر 
سن خدمتگزار دولتخانةً عالیجتاب فضایل مآب خير الحاح حاجی محمدشای 
ابن‌حاجی بح<یی ماز ندرانی مغفور بود. و جون به‌مکه رقت ۰ سید علیہ جو 
باب شیر ازی را ملاقات ذم و ده»حسن‌ظنی بد و < صل کرد» وراهی بدویافت . ۳ 
چون به‌ماز ندر آن‌باز آمد»مر دم رابد و خو اند »رملا حسین بشرویه‌ای از مر بدال سید 
باب که دراین ایام در مشود به‌فتنه گری ۵ی پر داعت بهجهت تهو بت حو پیش و 
تمهید مقدمة خرو ح» حاجی محمدعلی ماز ندرانی رابه‌عر اسان خو اند» واوبه 
بهانه زبارت بدانجا رفت وقر ار کارها را دادند. 

وجون بازمی گشتدختر حاجی صالح برقانی که از پیرو آن‌این طالغه 
بود» وعم خود جناب‌حاجی ملاتفی برقانی‌ر ۱ که منکر این گروه دود‌دردست 


ذوسه تن از باییه به‌قتل آورده؛ به‌هو ای ملاحسین و حاجی محمدعلی عزدمست 











خر اسان کرده بود و درقردة ددشت باجمعی از امالی فزوبن ملاقات کرد» و 
باوی مقالات نمود. ۱ 
چون هردو اتحاد مذهب‌داشتند» بایکدیگر متحد شدند. چه زنی در 
کمسال جمال بود؛ و ملحده‌ای شیرین مقال. در حلوت ؛ جلوات بخر ج داده 
وعفود. ازار؛بی اعتذار بکشاد» تاهردو قابل ومقبول و مانند مسیلمه وسجاح 
فاعل ومفعول شدند» ومکشوف به گرمابه‌رفتند:و آن ملعونه روزی روی گشاده 
به‌تیررفده» درسنت غير سنية ملاحدة رودیاربه » اظهار اسقاط تسکالیف شرعبه 
دمو دد» و به‌ظهورقیامت کبری [یعنی ]۱ خروح شخص کامل که مراد «بات»است 
قابل شد؛ و«قرةالعین» لب یافت و در مراجعت باحاجی محمدعلی مد کور 
انفاق کرد ودريك هودج می‌نشستند. ومردی که زمام ناقه مسی کشید شعری 
می حو اند که حاصل آن این بود که «شمس و قمر هردو در بت بر ج اجتماع 
دارند» تابعضی مریدان منکر شدند و برفتند » و بعضی بماندندو ترك تکلیت 
گفتند»وقرةا لعین حاطر ماند گان‌را نیز شاد می کرد» وول آذان‌را به‌دست‌می آورد 
تا در ولایت هزار جریب» مردم از عماید باطلةٌ آنان مطلح شده» بر سر ابشان 
ردختند و اموال آنان را به‌غارت بردند. 
پس حاجیمحمدعلی به‌دعوت اهل مازندران وقرة العین‌به راهزنی 
ساده‌دلان«نورو آمل» رفت. وپس از جندی‌ملاحسین بشرویه‌ای باچهارصدنفر از 
خر اسان به مازندران آمد که از آنجا به‌جانب آذربایجان رود و مقارن این‌حال 
حضرت‌شاهنشاه ذی‌جاه محمدشاه درشه رشو ال(۱۲۶۴ه.ق) جهانفانی رابدرود 
گفت؛ وحضرت و لیعهد اعظم از تبر یز روی به‌دار الملك طهران نهاد» ونواب 
امیرزاده خانار میرزا حکمر ان مازندران» به‌شوق شرفیابی ر کاب نصرت ماب 
ازماز ندران عزیمت‌دارالخلافه کرد؛ وملاحسین‌را فرصتی به‌دست افتاده‌بعضی 


از علمای ماز در ار | بقر بت وبانعود ممفق کرده عزیوت فسادی نمو د.عاما 


1 در اصل «بعضی». 














باب سیم ۳۳۷ 


او رابه‌عر کت‌از آن‌بلاد تحر دك و تکلیف کردند» از «بار فروش و ساری» به 
جانب سواد کوه روی نهاد؛ءودر آن‌حدود جمعی‌تابع او شدند وخرو ح‌بالسیف 
راواحب شمردند. چون نواب امیرزاده خانلر میرزا از مازندرآن به طهر ان 
باز گشت»وی(ملاحسین)وهمراهانش به حیال فتنه وفسادو خر و جو الحاد باز هبار 
فروش روی‌نهادند» و قصدقتل جناب سعید ا لعلماءو دیگر فضلا کر دند. چنانچه‌مرقوم 


ذکر بر وز وظهورحادلهٌ آسمانی و خر وح اشر ار طابعةٌ 
ضاله موسوم به «بابیه» در دار الخلافة طهران و قصد 
اعدام و جود مارك اعلبحضرت سلطان السلاطین 
ناصر الحق والحقيقة دالد.بن اصر الدبن‌شاه‌قاجاد اطال 
ایثه‌فی‌الملك بقائه و جعل‌العدل من‌الحوادث وقائه. 


برعارفان معارف بینش وواقنان مواقف آفرینش‌واضح ولایح است 
که در سوابق از منهة‌ایام وسو الف‌شهور و اعوام؛ از سلسله زنادقة مس ور که و 
ملا حدةالموتيه و طبیعیه‌وغی رهم فتنه‌های بر حاسته واز زبدیه وقر امطه‌وو هابیه 
لا اصلحهم انله_چه‌فسادهای بزر ک‌به‌ظهور آمده.طا بقه ای بی دين بهءصا لح اوقات 
وتفاوت ازمنه هر وقتی به‌اسمهای متجندده مو سو مو بها لقاب متعّددههلمب 
کشته‌اند»ودر اصل وملت» مفسد دنیاطلب بسوده‌اند » جنانکه طایفهٌ ملاحدة 
صاحیه‌درزمان خلفای سابقهسف احیه؟ و ملو ل2ِلاحمَهٌ سلاحقه‌در اصفهان «« اشد» 


عباسی را بکشتندء ونظامالملك طو سی رادرحدنهاوند ده 





۳۴۰ سر گذشت مسعودی 


صفو به جه دعو تھا آراستند وجه بدعتها خو استند! وبس سادات عالی‌درجات 
که به‌وساوس نفسانی وهو اجس‌شیطانی» خود را «مهدی موعود» خواندند و 
نبودند. و دراخباراست‌که جندین کنذاب مرتاب قبل از ظهور حضرت حجة 
القائم برمعار ج دعوی عرو ج کردند و بسراعاظم ملوك عهد خرو ح [نم‌ودند]" 
آ خر الامربه قوت حقیمقی «صاحب‌الام ر »دجاو ار در جاه ادباروبوار متواری 
[گردیدند] . 

و نزد محققین به‌تحقیق» پیو سته که: هرسلطان والامقا‌ازسلاطین اسلام 
که همت او برتمکین [عوالم]" شریعت منوره » وارادت او برتمهید عزایم 
طردقت مطهره؛ واجتماع امت صالحه » و اتفاق فة ناجیه مصروف وموقوف 
است. ارباب کفر واختراع وضلالت»و اصحاب بغی و استراع" وجهالتدر 
عهسد ملکت او بیشتر از پیشتر به‌ظهور آیند و بهغلبة ظلمت [مستوری] 
الظهورءذات بابر کاتاو پوشیدن [خو اهند]" چه پیداست که حق وباطل‌چندان 
لا یجتمعانند و نوروظلمت «نقیضانلابتحدان» واز بدو ایجاد انسواع صنایع ۰ 
جواهر ارواح خحلایق متخالف و ظو اهر اسبا ع "مردمان متفاوت » بیشتر عوام 
الناس مانندنسناس»به‌شر ارت‌مجبورند وبهحماقت مفطور واز مراتب‌مردمیت 
وانسانیت دورء واز نادانی به‌طمع اجلاب شهوانی‌جان خود را درکام نهنگ 


فتاانداز ند و به‌تصور [احتداء]۲ مطاعم حیوانی »تن خود را طعمة ضرغام اجل 


١‏ دراین‌قسمت غلط املائی افزونتر بودکه تصحیح شد. 
٣‏ ازاینجا تا ص ۳۵۰ به‌ثر آشفتةٌ حضر تو الا نمی ما ندا 
۴ دراصل «وعالم». 

۴ استراع: سر گشتگی. 

۵ در اصل «خواهد». 

۶ معلوم نیست نویسنده سبعه را جمع بسته یا سبح‌را. 


۷- احنداء: پیروی. ضبط متن «احتداب» آمده که درست نیست. 








باب سیم ۳۴۹ 


سازند . 
ودراین عهد وایام سعادت فر جام که شاهنشاد اسلام‌پناه حقایق آ گا 
زینت تخت وزیور دیهیم افزوده» همواره به‌تنشیر احکام معدلت و تنفیذ ارقام 
مکرمت وتقویت ارباب علم وصلاح وتربیت اصحاب‌فوز وفلاح» همت و الا 
نهمت می گماشته > و بیخ بدعت برمی کنده. وتخم رأفت می کاشته با[نثار]' 
لطت» علمای عهدر ا- کثر هم ال تکثیررمی خو استه» وبه‌اندازة قهر» جهلای قوم 
را البته تدمیر می کرده. به‌اشاعهٌ خیرات و افاضة مبرات اهتمام مسی‌فرموده؛ 
شربعت‌را شعار پیکر سلطنت» وطریفت‌را دار شخص مملکت می‌ساخته ‏ 
متصدی جه‌بسیار امور خیر گردیده» وچه‌بقا ع ومراقد امو ات‌سادات بنی‌فاطمه 
که تعمیر و تشیید وترضین وتجدید فرموده» چنانکه ایام ولادت کثیر السعادت 
حضرت رسول (ص) وجناب زوج بتول‌صلوات‌اله علیهماسرا از اعاظم و 
اماجد ایام‌و اعیاد مقررداشتند» به‌احترام وتکریم آن مبلغی خطیر مبذول‌نه‌وده 
وپیوسته درفکر آسایش و افزایش حال ومال رعایاوبرایاء و آبادی بلاد و بقاع 
مما لك محر و سه‌اهتمام تمام به‌ظهور می آورده؛ ای‌عجب که را کمان‌بود که در 
همه کیتی آن ذات مستجمعالحسنات را دشمنی‌و بدخواهی امکان تصورباشد! 
بناگاه امری غریب از مکمن قضا صورت بست که ابداً متصور نبود. 
تفصیل این اجمال اینکه: سابقاً درضمن‌واقعات اعوام و [شهور]" دم 
باب دعاوی بی‌معانی باب»گزاف[ گوی] مصرو ع مجهول.و آن آیات بی‌قو اعد 
موضو ع مجعول» وخروح پیرو انوفیح سفیه‌او درمازندران‌وزنجان وتبریز» و 
قتل او به‌فتوای علمای اسلام در شهر تبریز؛ وتصدیق علماء در اساطیر سطور 
مکاتیب بی‌تر تیب او و ارتداد مریدان عزازیل؟ و اثبات اباطیل آن مخاذیل 
-لعنهم الله وخذ لهم الّم‌شرحی مبسوط بی آلایش‌غرض» به‌فلم صداقت رقم در 
1- دراصل «بانشار». ۴ شاید «ترفین». ۴۳ دراصل «مشهود» 


۴ عزازیل: نام شیطان. 








۳۳ سر گذشت مسعودی 


این کتاب مستطاب م‌رقوم افتاده. از آنجا که این طبقهٌ فسقه نیسز مانند 
ملاحدة رودبار و ناحية الموت به‌اغوای نفس » و ابلیس در لبساس تلبیس و 
تدلیس داعية واهية ملك ستانی و کامرانی داشتند . چون رژوس منحوس 
روسای ایشان به‌شمشیر سیاست وصم‌صام ریاست از بای در امد حناسی 
دیگر به دعوی خلافت ابلیس گشته » سر از جیب سفاهت و گسریبان‌بلاعت 
برمی‌زد»در«صدور ناس» وسواس می‌افکند» وبه‌اجماع اتباع واشیا ع مفتدبان 
بی‌اهتداء سخن از نسخ و تناسخ‌می گفت: جماعتی ا زمقتفیان آن‌طا مهب عاقیت 
دراین‌مدت درزوایای خفا اتفاق کرده مقررداشتند که‌به‌اقتفای طربقةٌ غیسر انیفه 
فدائیه گسزیده » درلباس رعیتی در زاویه‌ای خزیده به بهسانةٌ اظهار تظلسم و 
ابسراز عبر ایض » دود را در معبر حضرت شاهنشاه اسلام یناه اند اتف 
وشده‌های فروزنده و حربه‌های سوزنده در زیر عبا و قبا پنسهان داشته» ودر 
زاوبةٌ فرصت صبسوری کرده -نعوذ بالله - دست به‌کاری زنند که زبان از 
مخافت تقریر آن آلکن و الصق و خامه از مهابت تحربر آن مضطر و منشق 
گر دد. على الجمله» آن کافر فاجر گمراه» ملاشیخ علی نام -ضال مضل که 
شيخ ومرشد آن گروه «کالانعام بلهم اضل » بود» به‌قانونی که تبدیل اسامی و 
و تغییر القاب در این مذهب سخیفه و مشرب کثیفه معمول است که نام خدا 
و رسول‌پاك و ائمه عظام و الااحتر ام»بریکدیگر نهند » هريك را نامی و لقبی 
داد و هم مرتبةً امامی نهاده» و خود آن شيخ سفیم و شخص عفیم » خود را 
حضر ت عظیم ملقب کرده؛به‌معتقدین خویش وعدهحکومت بلاد و امصارایران 
و توران داده» مقدم ومرو ح آن طغیان» ومقدمه و مهیج آن عصیان همی‌بود؛ 
و شبها در مجمعی خاص اجتماع کرده » با نسوانی مخص و ص‌بهاجما ع‌جما ع 
مدتی به‌جمع اسلحةً ضروب و استعداد اثائة عروج می گذرانید » تا صباح 
سلاف خلاف ازجام تصنف می‌[نوشیده]" و حلاف خلاف در آجام" تخلف 
Sh E‏ ای ان آماده‌شدن گیاه. (ناظم‌الاطباء) 


۲ آچام: پیشه‌ها. لاف درخحت بید: حلان تلا = ررحت ناماز گادی. 


باب سیم rer‏ 





می‌کاشته » وبه‌فکر انقراض حبل المتین متان محکم دولت موّید - ادام‌اللّه 
تأییده - و انديشة انتفاض عروةالوثقی نهال جلال و حشمت مستدد - ز ادالله 
تسددده - افتاده بهاقلام عیالات باطله: بر صفحةً «ورق الخیال» خال‌نقش بر آب 
زده‌بودند که: بعداز قصد حضرت‌شاهنشاه فلك جاه وقاه‌الله من‌الافات وففقه 
علی‌الخیر ات - قصد اعاظم دهر واعالم شهر نمایند» و تمام متمنتیان طسر دغه 
بابیه ازمکامن بدر آیند. چون شهر خلوت است او شهر را بتصرف گیرند 
و ار ثرا تصاحب کنندوم‌خا لفین ر اتعاقب جون‌شهر وار کځوخزانه و تو بخانه 
به‌دست آید همه‌کارها برمراد است. 
لهذا جماعتی درشهرمتوقف گشتند - و گروهی به‌نیاور ان‌شمیران» که 
یبلاق حضرت و قصر سلطنت‌بود متفترق شدند. شب و روز در آن حوالی 
سیرهای‌متو الی‌داشتند تاشنیدند که حضرت شور بار ی رااراده 2 کارو سو ار ی [ ام ت] 
و باعواص به‌طر ف«رودبارات»به‌شکار كبك می‌رود. دوازده‌نفر از آن مخاذیل 
که‌بانیروی اهر بمن»ونخوت عزازیل بودند» اسلحه‌های سوزنده وبرندۀ خود 
را درلباسهای پلاسین‌و نمدین نهفته» بادلهای‌سخت‌تر از صخر صما به‌حوالی 
قصر حضرت‌شاهنشاهی آمده به‌اطر اف معبر متفر ق‌شد ند ومنتظر فر صت با بستادند. 
و در آن روز که تکشنبه بیست وهشتم شهرشوال ۸۱۲۶۸ دوساعت 
از طلو ع آفتاب جهانتاب گذشته‌بود- اعلیحضرت شاهنشاهی برقانون مستمرة 
سلطنت» رخحش جهان‌پیما بخواست: و بقاعدة متداو له » توب اخبار احضار 
رها کردند 2 ز کام تین بر حاست نعرة تندر- اعاظم و اکابر و عموم اعالی 
و اصاغر که درقرای دور ونزديك» ازترك و تازيك » خحیام ومقسام داشتند» از 
غرش توب مهیای‌ر کوب شدند»وپیاد گان ر کاب که‌به«شاطر»معر و فند کلاههای 
مخصوصه برسرنهاده قصد درب قصر خسروی کردند. چون قصر وعمارت 
شهریاری برفسراز تبه‌ای عالی و اقح‌شده» ورك طرف پیش روی آن قصر » 


صحرائی است وسیع » دوسه طرف دیگر شمال" بر عمارت انسدرونی و 





اس انتفاض ریش ه کن ساحن در تعت. ۲ شا ید«شامل» 








ee‏ سر گذشت هسکو دی 


بیرونی» وفضای معبر آن تنکگه جتان مقر ر دود که:عظمای دو ات وامرای 
حضرت و غلامان خاصهةً رکابی» در آن صحرای وسیح اجتماع کسرده با 
صفوف آراسته: و صاحب منصیان بزر کت و بو داشیان شتو که منتظر و صول 
مو کب اعلی ایستاده» وشرط تعظیم و آداب عبودبت به‌جای آورده ! پس از 
کذشتن مو کب ظفر کو کب به فاص لة معینه» از دنبال کو کہ اجسلال راه 
برمی گرفتند. ودر آن‌هنگام ر کوت؛ ر کات دار و امیر آجور و پیشخدمت و 
وشاطر ,یاده»در ر کاب اعلی لختی می‌رفته‌اند » پس از رسیدن بدفسر انجنای 
صیدر | سو ار می کشتند واز آنجا که بادشاه عدالت شعار و شهّر بار عطوفت 
مدار را با عموم علق مر حمت و مکرمت بو وه »ا کر جه در دیوانخانه‌عدالت 
بردر بار گاه معین و برمتظلمین و عارصین مظلوم معلوم و مبين ؟ ودی اک 
گاهگاهی مسکینی و دادخواهی بەحضرت شاهنشاهی عارض می کد روید ¢ 
ملتزمين ر کاب مانع نمی شلدند. حضرت اعلی عنان کشیده به‌ذات مسارله 1 
عر ابض مظلو مان را تسمع و تحقیق! استما ع می‌فرمو دند » شفاهاً حکم‌قطعی 
در آنباب جاری می‌فرمود. با به‌اهل شرع و عرف محو ل می‌داشت. 

در هنگامی که اعلیحضرت اقدس را کب‌شده؛ از آن معابر و کوجه- 
مای تنک » عزدمت عبور مصمم داشتند» و معدودی پیاده در ر کاب اعلی راه 
می سیر دید » و جناب جلالت ماب صدر اعظم و نظامالملك و سار عظمای 
دربار ؛ درقفا ابستاده که سوار گردند» اگرچه متعهدین این حطب؟ خحطیسر 
و ممهدین‌این امر کنو دوازده تن بوده‌اند» شش تن زودتسر از دیکسران از 
منازل خود حر کت کرده همی آمدند. وسه تن از آنان برهمراهان تقسدم 
دافته در آغازر کوب شاهنشاه‌ابر ان سار منزل‌وسرای‌ساطانی در رسمدند» در 


زی رعایاء‌از اطراف به‌نزديك آمده » چنان باز نمودند که: ظلمی بر ایشان 


١س‏ شاید « به سمع تحقیق» بوده. 


٣ے‏ خحطب: کار» شان 








باب سیم ۳۴۵ 


رفته »و به‌دادخو اهی آمده‌اند.و عر دضه‌ای در جیب دار ند»و اينك‌درمی آور ند 
حضرت شاهنشاه اعظم »در کمال وقار وەعالى نے ال وغادت»حاسن شیم 
عناك کشیده هدی‌رفت که داد مظلو مان همی‌دهد . ناگاه آن ظالمان مظلوم 5 
سیرت و آدمیان اهریمن سربرت از اطراف گرد آمده احاطقالسدابره 
به نمطه مر گره گرد سمند صر صر ك بادشاه را حلقه کرده » و اظهار ستم بت 
رسید گی نمودند. یکی از آن ملاعین دغل» دست ظلم در جیب جب حیل 
برده به‌جای مکتوب وعر بضه‌تبانچه‌ای اقش فشان بر آوددهبه‌سوی شخص 
مار له شاهنشاهی رها کرد وللها احمد که تیر آن مادر بخطاا عطا کر ده ۰ 
دیگری از سوی دیگر تبانچه‌ای دیگر به‌قصد انعدام وجود مبارك سای خدا 
بکشاد؛ آن ندز ازفصل الهی به‌هدی نیامده! شاطرباشی وملتزمين رکاب‌را از 
هول این حادثه نفس درسینه‌ها فرو مرد» و دم در مجاری عروق بیفسرد! تنی 
جندبی سروپادیدند که‌علامات شقاوتازشمایل آ نان‌ظاهر» و امار ات‌عداوت‌از 
مخایل ایشان باهر . شکفت ظلام گرد ماه تمام حایل وسحاب پرتو آفتاب را 
مانع گشته, کلاب بر شیر غاب حمله‌ور؛ و حفاشان به‌معاندت آفتاب‌جلوه گر 
پسروانگان به‌نشاندن شمع‌جهانافروز برخاسته واهریمنان به‌معارات سلیمان 
اجتماع کرده» بس از هیجان و و لوله که فی‌الحقيقة جای آن‌بو د» دست‌به‌تیغ 
و قمه ودشنه بردند» وبر آن مخدول حمله کردند.حاضران ر کاب» ومهدی نام 
زخحمی بردهان اوزدند» با آنکه زخمی منکر بر دهان خورده داشت؛ به‌قصد 
شاهنشاه اير ان با خنجر کشیده همی آهنکت می کرد. در آن کشا کش او را 
بکشتند. بنا گاه دیگری بدر آمد » و شخص‌همایون شهر بار را هدف نموده» 
تہانچھ را آتش داد کز آتش پلید او پاداش و کیفر - همانا از حر کت با 
بر کت مر کب و عطفة عنان‌را کب نصرةالله- تیر از نشان بگشت»وتنمبار 
که جان جهانش فدا باد- از برابر دهان تبانچه به‌دیگر سوشد. و لی‌فزونتراز 


ده‌پاره‌سرب به‌زیرپوست کتف-چنانکه استخو ان‌ر انخراشید‌در رسید» بعضی 





۳۴۶ سر گذشت سعودی 





درزیر جلد سرد شده وبرعی از سر شانه بیرون جست. حاضرانر کاب‌راخعون 
جمیت در رک طبیعت به‌جوش آمد . آن ملعون را بگر فتند و بداشتند. 
حضرت شاهنشاه که مظهر صفات ظل الله بود» ازعمل آن مردود نمرود سیر 
متحیر ماندی ولی درنهایت وقار و کمال افتّدار فرو ایستادند: نه از حملهً آن 
دبوان دیو انه اضطرابی بافت و نه ازحیلةٌ آن غولان بیغوله انقلابی داشت » 
نهر کابی برپهاوی مر کب آشنا وعنانی برتافت نه از آن جراحت به‌صراحت 
سخنی فرمود» نه‌بدان نکایت به کتایت حکایتی نمود. از کمال وقار جون کوه 
سهلان مستقیم بود» وازفرط قوت قاب چون‌بنای‌حتر مان" مقیسم. پیداست که 
شیر شرزه ازروباه نترسد» وشهباز دلیر از عصفورنگریزد» برق‌خاطفاصلا" 
بحر راسوراند؛ و دیح عاصف ابداً کوه‌را نجنباند. خار وعس»راهبر سیل 
دمان نیندد» ودیو و دد غالب بر سلیمادنگر دد »> نمرود برمعبود جیره شود 
و فرعون»روز موسی تیره نکند. 

با آنکه دو تن را از آنان گرفته در ر کاب حاضر داشتند » و چنین 
جسارت به‌شهود رسیده بود» وجای آن‌داشت که ازغایت غیرت و نهسایت 
عصبیت به‌شمشیر پادشاه دلیر به‌نعون غلطند همت بلندش را ننگث امد که 
شمشیرپاك گومر به‌عون آن ناپاکان حبیث آ لوده دارد که: 

نکند باز» رای صیدملخ تکندشیر» عزم رزم شغال 

معالقصه؟ شاهنشاه فرمان داد که آذجيفةّ کثیفه را از راه بر گیرند و 
آن دو زندة منحوس را محبوس دارند تاعفابای این امر مخقی » مکشوف و 
بقایای آن جمسع مجهول معرون افتد. و همچنان برعسزیمت صیدگاه رأی 
استو ار داشت, و اين حادئه بزر کی را «امری‌خنرد» انگاشت. جون جناب 
آصف عهد از خرو ج اهریمنان به‌سلیمان‌زمان آ گاه‌شد از آن حادثة عظمی و 


واهمةً کبری شورید واز آن حضرت شهریاری در رسید» وپس ازشکر گویی 





1 بای حرمان: بنای خانة کعبه وحرم پیغامبر(ع). 





باب سیم FY‏ 


چ 





به‌سلامت شهریسار» بر فسخ عزیمت شکار الحاح و اصرار کرد؛ و تحقیی 
اسباب این حادثه را فرض عين گرفت» دراذناتو اذبال ابن‌فتنه‌ایمن‌نگشت. 
شاهنشاه اران به التماس صدر فلك قدر از فراز زین زرین به‌سرای حاصه 
سلطانی‌فرود آمد» آنگاه از آثار حرقت پوشش؛شخص" مارك آشکارا شد: 
که همانا آسیب جراحتی به‌پیکر همایون رسیده! طبیب و جراح حاضرشدند. 
وجنانکه شایسته بود آن جراحت را مرهم کردند. له لحمد که نسیم صیسای 
صحت. از مهب ریاح رحمت به‌تنسم » وغنجة آمال و امانی به تسم آمد: و 
بهاندك مدتی آن‌جراحت التيام پدذیرفت. 

اکرجه از استماع ادن خبر وحشت اثر در حضرت دارالخلافه| ندك 
فتنه ای‌بر حعاست. به‌میامن تدبیر اصف» بوذرجمهر ضمیر فی‌القور فر ونشست. 
من‌بنده ۲ نیز در آن زمان و در آن روز » در ار کک مبار که به مدرسة نظام 
دارالفنو ن‌به عدمت مقر ره‌مشغو لی‌داشتم. اهالی آن مجمع ومدرس(دارالفنون) 
که‌ازپیر وبر ناه زیاده بردوصد تن بو دند آشغته‌خاطر شدند. تاازتفر قهٌ آنان در 
محلات شهر وحشتی نیفزاید» تاقریب به‌غروب[ کسی را ]یر ون‌شدن نگذ اشتم. 
وهم بر اثر خبر نخست»اخبار تازه در رسید. چون بنا برقضية تج دد احوال » 
تبدلی در عزایم رفت و کارها رنگی دیکر گرفت» به‌صو ابد دد رأی صاف 
صداقت توأم جناب صدر اعظمء فردای آن روز سلام عام بو سته آمسد. و 
امراء و اعبان از اردو و شهر به‌حضور شاهنشاه ده جبین‌سا کشتند !و حر با ۳ 
وار همه را دیده بر آفتاب جمال شهریار حیران ماند. 

جهرة شاهنشاه بر تختگاه» چون رخشنده مهر برچهارم سپهر» 
همی‌تافت و به‌هريك از اهل حضوربه‌اندازة مايه وپايةٌ امتکلمی و تلطفی 
همی‌فرمو دآجون صدر اعظم به رأی پیش‌بین می‌دانست که‌انتشار حبر آغاز[ین ] 


اب اذنابت واذیال س دما و وامنها 2 ہی آمدها 


بت شحقص E‏ ۳ یعنی ظل | لسطان که بعرك »ی نما ید نو بسند6 این شر باشد؟! 








۳۴۸ سر گذشت سعودی 


در ملك بحتمل «روزی چند» در فتنه باز کند» فکر انجام کرد از آغاز. 

دبیران دولت را بخواند و در مجلس نشاند : مناشیر ملو کانه تحریر 
کردند؛ و خاتم شهر بار بر آنها نهادند و به امصار و اطر اف مالك محر و سه 
فر ستادند. حبر ضاره اول»ومژده سارهثانی؛قر دب به‌یکدیگر بەهمة مما لك‌ر سید . 
حلایی آسوده خحاطر شدند وتهیة بهیه آراستند و مژد گانی دادند. بعضی از 
اربات اغراض در جنین محلی [ به‌سعابت ] خاستند و مضامین کذب آمیز 
[فتده ] انگیز آراستند کسه:حدوث این امر را به جناب صدارت نسبت کنند و 
نعوذبالله» جرمی و تهمتی بر آن ذات با بندند. 

جه در همین ایام محمد حسن خان ایروانی سردار»به حکومت بزد 
و کرمان و رجو ع بدان سامان مسمور » و در شب آن روز به جهت فيصل 
مغمات و انجام مفاصد خود در خحانة صدر اعظم لو تی بی‌مانع خحو استه‌یوی 
و علی الصیاح عزیمت مقصد کرده داشت. ساعیان در حضرت شاهنشاهصی 
عرضه داشتند که:احدوثة این جلوت از نتایج آن علوت است! ولی برضمیر 
مهر تنو یر شاهنشاهی که مهبطالهاماتالهی‌است ازاین «غلوطه » غباری ننشست» 
و با آنکه آصف عهد ازمفسدغ[ آن]دیو گوهرانآگاه شد» به‌دفع ورفع‌ساءیان 
نہر داحت» وسعایت و جنایت آنان را آشکارا نساعت: بیش از پیش به تنظیم 
مبانی ملت و تشیید قواعد دولت بکوشید و گناه حاسدان را بیوشید. پس به 
احذ وقید [خوارح]"پايةٌ همت گماشت تا هم‌از گرفتاران تحقیق و تصدیق افتاد 
که هفتاد تن از اين قوم در شهر طهران در سر ای سایمان‌خان پسربحیی‌خان 
تبریزی مجتمع و متحدند » و اسلحةً حسرب و آلات طعن و ضرب به جهت 
خروح مهیا کرده. لهدا اعاظم دربار سلطانی به حانةٌ آن غول بیابانی ر یخته» 


آهریمن سلیمان نام را با دوازده کس بگرفتند»و کردهی پرا کنده شدند » و 


١‏ در اصل «سعادت» است و بە‌قریتة چند سطر بعد «سعایت» صحیح است. 
۲- _ غلوطه = اغلو طهوسخن غلظ.(تاظم الاطباء) ۴۳ دراصل «خار ح». 


باب سیم ۳۴۹ 


تدریجاً غالب رابه‌دست آوردند و به‌حضورفخرالکفات وصدرالصدور بردنده 
و رملا شیخه‌لی»نامی که خود رار حضرت عظیم» لغب نهاده بود»و بر این‌ملاحده 
رباست داشت حاجب‌الدو له- باسی وشش تن دیگر-به‌دست آورد »> وصدر 
اعظم کمال تفحص و تجسس در این امر فرمود تا بی گناه با گنه کار آمیخته 
نگردد» و حون مطلومی بجای ظالمی ربخته نشود؛ به‌حیس آ نان ر عصت‌داد» 
و در آن ابا يك يك را نزد خود خواندهءاز آن مذهب باطله استفسار کرده: 
ومحقق گردید که: مذهب ملاحده دارند. 

پس در فتل هر تن » جماعتی از علمای دبار و امرای دربار اتفاق 
کردند. چه معلوم شد مقصود این گروه از این امر قتل [عام] علما و احداث 
مذهب الحاد: واذیت کل اهل بلاد بوده و گفته‌اند: 

شر جزئی از برای خير عام 
شرع » رحصت می‌دهد بگذار گام 

لهذا ملا شیخعلی را علمای شهر » و سید حسن خراسانی را شاه 
زادگان » و ملا زین‌العابدین یزدی را مستوفیان عظام بکشتند . و ملاحسین 
خر اسانی را نظاما لماك و وزير دول خارجه. و عبدالوهاب شیرازی راجعفر 
قلیخان برادر صدر اعظم و فرزندان جناب صدارت - میرزا علیخان وموسی 
خان و ذوالفقارخان - و فتح‌الله خان قمی را حاجب‌الدو له گلو له بربشت زده» 
و فراشان باره پاره کردند. و شيخ عباس طهرانی را امرای دربار » و باقر 
نجف آبادی را پیشخدمتان حضور؛ و تفی شیرازی راامیر آعوروعملةً او » و 
محمد نجف آبادی را ايشيك آقاسی و جارجی‌باشی و نسقچی باشی و عمل 
آنان به‌قتل در آوردند . و محمد تبریزی را کشیکچی باشی و بوزباشی و 
غلامان؛ و سید حسین یزدی را آجودان باشی و صاحب منصبان نظامی » و 
میرزا نبی دماوندی را اهالی مدرسة دارالفنون مقتول کردند . و محمد على 


نجف آبادي را خحمیاره‌جیان بستند بر دهان خمباره و آتش زدید. و میرزا 








۳۵۰ سر گذشت هسعودی 





رفیع نوری را سواران نظام و میرزا محمد قزوینی را زنبور کی‌باشی و 
تبعة او هدف زنبوره ساختند. و حسین میلانی را سربازان » نیزه‌پیچ کر دند. 
ملا عبدالکر یم قزوینی راتو بیان حاضرر کاب بکشتند» و اطفعلی شیر ازی‌را 
شاطر باشی و شاطر ان هلال نمودند . و تجف حمسه‌ای را عموم مردم شهر 
قتیل ساختند. و حاجی میرزاجانی تاجر کاشی‌راء ملك‌التجار و تبعةّ او از پای 
در آوردند . وحسن خجمسه‌ای را نصر الله خان ناظر و اتبا او یمه قیمه 
ساختند. و باقرقعبایه‌ای را آقایان قاجاریه به‌شمشیر آبدار بگذرانیدند. وصادق 
زنجانی ملازم ملا شیخعلی ملحد را کسه در روز وقو ع آن واقعه در حضور 
شاهنشاه ازپای در آوردند» جسدش را به‌چندحصه کرده چنانکه بدان‌اشارت 
رقت - از ابواب شهربیاوبختند. وحاجی سایمان‌خان. که منشاء ادن اجتماع 
وخانهاش‌مجمح این ملحدان بود با قاسم یر دزی که وصی سیدیحیی دارابی 
بود- قا حسن نایب به‌شهر طهران آورده. در تنش سوراخهای فر اوان کرده» 
بن شمعها را در آن فروبرده » شمعها را بیفروخعت؛ و باارباب طرب از ار گك 
مبار که به‌میان کوی وبازار وبرزن بگردانید» و مردم بر او سنکك و حا کستر 
همی بار یدند و لعنت همی کردند» در حارج دروازءٌ حضرت عبدا لعظیم او را 
به‌چهار پاره کرده‌به‌چهار دروازۀ شهر بیاو بختند. 

و قرةالعین [را] که از حالش سخنی نگاشته شد» ودراین‌ایام درخانة 
کلانتر شهر محبوس بود» بیرون شهر به‌اقبح وجهی هلاك کردند » وجهان را 
از آن ناباك پاك ساختند . 

و درروزجمعه‌هندهم شهر ذیقعدةا لحر ام ۲۴۸ ۵۱ اعلیحضرت شاهنشاه 
اسلاعبا شکوه و حشمت‌تمام از نیاوران شمیران به‌دارا لماك طهر ان‌تهضت 
که تفه و درعمارت قصر فوقانی مدان که محل خحاص جلورس ایام اعباد 


است - توجه و جلوس فرمود . عموم خحلابی از پیر و جوان ورجالو نسوان 


اس در اصل «میلائی». 
ياه دی 











اپ شي ۳۵۱ 


بەر حصت امنای دو لت بر در و بام اطر اف میدان اجتماع و از دحام ک-رده 
تهثیت و تحت گفتند و دعا کردند وئنا خو آندند . و آن مجاس در OG‏ 

و به‌صو ابد بدامنای‌دو لت» نواب‌شاهزادهة عباس میرزارا که بهعکومت 
شهر قم متصوب بود رخحصت زبارت عتبات عالبات دادند. و مبلیغ دو هزار 
تومان به مخار ح عرض راه و بهای انه عتبات بدو انعام رقت » و سه هزار 
تومان به‌رسم مقرری به‌همدان حواله شد که همه ساله دریافت کر ده‌بهمصارف 
مخار جح حود برساند » و با والده و عیال و ملازمین خود روانه عتبات 
عالبات شد. 

KR 

باو کی‌است خفر ومر ودشت۔ درجنوب شیراز» غیر از بلوك کنواز 
که ميانة بر وجرد و عراق است ؛ باو لد سر دسیر است که من مکرر رفته ام و 
شر حش را خواهم نوشت. بسیار جای باصفای حوبی است . تالی اين بلو 2 
حفر» من مکانی به‌این صما و خوبی کمتر دیده‌ام. درمیان دوسلسله جبال کو حك 
باجنگل مختصری وسبزوخرم س اين باوك وافع شده . معنی بلول »یعنی‌جند 
ده را که از بیست‌پارجه باشد الی‌شصت‌هفتاد پارچه» این را يكبلوكہی کو یند : 
شمال و جنوب این خفر به‌تلال کو چك بسار قشنگك سبزو حرم مسدو داست. 
و این دهات به خط شرق به غرب در ميان این دو کوه واقع شده است . 
تمام اشجار اینجا مر کبات است: گل رازقی و ثر گس وسنبل ودرخت‌نارنح 
ونارنگی ولیموی آب. طولا شش‌فر سخ؛ عرضاً 20 فررسخ يك پار جه مستور 
است از این اشجار و از این کلها. نهر کوچکی هم که سه چهار سنکگت آب 
جاری داشته‌باشد در ميان این بلوك عبور مې کند » از بس هوا حوب بود و 
صفا داشت با وجودی که می گفتند در تلالش ` قوج و میش پیدا می‌شود- و 


دراح در باغاتش بیدا می‌شد - من هم کمال شوق و ميل را به شکار داشتم 


۹ تلال ‏ جمع تل؟ تبه و بشت 








TAT‏ سر گشت مسعو دی 





[عضارت ونضارت]'و صفای محل مرا ازشکار بازداشت. 
غم عشق آمد وغمهای دگر پاك ببرد 
سوزنی باید کسز پای در آرد خاری 
شکار نمی‌رفتم به‌همان گر دش باغها و مختصر گردشی‌اطراف دهات 
قناعت داشتم. منزلمان در دهی بود متعلق به میرزا <سینعای خان‌نصیرالملك» 
پسرحاجی قوام. اسم‌آن ده بادنجان بود. بهترین دهات خفراست. 
بعد ازتوقف دو شبه به‌شهر آمدیم. سفری هم به‌بیضا کردیم. از آنجا 
به شش‌بیر "و اردکان رفته»خیال داشتم دو سه ماه بمانم» به جهتی که سببش را 
ذکر خواهم کرد» و اول نیشی بود که دست طبیعت به پهلوی ما زد جه تاآن 
وقت» چه در طفولیت» چه چهار سال مأموریت مازندران» چه این دو سال» 
رعش دولت رامءو کارها به کام [بود] واز هیچ وجه مکروهی به‌خاطرما راه 
نداده بود. این اول مرتبه بود که روز گار غدار شراب صاف ما را به‌مختصر 
دردی] لود: 
ساقی به وفا سر سبو بگشعادی 
چون مست شدم جام ز کف بنهادی 
چون دردی عشق خواستی داد آخر 
اول می صافیم جرا می‌دادی ؟ 
باری از این تاریخ به بعد» گرفتار زحمتهای فوق‌العاده شدیم» و در 
دوستی و دشمنی وحلقه‌پلتيك و کمند شر رنود درافتادیم. مختصر از مطول 


مطلب این است: میرزا ابوالحسن‌خان مشیر الماك که به‌مضمون آین‌شعر : 


.» در اصل « خضرت ونظارت‎ ١ 


a!‏ شش بیر = شش« بر » چون بثر بدمعٹی جاه است + و بد که نو رسنده در اید‌جا معنی 


۵ ل 
( سس چسمه » مي‌دهد. 





باب سیم ۳۵۳ 





چون پریشانی ما موجب جمعیت اوست 
پس پریشانتر از آن زلف پریشا[نم] کن' 
در طهران بیکارنبوده» عموی من سلطان مراد میرزای حسام السلطنه 
رابه‌طمع حکو مت‌فارس انداخت» [به] حب‌دنیاچشم از[رعایت] و لینعمت زاده 
می پو شاند. حسام‌السلطنه باپول زیادی که داشت سپهسالار اعظم [را]- که آن 
وقت صدراعظم بود -[رام کرد]؛در حقیقت‌اور اتايك‌در جه‌فریب دادو پخت. 
زر «عوش سکه» اکر بر سپر چر خ دهند 
سر قدم ساخته آید که مکانت به کجاست ؟ 
جون حسام| لسلطنه»کمال‌دو ستی را با فر خ‌خان داشت؛ سپهسالار اعظم 
با یك تیر دونشان کرد : چنین صلاح دانست که هم پول زیادی گرفته مدانعل 
بکند» وهم دوستی قوی کار کنی که فر خ‌خان امین لدو له داردبهحکومت‌فادس 
از خود راضی کردهه‌اقلا" از دربار اعظم دور بیندازد. به اووعده داده که در 
موقع خودش این کار را برای تو درست خو اهم کرد. منتظر این بود که از 
طرف فارس يك صدایی بلند شود. 
همه اسپاب کسریه‌اش جسع است 
انتظ‌سار بهسانسه‌ای دارد 
اگرچه من ضد آن بودم» اما خالی ازيك عقلی و ملاحظه‌ای‌تبودم.وزیر 
من‌فو امالدوله مرد درست‌حساب سخت‌خوبی بودها گرچه خیلی تند وفحاش 
بود» اما نظم ودرستی حسابش بسیار حوب بود. به‌بهانه ممکن نبود به دست 
رنود پیفتد. محمد قلیخان ایلخانی که عمروعاص و شیطان از شا گردان اد 
حساب نمی شد در این‌دوسال جزو عملةٌ حلوت من بود؛ و میسرشکار حقیقی 
من بود» وهمیشه با دویست سیصد سوار دز رکاب من مشخول شکار وغیره و 


غیره بود . به او مشیر [الملك] مطلب را از طهسران رساند که : اگر بتوانی 





. در اصل « پریشانش»‎ -١ 


۵۴ سر گذشت سعودی 


آشوبی بکن ! کار درست است » من‌در طهسران کار خود راکسرده‌ام. و 
خانوادةٌ حاجی‌قوام همه‌طرف مرحمت من بودند. این مطلب هم شر يك درد 
مخصوص به‌علاوة در دهای‌دیگر» دردل مشیر جای گیرشده‌بود که می‌عواست 
از این طایفه‌سخت انتقام شدیدی بکشد - باهمر اهی‌من نسبت‌به آنهاومرحمت 
من در حق آنها س این خحیال مشیر محال‌بود. 

باری ایلخانی يك دومجلسی به‌میدان من آمد که شاید مرا با قوام - 
الدوله برهم بیندازد : چون من وضعم خیلی خوب‌بود و تربیتم خیلی حوب 
بود» روی خوبی به‌او ننمودم» وجوابی که منظور اوبود ازمن نشنید.به‌طرف 
قوامالدو له رفت» شاید او را برانگیسزاند که نسبت به من حر کتی بکنسد که 
حلاف میل من‌باشد؛ نکرد یا جرأت نکرد قوام الدوله بکند» یا صلاحش را 
ندیده‌سهل است. رضاقلیخان سرتیپ عرب که با میرزا نعیم نوری لشکر نو یس 
باشی که‌هر دو از رجال نمرٌ اول فارس بودند در منزل قو ام الدو له» در سر 
گفتگوی جیره‌و مواجب‌فو ج قدری به‌هم درشتی کرده» بعد یکدیگرر افحش 
داده وزده‌بودند. همین که [ راپرت ] "این مطلب به‌من‌ر سید هردوراخواسته 
تنبیه سختی کرده و سه هفته حبس کردم در توپخانه» بعد به‌تو‌طخود قوام 
الدو له آنهارامر حص کرده‌علعت دادم گفتم: حرمت مجلس قواما لدو لدبیش 
از اینهاست که کسی آنجاخلان‌بکند ومن‌سکوت‌بکنم. 

این حر کت من به کلی ایلخانی را از طرف من‌مأیوس کرده به‌حیال 
دیگر افتاد: بنا کرد به‌تعر یف شکار «شش بیر» وصفای آنجا واردکان وغیره را 
برای من کسردن. من‌هم جوان بودم وعلسم غیب نداشتم که بدانم جه معصود 
دارد. به‌عیال سفری افتاده‌به «بلوك بیضا» واز آنجا به‌بلول#شش‌بیر و اردکان» 
دو ماهه الی سه ماهه . اردوی ما که مسر کب بود از یك فوج سرباز خل.خال 


و بانصد سو ار آذر بابجانیء از ابل شاطر ان او و غبره 3 با ابلخانی به بیرض 


١د‏ دراصل « راپوت ». 





بیضابلو کی است‌درطرف‌شرق‌شمالی‌فارس افتاده است. جناب قاضی 
بیضاوی- که ازم‌شاهیر علمای سنت و جماعت‌است. از اين بلوك واز این خحاك 
برخحاسته » همچنین حسین منصورحلا ح- که معروف است - از آنجاست. 
چمنی است ؛ دهات بسیار جوب دارد» محل عبور ومرور ایل قشقاثی است 
که از سر حد به گرمسیر و از کره‌سیر به‌سر حدءاز این نحط عبور می کنسد . 
زنگی آباد » ده بسیار بزر گی خوبی است. مال ایلخانی است. ایلخانی ما را 
آنجا باتشریفات فوق‌العاده مهمانی کرد بعد ازچند شب توقف ماءابلخانضی 
تمارض کرد یا حقیقتاً ناخوش‌شد ؛ ولی گمانم‌این است که تمارض کرد. عرض 
کردبه‌من که:منتهای آرزویم این بود که‌درر کاب مبارك باشمبدبختانه چندروزی 
ازر کاب مارك دور می‌شوم : پسرم‌ساطان محمد خان در ر کاب مبارك است . 
من به‌شهر رفته معا لجه کرده حودم را به اردوی‌مبارلامی رسانم. من‌هم‌بی‌فکر» 
و خالی از مکر او اورا مرعص کرده به‌شهررفت . کرد آنچه کرد» در وقت 
ودا ع‌باقو امالدو له. 
چون از مجلس نزاع میرزا نعیم ورضا قلیخان در مجاس قو اما لدو له 
و فحاشی قو اما لدو له نسبت به‌مر دم» و از ؛دزبانی قو ام لدو له و سو ء سلوك او» 
عامه از اودلتنگث بودند» در وقت‌ودا ع وح ر کت» منزلرا حلوت کردم»چوب 
بلندی که هميشه در دست می گر فت‌قو امالدو له » برداشتم و به‌دست قو امالدو له 
دادم ؛ گفتم: نصیحت کردن بنده - جوان بيست ساله - به جنابعالی که اقلا" 
هفتاد سال داریدسولله و وزیر من‌هستید- جوابش غیر از این‌نیست کهبا این 
چوب هرقدر دلتان می‌خواهد مرا کتك زده سر و دستم را بشکنید» و مطمئن 
باشید که دلتنگت نخو اهم‌شد. جنابعا لی هیچ عیب نداربد» حیف است به‌این 
جلالت قدرو بلندی مقام» این قدر به‌مردم فحاشی بکتید ! و هر کس تقصیر 
می کند[ درخور ] مقام بلند جنابعالی این است که اورا به‌قدر تقصیرش تنبیه 








بکنید فحش دادن یعنی چه؟ این حرف من خیای دراو اثر کرد»و يقيناً هسم از 
من دلتنگث شد. و لی ظاهراً جز تصدیق چه داشت که‌بکند؟ ماراهی شدیم [به] 
شش بیر» که«شش بثر» است درحقیةت» بعنی شش جشمه. 

و قصبة اردکان یك بهشتی است از بهشتهای ار بعهٌ دنیا که‌نوشته‌اند : 
"سغد سمرقند» وجبل لبنان» دمشق وشهر سبا. 

وهمین شش بثر و ارد کان حقیفتاً خیلی باصفاست . شکارشیر هم در 
اینجا پیدا می‌شود. قو چ ومیش وبز وپازن. كبك كبك دری » گراز » حرس؛ 
این قدر هست که زدنش دیگر اهمیتی ندارد. ما آنقدر شکار کردیم وشکارزدیم 
از همه نوعش [ که] اظهارش به‌نظر اغراق می آید. 

اردوی ما از سوار کشکولی و عمله جات سلطان محمد خان پسر 
ابلخانی وفوج رکابی من: و سوار رکابی من دو هزارو پانصد تفر در كمال 
حوبی می‌شدیم. دراین سفر [و] توقف این سیو چهل‌روز در اینجا هیچ‌شب 
و هیچ روز در این اردو -می‌توانم از روی جرأت بگویم-کسی که‌گوشت 
شکار و كيك نمی‌ خو رد؛ نبود. 

بهقربت ده‌فرسنکت در دوطرف اين‌ر ودخانة شش بثر و اردکان‌جنکّل 
گردو است. شخص مات می‌شود از تعریف آنجاو آبشارهای طبیعی آنجا 
و قشنگی آنجا . بقرب پنجاه شصت سنگت آب در کمال صافی و سردی از 
شش جشمه جو شیده به‌«مدیگر وصل‌شده» چه اشکال طبیعی در اعو جاج این 
جویها» و چه قسم درختهای گردو و غیره»دست قدرت و دست طبیعت مص غا 
در نظر بینند گان کر ده» که مسلمآهیچ‌نویسنده‌ای [توصیف ]حقیقت آن‌راازعهده 
برنمی آیدمگر[ آنکه]|شخص به چشم خودببیند. 

در کمال عيش ونوش وتردماغی و شکار و تفر بح بودیم که گماشتة 
قوام‌الدوله از شهر آمد و تفصیل ذیل دا عرض کرد که: شهر شیراز و عمسوم 


مردم به این پیرغلام شوریده [اند] و این جاکسر را ذمی‌خواهند ؛ و از این 


باب 


اب 


AY سیم‎ 





قبیل مطالب '. من‌فوراً به‌طرف شهر شیراز کو چ دادم . سه منزل بود تا شیر از 
به‌يك منزل رفتم. [با] خبر ورود من بکلی آبها از آسیاب افتاد. و نظم کامل 
و آسودگی کامل برقر ارشد. اما بهمضمو ن: 
چون رشته کسست می‌توان بست 
اما گرهیش در مبان هست 

این گره در میسان قوام‌الدوله و فارسیان بودء و روز بروز محکمتسر 
می شد که درمقام حودش خواهم‌نوشت. 

اسباب این فتنه و این‌شورش ازقرارذیل است: 

ابلخانی که حالش کج وباطنش کجتسر شده بود برای قو اما ل-دو له 
قو ام| لدو لهرابره‌ی‌انگیزاند که: عایقلی‌ خان قشقائی پسرعموی او اسباب‌فساد و 
فتنه است اورا گر فته‌تنبیه کاملی نمایند ! دو ازده هزار تومان هم بدقو اما لدو اه 
وعده می‌دهد که بعداز تنبیه آو خو اهم داد - امان امان از رشوه ! امان امان از 
رشوه خوار! که خانه‌ها را حراب کرده ومی کند وخواهد کرد قو اما لدو لههم 
قبول کردد» علیغلی حانر انحو استه» درمجلس فحش زبادی[ به‌او ] می‌ دهد و کج 
خلقی می کند - چنانکه شیو اوبود- علیقلی خان هم مأیوس شده به «مسجد 
نو »بستی می شود ! قو اما لدو له‌بدون اینکه‌ازمن مر حصی (اجازه) بگیرد با استیدان 
حاصل کند : دو فو جح سرباز. شب مأمور ی کند که علیقلی خان را از مسجد 
[بیرود] بکشند . 

درتمام شهر هایایر ان حانة علما ومسجدها تبث بستگاه و ك مأمتزت 
در حتیقت یك بلایی برای جان‌دولت و ملت - است. این سوء تدبیر قوام س 
الدو له شب جنکت عظیه‌ی میان سر بازو اهل شهر [راه ]می اندازد؛ بعد از کشته 
شدن جند تفر به گرفتن علیقلی ان نایل نمی شو ند. علیقلی حان فر ار آبه‌میان 


طا دة خود می‌رود. قوام‌الدوله رك فوج سر باز با ابلخانی به گرفتاری او 





a ۰‏ ۰ 0 و 
بستی شدنو بست اسستن: پناه گز یدن. 
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مأمور می کند . نو کر وپسرهای رشیدی که علیقلی خان‌داشت جنکث سختی 
با ایلخانی می کنند. قربب بیست نفراز طرفین کشته می‌شود؛ و مقدار گزافی 
مال علیقلی‌خان غارت می‌شود. خود او وپسرهایش از ميان می‌روند» و دو 
روز بعدازاین‌مطاب »سر بازهای عرب وعجم- که فو حمحمدباقر خان‌پسرحاجی 
ظهیر الدو له وسیردة اوبود باسرهنگشان محمدباقرخان- برسرجیره ومو اجب 
نزاعی کرده در («تو بخانه»بستیمی‌شوند. محمد تفی‌حان قاجار که رئیس نظام 
بود تقریباً طرف فو ج را گرفته» محمد باقرخان سرهنگك که پسر ظهیر الدو له 
- وپسرخر_پو چ‌بی‌معنی بود نمی‌تواند بارئیس‌نظام کنار بیاید» وسربازخود 
را آرام بکند. قو امالدو له هم به‌همان تشر و فحاشی قناعت‌می[ کند ]؛این‌فو ج 
و این اغتشاش هم مزید برعلت شده بود. روزی در سرخرید نان » با زنی » 
گفتگوی سر بازه‌امی‌شودباشهر بها مجد دا جنگٌشانمی‌شود. بلو ای عام‌می شود. 
وبه‌این [وسیله] عنو ان می‌شود که « ما قواءا لدو له را نمی‌خواهیم» دور خانة 
قوام‌الدو له را[مردم آشهری احاطه می کند. جند نهر دم دردو رخانة قو اما لدو له 
کشته می‌شود. 

من لدی‌الورود؛ اول به‌میدان توپخانه رفتم [ که ] دوفو ج عرب و 
عجم در آنجا بستی شده بودند و چاتمه زده بودند. میرزا نعیم لشکر نوبس 
باشی را خو استه آ نچه‌سر باز ادعا می کرد حق وناحق» صلاح وقت در آن 
بود - فوراً به آنها نقد داده آنها را مرحص ولایتشان کرده » محصلی بر آنها 
گماشتم که‌آنهارا تا یك منزلی برده مراجعت نماید. بعد محمد بافرخان پسر 
حاجی ظهیرالدو له و محمد تقی‌خان رئیس نظام» هردو را پس ازتوسری‌کامل» 
در همان توپخانه به فر حالّه خان سرهنگك‌توپخان که‌ازاهل مرند آذربایجان 
بود » و سار آدم درستی بود سیرده گسفتم: جنین حائنان و تنبلان به‌کار 


نو کری دوات نمی‌خورند. بعد به قوامالدو له بان‌ملامت گشودم» گفتم: با آن 


1 یعنی هنگام خر یدنان‌سر باز ها بامردم شهر درم ور د آزادز نی در گیر می شو ند. 
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نصیحتهای من » باز این چه فحش بازار است ! و این چه حرکت است ! 
ایلخانی نبو ددرشهر »تو ی ایل ودنبال‌علیقلی خان[رفته ]بود. بك‌قدری قو امالدو له 
به گر دن ایلخانی و علیقلی‌خان انداعت با بعضی معاذیرات. باری سطح کار ز | 
نوعی اصلاح کردیم»و لی عمقش خحراب بود. 
٭ دراین‌سنوات»اتفاق عظیمی که دردنیاافتاده» عمدة آنها رامختصری 
ذکرمی کنیم: [یکی ] جنگ حبش است با انگلیس. به‌سبب‌خیلیمضحکی که 
ذکر آن‌چندان‌لازم‌نیست.نجاشی پادشاه حبشه» قونسول انگلیس را با چول و 
شش‌نفر از تبعةٌ انگلیس گرفته زنجیر کرد. 
در این مسئله خواجه حافظ شیرازی غزل بدی نکفته ! گویا پانصد 
سال قبل از این-به‌عام روحانی ودروشیو صفای باطن- ادن مسئله را در کث 
کرده بود» و این غزل را ما دراینجا به‌مناسیت وقت می نویسیم : 
دل من به دور رویت ز چمن فراغ دارد 
که‌جوسر وبایبنداست وجولاله دا غ‌دارد 
سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس 
که درون گوشه گیران زجهان فرا غ‌دارد 
شب‌تیرهچون سر آرم ره بيچ‌پیچ زلشت؟ 
مک ر آنکه شمع رویت به‌برم چراغ دارد 
ز بنفشه تاب دارم که ززلف او زند دم 
تو سیاه کم بها بین که چه دردما غ دارد! 
جنگ بسیار هو لناك خنده آمیزی در میان شد. عساکر انکلیس فتح 
کاملی کرده پایتخت حیش را فتح کردند. کاکا را زنجیر کرده به دارا لسلطنة 
لندن بردند» در آنجا بمرد : 


عشق از این بسیار کرده است و کند 


سبحه را زسار کسرده است و کند 


۳۶9۰ سر گذشت مسعودی 


دو صاحب منصب » یکی‌جنرال سن جن» یکی «لاوت‌وت» که کاپیتن 
بود؛ هردو در این جنگث بودند» از سختی راه و رشادت قشون‌حبش تعر بفها 
می کردند . در این اواخر قشون حبش‌برهشتادهز ار قشون‌ایطالیا غالب آمده : 
ابطالیارا از حاك حبش خار ج کرد. 

دراین سنوات» دوست محمدخانامیر افغانستان که بعد از غلبه‌انگلیس به 
افغان و فتح‌افغانستانو بلو ای افغانستان» به‌هند و ستان[رفته آبود)‌بابر ادران خحودش 
وزیرمحمدخان.فتح محمدخان وغیره‌و غیره‌مرعص شده‌از دولت انگلیس. به 
کابل آمدند: قندهار» هرات» بلخ واندخود(آندعوی) و شبرغان وبدخعشان و 
غزنین وغیره و غیره را بکل ضبط کردند. 

چون ذکری از افاغنه رفت» لاعلاجم‌مختصری به‌جهت ارتباط کلام 
از تاریخ آنها اظهار نمایم. چون ملتی نو و تقریباً ایالتی نو» وحالا دولتی‌نو 
شده‌اند» ذکر آنها لازم است: 

ملت افغا نستان‌در جزو ملل تابعه[قبل ]از نادرشاه به‌هیچ وجه نبود » جزو 
خحاك ابران بود. اول کسی که ازاین ساسله کسب شهرت کرد.میر ورس بود که 
در تاریخ ذکر او و تغلب او بر قندمار و سفر او به اصفهان و مکهء و جنگ 
او با کر کین تحان حا کم قندهار» درتواریخ ضیط است. لازم به‌اظهارما نیست 
بخصوص در تاریخ روضةالصفای‌ناصری- که‌مرحوم لاباشی رضا قلیخان به 
بهترین قسمی ازعهده بر آمده است- و خرو ج محمود پسرش از قندهار » و 
ضبط اصفهان و برانداعتن خعسانوادة صفویه کلا"چه در تاریخ سید محمد 
حزین- که معاصر بوده است با این واقءات - وچه در روضة‌الصفای ناصری» 
کاملا ضبط است. محمود چه قسم دیوانه شد دراصفهان» و به‌دست ابن‌عم‌خود 
اشرف کشته شد » و برانداعتن افاغنهٌ ایران راء تماماً نوشته‌اند و ضبط است 
در تاریخ. 


<سین برادر محمود -پسر میرویس- با صیدال که بهترین سر داران 
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افغان بود بعدازمحاصرة طولانی وزحمت زیادی که‌نادر کشید درفتح‌فندهاوو 
قندهار فتح شد س هر دو کشته شدند به‌دست نادر وباز مح<دداً ال افعان جرزو 
ابسران كت جنانجه بود ے شد بعد ازقوت ناور » احمد ان بساول دادر در 
قندھارے خرو ج کرد و سیار قوی و برر گت و معتبر شید تمام افغانستان‌ر | ضبط 
کرد. دو مرتبه لشکر به هندوستان کشید. بقیة حزان سلاطین مغول هندوستان 
[را] به‌غارت برد. و اول سدی که در برابر شمشیر فاتح مرهته پسر لیواجی 
در هندوستان کشیده شدء شمشیر تح احمد خان افغان و عساکرمنصوره او 
بود. جورن تاریخ هندوستان را کاملا به‌فرمابش من و دستورالعمل من از بدو 
علقت تا تصرف انکلیسها و بلو ای هند بها به‌انگلیس»و مجدواً تصرف آن‌دولت 
قوی شو کت بر هندوستان؛ و فتح و غلبة ثانوی مات انگلیس برهند» وشر ح 
و جکونگی مرهته و بر افتادن آنها بەد ست قشون انگایس کم نو شته شید ۵ 6 
ترجمه شده: از سی جلد کتاب مختلف.حتی‌قر اشین؟انگلیس‌درهند - ازهمه 
بابت کتاب‌جامع بافایده‌ای‌است» و لی تا کنون فرصت جاب اونشده. ان شاءالله 
حودم با دعد از عمر من ابعضی فرزندان من»کتبی که به فر مايش من تصنیف و 
تاليف شده چاب حو اهند کرد - نوشته‌ام» ذکری دیگر دراینجا علی‌الحساب 

احمد خان به‌خیال ايران هم افتاد» شاید قادرهم بر ضبطش بود؛ و لی 
باخرو حساطان محمد حستخال و سلسلهةا جار به کاری بی‌فادده ۳۳ ترك عرز لمت 
کرد و ده از امد ات فرزندانش یکی یود از دیگری ره دت سلطنت 
افغانستان‌بر آمدند تا «کامران» آخرین ساطان تنبل عیاش بدبخت‌سلطنت افغان» 
با وزدر بی نظیر جود فسات و بی جهت او را به‌عدابی سیار بدك بکشت: 
دست انتمام حفیفی » حائو ادة احمد شاهی را به دست وز بر فتح محمد خسان 
بر اتداعت. خانو ادهوزیر» به اسم امارت» رفنه رفته به سر ار ساطات بر آمدند. 


مشهورترین آنها عبدالرحمن خان‌است؛ و بسر او حبیب اللهخان که 





yr‏ سر نشت مسعو دی 


امسروز به واسطة دولت انگلیس لقب سلطنت به‌اوداده‌اند؛ و نمی‌دانم به چه 
جهت و به‌چه‌پولتيك‌دولت انگلیس دولت ايران را از حق مشرو ع خود که 
افغانستان‌باشد بی‌بهره کرد» وسلطنتی وقسمتی( کشوزی)تشکیل‌داده افغان رل 
تا بعدپنجهةً قدرت چه کند و چه پیش آید ؟ 

تاریخ مفصلی از احمد خان که اول ساسلة سلاطین افاغنه است تا 
شیرعلی ابن دوست محمد خان نوشته در بمبئی چاب کرده و بسیار است » 
ونسخهة مفیدی‌است» و مرحوم اعتضادالساطنه علی‌فلی‌میر زاء [نیزدراین‌مورد] 
تار یخی از بلوای افغان و انحراج انگلیس از افغانستان مفصلا"نوشته است. 
جنگ خود شیرعلی‌خان با انگلیس و فرارش؛ و دخول انگلیس به کابل- به 
ریاست جنرال روبرت دومرتبه(باردوع) این هم مفصلا" نوشته شده است . 

عبدالر حمن‌خان که الحق شخص بزر گی بود آن هم کتابی نوشته 
است» که تمام‌اینها (کتابها))هم زیاداست وهم نلیس وهم در کتابخانهمن‌م و جود. 
آغاز خرو ح دوستمحمدخان بعد از مرخصی از هندوستان و [تجاوز] دولت 
انگلیس درانن سئوات شد. 

اعراح ملکة ایزابلا پادشاه اسپانیول » و جمهوری شدن اسپانیول 
[دراین سنوات] واقع‌شد. وملکه به‌پاریس فرار کرد [2۱۸۶۸] ۰ 

دولت عذمانی نظم کاملی به‌تو سط مدحت پاشا در بلغارستان داد؛ویعد 
مدحت پاشا حاکم عر اق عرب شدهو خیلی عراق عرب راترقی داده نظم 
کاملی به آ نجا داد. در شط بغداد کار خانهٌ کشتی‌سازی احداث کرده که کشتیهای 
تجاری که درشط العرب حر کت می کننددر آن کار خانه‌ساخته می‌شد. مدارس 
متعددبا نظم حوب و«جه‌نظامی» جه قامی(مدیردت)» جه فلاحت)جندین‌مدر سه 
در بغداد احداث کرد. قشونی از عراق عرب با اردوی مکمل منظمی که از 
هر حیث اسبابش در کمال تکمیل بود - هیچ وقت دولت عذمانی اردو به‌ابن 
تکمیل و مسلحی حر کت نداده بود - به طرف ملك یمن حر کت داد. فتح 
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صنعا و ضبط مملکت بمنا گر چه‌جزو خاك عثمانی بود و لی کاملا [انجام]شد. 

[مردم] این مملکت اغلب مذهب زیدی دارند. حکایت امام مطهر و 
فرزندش طاهرء وجنگهای او باعثمانیها- از بایزید خان دویم و سلیم اول و 
سلیمان اول در تواریخ عثمانی و یمن پر است ؛ چه جنگهای سخت عظیم 
کردند» بخصوص در این باب جناب فاضل نحریر عارف افندی که ازنجبای 
عثمانی است» و سالها پیش جناب محمد حستخان اعتماد السلطته رئيس 
دارالترجمةٌ هماپونی بود تاریخ مفصلی در باب طاهر و مطهر نوشته است ؛ 
افسوس که آن‌تاریخ‌بافایده بعد(هنوز)چاب نشده‌است آنمی‌دانم کجاست؟ ولی 
يك نسخه در کتابخانهة من موجود است» شروحاتی در جنک اين پدر و پسر 
با عذمانیها نوشته‌اند» در ضعف دولت عثمانی و فتور دولت عثمانی» این‌قطر 
عظیم از چنگث دولت عثمانی حارج شده‌معنا و بندر عدن را دولت قوی 
شو کت انگلیس ضبط کرد و بکلی از دست دوات عثمانی خار ج ابدی‌شد. 
بهو اسطةً عدمات و مجاهدات مدحت پاشا ‏ مجدداً این مملکت-بعداز زد و 
حورد بسیار بااعراب- فتح شد» در حوزة دولت عثمانی و مملکت آل عثمان 
در آمد . 

امروز که سنة ۱۳۲۲ هجری است» وسنةً ۱۹۰۵ مسیحی است ‏ باز 
مجدواً اعر اب شورش سختی کرده‌اند» دولت عدمانی پنجاه هزار قشو ن‌به‌فتح 
و تنبیه آنها فررستاده تا آحعرش چه شود ؟ در موقع عود در سال خود ذکر 
حو اهد شد. 

سی و پنج شش سال بود که به آرامی [ عمل ] فطر یمن می گذشت: 
عملش مجدواً درهم وبرهم شد. 

دولت‌ابطا لیا که‌همان رم کبری باشد - بعد از آن جمهوری عظیم که 
میدل به‌ساطنت [شد ] و ساطان‌او راقیصر می‌نامیدند» و گاه گاه‌نسبت" مملکت آنها 





۱ سبت = مقدار 





قسمی و سعت‌پیدا کرد که‌حقیقتاً [ماية]تعجب است بر ای‌خو انند گان؛تمام اروپا و 
مقداری از افریقا و مقداری از آسیا در دست آنها بود. جنگهای آنهابا 
سلاطین ابران بر است در تواریخ قیاصره و اير انیان» به فسمی درهم و برهم 
گشته» تقریباً اسمی از اروپا باقی نماند. بعد از سلطنت جمهوری اول فیصری 
که پای بر تخت قیصری نهاد» پس از قتل پومپی و فرار او » خود ژول قیصر 
بود که « قیصر کبیر » مقصود از نام اوست. و بعد [افستوس]" تاآخر قیاصره» 
بعد ضعیت و درهم شد. 

تاریخ قباصره را به فرمودۀ جد من محمد شاه غازی» و پدر تاجدارم 
ناصرالدین شاه باقی - آن تاریخ را تا سلطنت ویکتور امانوئل اول- علیخان 
مهندس و رئيس علم ریاضی که سالها نو کر شخصی من بود » و در توپخانة 
اصفهان رئيس بود» ترجمه کرده در سه جلد منظما در کتابخانةٌ من هست. 

ناپلیون اول پس از فتح» جمیع‌ایطالیا [را] جزو فرانسه کرد. بعد از 
ناپلیون تقریباً ملوكالطوایف بود. گیربالدی "نامی که فی‌الواقع تالی گوددز و 
پومپی وسی‌پو » و سایر سرداران مشهور عالم بود و هست » در خاله ابطالیا 
برای اینکه مملکت را از ذلت و وطن عزیز را از عفت برهاند جنگها کرد › 
زحمتها کشید به خطرها افتاد. [ بالاخره با ویکتور امانوئل]"پادشاه ساردین 
یکی شده به تقویت ناپلیون سیم - لوثی ناپلیون - بضدیت دولت اطریش و 
یکی کردن ابطالیا برخاست. جنگ مشهور معروف فرانسه و اطریش‌در گرفت»› 
فر انسهاجهار صدهزار[سر باز آبه‌سرداری مارشال ماك ماهون و حود امیر اطور؛ 
لوئی ناپلیون به‌جنگت اطریش و یکی کردن ایطالیا قیام کردند. همین قسم‌بود 


که آنها حواسته بودند» اکرجه دو لت آلمان بعنی « دولت پروس » باچهار صد 


1 در اصل «اقتس». 
٣‏ گریبا لدی. 
۴۳ در اصل « بار دیگر یکنفر را امانوئل . 








باب سیم ۳۶۵ 


هزار کس جنبش کرد آن وقت» ولی‌نتوانست کاری بکند. ناپلیون اطر یشیها 
راکاملا ازایطالیاعار ج کرد.سلاطین جزو( کو چك)ایطا لیا رابکلی بر انداعت؛ 
ساطنت ایطالیا را یکی کرده به‌ویکتور امانوئل داده[یعنی ]پادشاه‌ساردین که‌از 
دوستان جانی ناپلیسون بود ؛ ولی شهر شهیر رم و حضرت پاپ در کم-ال 
استقلال باقی ماند » و ده‌هزار قشون ساخلو فر انسه برای تقویت پاب در رم 
مانسده » قشون فرانسه حا ابطالبا را تخلیه کردند. بخت ساطنت ابطالبا 
به‌عواست خدا و سعی‌گیر بالدی‌ازجزيرة صغیر ساردین به‌شهر میسلان نقل و 
تحو بل بافت. 
عدا کشتی آنجا که خواهد برد 
ار تادا جامه بسر تن درد 

حکایت فتح‌اسپانیو لبها و انکشاف بنگی دنیا دردست آنها؛ وزحمت 
کو لومبو" وهمت‌ملکة ایزابلاء تاریخش را مفصلا" نوشته‌اند» واحراح کردن 
انگلیسهابه‌توسط جنر ال و اشینگتو ن و[تاریخ ] آندو لتقو ی جمهوری شده» همه 
کس حوب می‌داند. درابن‌سنوات در سر خرید و فروش غلام» میانهشمالیها 
وجنو بیها:وغلبهشما لیهاو طول‌این [غلبه ]جنگ و خو نر یزی‌زیادواقع‌شد. بشرح 
ایض آفتح مک زيك به‌دست‌فرانسهادر عهد لوئی‌ناپلیون‌ومجدداً از[دست ] فرانسها 
حارج شدن» و کشته شدن امپراطور بیچارة آنجا- برادر امپراطور فر انسوا 
ژوزف - در دست اهالی جمهوری‌طلبان مکزيك در این ازمنه واقع شد. 

مختصری ازرژوس مطالب عمده نوشته شد. برویم بر سر حکایت 
خو دمان. 

× بعد از چندماه توقف در فارس» من‌وضع را نوعی‌استنباط کردم که: 


صلاح من رفتن به‌طهر ان است . به‌تو سط سیهسالار استدعای شرفیابی حضور 


اب شا یدمقصود و بسنده «کر بستف کلمب» بوده است. 








yy‏ سر گذشت مسعودی 





مبارك راکردم» قبول نشد. باز من سکوت کرده مشغول خحدمات خودم بودم. 
در این وقت‌مهمانان‌عزیز که ان‌شاءالله قدمشان برای ماخیر باشد!یعنی انگلیسها 
از حط بوشهر به ریاست جنرال اسمیت و جترال سن‌جان و صاحیمنصب 
زباد و تلگرافجی زیاد» آغاز کشیدن خط تلگراف را از بوشهر الی طهران 
و از طهران الی بفداد» وعراق عرب. بنانهادند. ويك‌نقشه‌ای‌جنر ال‌سن‌جان 
صاحب از بندر بوشهر الی بغداد کشیده که خیای تعریف دارد. من هسم‌دارم 
نسخهٌ اورا . ودراین سنوات خطی دیگر از کاشان به کسرمان و بلوجستان و 
کر اجی کشیده‌اند. 
قوام‌الدوله سوء سلوك خودرا با مردم باز ترك نکرده بود» من هم 

عاجزشده بودم حقيقتاً [یعنی ]از نگاهداری او و طرف شدن بامردم. لاعلاج 
مجددأبه احضار خو دم‌مصر شدم» [چو ن]ما ده‌هم‌مستعدبو د»حربت‌در کمین» این 
کرت استعفا و احضار ما قبول شد . سپهسالار اعظم تلگرافی به من کرد: 
« چون استدعا کرده بودید و عروسی شما را هم‌بعدازدوسال -چنانچه علیا- 
حضرت مهدعلیا فرموده‌اند-بایدبشود لهذ اتشر اف‌بیاورید» وجتاب قو امالدو له 
را در ركاب مبارك خودتان بیاورید» چون فارس سرحد معظم مهمی امت 
بی‌شخص شخیص صلاح دولت نیست باشدء حسام! لسلطنه را دو ات برای 
آنجا انتخاب کرده»اومآمور است). 

ماهم وشتهاً اظهار خوشوقتی و اطاعت کردیم» ولی بقیسن است از 
سوه تدبیر قوام الدوله دلتنک بودیم. بعد از دوسه هفته ازراه معمو لی که 
جاده کارو ان‌حقیقی است_سومشهوراست‌به‌راه آباده و گرمسیر-حر کت کردیم. 
این سفر برخلاف ازجنوب به‌شمال می‌رانیم. 

منازل ما آنچه‌در آمدن‌دیدیم که‌دررفتن[ندیده‌بودیم ] از این قرار است: 


سر و دک ءقوامآ باد» مشهدمرغاب مشهد ام| لنبیسمادرسلیمان‌می گویند-خا نه‌حوره» 


باب سیم رم 


شولگستان'» از دخو است»› امین آباد. قمشهو اصفهان که شر حش را مھا 

در اینجا دائی پدر تاجدار من»اعلیحضرت هماډونی» مجدالدو له که 
اول به وزارت برادرم جلال! (دو له مأمور اصفهان. و بعدحعودش مستقلا حا کم 
اصفهان شده بو بد استقبال آمده؛اومردی است حوش‌مزه» خوش صحبت» 
نا کمال» شعر را حوب می گوید؛: از ملاقات او محظو ظ شدیم . با هم صحیت 
کنان بها صهفعان آمدیم» و ۳ آخر اك اصفهان باز میجد ا لدو له همر اد من بو د. 
آنجه ممکنش دود در حدمت ما کوتاهی نکرد. مأ را ودا ع کرده از مور جه 
حورت مراجعت به‌اصفهان کر د. ما از راه ها و قهرودسبر علاف آمدن [ که ] 
از راه نطتز آمدیم‌واین سفر ازاین راه آمدیم- به فين کاشان سابقا لد کر »و ارد 
شل دجم ۰ 

نب 

امین ا لدو له فر خ‌خحان کسه حسب‌الامر دوڵت از طهر ان حارج و در 
کاشان مسکن گرفته دود» در ماك و عمارت شخص ودش فرخآبساد منزل 
کرده بود. من تلگر افی از کاشان مستقيماً به حشبور همایونی‌عرض کردم که یا 
آن سفارشات ولینعمت - روحی فداه س [ که] به این بنده فرمو دید در حق 
امین !لدو له سزاوار تست که من در کاشان باشم و جتاب معزی اليه درفر خ 
آیاد: همدیگر را ملاقات نکنیم. مر حص بر ما نید رفته او را ملاقسات نمایم. 
جوابی با کمال مرحمت داده شد که البته بروید و ازطرف ما هم احوالیرسی 
از امین الدو له بکنند. 

من از فين ره فترخ‌آباد رفته» دلگ شب هم در فر خ‌آباد ستو زد کرده و 
مهمان حناب امین | لدو له شدم. با کمال گرمی و جوبی ارهم | شدیم.الحق 
آن روز و آن یك شب که مهمان جناب معزی اليه بودیم خیلی حیلی به من 


خوش دشت . 


n‏ و لکستان: قر یدای است در ج فرسنگی ميا نه شمال و مغرب آباده. (فارسنامد) 





۳۶۸ سر گذشت مسعو دی 


بعد از يك هفته توقف در فین» به حضرت معصومه - علیهاا اسلام - 
و از آنجا ده شهر دار | اخلافه و در عمارت نظامیه 4-5 ملك مرحوم میرز اآقا 
خان [ که] امروز متعلق به پسر شش نظاما لملاگ است؛ ورود کردیم . همه سا با 
ورود نظامیه قوامالدو له در ر کاب ما بود. همان قسم او وز در دود ما حا کم. 
صیاح آن روز سیع‌سالار اعظم که تقربباً صدر اعظم بود» با تمام رحالدولت 
و رسای شاهزاد گان به منزل ما آمدند. ما را با تشریفات فوق‌العاده به‌عمارت 
ساطنت آباد که از بناهاي پدر تاجدارمن‌است» بر ده با کمال مر حمت و تلعاّف 
پدبر ابی شده بعد به منز حضرت مهد علیا -مطابق ترتیب سفر گذشته- رفته 
شرف اندوز شرل ۵) و به حرم خانة دولتی حدمت والدة ما حجل و۱ رسیده ‏ و ډه 
نظام.ه رفتیم . 

آغاباشی قدیم دو لتی» حاجی ہشیر نخان معتمدالحرم بەر حمت‌ایزدی 
پیوسته [بود] در عوض او آغابووسف که حو اجه مادرزاد ازامل آ ذر بایجان‌بود 
آغاباشی شده و تقر یبًمعتمدا لحرم. وض‌های رسمی‌مان دنه مثل‌سفر اول‌است 
[و گفتنش ] تکرار مکررات است- که از ما چه نوع استقبال کردند» و دید و 
بازدیدهای رسمی چه قسم روی داد - در این زمینه و در این باب چیزی لازم 
سست بن ويسم . به هیچ وجه اعمال شخصی وغیره»آن جه شه مطابی روزنامه 
نوشته تا از حر کت طهر انمان عمده مطالب آنها را می‌نویسم. 

این سفرمان چندان طولی نکشید > بعد از دید و بازدید رسمی با 
سقرای خارجه و وزرا سیهسالار اعظم جندین کرت به منزل من آمد » ويك 
شب هم مرا به شام دعوت کرد خیلی اظهار خحاوص عقیدت و اظهار بند گی 
کرد؛ ولی من در جوآبش به دو سه شعر مثنوی قناعت کردم و به‌او گفتم : این 
خیانت را به شخص خودت کردی! ملاحظة آقازادۂ خودت را نکردی! برای 


ˆ دراصل «والده‌هاما جده‌ها».‎ ١ 


باب سیم ۳۶۹ 


من» فخر» همان نو کری دولت است نه حدمت فارس: 
گرجه دیوار افکند سابه دراز 
باز کردد سوی او » آن سابه باز 
آنکه کشتستم پی مادون من 
می نداند که نخسبد خون من 
برمن است امروز و فردا بروی است 
خحون‌چومن[ کس] چنین‌ضایح کی است! 
این وضعی که شما پیش کرفته‌ابد.فکری به‌حال نحو دتان بکنید! دريك 
دو مجاس حضو ری هم به پدر تاجدارم شرح حدمات امین الدو له را ءرض 
کردم. حکم احضار او را به‌دارالخلافه گرفته و احضار شد. 
عروسی ما برا شد . جزئیات او لازم ثیست نوشتنش. برای پسر 
بزر کڪ بادشاه معلوم است به جه در جه باشکوه‌عر وسی خو اهند کرد.اعتضاد 
الدو (د شیر تعان- که‌عین الملك‌هم لب داشت- و شو هر عمه من ونابدری زد 
من بود » به قول تر کها « توئی بیکگی » بود» بعنی بزر کت عر وسی و صاحب 
اختیار عروسی. مجاس عمده در منزل علیاحضرت مهد علیابود که عروسی 
دو نوداش بود- من نوة پسریش بودم» همدم‌الملوك نوه دختریش. 
بعد از اتمام عروسی ما رسماً حساکم اصفهان شدیم » و مجدالدو له 
وزیرمان. بدر تاجدارم عمو زياد دارد» جه شخصی چه پدری. دائی‌جهار عدد 
داشت: دائی اعیانیش -خان‌خانان- وسه دائی‌دیگر داشت:عیسی خان‌اعتماد 
الدوله پدر مهدیقلیخان حاجی مجداأدولة حالیه» و جعفرقلیخاد حاجی‌معین 
السلطان اسدالله خان که مرحوم شد. امیر سلیمان‌عان که همین مجدالدوله! 
باشد که امروز وزیر من است » با همان ترتیبات سفرهای سابق از 


[فر اهم ساعتن انواع مهمانیها و غیره و غیره کوتاهی نکرد]بلکه فدری 


١‏ عیارت آشفته می نما ید. 





.۳۷ سر گذشت مسعودی 


زیادتر» جون صاحب زن وعرال شده بودیم. سثر طهرانمان ختم شد. ازراه 
قم و کاشان‌بهاصفهان-باتجملات معمو له که [در] سفرسابقنوشتم-واردشدیم . 
يك تفاوت در اهل فارس و اهل اصفهان است که مصداق اين يك شعراست: 
به [قمار]" حانه رفتم همه پا کباز ديدم 
چو به‌صومعه رسیدم همه زاهد ریائی 

حقیقتاً اصفهان امروز » بلخ قدیم است که ملقب بود به‌وقبة‌الاسلام» 
[انواع] آخوند و ملا و روضه خوان و واعظ و مدرس»و گفتگوی طلاب و 
خود طلاب و مسائلی که میان‌طلاب طر ح می‌شود» و بودن آیهةالّه‌های‌زیادی» 
و حجهةالاسلام‌های زبادی - که هریکی برای اقلیمی بس است - دراین خاله 
باك جمعند. 

اهل معنی همه یکجا جمعند: الحمدله رب‌العالمین؛ فحمد آله ثم حمداً 
له؛ فشکراً له ثم شکراً له . 

اول شرو ع می کنم به جغرافیای اصفهسان و ذکر سلاطین عظام و 
واقعات عمده ابنجاء و بعد ذکر يك سال توقف خودم» و بعد شکارهایی که 
کردم؛ و بعد چه نو ع شد که رفتم به طهران و مجدداً مراجعت کردم. 

اصفهان از شهرهای قدیم‌ایر ان است. حمزة مور خ مشهوره‌عروف؛ 
اصفهانی است. بر من معلوم نیست و سند صحیح در دست ندارم که بدانم: 
نهاو ند با بلخ یا اصفهان. کدام‌يك قدیمتر هستند . چندان هم لازم نیست که 
دقت کنم که بدانم کدام قدیم تر هستند. کاو مشهور معروف آهنگر از اصفهان 
روج کرد و ضحاكك را از تخت بر انداخت و فربدون را برآورد: 

یکی جون رود دیگر آید به جای 
جهان را نمانند" بی کد خحدای 
حکایت ضحاك و فریدون و کاوة آهنگر و علم کیانی در تمام تواریخ 


اس در اصل «عمار». ٣‏ تمانند ت نگذار ند 








پاب سیم ۳۷ 


بقدری نوشته‌اند که‌هیج لازم به‌اظهار مفصل مانیست» مختصری برای‌ارتباط 
کلام لازم است: 

کاوه» پوست آهنگری[ که] در پیش سینه‌بسته‌بود» او را علم کسردهو 
خرو ج نمود»سنجق" دولت قرار داد و [ بعد ] از ظلم‌ضحاك آن علم محض 
تیمن و تبرك در کیانیانو ساسانیان بود. در خرو جح اسکندر بونانی» بکی‌از 
بزر گان ایران آن علم را پنهان کرد. درظهور اردشیر بابکان مجدداً پیداشد 
که دویست وشصت سال قدرت و نیکبختی خود را از دست داده بود. 

ما پیروی مورخان را می کنیم » و الا سلیقةٌ مستقیم نمی گو بد؛دريك 
خانواده باترتیب صحیح این علم دوست وشصت الی دویست وهشتاد سال 
باقی باشد. یو نانیان و اشکانیان که همة ایران‌دابردند [چرا] يك‌علم ر انبرنداظن 
غالب این است چنانچه اردشیر بابك که پسر بابك‌بود » نژاد خود به ساسان 
ابن بهمن‌بن‌اسفندیار- بنا ب‌صلاح وقت و بنابه تر تیب صحیح- رسانید ورسماً 
حکم کرد که: قبول کنند مردم. واین‌علتم را هم‌ترتیب داد که بادکار جلال 
اجداد نامداز او باشد.و این علم در دست‌ساسا نیان‌بود تا درجنکت فادسیه به‌دست 
مسلمانان افتاد . نزد عمر - رضی‌الله‌عنه - بردند » ميان مومنان قسمت شد . 
بدقدر رك کف‌دست به اعلی حضرت» امام الجن والانس حضرت علی بن 
ابی طالب - ارو احنا فداه - رسید. هشتاد هزار دینار قیمت اوبود . چون 
به‌قو لی از عهدفریدون و به‌عقیده‌ای از عهد اردشیر تا جنگث قادسیه. سلاطین 
عجم آنچه ممکنشان بود از جواهر و غیره» بر زینت این علم می‌افزودند. 
[یعنی از وقتی که] فریدون‌به تخت سلطنت بر آمد. شاهنامه‌پر است زاین حکایت: 

برانداعت از تخت ضحاکک را 
مر آن « اژدهادوش » ناپاك را 


در عوض حدمات کاوة آهنگر » اصفهان را به او و اولادش تسول 





ات سنحجي: علم و پر چم و لوا. 








۷ سر گذشت مسعودی 


ابدی‌دادند علاو ه بر آن منصب سیهسالاری و جهان پهلوانی به کاوة آهنگر 
داده‌شد. جهان‌پهلوانی؛ لقب صدارت بوده است در عهد کیان. قارن وقباد و 
کشو اد بسران کاوه در کمال صداقت به‌فر بدون و اولاد او حدمت کردند.سد 
سدیدی بودند برابر افراسیاب پادشاه تر کستان و هجوم اتراك بعد منصب 
جهان‌پهلوانی به گودرز ابن کشواد رسید که نوه کاوه باشد . عدمات کيو و 
پسرش‌بیژن»اسباب شاعری و جولان‌حضرت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. 
[ازشر ح] سفر گیو به‌توران و آوردن کیخسرو و فرنگیس مادرش و حدمات 
گودرز کیخسرو راء شاهنامه پراست. 
اصفهان در خائوادهٌ گودرز و گودرزیان تا ظغور اسکندر بونسانی 
با کمال استقلال بود. 
ایران حقيقی ازسیستان شرو ع می[ گردید]به کرمان وفارس واصفهان 
وعر بستان‌ایر انو لرستان تاحدود کردستان[می رسید ] که‌سلاطین عجم در این حدود 
اکثرمی‌زیستند » اگرچه حکمرانی آنها گاه گاهی وسعت طولانی و[ گسترش] 
غریب پیدا کرد که ذکرش لازم نیست. 
کیان پایتختشان اسطخر فارس بود. داربوش که «دارای کبیر»باشد 
و «دارای‌دویم»شو شتر [را] پابتخت کردند . ساسانیان تغییر پایشخت دادند . 
اصفهان[ر!] را چنانچه گفتم «سپاهان» نیز گفته‌اند. بعنی‌محل لشکر و لشکر گاه 
و اردو گاه چه‌خانة-پع‌سالار ایران» گودرز [اشکانی] وپدر ان او.وفرزندان او در 
اصفهان‌بود. على الحساب هم بعضی علامات و آ ارها هست که حکم می کند 
به‌عهد قدیم در اصفهان و بروجرد. یك ددی است در شرق اصفهان که او را 
قارنه می گو بند. معلوم است از آبادیهای قاری عموی گودرز است.و بشر ح 
ابضاً باز آبادبی است که آورا «شیداد» می گو بند» ارشیدوش پسر گوورزاست. 
ده‌دیگر هست که اورا «علی گودرز»می گویند»مسلممحل آل گو درز بوده‌است! 


از این قبیل زیاد است. بعد به تصرف اعر اب در آمد» بعداز استبلای اعر اب 








باب سیم ۳۷۳ 


که مدتها حکام حلفا در این بلاد حکمرانی‌می کر دند؛ به‌دست« آلبو به)افتاد که 
شرح آنها را نوشته‌ام» آخر [قدرت]آل‌بویه به‌دست‌سلطان‌محمودغزنوی«هباه 
منثورآه شد ومملکت در حوزة سلطان محمود غزنوی در آمد. دراينجايك 
حکایتی است [ که] نوشته می‌شود: 
E‏ 

وقتی که فخرالدولة دیلمی بمرد» و زنش مادر مجدالدولة دیلمی 
به [نخت] مملکت بر آمد» سلطان‌محمود[ نز د]اوابلچی فر ستاد که: سکه و حطبه 
را به‌نام اوبکند. آن زن‌عاقله و آن بانوی‌عظمی جواب‌غریبی به فرستادهسلطان 
نوشت وداد که‌چنان‌ساطان معظمی را از عیال ضبط اصفهان انداخت» وتاآن 
ملکهز نده‌بو دهر گز سلطان محمودرا این خیال [به] یمین ازدل نمی گذشت. 

درجواب سلطان‌نووشت:وقتی که‌مر حوم فخر الدو له شوهرمز نده‌بود» 
همه‌وقت‌دراین خیال و این‌تز لزل بو دم[ که] | گر چنین تکلیفی از طرف اعلیحضرت 
سلطان بشودچه‌چاره کنم؟ اما بعدازمردن شوهرم؛ هر گز این خیال‌رانمی کنم. 
زبرا که ساطان شخصی است عاقل » هیچ وقت بیملاحظة صحیسحی اقدام 
به کاری نخو اهد کرد. آ خوجنگث[ر!] جزالتهتعالی کسی نمی داند که‌فتح‌وشکست 
با که خواهدشد! اگر..." بعد از آن همه فتوحات - العیاذباله - خدا نکرده 
اندك سستی درسیاه‌سلطان دست‌بدهد» که ممکن است» چه «خال عاری» ونام 
زنگیتادامنهقيامت بر ایو جودمبارك آناعلیحضرت باقی خو اهدماند. [ گو یند] که 
باعاجزه‌و پیرزنی ستیزه کرد» وپیشرفت‌برای‌چنین سلطان معظمی حاصل نشد! 
واگر چنانچه به‌شیوةٌ همه وقت» عساکرسلطانی فتح نمایند» چندان افتخاری 
نیست که بگو بند: چنین سلطان عظیم‌الشأنی بابیوة فخر الدو له دیلمی‌جنگید و 
عجوزه‌ای[براو ] غالب شدا 

تو با شاه چين جوی جنکك و جدال 
چه خواهی ز جان یکی پیر" زال؟ 





اب در اصل «ساطان» ۲-_ دداصل «پیره» 








۳۷۴ سر گذشت مسعودی 


این پیغام جنان به‌سلطان اثر کرد که تاحیات داشت دیگر به‌این خیال 
نیفتاد" . بعداز ملکه» مملکت اصفهانر | متصرف شد و به‌پسر خود مسعود داد. 
در خروج سلجوقیان و غلبة سلجوقیان»از طغرل اول تا طغرل آخرء[اصفهان] 
تماماً دردست سلاجقه بود. 
بعد ازسلجوقیان به‌دست متغلبین" چند افتاد-که بیان اسامی‌فردآفرد 
آنها لازم نیست- تا به‌حوزه مخولان در آمد و درضعف‌مغولان محمود نامی‌از 
آل مظفر» چندی در اصفهان حکمرانی کرد. بعد به‌دست امير تیمور گورکان 
فتح شد وقتل‌عام کرد . بعد در دست اولاد امیر تیمور بود تامیرزا جهان شاه 
قراقوینلوضبط کرد و ازدست‌اولاد امیر تیمور به‌در آورد. طابفةً آق قوینلوی 
تر کمان ازدست قرا قوبتلو در آورده » شاه اسماعیل صفوی از دست سلطان 
مراد آق‌قوینلو گرفت [تا] شاه‌عباس اول. در عهد شاه‌عباس اول پایتخت شد 
تا زمان ساطان حسین مفلوك عاجز پابتخت بود. 
شاردن سیاح فرانسویو سایرسیاحان انگلیس و اسپانیول ومورخین 
اير ان چیزها از آبادی اصفهان نوشته‌اند که در آن سنه و آن‌عهد که سنهجری 
به۵ 14۲ منظور ازعباس او وصفی وعباس‌دویم وسلیمان است. این‌سنة۵ ۹۲" 
که شاردن سیاحت کرده ونوشته [و نوشته‌های] سایر سیاحان اروپ که [ به ] 
آغاز پایتخت اصفهان می‌رسد مسلماً ازپکن پایتخت چین [ بهتسر و با] 
لندن آنوقت نه‌لندن حالیه - دم از برابری می‌زده. 
هشتصد هزار خانه درغلبةٌ افغاددراین شهر موجود بود.عددحمامها 
ومساجد و آبادی‌قلعة طبرك» وجواهر و پول و خوانچه‌های جواهر و وضح 
۱- صورت صحیح دکامل این داستان در تاریخ گز یده آمده است. 
۲ دراصل: «متقلبین» است. و این خطای املاثی‌را نویسنده بسیارمر تکب شده است. 
۳ شاددن بین سالهای۶۵ع۱ تا ۶۷۷ ۱میلادی دو باد به‌ایر ان سفر کرده‌است. تاریخ 
متن آشفته است؛ زیر ا شاه عباس بین (۱۰۳۸-۹۹۶) هجری ساطنت کرده و صفی 
(۱۰۵۲-۱۰۳۸) و عباس دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲) و سلیمان (۱۱۰۵-۱۰۷۷)- 








باب سیم ۳۷۵ 


عمارت ووضع امراه وقشون و غیره وغیره به‌قدری نوشته‌اندوضبط کرده‌اند 
که برای هر عاقلی قبولش قدری اسباب تکیت است»› ردش هم بااین همه 
اسناد صحیح کسه از مخالت و موالف" از خارجه و داخله نوشته‌اند - جزو 
جزو ہ با سند صحیح » باز قبول نمی‌توان کرد. از جمله»در عروسی پسر شاه 
عباس دویم که یکی از سیاحان نوشته است: اینقدر خوانچة طلاء و ظروف 
طلاء و تنکّت طلا» و کاسه‌های طلاء و آفتابه لگنهای طلاء دیدم کسه تا ندیده 
بودم» گمان نمی کردم که در دنیا آنقدر طلا باشد گمان نمی کردم آیا دردنیا 
جقدر "طلا مو جود است ! و ابن طلاها جطور جمع شده؟ 
کتاب شاردن فرانسوی نسخه‌اش فراوان است » در کتابخانة من هم 
هست. او نوشته است: درقلعةً طبرك» ششصد جیقة" الماس دیدم که‌از خانو اده 
سلاطین [ گذشته ] به خانو اده صفویه جمع و انتقال شده بود» بشرح ایضاً 
در میانهٌ من و خزانه‌دار » اینقدر فیروزة پیاده؟ ريخته بود که ما یکدیگر را 
نمی‌دیدیم. 
نظیر این راست اغراق مانند » صاحب تاریخ فرشته نوشته است : 
در خزانة دهلی -بعد ازفوت سلطان علاء‌الدین خلجی- هفده خروار الماس 
پبادةٌ تر اشیده در خخز ان‌ضبط [وموجود] بود. سایرچیزهای‌خزانه رابایدازهمين 
قیاس کرد . 
در کتاب‌مر آت‌البلدان ناصری» تألیف محمدحسن‌خان اعتمادا لسلطنه 
از ترجمهٌ شاردن مفصلانوشته است » طالبان اگر بخواهند به او رجو ع کنند 
[تابدانند] که چه مکنتی درطبركبود[هو]در تغلب افغان و زندیه وافشاریه چنان 
این شهر آباد واين مکنت و این قلعه و خحزانه و آن همه عمارات [برباد رفته ] 
که شخص از خواندنش مدهوش می‌شود» هیچ اثری‌باقی‌نیست.[ وصف ]قلعة 
۱ موالف = موافق: ٣‏ جیفه س جقه» زیوری است مررصع که پر سر وشانه ز نند. 


۳ چقدر = اینهمه. ۲-فیروزه پیاده: فیروده‌ای که در حایة انگشتری سوار نشده باشد . 





۳۷۶ سر کشت مهو دی 


طبرك را افسانه مانند ‏ چه در مر آت البلدان ناصری و [چه] در سایر کتب - 
خیلی چیزها نو شته‌اند : دیوساخته ! جن‌طراحی کرده! تمام اینها افسانه‌است. 
ثبرنامی آنجا را ساخته است» یا اسم طبرك را به او داده‌اند یا اینکه 
به‌واسطةٌ [ آنکه ] جای محکمی بوده است» لقب متبر کی به او داده‌اند» یعنی 
مقدس» رفته رفته تبرك شده است. 
هان‌ای‌دل‌عبرت بین‌ازدیده‌نظر کن‌هان ابوان مداین را آئينة عبرت دان 
دندانۀ هر قصری پندی دهدت نونو پند سر دندانه بشنو ز بن دندان 
الى آخر قصیده. امروز که دوبست و کسری گذشته‌است؟ از آن‌آبادی 
و از آن بناها هیچ باقی نیست» مکرقدری از دیو ارهای قلعةٌ طبرك و آن قلعه 
را چون محل بد کثیفی بود در وسط آبادی شهر» من به جناب شيخ حسن 
عرب نو شيخ جعفرحجةالسلام - رحمةاله عليه - مشهور به شیخ‌العراقین 
که انصافاً آدم خوبی است و مرد پا کبازی است وشرحش بیاید - وا گذاد 
کرده» از دولت فرمانی برای او گرفتم. امروز ملك‌طلق اوست؛ شرعاً و عرفا. 
قدری آبادی و زراعت در او کرده است؛ دیکر از آن آثارها وحکایت صفو به 
جز علی قابی و مسجد شاه و قبصریه و مسجد شيخ اطف‌الّه و دوبل: پل 
خواجو و پل اللّه‌وردیخان» دیکر هیچ باقی نمانده. «تو پنداری خیالی بود و 
خحوابی!» بعداز تغلب افشاریه و ز ندیه به‌عوزه تصرف سلاطین قاجار در آهد 


اگرچه خیلی محل افسوس است خرابی شهراصفهان.حل‌افسوس است‌خرابی 





۱ طبر یا تبر : در فادسی به معنی کوه هم آمده - به کاف تصفیر - تبراك می‌شود . 
اشاره‌ای از استحکام قلعه است که مثل کوه سخت است (حاشيةً چاپ سنکی) 
تحقیق حضرت والاشبیه این افسانه است که: معدنی از «ارده» دز ناحیدای ازایران 
یا فت‌شد آن را «اردکان» نام‌دنده آتش فشا نی شد وارهه‌ها بههوا رفت و برزمینی 

فرود آمد» آن‌جا را «اردستان» خو اندند» بعضی مردم ارده را باشیر خوردند 

نام ایشان را «ارده‌شیر» گذاشتند» اهل‌شهری هم آمدند واز اردستان ارده را با 

بیل‌حمل کرده به شهر خود بردندء آن شهر به «اردبیل» معروف‌شد؟! (روایت‌مجت, 

مینوی از رشیدیاسمی) 


ی 





باب دجم ۳۷۷ 


چر جح از این بسیار کرده است و کند 
سیه را زار کرده است و کند 

وقتی کسه رجو ع کنیم به‌بطون تواریج و ملاحظه کنیم آبادی تخت 
جمشيد که «اسطخر» می گفتند» و شهر بابل و شهر ينوا وشهر کر چ 'ازافريةا 
و دملی در هندوستان و امثال آنها » می‌بینیم دست قدرت و بنجه غيب به 
مصلحت وقت ازاین قبیل کارها خیلی کرده است و می کند وخو اهد کرد. 

کسی به‌چون وچرا دم نمی‌تواند زد 
که‌نقشبند حو ادث‌بر ونز جو نو جر است 

یکی از سیاحان اروت مشل اصفه‌آن را بسیار حوب زده است > 
می گو بد: مملکت اصفهان در اير ان مانند هو لاند و بلجيك است در اروبا 
حقیفتاً هم همین‌طور است؛ بسیار كو جك است ولی سیار آباد. و آبادی 
اصفهان عمدة بهو اسطةً رودخانةً زابنده رود است و اگر خو است خحدا مي‌شد 
و امنیتی دراین مملکت‌دست‌می‌داد قسمتی از آب«کرند»"را که قدری‌سلاطین 
صفو به کار کر ده‌اند» برروی آب زايندهرود می‌انداختند دوسه اصفهان دیگر از 
بر کت آن آب. آباد می‌شد. 

خحالاصفهان از شرق. از ورزنه و پل ورزنه» شرو ع می‌شود تا آخر 
اك فر بدن» بنجاه سنکک طو لش است قدری بیشتر» عر ضصش شمالا از قر به 
مو رجه‌عورت شرو ع می‌شود ۳ امین باد که مورجه‌خجورت شمالش‌می‌شود 
و امین آباد جنویش ‏ سی وپنج‌شش فر سنکت می‌شود. 

یکی از حکومت نشینهای فارس مثل لار › با بوشهر و دشتستان - یا 


۳۹ کرج: شاید مقصود دو یسنده «کار تا ح» بوده و غامل ضیطظ شدی است. زیرادر ما خد 
افر یقائی اثری اذشهری با این‌نام دیده نشد. 
س کر ند نام رودخانه‌ای است که از طرف زرد کوه می [ ید و مسکن لران ست ۳ از 


نواحی صفاهان می گذرد. (برهان). 





۳۷۸ سر گذشت مسعودی 


تمام ناك بهبهان- از تمام اصفهان بزر کتر است» ولی افسوس که [ آنهارا] جز 
حرابه» شخص چیز دیگر نهی‌بیند» اما این - الحمدلته رب‌العالمین - حقيقتاً 
آباد است : 

اصفهان هفده بلوك دارد» آبادترین بلو کات او «لسنجان»است.وهیچده 
از دهءو آبادی از آبادی؛ بریده نمی‌شود. [همه] وصل است به‌همءاز پل کله تا 
پل‌الله‌ور دبخان. 

شهر اصفهان‌سو اد( حو مه )بسیار بزر گی دار ده هجدهمحله است:دو لست 
هزار جمعیت اوست. قصبهً جلفا در جنوب اصفهان واقسع است. رودححانهة 
زاینده رود از کنار شهر می‌رود. قصبهً جلفا با ملحفاتش که بلوك برزرود باشد 
بقدر پانزده هزار جمعیت دارد کلیسای بسیار بزر کگ آباد دارد جلفا . 

شهر در جلگه واقع است » آبادی طرف غربش زبادتر از طرف 
شرقش است . اول بنا » مسجد جمعه‌این‌شهر است که‌درقدیم بتخانه[ بوده ] و بعد 
2 ده و بعد مسجد شده. وبنای دویم مسجد شاه است که از ابنية شاه‌عباس 
بزر گی است. بنای سیم مسجد سید است که مرحوم حجهالاسلام حاجی سید 
محمدباقر رشتی بکل‌ساخته و به اسم مبارك خحودش نامیده. بنای چهارم مسجد 
شيخ لطف‌الّه است. آنقدر مسجد دیگر هست که لازم نیست ذ کرش . 

و همچنین چندین پل بر روی زاینده‌رود بسته‌اند: اول‌پل زماد‌خان» 
و بعد پل کله است» و بعد پل بابا محمود و بعد پل فلاورجان که قصبه‌ای 
است که این پل به[نام] آن قصبه نامیده می‌شود و بعد پل مارنان » چون در 
بلوك مارنان واقسع است. بعد پل اللموردیخان که شهر اصفهان را به قصبة 
جلفا وصل می کند. الله‌وردیخان امیر الامراء -یعنی سپهسالار اعظم- شاه عباس 
بزر گت بود. بعد پل خواجو که به‌جهت محلةً خواجو مسمی به‌این اسم شده. 
بعد پل شهرستانك که دهی است در آنجا - به و اسطة آن ده این پل را هم 
شهر ستانك می گویند. 





باب سیم ۳۹ 


قبر «راشد بالله» عباسی با مسترشده معلوم نیست‌مال کد ام است» جون 
هردو را اسم برده‌اند که به‌دست فدائیان اسماعیلیه در سراین پل کشته شد و 
در کنار این پل به‌حکم ساطان مسعود سلجوقی گنبدی و مناره‌ای به یادگار قبر 
او ساحته‌اند. 

میوه‌جات این شهر: غير ازمر کبات»آنچه میوهٌ سردسیری وحبوبات 
وبقولات و غیره وغیره عمل می آید» تمام در کمال خوبی و فراوانی و زیادی 
است؛ بخصوص خربزه و به و سیب و انگورش کمال تعریف را دارد . 

تجارت اين مملکت نیز با وجودی که عمل تجارت در ایران بسیار 
بسیار تنرل گرفته وکسم شده» بلکه هیچ نیست. بلکه معدوم صرف است. از 
قابلیت و هوش شخصی [مردم] این مملکت که ميل به‌جمع کردن مال دنا 
دارند - به‌سعی‌وهمت خودشان نه به‌تشویق دیگران-تا يك‌درجه فقط تجارت 
[حاصل ] خود را کرده‌اند» چنانچه مثل مشهور معروفی است درفر انسه همه 
کس این مثل را شنیده و می‌داند که فرانسها می گو بند « بدبخت مملکتی که 
و ارداتش زیادتر از آن باشد که از آن مملکت خار ج می‌شود» من درسی‌وسه 
سال؟ آخرتوقف حودم به‌دفت تحقیق کردم از منسو جات وحبوبات وقالی‌بافی 
و قلمکار و قدك و غیره و غیره» و فولادسازی و نقره سازی و آنتيك سازی» 
منبت کاری و زری‌بافی» ترباك کتیراه پنبه» صمع» گند عبا و غیره و غیره 
که زباد است» دوبر ابر آنچه مایحتا ج‌دار ند که از عار جه وارد می‌شو د- آنها 
خار جمی کنند که درعوضش پول می آورند. ای‌کاش که در تمام مملکت ایران 
این ملاحظطه می‌شد» و این صرفه و این خحوشبختی روی می‌داد . اشختاص 
اصفهانی خیلی عاقل و با عقل‌معاش[اند] و «اکونومی» در کارها دارند. 

فضلا و عقلا آنقدر دراین خاك باك بوده‌اند» و درتذ کره‌ها نوشته‌اند 
و کتب‌ها نوشته‌اند [ که ] ذکر آنها دفتر قطوری علیحده لازم دارد. ما به ياك 
نفر آنها قناعت می کنیم. 





او کمال‌الدین اصفهانی است". قطعه‌ای برای‌خاقانی گنجوی گفته [ که] 
می نو سم » و بشرح ایضاً یکی دو قطعة او را می‌نوبسم . در جواب هجو 
عاقانی می گوید : 

حاقانیا اگرچه سخن نيك دانیا 

لیکن نصیحتی کنمت رایگانیا 
هجو کسی‌مکن که زتو مه بود به سن 

شاید [ترا] پدر بود و تو ندانسا؟ 

الحق هجو ملیحی کرده. وقتی باز از اصفهان صدمه دیده این قطعه 

را گفته و اهل اصفهان را نفرین کرده . 
تا که «دردشت» هست و «جوباره» 
نیست از کوشش و کشش جاره 
ای خد اوند هفت ساره 
پسادشاهصی فرست خحونخواره 
تا که دردشت را چو دشت کند 
جوی حون آورد به جوبساره 
عسددٍ مسردهسان ‏ دینشسرایند 
هر یکی را کند دو صد پاره 
نفرین جناب مولانا در گرفت. در آن نزدیکیها قشون تاتار غلبه کرده 
خود مولانا[ که] در یکی از تکابای تخت فولاد گوشه گیری اختیار کرده بود» 
مغولی تبری به کبوتری انداعت» آن کبو تر نزديك خانقاه شیخ به‌چاهی افتاد» 


اب عبادت اندکی آشفته است» زیر | موضو ع به‌جمالالدین عبدالرزاق پدر کمال‌الدین 
مر بوط می‌شود که قصیده‌ای با مطلع زیر عطاب به‌نعاقانی سروده است . 
کیست که پیغام من به شهر شروان برد يك سخن ازمن بدان مر دسخندان برد. 
۲ این قطعه از ابوالعلای گنجوی استاد خاقانی است نه کمال‌الدین... 


پاب سیم ۳۸۱ 


مغول به‌چاه در آمد که کبوتر را بیرون بیآورد» صندوق‌زیاد واسباب‌زیاد دید 
مال فر اریان بود که در آن چاه پنهان کرده بودند» گمان مغول این [شد] که شيخ 
از این قبیل دفاین بسیارمی‌داند؟ دست به آزار آن پیرمرد گشودند که به ضرب 
شکنجه از او اقرار بگیرند. اعضای او را قطعه قطعه می کر دند» در آن حالت 
این قطعه را یکت و بمرد: 
خو نشد دل وشرط جانگدازی این است 
در حضرت او کمینه بازی این است 
باایسن همه رنج هیچ نسارم گفتن 
شاید که ره بنده‌نسوازی این است؟ 
صاحبدلی گفته: این سیاست جناب مولانا درعوض آن قطعة نفرین 
است که به اهل اصفهان کرد و آنها به دست مغولان و عساکر تاتار فتل‌عام 
شدند. 
از مکافات عمل غافل مشو 
گندم از گندم برويد جو ز جو 
چونکه بد کردی [زبد] ایمن مباش 
زانکه تخم است و برویاند عداش 
از يك شعر و بك نفرین » آن بیچاره»این عوض را دید! آ يا ماها و 
اشخاصی که این‌همه کناهها را کرده و می کنیم چه خواهند وچه خواهیم دید؟ 
پناه می‌بریم به‌خحداو ند تبارك و تعالی. 
شهر اصفهان وضعش با ساير بلادی که من ديدم تفاوت کلی دارد. 
حقيقتاً مر کزعلماست » در این سفر اولی که من آمدم» علمای این شهر از این 
قرار بودند: 


اول مرحوم حجةالا سلام آ قای حاجی سیداسدالله - نورالله مضجعه ہہ 


۱ گمان می‌رود این دباعی از دیگری باشد. 





۳۸۳ سر گذشت مسعودی 


که حقیقتاً شخص وارستهٌ درستی بود . بعد مرحوم حجةالاسلام حاجی شيخ 
محمد باقر ولد مرحوم حاجی شیخ محمد تفی حجهالاسلام. این‌دو بزر گوار 
و پدرهایشان که هردو حجةالاسلام و المسلمین حقیقی بودند» از علمای نمرة 
اول ماثة دوازدهم هجری هستند. حاجی محمد جعفر آباده‌ای را در سفر اول 
فارس که رفتم آن مرحوم را ملاقات کردم»ولی بعد از رفتن من به رحمت 
ایزدی پیوسته بودند. مرحوم حاجی ملا حسینعلی تویسر کانی » و مرحوم آقا 
میرزامحمدباقر خوانساری‌حجهالاسلام» صاحب ر جال[روضات الجنات ]معروف 
به‌ومیرمعاصر؟هومرحوم آقا میرزا محمد هاشم حجةالاسلام چهار سوقی و خانوادة 
فخیم» حجةالاسلام مرحوم‌حاجی کلباسی که از علمای نمرژ اول مائهٌدو ازدهم 
بودند . 

کلباسءدهی است نزديك هرات . چون حضرت حجةالاسلام از آن 
حاك پاك بودند و به‌اصفهان بر ای‌تحصیلتشر بف آورده بودند به‌مضمون«حب 
الوطن من‌الایمان» نام وطن عزیز را به‌اسم مبارك عودشان ختم کرده بودندء 
این بود که مشهور بودند به حاجی کلباسی . 

حاجی آقا محمد و حاجی میرزا محمود. ازعلمای دیگر- لا تعد ولا 
تحصی- مرحوم آقای میرسید محمد امام جمعه و برادرش میرمحمد حسین 
جزو علما بودند » ولی نفوذ غریبی در کارها داشتند ! خیلی‌اسباب زحمت 
حاکم و نظم ولایت و غیره و غیره می‌شدند. 

سه‌مرتبه سلاطین عظیم الشأن قاجار به-هردفعه با قشون‌زیاد- برای تنبیه 
اهل اصفهان و کشتن الواط وسیاست اشر ار به‌اصفهان آمدند» چنانچه‌فتحعلی 
شاه مرحوم برای تنبیه حاجی هاشم خان که یکی از لو طیهای «لنبان» که یکی 
ازمحلات اصفهان بود - ظاهراً و اسماً به‌اين [عنوان]" با پنجاه‌هزار قشون به 
اصفهان تشریف آورده بودند. لنبان را حراب و ویران کرده وحاجی‌هاشم‌خان 





۱- یعنی درواقح برای زهرچشم گر نتن از حجةالاسلام شفتی بود که ناکام ما ند. 





پاب سیم ۳۸۳ 


را با دویست نفر از بستگانش» چه کشتند و چه بی‌خانمان کردند» وچه‌فر اری 
ولابات شدند و از وطن عزیز دور افتادند؛ وجه به‌طورحیس به طهران‌بردند. 
و اسماً حاجی هاشم خان بود» ولی باطناً برای گوشمال یکی از علم‌ای 
بزرگك آن عهد [ حجةالاسلام شفتی ] بود که زیاده از حد اعتدال » به کار 
ساطنت دخل و تصرف می کرد. 

سفر دوم محمدشاه غازی باشصت هزار قشون وهشتاد عسراده توب 
برای تنبیه الواط اصفهان تشریت آوردند» و [برای] گوشمالی اهالی‌اصفهان 
چقدر خونریزی کردند وچقدر آدم کشتند! ذ کرش مناسب نیست . 

ذیل‌اين مطلب. کشید[ه‌شد ] به باو ای عظیم اصفهان که دوسه‌تن ازبقية 
صفویه که‌مشهور بودند به «نوابها» ومیرزا عبدالحسین شمس آبادی؛ البته در 
این فتنه ده‌هزارنفر آدم کشته شدند و بی‌خانمان شدند. خدا می‌دانده‌نبود مگر 
اینکه فلان ملا می‌خواست تسلط روحانیتش را با تسلط جسمانی تو أ‌بکند. 

درذیلش به سفر پدر تاجدارم ناصرالدین شاه و میرزا تقی‌خان امیر 
اتابك [می‌رسد که] به اصفهان آمدند» و آن تنبیه‌مای سخت با اهل اصفهان 
کردند. خحدار ابه‌شهادت می‌طلبم» وهیچ‌غرضی در این کار ندارم که: جزتطمیع 
بعضی از ملاهای جاه طلبهیج چیز دیگر نبود » بیچاره مخلوق را فدای 
حیالات نفسانی خودشان می کردند » اگرچه اهل اصفهان به هوش و عقل 
مشهو زر ند 

یکی ازعقّلا گفته: به‌هرشهر که‌و ارد می‌شوی امتحان اهل آن‌شهررا 
از ملاهای آن شهر بکن اگر نفوذی دارندءبدان‌که اهل آن شهر بسیار ساده 
و بلید هستند؛ و اگر ندارند» بدان که اهل شهر بسیار هوشیار و رند هستند. 

وقتی درمقام صحبت با حجةالاسلام حاجی شیخ محمد باقر گفتم: با 
این عقل و با این فتوت و مروت و تدین که در حضرت عالی می‌بینم چگونه 
راضی شدید که آن فسادها را نوابها و میرزا عبدالحسین بکنند؟ بعد از گریة 








TAF‏ سر گذشت مسعودي 


بسیار که حقیقتأدلم [برای] آن پیرمرد سوخت»و یقین دارم و تصدیق قولش 
را می کنم» قسمهایاد کرد [ که]مکرر با امام‌جمعه‌ونو ابها ومیرزاعبدالحسین که 
بانی این کاربودندء ملاقاتها کردم و[با] دیگران که اسباب این کار شده بودند » 
و هنك‌حرمتها دیدم؛ نصیحتها کردم؛نپذیرفتند. و من تصدیقمی کنم»حرف این 
مرد خدا راء جرا که میرمحمد حسین در عهد حود من این فتنه را برپا کرد» 
بلکه بزر گتر» بی‌جهت و سبب. من به دستیاری این مرد خدا که روحش‌یقین 
در بهشت در حدمت حضرت ختمی ماب مشغول عبادت است شاد» وروانش 
آباد باده حون صد هزار نفس را خرید و نگذاشت آن فتنه غلیظ شود و ما 
به دستیاری این شخص فتنه را خوابانیدیم. ذ کرش مفصلا می آید - رحمةاله 
عل و یه لها شم 
# هفده محله‌دارد اصفهان» بسیار آباد وحوب باصفاء عمارت‌علی‌قابی 
از ابنیةٌ شاه‌عباس است. الحمدلله رب‌العالمین» ازبر کت اسم امامت روحیو 
جسمی فداه هنوز باقی است. بعد از فتح عراق عرب که به‌دست شاه عباس 
بزر گت شد » این در را که دری است چوبی و بطور بقین یکی از ابواب 
عرش خداست - و لعنت خدا به آن کسی که این اعتقاد را نداشته باشد - به 
این مکان آورده» و این بنارا ساعت و مسمی‌شد به «علی‌قاپی» ومحل‌زیارتگاه 
حاص و عام است. و این سگ آستان محبان‌خانوادهُ طهارت وامامت؛ اغلب 
آنجا رفته» آنچه نذورات و نیات کردم الحمدلّه انجام پذیرشد. 
به دا هر کراست بغض‌علی بی‌پدرهست و مام او بدکار 
رجال اصفهان: ابراهیم‌خان ناظرالدو له پسر حاجی محمد حسین خان 
صدر» شوهر عصمت‌الدولةٌ مرحوم» دختر بزر گ فتحعلی‌شاه بود. دو برادر 
داشت» شکراللّه خان و حیدرعلیخان» و برادرزاده‌هایش احمد خان و حاجی 
محمد باقرخان که مردمان با کمالی بودند . دیکر رجال قابل‌الذ کری اصفهان 


ند اشت. 





باب سیم ۳۸۵ 


هوای اصفهان چهار فصلش بسیار منظم و صحیح و مرتب است . 
زمستانش بسیارسخت که درجهٌ سرما به‌صفر می‌رسد- و تابستانش‌هم بسیار 
گرم که به‌درجة سانتیگر ادءبه چهل و پنج می‌رسد. بهار و پائیزش بسیارعوب 
است. خداوند دراین سفر اولاد آثانی به‌من داد. از طرف پدر تاجدارم ملقب 
شد به کو کب‌السلطنه. مرحوم حاجی محمد کریم‌عان سرسلسلةً شیخیه از 
کرمان که وطن او بود به‌زبارت حضرت امام رضا - عليه آ لاف‌التحیتوالشناء- 
از نحط اصفهان به‌طهران راهی شد. اغلب نزد من و منزل من و وزیرمن‌جناب 
مجدالدو له بود. چون از سلسلةٌ جلیلة قاجاریه بود ذکری از اوبکنیم. 

این مرحسوم حاجی محمد کریم‌عان» پسر ابراهیم‌خجان ظهیر الدو له 
کرمانی است که ازسلسلةً خو دمان است» ازقاجار آق قوینلو. بسیار مردفاضلی 
است. او چه می گوید؟ آخوندها چه می گویند؟ درباب معراج ور کن‌رابع و 
معاد جسمانی و روحانی و بعضی مطا[لب] دیگر ؟ چون کاملا" اطلاع ندارم 
نمی‌نویسم. اما همین‌قدر می گویم: طرفین» شيعه ومحب خانوادهٌ طهارت‌اند. 
حالا امام روحی و جسمی فداه بسیط باشد بدون اراده » بسا تعوذبالله 
بسیط نباشد » مگر وقتی اراده بفرماید » شیخ علیه‌الرحمه در گلستان حوب 
می‌فر ماید : 

یکی پرسید از آن گم گشته فرزند 

که ای روشن روان پیر خردمند 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

جرا در چاه کنعانش ندیسدی ؟ 
بگفتا حال ما برق جهان است 


کهی پیدا و که دیگر نهان است! 


1 ضبط دیگر این بیت در گلستان چاپ فروغی چنین است : 


بگفت احوال ما برق جهان است دمی پیدا و دیگر دم نهان است 


A‏ سر گذشت مسعودی 


بهترش این است که این خبررا نداشته باشیم. 
شيخ احمد احسائی که یکی از فغلای بسیار معتبر بوده است - استاد 
آقا سیدکاظم رشتی - او نشر این عقاید را داد. در عهد فتحعلی شاه میانة آقا 
سید کاظم رشتی وعلما گفتگوهای سخت شد» این حاجی‌محمد کنر یمخان از 
شا گردهای سید است؛ بعد از او رئیس سلسله شد. 
باری به چه زحمت از چنکث عوام و گفتگوهای علما این بیچاره 
مهمان را من حلاص کردم » خدا می‌داند. در عمرم یکی دو همچنین زحمت 
کشیدم؛ بیشتر نکشیدم. خحدارحمت کناد مرحوم‌حجةالاسلام حاجی‌شیخ‌محمد 
باقررا که در این باب خیلی با من كمك کرد» و جاو گیری ازعلما خیلی کرد . 
با علما تةريباً نزديك به‌قهر و مشاجره کشید. من الحمدلله رب‌العالمین شیخی 
نیستم» اما دشمن شيخی‌هم نیستم» و بدم هم از شیخی نمی آید. به‌جهت اینکه 
آنها را محب خانو اد رسالت می‌دانم » و نمی‌دانم چرا با هم نزاع 
می کنند ۰ 
در این سال مسأله مهمی که رخ داد فقط همین مساأّاه بود» آنهم به 
خحواست خدا و كمك حاجی شیخ محمد باقر » که آدم عاقلی بود» 
رفع شد . 
وضع من با مجدالدوله» وضع یکی و خانه یکی و قوم و خویش 
و فامیلیائی و یکسرنگی حقیقی بود . چه او تقریباً دائی من و دائی زن من 
هردو بود تا نه ماه تما هیچ روزنشد وهیچ شب نشد که با هم‌شام نخوریم 
و با هم ناهار نخوریم. زن و بچة ما در یکجا با هي شام و ناهار ما با هم 
حتی آنکه من مطالبةٌ حقالحکومه‌مو منع مجدا لدو له را ازمداخحله به‌مو اجب 
شخصی خودم- که دولت می‌داد وغیره‌وعیره- نمی کردم. يك‌مغزبوديم دردو 


بو ست. أو هم شهد الله درهیج راه از من مضایفه نداشت . 


۱ حضرت والاء واژه فامیل را ازفرانسه گر فته وچنینش کردها 








باب سیم TAY‏ 


ه‌جهاتی چند در ميان نو کسرهای من و مجدالدولسه وسختی(خشونت)خود 
مجد! لدو له که‌ز کرش لازم نیست-صلاح خود را درجدایی از اودیدم. 

به‌تو سط جده‌ام علیاحضرت مهدعلیا از حضور پدرتاجدارم مستدعی 
شدم که مرا به‌طهر ان بخو اهند. بعداز چندبار[ که] این [تقاضا] تکر ارشد ما بسا 
کمال‌مر حمت.وبه‌ظاهر مهر بانی؛و درباطن» کمال دلخوری- ازمجدالد و له‌جدات 
شدیم. بسری داشت مجدالدو له » ناصرقلیخان نام بسیارجو ان با کمالی بود. 
چیزی که به‌من اثر کرد فقط دوری این جو ان بسا کمال بود. مسا از اصفهان 
حر کت کرده وارد طهران شدیم . 

ازشکارهای اصفهان بنو یسم وشکارهابی که کردم: شکار اصفهان هیچ 
شباهتی به‌شکار ماز ندران وفارس ندارد. کيك و كبك دری ومر غآبی و کلنگت 
وغاز وقووخرس و گراز در اطر اف‌شهر اصفهان؛ بلکه‌ازهر طرف تادوسه منزلی 
به‌هیچ وجه ندارد. مرغابی و کلنگ و بعضی غازهای قرمز درزمستاددربه‌ضی 
بلو کات اصفهان مثل «براآن» و «قهاب» کمی پیدا می‌شود ۰ ولی به درجه‌ای 
پرزحمت وسخت است که بسار صیاد قابل می حو اهد که به‌زحدت زبادبتواند 


یک 


یکی دوتایش رابزند. چنانچه‌دراین اسفار"...سی‌وسه ساله يك مرتبه باشوقی 
که به‌شکار دارم واصر اری که به‌این کار دارم ابداً بك‌دانه نتوانستم از اینهابزنم. 
تفنگچیهای پیادهٌ خیلی سخت لجوج [ا گر ] يك‌ماه بروند توی گیل وشل [و] 
بخو اهند باودام» یاباتور [یا] باهزار زحمت باتفنگث[شکار کنند] » شاید چند 
قطعه‌از این طیور بتوانند شکار کنند. كاك هم همین تر کیب" . کوههایش خیلی 
کم كبك است وسخت. پیاده شاید برعورد» یکی دوتا بتواند بزند. وصیادها 
بادام» دوقسم: يا «دانه‌عور کرده یابه‌سراب؟» با تورمی گیرند ! بسیارکار کثیفی 
است. من به‌قدر قوه خیلی منع این کار را کردم. 

اما شکار آهو.اول شکار گاه دنیاست. درهمهة بلو کاتش ودرهمةاطر اف 





اس دراصل «يكمرتبەو». ۲ تر کیب = تر تیب 


۳۸۸ سر گذشت مسعوديی 


اصفهان‌ودهاتش [ آهو ]پید امی‌شود.بدٌّز»زباد و بوفوردر کو ههایش[هست ]و بازن 
برد | می شو د نه‌زیادو نه کم.قو چ‌ومیش در این‌سنو ات هیچ نبو د. حکم عنقاداشت. 
بعد که‌من درا صفهانمتوقف‌شدم.وقورقهاترتیب‌دادم» قو چ ومیش زیادپیدا کرد. 

کوههای فارس تمام‌اسب گرداست »نوشتم:باو جودی که کوههایش 
از البرز بزر گتراست باز به‌قسمی است که اسب به‌پیچ وخم تاسر کوه در کمال 
عوبی می‌رود. هیچ سخت [ گردنه‌ای] نیست که‌اسب به‌سر ش و پادینش‌نرود. این 
است که برای شکارچی [کار] عبلی سهل است . برعکس کوههای اصفهان » 
بکبارچه ستکّگ است‌و بسیار بسیار سخت که تفنکچی باید حر کات بز کوهی را 
بکند.من‌در سفرماز ندران وفارس؛ تمام در سر اسب‌شکارمی کردم واگرهم گاهی 
بالضروره‌پیاده حر کت می کردم دوهزار قدم بود؛ سه هزار قدم بود.برعکس 
اصفهان» غیر از شکار آهو که سواره می ز دم» هیچ شکار کوهی را دیگر نتو انستم 
سواره بزنم تماماً را با کمال زحمت وسختی در کوهها؛ پیاده.چه کنله‌نشستم» 
که کله می کُو بند» و این يك نوع پناهمگاهی است که صیادها ازسنگک وبنته و 
حفره‌های کوه؛ و پشت سنگهای بزر گک» پناه حود قرار می‌دهند که شکار اورا 
نبیند:[ گروهی ]شکاررامیر انند» نزديك آن کمینگاه که‌رسید»شکار چی آن راشکار 
می کند .[وقتی] کوه‌راجر گه‌می کر دند»برایم‌می آوردند»چه‌پیاده می کسشتم یابه 
کمین می‌زدم یا[سواره]برخورد می کردم. 

سه قسم دیگر هم‌شکار می کر دم. اوابلش خیای مایل به‌این کار بودم. 
بعد که پیر شدم ازاین کار سردشدم: 

چون پیرشدی حافظ از میکده بیرون 7 
رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی 
آن سه قسم هم شرحش از قرار ذیل‌است: 


یکی» شبهای مهتاب درمیان زراعات رفته» رد وپی‌شکار را می‌دیدم ؛ 


اس در اصل «دانی». ده شاید «پیاده می گشتم». 





باب سیم ۳۸۹ 


جاو اودر سبزه‌ها» کله می کندیم» شب در کله نمی حو ابیدیم ۰ تاصیح بیداری 
می کشيديم؛ اگرباد حوب‌بود آهو به‌چر ابه‌سر ما" می آمد ومی‌زدیم. من‌شش 
عدد به‌يك‌تیر دراین کنله‌ها نیز زده‌ام. وشبی جهار عدد» پنج عددهم پی در پىی 
زده‌ام و صبر کرده‌ام؛؟ غیرشبهای مهتاب که نمی‌دانستم به‌جر ا می آیند» باز یی 
زده می‌رفتم جلو آنها .بازحفره‌ای‌کنده که بازمین برابر باشد-‌این نو ع‌شکار 
را «پیش بند» می گویند در تاریکی رفته آنجا مسی نشستیم . همین که شفق 
می‌دمید خود آهو از سبزه بیرون آمده به‌خیال مأمنی می‌رفت؛ اگر باد حوب 
بود اورا باتیر می‌زدیم. 

يك نو عدیگرهم-چه‌شکار کوهی چه آهو-بو د:سرچشمه‌هارا کمین گاهها 
درست کرده در آنجا کمین می کرددم» شکار وقتی که به آب خوردن می آمد 
باتفنگ می‌زدیم. به‌هر سه‌نوع این‌قسم که نوشتم » من‌خیلی او ابل مايل بودم 
حیلی هم شکار می‌ز دم» و خیلی‌هم شکار ز دم. 

يك‌فسم دیگر آهورا دراصفهان جهباشترو جه باانسان- می‌زنند وصید 
می‌کنند» آن [را] «آهو گردانی»می گو بند. [ صیادان ] به دنبال شتر یا دنبال 
میرشکار افتاده» بته‌ای دردست می گیر ند. چون این دوقسم را من هیچ‌درعمرم 
مایل نبوده ونکردم به‌این جهت نمی‌نویسم. 

چون جوان بسیار زرنگك شکارچی بودم» درپیاده روی‌هم - چنانچه 
درسواری_سواران‌فارس را حاضر کرده بودم‌وبر آنها برتری داشتم» وبهتراز 
من سواری نداشتند. درپیاده‌روی هم اصفهاننها بهتر آزمن نبودند . به‌راحت 
روزی -بدون اینکه اظهاد خستکّی بکنم- پنج شش فرسنگ‌در کوهها گردش 
می کردم. آ نچه این سفردر اصفهان شکاررفتم‌عمدة در بلو لك «برا آنو کلاه‌قاضیو 
حور اسکان‌ودوشا خزندان» که کوه‌مشهورومعروفی است-[ که]زیر کلاه قاضی 
وشاه کوه [واقع‌شده]بود. سفری هم‌با مجدا لدو له به کرون آمدیم» ولی شکار 


1 شاید «روبه مایا به سراغ ما». ۲ دداصل «افتاده» 








۳۹۰ سر گذشت مععودی 


قابلی‌نشد . 


امسال‌به‌بیلاق‌بامجدالدو له وزن و بچه‌به‌ده زفره که بلوك کو پا( کوهپا؛ 
کرهپابه) است رفتيم در آنجا سه ماه توقف کردیم به‌شکار كبك وشکار کوه و 
شکار گور خررفتیم. شکار كوه به‌قرب بيست وسه عدد شکار کر دم. آهو و كبك 
زیادی‌هم‌شکار شدء‌اما شکار گورخر نشد. 

آب گرمی که آب گو گرد باشد - برای زخحم جلد می گویند نافع 
است-در نزدیکی‌این‌زفره‌است. امسال آهوی زیادی وپازن‌و بززیادو «باقرقرا»" 
وغیره زیاد شکار کردم. 

يك نوع شکار کبوتر وحشی دراصفهان هست که در هیچ‌جا ندیدم . 
شاید دوهزار کبوتر به‌این قسم من شکار کرده‌باشم. برجهای زیادی که« کبوتر۔ 
خحان» باشد» در اصفهان معمول است می‌سازند . واین کبوترخانها بە‌شکل 
مخروطی است. برج هست[ که] دوهزار تومان قیمت اوست» و خریدوفروش 
می‌شود. ازصدتومان الى سيصد تومان اجارة اوست. در حقیقت يك مستغای 
است برای ذاق کبو تر" که به‌زراعت می‌دهند. این برجها را می‌سازندودرتمام 
حاك اصفهان هست. صیاد رفته زیر این برجها می‌ایستد [نزديك] کبوترهسا» 
دردور کردن آنها را باتفنکك می‌زنند. اما کار همه کس نیست» خیلی مشکل 
است زدنش. من در دو سال اول - سه چهار سال هم درسفر سیم - مشغول 
ابن کار بودم» ولی بعدبکلي ترك کردم. 

يك‌شکار دیگر هم درابنجا دارد که مختص اصفهان است؛ کمترجاای 
دیدم. در حقیقت عوض شکار کرك اين هم يك نوع شکاری است» بلدرچین 
است. غیراز سه‌ماه زمستان» در کمال وفوروزیادی در نه‌ماه دیگرهست,برای 

۱- باقرقرا: مرغی است حلال گوشت» وحشیوصحر ایی» بیشتر در خارزارها زندگی 


می کند» نام دیگرش «سیاه‌سینه» است. 
٣‏ ذلی: پیخال افکندن مر غ = فضله‌انداختن طیر. (لغت نامة دهخدا) 





باب سیم ۳۹۰ 


طفره از خیال» وتفنن عصرهاء بسیار بسیار شکار خوبی است. ومن خیلی‌مایل 
بودم‌ومی‌رفتم» زیاد می‌زدم. 

بك نو ع دیگرهم صیادها می گیرند. در اصفهان خیلی باب است و 
می‌گو یند: در افغانستان- بخصوص درهرات-ایسن کار بسیار شیو ع دارد. حتی 
امرای بزر گث افغان‌هم این کار را می کنند. من بسیار دیدم وبسیار در حضور 
من کردند. اما من خودم بشخصه نکردم. کاربدی نیست» ولی من ميل نکردم 
این کار را بکتم. محمد اسماعیل‌عان میرشکار من وتفنگدار باشی من- ملقب 
به‌مصلح| لسلطنه- او بسیار بسیار عوب بلد است. هیچکس‌را ندیدم بهتر ازاو 
بگیرد . تقریباً شباهت تامی به مرغابی گیری مازندران دارد که شرحش را 
نوشته‌ام. 

فاشقی است‌چو بین,ودر اوبك میلی است‌ازنقره ابر نج - یااستخوان 
مال فره قوش و کلنکك.ت استادان این فن می گو بند: این جنس بهتر می‌شود. 
بعنی استخو ان کانگث‌باقرهقوش.می گو بند: این سوتك‌جنس استخوانیش بهتر از 
جنس فلزیش می‌شود. اورا باموم‌پر کرده ومثل سوتك‌طوری؛چیزی‌می‌ساز ند . 
ترتیب ساختنش هم کار آسانی نیست؛ استادان مخصوص دارد. بعد آن‌رادر آن 
قاشق قرار داده وروی آن قاشق را از پوست سرمرغابی نر»‌محفظه‌ای درست 
می کنند» نوعی می‌زنند که صدای بلدرجین ماده می‌دهد. بلدر چین نربه‌هو ای 
او می‌آید» آنوقت به‌دام صیاد می‌افتد. وضع غرور این حیوان و آمدنش و 
به‌دام حوردنش خالی از تماشانیست. مرغابی سر سبز نر که باطشتكك و چراغ 
در مازندران می گیرند» [شبیه‌است‌به] این بلدرچین گیری بااین آلت » و این 
آلت را طبلچه می گویند؛ وبا آن بوقی که در مازندران دیدم و خودم شکارش 
را زدم- که صدای‌ماده مرال می کند- شباهت‌تام دازد. 

سلاطین جرجانرا که آل قابوس می گویند» کتاب مفصلی‌هم[دار ند ] 


1 چیری‌شبیه‌سوتك‌می‌ساز ند. 





۳۳ سر گذشت‌سعودی 


یکی از آنها[ کیکاووس]نام که‌مشهور است به«قابوس» و«قابوس‌نامه»متعلق بهاو 
است. این‌اختراع طبلچه وصید بلدرچین از مخترعات اوست. چنانچه‌درتمام 
توادیخ نوشته‌اند. آل‌وشمگیر -وفابوس وشم‌گیر ملقب‌بودندبه‌این تخلص. 
وشم همین بلدر چین است که‌به‌عر بی اورا« و شم»می گویند . این سلا طین و شمگیر 
بسیار مردسان صاحب کمال بامروت باغیرتی بودند » چنانچه هروقت خط 
قابوس زرا وزیر مشهور معروف آل بوبه- صاحب‌بن عباد- می‌دید:می گفت: 
«هذ | عط‌قابوس افضل من جنا ح‌الطاوس» . قابوس‌نامه بهترین شاهدی‌است 
بر کمال آن سلاطین. برمروت آنها همین بس که :ساطنت و بزر کی خود را در 
حفظ وحمایت فخرالدو له دیلمی به‌باد دادند» وسالهاطرف تاعت‌وتاز سلاطین 
دبالمه شدند» حتی پایتخت خود«جر جان»را به دیالمه دادندودست از حمایت 
وتقوبت فخرالدو له بر ند اشتندتا اینکه مویدالدوله از میان رفت و بمرده و 
فخر الدو له مجدداً به‌تخت ساطنت بر آمد.درقبول آلقابوس وخودقابوس آن 
بیمروت بی انصاف درعوض آن‌همه بزر گیها ونیکیها که‌از آل وشمگیردیده بود 
ابداً اقدامی دراصلاح کار آنهانکرد که‌سهلاست»[اگر ] ازاو گاهگاه مختصر 
بو لی‌می خو استند» آن‌بدبخت از آنهم‌مضایقه می کرد. فاعتبروا بااو لو الابصار! 
کلیة شکارهای این‌سفرمان ووضع شکارهایمان وشکاری که کردیم در 
اين يك سال» این بود که نوشتم. حال وضع دربار دولت را عرض کنم: 
میرزا محمدخان سیهسالار اعظم [کسه] يك سال » دو سال» به اسم 
سپهسالاری‌منصب صدارت اعظم را داشت» معزول.وعزیزخان مکری که‌سردار 
کل بود به‌جای او منصوب ‏ او به‌وزارت جلال‌الدوله مأمور خراسان شد . 
مجدداً مجلس دارالشورای دولتی:به‌ریاست پاشاخان امین‌الشورا» تشکیل[و] 
وزارت خانه‌های مسوول در دربار اعظم "مشتکّل شد . و دولت قوی شو کت 


۱-نوشتكً حضرت و الاهم آ شفته است‌و هم | فسا نه. بنگر ید به‌مقدمهو تعلیقات د کتر یوسفی برقا بوسنامه. 





باب سیم ۳۹۳ 


روس ازخاله سیبریا به‌طرف خحجند وتاج کند! از قلعةّالمبور غ" که ساخته بود 
پیش فدمی کرد. 

جنر ال جر نیف به‌طرف تاج کند حر کت کرد باسه هزار فشون» اکر 
جه در مر اجعت او ومنسع اوه حکمی ازطرف دولت اعلیحضرت امیراطور 
داده بود که به‌المبور غ بر گردد» او بعد از فتح تاج کنده این قسم در جوات 
آن فرمان اعلیحضرت امپراطوری عرض کرد: اعلیحضرتا؛ فرمان جهانمطا ع 
همابونی را درتالار حکومتی تاج کند زیارت کردم..." اعلیحضرت امیر اطور 
اورا عرل کرد» تا آنجر عمر دیگر رویخوشی ندید . اما شهر تاج کند و بعد 
حجند- دشت قرقیز وقبچاق نشین-..۰ تقر یبا ممالك كنار سیحون در تحت 
تصرف ابدی اعلیحضرت امیر اطور روس در آمد. واین جرئیف در جنگث‌روم 
و روس رئیس داو طلبان روسی گشته» در قشون سیره‌لتان٩‏ سردار کسل‌شد. در 
آنجاهم کار ی[از ]پیشش نرفته از سلیمان پاشاوعثمان پساشاشکست خورد.وبعد 
گمنام گشته زمر د. 

ماهم‌باعیال از طرف خحط ( جاده) نطنز به‌طظری طهران حر کت کردیم و 
رفتیم بەز بارت حضرت‌معصو مهسرو حی فد اه‌مشرف گشته بهز بان‌حال از صمیم 
قلب مترنم به‌این‌شعر بودیم: 

ای مقيماك حردمان حرم؛ از روی صدق 
ناتوان موری به در گاه سلیماك آمده 
دراین سفر ارتباط و دوستی‌کاملی میانةٌ مسن و جناب متولی باشی قم 


که سید جلیل صحیح النسب بسیار بسیار حو بی است-روی‌داد وبعضی‌استاد 


١د‏ تاج کند ح تاشکند: پایتخت امروز از یکستان. 
۲ المپور غ ‏ اورانبور گک. 
۳ در اصل « گر چد». 


۴- دد اصل «وخجند». ۵- شاید «سر بیان = مردم سر بستان؟», 


f‏ سر گفشت مسعو دق 


و فرامین از سلاطین صفوبه[را] اين سید بزر گوار به‌من نشات داد» که معلوم 
می‌شد به‌قرب چهار صدسالاست پدر بر پدر مشغول‌جارو ب کشی این آ ستان‌مقدس 
است. زهی خحوشیختی وزهی افتخار که شخص,[باسابقة] چهار صد ساله در 
جنین مکان شر بفی .در عدمت چنین بزر گو اری» جاروب کشی و حدمتگز اری 
کت 
ازقم به‌طهران رفتیم. روزورود ما به‌طهر ان»و تشریفاتی که برای‌ماقرار 
دادند» مثل اسفارسایق بود» همان ترپ‌و توب» وهمان جمعیت وهمان‌تشر ات 
رسمی» همان قسم تشرف به‌حضور همایونی: بعد حدمت علیاحضرت مهد 
علیاء و بعد بهخانۀ حود رفتن. منزل هسم همان نظامیه سود. 
ختم شد سفر اول‌حکومت من به‌اصفهان. و روز نامهرسمی این سفرمن» 
و ملاحظات من وشکارهابی که کرده بودم. 
حال شرو عمی کنم[به] حکایت توقف طهر انم و سفر دویمم» ومراجعت به 
اصفهان» و بازتوقف اصفهانم و مراجعت‌به‌طهر انم و تغییر حکومتم و رفتن به 
فارس. [فردوسی فر ماید:] 
هوا پر عروش وزمین پرزجوش 
خنکت آنکه دل شاد دارد به‌نوش 
درم دارد و نان و شل و ابيد 
سر گوسفندی تواند بريد 
مرا نیست‌این»خنرم آن‌را که‌هست 
ببخشای بر مردم تنگسدست 
به زیر کل اندر همی‌سی‌خوریم 
ندانیم ادن باده تا کی حورم 
واقعاً جنس انسان و شخص انسان»غعریب حکایتی است ! تقربباً در 


تمام عمر؛ يك‌خو اب طو بلی می بیند که در آن خواب» کاهی خوش است 





باب سیم ۳۹۵ 


گاهی بد گاهی علیل است؛ گاهی صحتمند» گاهی غنی است » گاهی فقیر» 
گاهی غالب است » گاھی مغاوب. نمی‌توانم در این زمینه چیزی بنویسم . 
یا بهتر از من می‌دانند ًة 
بر گی سبزی به گور خویش فرست 
کس نیارد زپس » تو پیش فرست 

انصاف؛عدا لت»مر وت نیکی به حلق‌خدا: به‌هر حدی که بتواندشخص 
بکند. چنانچه معصوم می‌فرماید : [الماك ]۲ ی مسع الکفر و لایبقی مع الظام. 
می بینم که کفار به‌واسطةً عدالت» به‌چه‌شو کت هستند» مسلمین به‌جهت‌غفلت؛ 
به چەنكېت! 

«گوش سخن شنو کجاء دید اعتبار کو ؟» عدالت» عدالت» برادری» 
آزادی» برابری به‌شرط عدالت: خدارب‌العالهمین استءنهرب‌المسلمین. 

اسفارما به‌طهر ان‌تقریباً رسمی وشبیه به‌هم‌است. يك سفرش رانوشتیم 
که مراجعت از مسازندرال بود. سار اسفارهم بااندله احتلافی به‌هم شبات 
تامّه دارد. بعضی [مطالب]" فوق‌العاده که باشد می‌نویسیم. 

هر شخصی بك روز نامة شخذصی‌دارد» و او بردو و ع است :یکی ر سنمی 
که سر گذشت احوالش است در حقیقت یکی ہیا گرافی" اوست۔ تاریخ 
نارسمی زندگانیش است_مال من هم همین است که می ذو یسم . یکی تار بخ 
غیررسمی زند گانیش است: با مادرش چه گفت؟ بابچه‌اش چه گفت؟ فلان 
نو کرش را چرا بیرون کرد؟ جهت عمدة دوستی ودشمنی بافلان شخص چه 
چیز است؟ چراست؟ این‌هم که تماما الازم است نوشتنش» و نه‌ممکن است 


نوشتنش! شخص بنوبسد: بافلان خانم درفلان روز چسه گفتم ؟ آن‌وقت به 


ست دراصل «ا لدنیا». 
در اصل «مطا لبات». 
 .‏ پن‌اگزافی = بیو گرافی: 


۹s‏ سر گذشت مسعودی 


فحوای این شعر که: 
پیرهمن عصمت یوسف درید 
شیشةً ناموس زلیخا شکست 

اين»هم قباحت دارد [هم ] تسار کثیف است. 

دید و بازدید این‌سفرمان»از سفراء ووزراء وغیره‌وغیره» کمافی‌السابق 
بود» مانند سایر سفرها. ولی يك نتیجة بسیار بزر گی که حیلی به‌کارمن خورد 
[و ] به‌مرور آنچه لازم باشد خواهم نوشت» او دوستی باجناب میرزا یوسف 
مستوفی الممالك‌ایران - که امروزتقریباً شیخ‌الوزرا بود - با کمال محکمی و 
وصحت. بنایش راگذاشته وریختم. من هم به‌کار او خیلی عوردم؛ تا اینکه 
اسباب صدارتش شدم؛ اوهم‌الحق به‌کار من خیلی خورد. واين دوستی بدون 
خحلل تادم مردن او [ برقر ار ]بود. 

تا دامن کفن نکشم زیر پای خالك 
باورمکن که دست‌زدامن بدارمت 

جهت عمدة این دوستیبامیرزا بوسف مستوفی الممالك » بەر حمت 
ایزدی پیوستن مرحوم «فر خ‌خان» بود. چه‌آن دوست بگانه» اول سککته کرده 
وبه فلج مبتلاشد» وبعد به‌رحمت ایزدی پیوست. 

دراین سفر طهران من که به‌قرب پنجاه روز طول کشید» مهمانیهای 
رسمی ودبد و بازدیدهای رسمی زنانه ومردانه دایم در کار بود؛ مکرر با پدر 
تساجدارم اعلیحضرت همایونی به‌شکار «جاجرود ودوشان‌نبه» رفتيی شکارها 
به‌دست مبارك فرمودند که و اقعاً عقل حیران‌می‌شود . چون نزديك به‌اغراق 
است من احتراز می کنم‌از نوشتنش. 

يك روز درجر گۀ «کن» که کوهی است [ که آذرا] «کوه ورداورد» 
می گو بند» نود وچهار شکار[ کردند]-به‌غیر از زخمی- که قريب پنجاه ودوسه 
عدد آنها را درفاصلهةً میصد قدم درحضور من باگلوله در جر گه زدند.اسبهای 





۳۹۷ 


باب سیم 





بسیار ممتاز»وپول زیادی» من تقدیم کردم. درتانعت اسب » مکرر در حضور 
من » آن سفر آهو را با کاو له زددد» باوجودی که مثل من سو اری کمتر بود » 
من درتمام عمر هیجوقت درسرتاعت اسب آهو را با کلو له نزدم» آنچه زدم 
باچهارپاره‌ز دم. ولی و جود مبارك اعلیحضرت همایونی تماماً با لو لهمی‌زدند. 
حقیقتاً این بزر گوار آیتسی بود از آیسات خداء ورحمتی بود از رحمتهای 
پرورد گارا[باصورت‌زببا وخلقی که بهتر از آن متصور نیست» خعلععی وسیرتی 
داشتند شبیه به‌انبیاع و او لیاء ! 
صورت پاکیزه وخوی خوش واخحلاق نيك 
با گدایی عوش‌بود» با شهر داری خ<و شتر ست 

در پنجاه سال ساطنت تقر یبا يك حکم يەناحقى و رت ظامی فاحش 

نکرو! بەقدرى ملاحظات ازهمه کس داشت»وشرم حضور که حقيقتاً ما نند سار 

کمالاتش اسراف کرده بود دراین کار. هزار مرتبه اشخاص واجب‌القتل را 

ودم ديدم که معذرت می‌خو است .و اور ا مطمتن کر ده ودلخوش کرده‌مر حص 
می کرد وبعد به‌ماها می گفت «بیچاره ترسیده است خدارا خوش نمی آید» 

لازم دود چنین بکنم» و بسیار کارحو بی کردم» مکرر به #ود من می گفت«اگر به 
فلان کس بخواهم تغیر کنم ما چوب بزنم» تو خودت را روی دست و پای 

من بینداز و نکذار این کار را بکنم» . جنانچه ك وقت میرزا عیسی وزیر 

دارالخلافه»به‌جهت تقصیری که کرده بود» وجود مبارك چوب خواسته که‌اورا 

حضوراً جوب بزنند» وبه‌من به‌زبان‌فر انسه فرمودند: مانع‌شوءومگذ ار! من به 

حاله افتاده‌عرض کردم:عیسی را بت‌بار به‌فلك کشیدند وبه آسمان‌رفت‌و گذشت 

عمل او جنانجه خداوند تباره وتعالی قصة او را درقر آن مجك ذکرفرموده 
است «وماقتاوه و ماصلبوه» این عسی قابل به‌فلك کشیدن نیست. این‌بنده را در 

عو ض او تنیبه‌بقر مانید! فوراً قبول کرده اورا مر تعص کردند.میرز اعیسی‌به‌منزل 


آمده»روی دست‌وپای من افتاد» درحالت گریه اظهار رضامندی می کرد.چون 





۳۹۸ سر گذشت هسعودی 


سید بزر گواری بود.به‌او گفتم:ابداً از من ممنون مباش! قسم به جدش خوردم 
که دو سه‌مر تمه به‌من‌فر مو دند که من توسطترابکنم و به‌این جهت کردم والا 
به‌جهاتی‌چند که ازتو دلخوربودم وعودت می‌دانی - خیلی راضی بودم که 
جوب بخوری» بلکه بکشندت .این‌دعار | به‌او بکن نه‌به‌من . درهرحال‌جون‌عمل 
خير بی نتیجه نیست» حقیقتاً خير خواه ودولت خواه من شد. از آن تاریخ 
اسباب اتحاد بامستوفی‌الممالك و وصلته-ا بامستوفی‌الممالك از اين مقدمه 
اسپابش فر اهم شد. 

باری پدر تاجدارم» جمیع صفاف انسانی وروحانی و جسمانی‌را بهتر 
از همه کس داشت! درعلم تاریخ مره اول بود . زبان فرانسه را مثل معلمین 
فرانسه حرف می‌زد. فقط به‌حرف‌زدن نبود» عالم زبسان فر انسه بود. مکرر به 
زبان گوهربار می‌فرمو دند که «ا گر من‌شاه نمی‌شدم» بك مللای بسیار بزر گی 
می‌شدم» و حقیقتاً همین قسم‌بود. اغلبی از عملةً حلوت که مقام جسارت‌وخوش 
آمد گو بی‌را داشتند» عرض می کردند که «الحمدللّه مجتهد وملانشدید و الا 
به‌مابیچاره‌ها خیلی سخت گیری می کردیدا» خنده‌ها می‌شد از این صحبت . 
مکرر حاجی‌ملاعای کندی! حجة الاسلام.و مرحوم آقاسید صادق حجةالاسلام» 
ومرحوم حاجی شيخ محمدبافر حجةالاسلام و آقا میرزا محمدهاشم حجة 
الاسلام به‌حعود من گفتندے ومصر بودند دراین کَفتةً خحودشان- که در بکی دو 
مجلس کهباقبلة عالم صحیت داشتیم» قبلة عالم فقیه و اصو لیبسیار بسیارمعتبری 
است» درهمین يك‌دومجلس ا گر ازما اجازۂ اجتهاد سی‌خواست فوراً تقدیم 
می کردیم! گفتم: مقام اعلیحضرت ازاین مقامات بلندتر است . حقیفتاً فقیه 
کاملی واصو لی بی‌بدلی بود» اگرچه من این مقامات را نمی‌فهمم‌ودارانیستم؛ 
چون چهار پنج نفر از علمای نمرة اول تصدیق کردند» من هم از کفتة آنها 
می نویسم. 


1- مقصود «کنی» است. 





۳۹۹ 


باب سیم 


حافظ کلام اه مجید بود.این‌را مکرر حودم امتحان کر دم. يك جزو 
و نيمقر آن را از حفظ تلاوت می‌فرمودند» وما از رومی خواندیم» اغلاط ما 
رامی گرفتنده این بنده را قسم دادند به‌عق نعمت خودشان که «هیچ‌وقت صبح 
ترك قر آن خوانی نکنم» من‌هم تعهد و تقبل کرده. الحمدللّ‌رب العالمین تا کنون 
تخلف نشده» به‌هرحالتی که بودم ترك تلاوت نکردم » واگر مانعی‌هم پیش‌بود 
چند سور کو چکی که از حفظ دارم می‌خو اندم. 
قوت قلم غر ببی داشتند : شاید پنج جلدب4قطر «رو ضفا لصفای به‌عط 
ميارك نحو دشان جز ثیات زند گانی خودرات جهرسمی وچه غیررسمی- مرقوم 
فر موده‌اند» جچه‌به‌عط فر انسه و جه‌به‌عط ایرانی. چندرن«سفر نامه» به‌قدرده‌جلد. 
تاریخ رسمی خحودشان را به‌عط مبارك خودشان نوشته‌اند. باو جودی که‌جمح 
وخرج دولت ونوشتجات‌وزارت امور خارجه ونوشتجات تمامو زار تخانه‌ها 
وعر بضه‌جات مختلفه [را] که البته روزی هزار عربضه و پا کت و غیره وغیره 
بو د» بشخهصه‌ملاحظه‌می‌فر مودند و بشخصه جواب می‌دادند. قطعاً جز آن‌و جود 
مباركك هیچ متنفسّی‌قادربر آن‌کارهانبوده‌و نیست! شعررا چقدر خوب‌می گفتند؟ 
دیو ان مبار کشان دردست است. تیمناً و تبر کاً در ثبت این کتاب» این قطعه 
ذوشته شد. واز اشعار همابونی است : 
دوست نباید ز دوست در گله باشد 
مرد تباید که تنگث حوصله بساشد 
آنکه پریشان نمود طرة لیاتتی 
خواست که مجنون اسیر سلسله باشد 
ده دله از بهر چیست عاشق و معشوق ؟ 
عاشق و معشوق به که یکدله بساشد 
عفا بد باکشان به‌حانو اد عصمت و طهارت به‌قدری بود که به‌طو ر 


شین می‌تو انم بگویم که:تالی حضرت سلمان و مالك اشتر و حضرت اباذر 


۰ ۵ 





۴ سر گذشت مسعودی 


بو ده‌اندانشان‌مقدس و تمئال‌مبارك »دلیل بزر گی‌است بر عقاید آن سلطان معظم. 
شمایل امام الانس والجاناعلیحضرت امیرمومنان » مسولای متقیان- روحی 
و اروا ح‌العالمین لهالفداء- راالماس گرفته درتمام‌مقامات رسمی» محض‌افتخار؛ 
پیکر خود را به آن زینت می‌دادند. به‌مشهد مقدس دومرتبه وبه کربلای معلی 
يك مر تبه کسب سعادت و افتخار کرده به زیارت رفته. گاه‌گاه این بنده عرض 
می کردم :| گرچه همه کارشاهنشاه فوق‌العاده وعوارق عسادت است. بفرمایرد 
ببینم: قدرتی هم دارید مافوق قدرت بشری که روز وشب رازیاده‌از بيست و 
جهار ساعت کنید؟ به‌ماهاهم یاد بدهید» پسر پادشاه هم بساشد غیر از انسان که 
يست درشکل ظاهری مثل همد بگر هستیم- ادن قدر خحواندن ونوشتن و 
جواب عرابض دادن وبەموقع دادن» مطالب را بەدقت ملاحظه فرمودن» کار 
بزر گی است! می‌خندیدند و اظهار مرحمت به‌این بنده مسی‌فرمودند. حقیقتاً 
«ظل الله فی‌الارضین» درحق او ختم بود! مضمو ن«اطیعو االله و اطیعو | الرسول 
واو لی الامر منکم» که آبهٌ شر فة قر آن و کلام خحداوند تبارك وتعالی است. در 
حق این وجود مقدس-واین شخص‌شخیص- و اقعاً برازنده و جامه‌ای بود که 
برقامت اودوخته بودندا 
رسم عاشی کشی و شیوهٌ شهر آشوبی 
جامه‌ای بود که برقامت او دوخته[بود] 

عام‌ریاضی ونقاشی‌را بسیار بسیارحوب؛ وهندسه ونقشه کشی را كاملا 
می‌دانستند. حقیقتاً استاد بودند. درسو اری وتیراندازی وشکار» چون رستم و 
بهر ام گوربود و اسفندیار.درعقل وتدبیر و امور اشکرو کشورمثل جدبزر گوارش 
قا محمدخان قاجار وارد شیر بابکان وشاپور وشاه عباس بزر کت و پطر کبیر و 


فردريك اول و گلیوم" وانوشیروان‌بود. درعقل وچیزنویسی و قانون‌مملکت- 


اس یعنی همراه داشتن نشان وتمثال حضرت امیر (ع) 


گلیوم س< کی 








باب سهم ۴۰١‏ 


رانی هزار ریشیلو وبالمرستون و بوزرجمهر و خحواجه نظام الملك و بیزمارك 
شا گردش نمی‌شدند! غلو نیست آنچه درحق اومی‌نویسم» محض مقام پدر و 
فرزندی نیست. درهمه جیز» درهمه کار تمام بود. 

[اگرچه] گل بی‌عیب حداست. 

گل بی خار میسر نشود در بستان 

گل بی خار جهان [مردم] نیکو سیرند! 

منظورشییخءاول ذات‌پاك نحداست» وبعد ائمةٌ اطهار وانبياء عظام 
والا بنی‌نو ع بشرالبته بعضی لغزشها و بعضی‌سهو ونسیانها در پنجاه سال سلطنت 
وهفتاد سال عمرمی کند. 

کارما سهو است و نسیان و حطا 

کار او لطف است واحسان وعطا 
مضمون به‌دست بدخواموقلم ددست بدنویس نحو اهددادا گر[صفات]" 

این وجود مقدس [را] به‌چشم انصاف ملاحظه‌نکنند باقدرت سلطنت مستبدانه» 
می‌دانند جةدرانصاف وجقدر مروت وجتّدر عدالت داشت با قدرت کامله‌ای 
که داشت. ا گر کسی معرفت به‌احو ال او داشت» نفهمانه و کور کورانه در کار 
آن اعلیحضرت محساکمات نمی کرد تصدیق می کرد که یکی از او لیاء 
وانبیاء بود! 

مجبورم بنویسم چند کلمه را: این سلاطین ارو پا که شهرتی بیرون 
کردنداشخاص‌باانصاف! گراند کی[در کارشان]غور کنند.وبه‌قوانین مستحسنةً 
پار لمنت و به قوانین مستحسنة سلطنت مشروطه ملاحظه کنند؛ می‌بینند که 
سلاطین مستقله و مقتدره ا گر گاهگاهی خبطی و خطائی از دستشان سهواً در 


برود» در پیش چشم عقلا چندان گناهکار تن 


| س صحیح (هار یل 


۴ دداصل«از». 





۳« ° سر گذشت مسعودی 


محسنات پارلمنت و محسنات‌ساطنت مشروطه زیاده از فهم من 
فهمند که این بنده جه می کّویم و منظو رم جه است و نکته در کجاست! و الا 
اکر تمام اشجار » قلم و تمام بحار» مدادشود؛ و تمام اوراق درختان؛ فرطاس 
گردد» از عیو بات سلطنت مستنده و نتایج آن» و محسدات سلطنت مشر و طه و 
محکمی و #وانین اوء‌وخوبی او.و ترویج عدالت و تجارت که به آن و اسطه 
می شود» بخواهند بنودسند به حق حق ازعهده برنمی آیند. 

ای خحدای من» به عظمت و بزر گواری حودت› برای من همدرد 
و همز بان بیدا کف و چشم و کرش ما را باز کن! مر ما را از شر ما به ما 
بفهمان: 

کاش گشاده نبود» چشم من و کوش من 
آفت جان و تن ات۲ عقل من و هوش من 

کاشکی اين جند جلد کتات را از حارجه و داخله من نداشتم و 
نخو انده بو دم! کاشکی روز نامه نی خو اندم! کاشکی چیز نمی فعمیدم! بدترین دردهاً 
درعالم جیز فهمی است؛ ز بر ا که می‌بینیم و می‌فهميم و جاره ند اریم! مثل ما 
مثل آن‌شل است که دست و پایش بریده است» درمیان راهی افتادد» ومی- 
بيد راه آمن رد تعجیل به سر او می آید» ومی‌داند که وقنی که راه آهن به او 

سید حہ مے , کندء ولے . نه بای 5 رز آدارد] ونه دست ستت ما سانه فربادی 

رسید کي ولی نه پای دریز زدارد| و بر مالو اه ن 
می کند» يك «با الله» و«یاالهی» می گوید! امروزحالت این بنده به آن شخص 
بی‌دست و 3 شییه‌است که می‌بیند[ و لی ]همز بان و همدرد ومعاو د‌ندارد» درعط 
راه آهن‌بادست‌ وپای بر یده‌افتاده است»وراه آهن حطر ناك شمالی و جنوبی مانند 
برق آسمانی به‌عجله می ید و اورا درزیر دست‌وپا عرد می کند» واین‌بدبخت 


فردادمی‌زند. بازمی‌رو دم رو به‌عداء ای‌عدابه‌فریادبرس ! ای حدا بەفرياد برس! 


اب صحیح «آفت جان من است». ضمناً جای‌مصر اعها عوض شده است. 


باب سیم 

ای کریمی که از زان غیب 
گبروتسرسا وظیفه سور داری 

دوستان را کجا کنی محروم ؟ 
تو که با دشمنان نظر داری 

حالت موری به‌علم غیب بدانی؟ 
در بن چاهی به زیر صخرة صما 

از در بخشند گنی و بنده نوازی 
مرغ هوارا » نصیب » ماهی دریا 

چرا به باد ما وبه‌فکرما بیچاره‌ها نیستی؟ 

جناب میرزا فتحعلی‌خان صاحب دیوان » پسرحاجی قوام که در قبل 
ذکرش شدءبه‌انتخاب خود من به‌وزارت من برقرارءو مجددآحکمر ان‌اصفهان 


پایان بخش ادل 


نام‌بساب 


اث 


1 
آباقا آن ۱۲۲-۱۱۷۴۲ 
آجودان باشی ۱۹٩۹‏ 
آدینه‌خان‌تر کمان ۸۸ 
آدطغرل‌غازی ۵۲ ۲۳۰-۱ 
آغا حسن‌خو اجه‌باشی ۵۸ 
آغاسلیمان ۵۳ 
آغافرخ ۵۳ 
آغامباره ۵۸ 
آغامحبوب ۵۸ 
آغانظر ۵۳ 
آغایوست ۲۶۸ 
آقاحسن نایب ۳۵۰ 
۲ قا محمدخان‌قاجار (غازی) ۵۶-۱ 
۲۱۱۷۱۷۱۶۲۸۵۸۵ 
۴۰۰ 


ص 


آق بيك‌تر کمان ۱۲۵ 
آق‌شیدی ۳۳ 
آلتون‌خان ۶۶ 
آن‌داجه ۲۷۹ 
آیدین‌بيك ۵۰ ۱۵۱-۱ 


الف 


اباذر (غفادی) ۸۴-۱۸۳ ۳۹۹-۱ 
اباقاخان ۲۴-۱۲۳ ۵-۱ ۱۲۶-۱۲ 
ابر اهیم بيك‌قره‌عنمان(ایلث) ۳۵-۳۴ 
ابر اهیم پاشا ۱۵۸ 

ابراهیم‌عان ۱۷۰ 

| بر اهیم عان‌ظهیر الدو له ۳۸۵ 

ابر اهیم‌عان ناظرالدوله ۳۸۴ 
ابراهیم خان نوری‌سهام لملك ۱۹۷ 
ابن‌شیرزاد ۲۴۴ 

ابن‌عمی ۲۷۹ 


نام یاب 


ابن‌عمید ۲-۲۴۱ ۴۸-۲۴ ۲ 

ابن‌مرجانه ۷۹ 

ابن‌یمین ۱۸۷ 

ابواحمد ۲۸ 

ابو بکر ۲۸۶-۸۰ 

ابوبکر خوادزمی ۲۵۳ 

آبوجعفر عموی ۳۲۵ 

ابوجعفر محمدا لضمیری ۲۴۵ 

ابوا لحسن بن بر اهیم‌مردی ۲۳۵ 

ابوا لحسنا بر اهیم بن‌ملال‌صایی ۲۴۷ 

ابوالسن على بن د کن‌السدو له 
(فخرالدو له) ۲۵۰ 

ابو ا لحسن بن‌محمد ۳۳-۳۲ 

ابوالحسن احمد بن بویه (معز الدو له) 
۴۴۰۰۵۰۴۳-۲ ۴۵-۲ ۲۴۷-۰۲ 

[بوحنیفه‌دینوری ۲۴۲ 

ابوسعید بهادد ۲۸۰ 

ابوس‌عیدخان ۱۳۱ 

| بوشجا ععضدا لدو له (فناخسرو بویه) 
۲۴۶۰۲۳۵۰۲۳۷۲۳۶ 

ابوا لعبااس تاش( حساعالدو له) ۲۴۹ 

ابوالمباس‌خان ۱۳۲ 

ابوالعباس‌الضبی ۲۵۲ 

ابو عبدالله بنا لمتو کل بالته ۲٩‏ 

ابرعلی بن‌حمویه‌اصفهانی ۲۵۲ 

ابوعلی‌مسکویه ۲۳۵ 

ابوالفر ح محمدبنالعیاس 427 

ابوالفر ج‌یعقوب بن‌یوسف ۳۳ 

ابو الفضل جعفر بن‌فر ات ۳۳ 

ابوا لفضل عباس بنا لحسین ۲۴۷ 


ابوا لفضل‌خان ۱۳۲ 

ابوالقاسم فردودسی ۲۵۵ 

ابوا لقاسم بن‌محمد ۳۳-۳۷ 

ابومحمدین‌ابوالسین ۲۳۷ 

ابوالمسك کافور حبشی ۳۳-۳۲ 

ابومسام‌مردزی ۸۷ 

ابومنصور بویه (مژیدالدو له) ۲۴۹ 
۳۵۰ 

اقا بك ابو بکر بن سعد زنگی ۱۵۶ 
۶۱-۱۶۰۹ ۲۲-۱ ۲۵-۲ ۲ 

اتا لیقبه ۶۶ 

اتسز خوارزمشاه ۲۱۵-۶۳۲ 
۲۱۹-۲۱۸۶ 

احمد بن‌بویه ۲۳۹-۲۲۳۷-۲۳۶ 

احمدخان ۲۸۴-۱۳۱ 

احمدخان‌افشاد ۱۴۱ 

احمدخان‌افغان (یساول‌نادد) ۲۲ 
۳۶۲-۶۱ 

احمد بن‌طو لون ۲۸ 

۱٩۲ احمدمیرزا‎ 

احمدبن‌ناصر الحق ۲۳۷ 

احشید ۳۲-۳۱ 

الراضی بالله ۵۸-۴۵-۳۲ 

اردشیر ۲۷۴-۲۶۵ 

ار دشیر بایکان ۷۰۰-۳۷۱ 

ارس‌طاطا لیس ۲۸۳ 

ار غون‌خان ۶۲ 

اسداله‌عان ۳۶۹ 

اسدخان‌سر تیپ ۳۱۶-۳۰۱-۲۰۵ 

استا نلی‌نجاد ۵۷ 





۴۰۵ 


۶ 


اسدا لدین‌شیر کوه 1۵¥ 

اسفار بن‌شیرویه ۲۲۷ 

اسفندیاد ۴۰۰-۲۵۵-1۷۹-۱۵۴ 

اسفندیار بيك ۱۵۱ 

اسکندد ۲۲۱ 

اسکندرحان ۱۳۱ 

اسکندر ساطان ۴۷ 

اسکندر بن‌قر ایوست ۳۵ 

اسکندد کبیر(یونانی) ۰۷۳ ۲۳۳-۲۳۲ 
۱۲۷۳-۷۷۲ ۲-۳۷ ۳۱۷ 

اسکن‌درمیرزا (پسر فرمانفرما) ۵٩‏ 
۳۱۴-۲ 

اسکو بلف ۲۱۸-۲۱۷۶۵ 

اسماعیل بن ابوالقاسم ۲۳۷ 

اسماعیل حا ن‌مصلح| لسلطنه ۱۱۹-۹ 

اسماعیل‌دوم (پسرشاه طهماسب) ۴۶ 

اسماعیل‌سامانی ۲۷۸۰-۲۷۷-۲۷۶ 

اسکندرشیخی ۷۹ 

اسماعیل خان‌قر اچه‌داغی ۳۳۵ 

اسماعیل‌میر زا ۰۶-۵۶-۱۷ ۲۸۷-۲ 

اشرف افغان ۲۶۰ 

اصغرمیرذا ۳۱۲ 

اعتضا دا لدو له(عینا لملك) ۱۶۸-۱۶۷ 
۳۶۹ 

اعتضادا لسلطنه(شیر حان) ۱۸۸-۱۶۶ 

اعتمادا لسلطنه(محمد حسن‌خان) ۲۵ 

اعرابی‌پاشا ۱۵۸ 

اغر یرث ۷۹ 

افتخار | لدو له( با نوی‌عظمی) ۱۱٩‏ 

افسراسیاب ۲۰۲-۱۴۹-۱۴۷-۷۹ 





۳۷ ۷-۰۲۶۱۰۲۶۰-۲۵۶ 

افلاطون ۲۸۲ 

القاهر بالله ۳۱ 

اقبالا لدو له ۱۸۶-۱۸۵-1۸۴ 

افستوس ۳۶۴ 

اکبرا بن‌همایون ۲۱۷ 

الله‌قلیخان ۲۰۵ 

ال‌وردیخان ۳۱۴-۲۷1-۲۷۰-۴۸ 
۳۷۸ 

الب‌ارسلان ۲۲۲-۶۲ 

الب‌تکین ۲۱۷ 

الیسع بن! لیساس 

اماحسن(ع) ۱۶۲ 

اماعلیا لنقی(ع) ۱۶۲ 

امام‌قلیخان ۲۷۱-۲۰۵-۱۳۱-۴۸ 
۳۹۴ 

۱۳۲۷-۱۳۳-۱۱٩ اماسقط‎ 

امامطهر ۳۶۳ 

اماموسی کاظم(ع) ۳۸ 

امام‌یافعی ۳۳-۰۳۲ 

امان‌اله (والیه) ۱۶۹ 

المستعین بالله ۳۲ 

المعتز بالله ۲٩‏ 

المقتدر بالله ۳۱ 

امیر آق‌سنقر ۱۵۶ 

۳۹-۳۸-۲۵-۳۴ امیر تیمود گور کان‎ 
AA—Y4 FFF A-۴ F-۴۳۴81 
1۶۲-1۵01-۱1۴ ۳-1۲۸4- ۷ 
۳۷ ۴-۰۲ ٩۴-۲۹۳۲۸۰-۷۳ 

امیسرچوپان (سلدوز ) ۱۲۸-۳۹ 


نام یاب 


۱۵۷-۹ 

امير حسن بيك ۴۱-۳۶ 

امیر‌حسین ۱۲۸-۴۵-۳۹ 

امیر خان‌موسلوی‌تر کمان ۱۲۲-۱۲۱ 

امیر سلیمان‌خان(مجدا لدو له) ۳۶۹ 

امیر علی بنا لياس ۲۴۳ 

امیر قاسمخان ۲۰۱ 

امیر قر اسنقر ۲۳۱-۱۵۸-۱۵۶ 

امیرقرایوسف ۴۱ 

امیر کبیر ۲۰۱ 

امیر گونه‌خحان ۴۹-۴۸-۴۷ 

امیرالمۇمنین‌حیدر ۲۴۶ 

امیر نجم بیگ ۱۲۵ 

امیر نوج ۲۴۹ 

امیر نور الدین‌محمود ۱۵۷ 

امین ۱۴۸ 

امین‌خلوت ۱۸۳ 

امین لدو له ۳۶۷-۱۹۹-۱۸۴-۱۸۳ 
۳۶۹ 

امین‌السلطان ۱۸۰ 

انودی ۶۳-۶۲ 

انوشیروان (عادل) ۳۲۵-۲۹۰۲۵ 
۰ ۷۴۰ 

انیس کت ۶۸ 

اوز بك‌خان ۱۳۱-۲۳۰ 

اوزون‌حسن ۳۵ 

او کتاقا آن ۱۷۲۹-۱۲۶-۱۲۳ 

اولامه(سلطان‌تکلو) ۴۶ 

ابز ابلا(ملکه‌اسپانیول) ۳۶۵-۳۶۲ 

ایل‌ارسلان ۲۱۸ 


ایل بار س‌خان اوز بك ۵ع 
ایلدرم با یز یدخان ۱۵۰-۳٩۹‏ 
ایلدگز ۱۶۲-۱۶۱ 
ايلك‌تر کمان ۲۲۳-۳۴ 
ايلك‌عان ۲۲۳-۳۴ 


ب 


باباخان ۲۰۵ 

با برشاه ۱۳۱ 

بابك ۲۷۴ 

با توخان ۱۲۷ 

باس‌قویج ۵۵ 

باغرخحواص ۲۸-۲۷ 

باقر ۱۸۸-۱۸۷ 

باقرقهپایه‌ای ۳۵۰ 

باقرماز ندرانی ٩۶‏ 

باقرنجف آبادی ۳۴۹ 

باقی‌حان ۶۶ 

باقی‌محمدخان ۱۳۱ 

با قی‌محمدسلطان ۶۶ 

بایزید ۳۸ 

بایز یداول ۱۵۰ 

بایز یدددم ۳۶۳ 

بر اق‌اقلان ۱۲۲ 

براق‌حاجب‌قراخطا ئی ٩‏ ۱۴ 

براق‌خان ۱۲۵-۱۲۴-۱۲۳-۱۲۲ 
۱۳۶ 

بر که‌حان ۲۴ ۲۷-۱ ۱س۰ ۱۳ 


بر کیادق ۱۵۵ 
برمك ۰ ۸ 





۳۰۷ 








بسطام ۷۹ پسرالیاس ۲۴۲ 
بسطویه ۷۹ بطر کییر ۲۰۰ 
بشیر خان ( آغاباشی معتمدا لحرع) پومپی ۳۶۴ 


۳۳-۳ ۳۵-۱ ۱۶۸-۱ 
بفداد حاتون ۱۲۹-۱۲۸ 
بقراخان ۲۲۳-۲۲۲ 
بقراط ۱۸۴ 
بندك ۲۱۰ 
بوزر جمهر ۴۰۱-۳۴۷ 
بوقاء ۲۹-۲۸-۲۷ 
بوقاء کییر ۲۸ 
بوقاء صفیر (شرابی) ۳۰ 
بهاءا لدو له بن عضدالدوله ۲۵۱-۲۵۰ 
بهاء لملك ۹ ۹۰-۸۸-۸۱-۵- ٩۱‏ 
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۰۳ ۳۲۱-۱۷ 
بهرا) جوبینه ۲۷۵-۷۹ 
بهرام شاه ۲۲۰ 


بهرام گور ۵-۲۳۵ ۴۰۰-۲۷ 
بهر ام میرزا معز الدوله ۱۹۳ 


بهلر ۴۶۱۰-۱۶۵ 
پیرمادك ۴۰۱-۱۷۷۸۷ 
بیژن ۳۷۲ 


بیغو ارسلان ۱۵۳ 

ب 
پاشاخان امین‌الشودا ۳۹۲-۱۷۵ 
پا لمرستون ۴۰۱ 


پر نس منچی کف ۸۵ 
پرودیز ۲۷۵ 


پیر محمدخان کو کنادی ۱۳۲-۱۳۱ 
پیغمبر اکرم (ع) ۳۳۲ 


ت 


تا جا لدو له (عصمت‌الدو له) ۱۶-۸۸ 

تا جالسلطنه ۱۶۸ 

تا ج‌الملزد ۱۷۸ 

تتش‌بن آلب ادسلان ۱۵۰ 

ترکان خحاتون ۱۶۰-۱۵۹4۳۱۵۸ 
۳۳ 

تر کان‌| لمستکین ۲۴۸ 

ترمه(اسم‌سکت) ۱۳۶-۱۰۲-۹۶ 
۱۹۹-۷ 

تقی‌شیرازی ۳۴۹ 

تکش‌ححان ایل ارسلان ۶۲-۶۱ 

تکش خوارزمشاه ۲۱۸-۱۶۲ 

تلق تیمورخان ۱۲۸ 

توران آغا (ملکة ایران) ۲۸۷-۱۶۹ 

توزون ۲۳۴-۲۴۳ 

توشمال (ریش سفید قشقائی) ۲۰۵ 
۳۴ 

توفیق پاشا ۱۵۸ 

تولی‌خان 114-1۲۶-1۲۴-1۲۳ 
۱۳۹ 

تومان غا ۱۶٩۹‏ 

تیمود ۱۵۰-۳۸ 

تیمورساطان ۱۳۱-۱۲۱ 


نام یاب 


تیمودقاآن ۱۲۷۲-۱۲۶۲۱۲۳ 
تیمور میرزا ۲۰۳۱۱-۱۸۵ ۳۱ 
۳۴ 


جالینوس ۱۸۵ 

جان محمدخان ۲۸۶۰-۱۹۳-۱۷۰ 

جعفر بن یحبی‌برمکی ۸۰ 

جعفر قلیخان معین‌السلطان ۳۶۹-۳۲۹ 

جغتای‌خان ۱۳۰-۱۲۸-۱۲۲ 

جغتائی ۱۳۰ 

جلالالدو له ۱۹۸-۱۹۷۱۹۶۵۱ 
۰۰ ۲-۳۶۷۳۲۴۰۲ ۳۹ 

جلال| لدو له سلطان‌حسین میرذا ۱۴۴ 

جلال| لدین ملکشاه سلجوقي ۱۵۴ 
۱۵۵ 

جلال| لدین منکبر نی ۲۱۸ 

جلال‌الدین میرذا ۱٩۲‏ 

جلایر بای ۱۲۴ 

جمشید (شاه باستان) ۲۳۲ 

جمشیدخان ما کوئی ۱۴۱ 

جترال اسمیت ۳۶۶ 

جنرال پاسقویچ ۸۴ 

جنر ال چرنیف ۳٩۹۳‏ 

حنرال دوبرت ۳۶۲ 

جنرال‌سن‌جان ۲۶۸-۱۸۰سع۳۰ 
۳۶۶-۳۶۰ 

جنرال کفمان ۶۵ 

جنر ال داشنگتون ۳۶۵ 

جوجی‌خان اوزبك ۱۲۷۱۲۴-۳۹ 


۳۰۹ 


۱۳۱-۰ 
جهان پهلوان ۱۵۵ 

جهانسوزمیر زا امیرتومان ۱٩۲‏ 
جهانشاه ۷۳-۴۲ 
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جرناترف ۱۲۷ 

چغال اقلی ۲۷ 

چفتان‌عان ۱۲۸ 

جغر ی بيك‌ین میکا ئیل ۱۵۲-۸۸-۲۶ 
ar‏ 

چنگیزخان ۱۲۲-۶۸۶۷۲۶ 
۵-۱۲۴۳ ۲۷۶-۱۲ ۱۲۷-۱ 
۲۹-۸ ۷۲۱۷-۱۳۲-۱۳۰۱ 
۳۱۸ 


ح‌ 

حاجب‌الدو له ۳۲۹ 

حاجی اشرفی ۸۳ 

حاجی آقا بيك ۴ ۱۱۰۵ 
۱۷-۵ ۳۷-۱ ۱۳۸-۱ 

حاجی آقا محسن‌عراقی ۱۸۳ 

حاجی آقامحمد (عموی‌نایبا لصدر) 
۸۳-۲ ۸۲-۲ ۳۸۲-۲ 

حاجی بشیر خان معتمدا لحرم ۸ ۳2 

حاجی بیکگك ۶۶ 

حاجی‌خان ۱۳۴ 

حاجی‌زینا لعا بدین‌ شیر وا نی (مستعلیشاه) 
۲۸۲ م۳ ار ۲ YAS‏ 

حاجی شیخ محمد باقر ۱۹۸ 

حاجی سلیمان‌خان ۱٩۹۲-۱۹۰-۱۸۹‏ 


۳۹۰ 


۳۵۰-۲۱ ۴-۲ ۱۱-۹ 

حاجی سیداسدالله ۳۸۱-۱۹۸ 

حاجی صا لح برقانی ۳۳۵ 

حاجی طرخانی ۱۳۲ 

حاجی علیاحمد کور ۱۱۲-۵۸-۵۶ 
۱۸۰ 

حاجی غلامعلی‌خان (ال‌باشی) ۱۷۰ 

حاجی قوام 1۹۹-1۹۰-1۸4-1۷۰ 
۲- ۴۰۳-۳۵۲ 

حاجی کلباسی ۳۸۲-۱۸۷ 

حاجی لله ۱۹۰ 

حاجی محمد باقرخان ۳۸۲ 

حاجی محمدجعفر آباده‌ای ۱۹۸ 
AY‏ 

حاجی محمدحستخان صدر اصفهانی- 
A۲‏ 

حاجی محمد کریم‌ خان ۳۸۶-۳۸۵ 

حاجی مر تضی‌قلی مر ندی (علمالهدی) 
۳۳۲-۳۷ 

حاجی ملاحسینملی تویسرکانی ۳۸۲ 

حاجی ملاهادی سبزوادی ۷۲ 

حاجی میرز! آقاسی ۲۸۲ 

حاجی میرزاحسن فسائی ۲۵۵-۲۳۵ 

حاجی میرزا زمان‌خان ۱۸۲ 

حاجی میرزا فخرالدین ۱۸۷ 

حاجی میر زا محمود ۳۸۲ 

حاجی صر اله‌عان ۲۰۵ 

حاجی هاشم‌خان ۳۸۳-۳۸۲ 

حافظ شیر ازی ۲۸۱۰-۲۰۲-۱۲۲ 
۳۵۹-۲۹۵۳ 


حبیب الله‌عان تنکا بلی ۹۹-۸۵-۸۳ 
۱-۵ ۳۶ 

حجاج بن پوسفب ۸۷-۸۶ 

حجة الاسلام شفتی ۳۸۳ 

حر مه بن‌أعین AY‏ 

حساعالسلطنه ۳۶۶ 

حسن بیکگث ۴۰۳۷-۳۵-۳۷ 
۴۳-۲ 

حسن بن بو یه (ر کن الدو لد) ۲۲۶ 
۴۱-۷۲۰۷ ۲-۲ ۲۲ 
۲۴۹۰-۲۴۸-۲۴۷۵ 

حسن‌خمه‌ای ۳۵۰ 

حسن‌ین سهل ۲۸ 

حسن بن محمدا لمهلبی ۲۴۵ 

حسین‌چتری ۲۲۱ 

حسین‌خان نظام! لدو له شاهسون ۱۳۳ 
۳۰۳ 

حسین‌بن سین ۱٩‏ ۰-۲ ۲۲ 

حسین بن دودح ۳۲۵ 

حسین (بر ادر محمود افقان) ۳۶۰ 

حسین پرسام ۲۱۹ 

حسینعلی پسر جهانشاه ۲۳ 

حستعلی‌خان گروس ٩۵‏ 

حسینعلی خان معير المما لك ۱۷۷ 

حسینعلی خان نمیر الملك ۳۵۲ 

حسینعلی شاه اصفهانی ۲۸۲ 

حسینعلی میر زا فرمانفرما ۰۳۱۴-۲۵۴ 
۳۲ 

حسین‌قلی خان نظام! لسلطنه مافی ۲۱ 
۳۳۲۴ 


نام یاب 


حسین‌گره ۱۲۰ 

حسین متصورحلاج ۳۵۵ 

حسین میلانی (میلائی) ۳۵۰ 

حضرت احمدرضا(ع) ۲۰۱ 

حضرت پاپ ۳۶۵ 

حضرت‌دانیال ۲۶۴ 

حضرت دسول اکرم (ع) ۳۳۱ 
۳۳۱ 

حضرت رضا (ع) ۴۳۳۱-۲۰۱-۲۰۰ 
۳۸۵ 

حضرت عبدا لعظیم ۲-۱۵۵ ۱۶۳-۱۶ 
۸-۵ ۳۵۰-۱۷ 

حضرت کاک ۱۳۲ 

حضرت معصومه (ع) ۱۸۰-۱۷۸ 
۸-۱ ۳۹۳-۳۶ 

حضرت مهدی موعود (ع) ۳۳۴ 

حکیم (ازسر دادان مصروشام) ۳۵ 

حکیم ابوالقاسم فرددسی ۳۷۲ 

حکیم دادری 4۶ 

حلیم سلطان ۴۰ 

حمدالله مستوفی ۴۳-۲۳۵ ۲۵۲-۲ 

حمزه اصفهانی ۷۹ 

حمزة مورخ ۳۷۰ 

حمزه‌میر زا حشمت! لدو له ۱۹۲-۵۵ 

حیدرخان ۱۳۲ 

حیدر ددویش ۴۱ 

حیدر علیخان ۳۸۴ 

حیدر قلیخان بجنوددی ۸٩‏ 

حیدر میرزا ۴۶ 
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چ 
خاقانی شروانی ۱۵۶ 
خاقانی کتجوی ۳۸۰ 
خانلر تفنگچی ۱۱۲ 
خانلر خان قجر ۷۸ 
خا نلر میرز| احتشاعا لدو له ۱۹۲-۱۳۳ 
۳۳۱۷۰-۰۳۳۶۶ 
سرویرویز ۲۷۵-۲۶۵-۷۹-۲۱ 
خواجه اغلان ۱۲۸ 
خواجه نظام! لملك ۲۲ ۴۰۱-۲ 
خوارزه‌شاه ۵-۶۴ ۲۱۸-۲۱۶۲۱ 
۳۳۴ 
خوشنوار ۲۵ 


د 


دابشلیم ۲۸۰-۲۷۹ 

داراب کبیر ۲۷۲ 

داراب‌خان ۲۰۵ 

دادای دوم ۲۳۳-۲۳۲ 

دارای صغیر ۳۷۲-۲۷۳ 

داد یوش (دارای کبیر) ۲۷۳-۲۶۷ 
۳۷۲ 

داودخان ۷۲۸ 

داغتانی ۷۷ 

دانیال‌عان ۱۳۲ 

دییرالملك ۱۷۶ 

دختر کیقباد میرذا ۱۸۹ 

دریا بیگی ۸۵ 

دنیاخاتون ۱۲۹-۱۲۸ 


۳ 


دواخحان ۱۲۶ 

دوستعلی‌خان معیرا امما لك ۱۷۷ 
دوست محمدخان ۱۳۶۲-۳۶۰-۵۲۷ 
دوك دکامریج af‏ 


ذوالریاسیتن ۱۴۸ 
ذوالفقار خان (سر تیپ) ۲۱۰-۴۷ 
۳۴۹ 
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راشد عباسی ۳۷۹-۳۳۹ 

دافع‌بن‌هره ۲۷۶ 

دای ۲۷۸ 

رحیم اتالیق ۱۳۲ 

دحيم بيك ۶۸ 

رحیم‌خان (محمدر حیم‌خان) ۱۲۲ 

دستم (داستان) ۱۵۴-۱۱۴۵۹ 
۴۰۰-۲۷۰۹ 

رشید وطواط ۶۴-۶۳-۶۲ 

رضاقلی‌حان (سر تیپ کریاسی) ۱۴۰ 
۱۳۲-۰۱ 

رضاقلیخان عرب ۳۵۲۷-۳۰۱-۲۷۳ 
۳۵۵ 

رضاقلیخان لله‌باشی (هدایت) ۳۲۲۶ 
۳۶۰ 

ر کن‌الدوله دیلمی ۱۴۷-۸۸ 

دودکی ۶۸-۶۲ 

رومانف میخائیل‌دیج ۱۲۷ 


ریشلیر ۷۰۱ 


زبیر ۲٩‏ 
زین لمیرذا ۳۷ 
ژول قیصر ( کبیر) ۳۶۲ 


س 


ساسان‌بن بهمن ۳۷۱-۲۷۴ 

ساعدالدو له (سردار تنکابنی) ٩٩‏ 
۳ ۱۱۴۲-۱۱۳-۰۱۱۲ 

سام پسر‌حسین ۲۲۰ 

سام (جدسلاطین غودی) ۲۱۹ 

سام (از نزدیکان‌عمروصفادی) ۲۷۷ 

سام میر زا (شاهز اده) ۱۴۱-۹۰ 

سام میرزا شمس‌الشعر اه ۷۶ 

سام نریمان ۱۱۴ 

سبحان قلی‌خان ۱۳۲ 

سبکتکین حاجب کییر ۲۴۷-۲۱۷ 
۳۳۸ 

سپهسالار اعظم ۳۶۶-۳۶۵-۳۵۳ 
۳۶۸ 

سرجان ملکم (سیرژل) ۲۹۷-۲۷۱ 

سردار و لیخان تنگ بنی ۸۳ 

سعد زنگی ۲۲۴ 

سعدوقاص ۲۷۵ 

سعدی (شیخ مصلح‌الدین) ۱۵۶-۶۳ 
۶۰-۹ ۳۳-۱ ۸۱-۲ ۸۷-۲ ۲ 
۲۳۹۶۰۳ 

سعیدحا جب ۲٩‏ 

سعیدالعلما ۳۳۷ 


نام یاب 


سلجوق شاه ۸-۱۵۲ ۹-۱۵ ۱۶۰-۱۵ 
۲۸۰-۱ 

سلطان ابوسعید بهادرخان ۲۷-۳۶ 
۲۸-۹ ۹-۱ ۲۶۵-۱۲ 

سلطان احمد کنی (ولی) ۷۴-۴۳ 

سلطان برقوف ۱۵۸ 

سلطان تکش خوارزمی ۱۵۵ 

سلطان جنید ۶۳-۴۰ 

سلطان‌حسین میرز! جلال‌الدو له ۵۱ 
۳۲۱-۶ 

سلطان حمزه میرذا ۱۲۲ 

ساطان حیدر (اددبیلی) ۴۲-۴۰ 
۲۸۲-۳ 

سلطان زین‌العا بذین ۲۸۰ 

سلطان سلیم عثمانی ۱۵۸ 

سلطان سلیمان ۲۶ 

سلطان سنجر سلجوقی ۶۵-۶۳-۶۲ 
۱۵۵-۸ ۲۱۹-۰۲۱۶۰۲۱۵ 
۱ ۷۲۶۵-۲۲۳ 

سلطان عبدالحمیدئانی ۱۵۲ 

سلطان عثمان خان نمادی ۱۵۲ 

سلطان علاءا لدین خلجی ۵ ۳۷ 

سلطانعلی شاه گنا بادی ۲۸۴ 

سلطان محمدخان ۳۳۵۵-۲۱۵-۲۰۵ 
۳۵۶ 

سلطان محمدخدابنده ۳۹ 

سلطان محمد خوارزمشاه ۶۲-۶۱ 
۲۷-۲ ۵-۲ ۳۷۰-۷۷ ۵-۷ ۶ ۲ 

سلطان محمد سلجوقی ۱۵۸ 

سلطان محمد فاتح ۳۸-۳۷ 


۳۳ 


سلطان محمد غازان ۲۷-۳۹ ۱۲۸-۱ 

سلطان محمود غز نوی ۶۳-۳۴-۲۶ 
۳-۱۵۲۸۸۸۶۵ ۱۵۸-۱۵ 
۱۹-۷ ۸-۰۲ ۳-۰۲۷ ۳۷ 

سلطان مراد آق‌قوینلو ۳۷۴ 

سلطان مر ادخان ۲۸۱-۳۵ 

سلطان مر ادعثمانی ۸ ۴۹-۷ 

سلطان مراد میرزا (حساعا لسلطته اب 
۳۸۵۳-۳۲۱-۱۵۹ 

سلطان مسعود غزنوی ۲۱۹-۱۵۳ 

سلطان مسعود ملکشاه سلجوقی ۱۶۱ 
۳۷۹-۱ 

سلطان مسعود میرذا ۱٩‏ 

سلطان ملکشاه سلجوقی ۲۱۵-۱۵۸ 

ساطان یعقوب ۳۷ 

سلمان فادسی ۳۹۹-۱۸۴ 

سلم و تور ۲۰۲ 

سلیمان اول ۳۶۳ 

سلیم اول ۳۶۳ 

سلیمان پاشا ۳۹۳ 

سلیمان (پیغمبر) ۳۶۴ 

سلیمان‌خان اعتضادا لدوله ۲۰۱ 

سلیمان‌خان پسر یحیی تبریزی ۳۲۸ 

سلیمان‌خان قاجار رولو ۱۷۰ 

سلیمانابنالشس ۱۵۰ 

سلیمان ان لله ۳۲۰ 

سلیمان شاه ۲۳۱-۲۳۰ 

سلیمان صغری ۳۷۴ 

سلیمان‌بن مهلب ۱۷۳-۸۷ 

سن‌طاق‌نویان ۱۲۴ 


۳۴ 


سنقرشاه ۱۶۱ 

سودی پسرحسین ۲۲۰ 

سهاما لدو له ۳۰۵ 

سهر اب(پسررستم) ۲۷۰ 

سهر اب‌شان ۲۰۵ 

سی پو ۳۶۴ 

سیدا بوالقاسم ناصرالحق ۲۳۷ 

سید اسماعیل بهبهانی ۲۷۰ 

سیدحس‌خراسانی ۳۴۹ 

سید حسین‌یزدی ۳۴۹ 

سیدصادق‌حجةالاسلام ۳۹۸ 

سیدصددالدین ۲۷۳ 

سیدعبدالله بهبها نی ۲۷۰ 

سیدعلیمحمد باب‌شیر ازی ۳۲۶-۳۲۵ 
FAY‏ ۱۳۳۱-۰۳۳ 
۳۳۲-۰۳۳۳۲ ۱۳۴۱-۳۵ 

سید کاظم‌رشتی ۳۸۶ 

سیدمحمد ۲ ۵ 

سیدمحمد باقردشتی ۳۷۸ 

سیدمهدی‌شهدی ۱۸۷ 

سید یحیی‌دادابی ۳۵۰ 

سیف‌الدوله ۱4۷ 


ب 


س 
شاپودادل ۵-۷۵ ۴۰۰-۲۶ 
شاپور(الکبیر) ۲۷۳ 
شاپور ذوالا کتاف ۲۷۴ 
شاردن(سیاح) ۳۷۵-۳۷۴ 
شاه‌اسماعیل‌صفوی ۴۱۴۰۳۸۳۷ 
۵۳۳۲ ۰۷۳-۴۶۲ ۴ ۱ 


سر گذشت مسعودی 


۷۲۷۳-۱۳۱-۱۲۵ ۱۲۲-۱ 
۳۷۳-۸۱ 

شاهر خ بن‌امیر تیمود ۳۵ 

شاهز اد‌حمزم(ع) ۱۶۲ 

شاه‌ساط‌ان‌حسین ۲-۲۶۳ ۳۷۴-۷۶ 

شاه‌شجاع ۴۹۴-۲۹۳-۲۸۰ 

شاه‌صفی ۳۷۴ 

شاه‌طغان ۱۵۶ 

شاه‌طهماسب ۱۶۲-۱۲۲۴۶ 

شاه‌عباس بزر کک ۸-۴۷-۳۷ ۰۷-۷ ۱ 
۱--۷۱-۰۲۷۰-۱۳۲ ۷۲-۲ ۱۳۱۷ 
۸ ۰۳۸۴-۳۷ ۴۰ 

شاه‌عباس‌ثانی ۳۷۵-۳۷۴-۱۰۸ 

شاه‌قلیخان‌قاجاد ۴۹-۴۸-۲۴ 

شاهاث(خادع) ۲۹-۲۸ 

شاه‌محمود ۲۹۴ 

شاه نععمت اللهو لی‌ماهانی ۴۲-۴۱-۳۸ 
۴-۳ ۸۲-۴ ۲۹۷-۲ 

شرلی ۳۷ 

شریح‌قاضی ۲۰۸ 

شکر الله‌عان ۳۸۴ 

شلمغانی ۳۲۵ 

شهاب لدین‌غودی ۲۱۸۳-۲۱۷-۲۱۶ 
YY‏ 

شهر یار بن‌رستم‌دیلمی ۲۳۶ 

شيبك‌خحان اوزبكف ۱۲۱-۱۲۰۷۳ 
۱۲۵ 

شیخ| بو اسحق( اینجو) ۲۸۰ 

شیخ‌احمداحسائی ۳۸۶ 

شیخ‌الاسلام ۲۸۲ 


شیخ‌عباس‌طهرانی ۳۲۹ 
شیخ‌محمد باقر ۳۹۸-۳۸۲ 
شیخ‌محمد تقی حجة الاسلام ۳۸۲ 
شیخ محمدعلی‌محلاتی ۳۲۵-۲۸۲ 
شیخ‌مر تضی عسرب شوشتری(انصادی) 
۳-۲ ۱۸۷-۸ 
شیخ‌مهدی کجودی ۲۸۲ 
شیخ‌مهدی‌نودی ۳۲۵ 
شیخ‌یحیی ۲۸۲ 
شیدوش پسر گودرز ۲۷۷ 
شیر علی| بن‌دوست‌محمدخان ۳۶۲ 
شیر ین‌ادمن ۸٩‏ 
ص 
صاحب بن‌عباد ۲۵۰-۲۴۲-۱۷۷ 
۲-۲۱ ۵ ۵۳-۲ ۲-۲ ۳۹ 
صادقز نجانی ۳۵۰ 
صادق‌صود تی-۱۳۷ 
صباحالخیر(امیر) ۱۳۷-۱۳۳- ۱۳۵ 


۲۱۲ ۲۱۱-۱۹۹-۱۸۸ ۶ 
۳۱۵ 








نام یاب ۴۹۵ 
شيخ جعفر حجة الاسلام ۳۷۶ صفی عیلشاه ۲۸۶-۲۴۸ 
شیح‌جعفرعرب ۷۲ صفی‌میر زا ۴۸ 
شیخ‌جنید ۳۸ صلاحا لدین‌ایوب ۱۵۷-۲۶ 
شیخ‌حسن‌عرب(شیخ | لعر اقین) ۳۷۶ | صیدال ۳۶۰ 
شیخ‌سبزوادی ۴۳ 
ik ۳ ۷-۴۳-۷۰ ۹ ET‏ 
۳۵ طاوسالعرفااصفهانی (میرزاکاظم) 
شیخ‌صفی‌الدین اردییلی ۷۱-۳۸ ۸۲-۳ ۲ 
۳۸۳ طاهر بن حسین زو الیمینین ۱۳۸-۱۷۷ 


طاهر (فرز ندمطهر) ۳۶۳ 

طغج ۳۱ 

طغرل آ جر ۳۷۴ 

طغرل‌اول ۳۷۴ 

طخرل بيك ۱۶۱-۱۵۳-۱۵۲-۸۸ 
۱۶۲ 

طغرل‌ثانی ۱۵۵ 

طغرل بن میکا تیل بن‌سلجوق ۲ ۱۵۵-۱۵ 

طوق‌تمشخان ۱۲۷-۶۶-۳۹ 

ضحاك ۳۷۱-۰۳۷۰ 

ظلا لسلطان ۲۹۶-۱۷۲-۱۴۴-۱۹ 

ظهیر ال_دوله (ايشيك آغاسی‌باشی) 
۸۹-۱۷۸ ۱۹۰-۱ 
۹۷-۱۹-۲۳ ۹۹-۱ ۲۰۳-۱ 
۵-۲۱۳-۲۱۳-۱ ۷۲۵۲-۲۱ 
۰-۳۱۶۴ ۲۱-۳۲ ۷-۳ ۱۳۲ 


ع 
عارف‌انندی ۲۶۳ 
عاص ۳۳۱ 





"۶ 


سر گذشت‌مسعودی 





عا لمشاه(ییگم) ۴۰-۳۸ 

عباس(د یس غورو غرجستان) ۲۱٩‏ 

عباس‌فلی خان‌سردارلاریجانی ۱۱۴ 

عبا س‌میر ز ا(و لیعهد) ۱٩۹۲-۱۷۶-۱٩۹‏ 
۷۲ ۳۵۱۷ 

عبدالاحدخان ۱۳۳ 

عبدا لجبار (قاضی‌دی) ۲۵۲ 

عبدا لررحمن‌خان ۳۶۲-۳۶۱ 

عبدا لطیف‌خان‌ملا یاشی ۱۵۹-۱۳۱ 

عبدا لعزیزحان ۱۳۲ 

عبدا لملك ۸۷-۸۶ 

عبدا لملك‌مرو ان ۲۶۸ 

عبدالمومن‌خان ۶۶ 

عبدالمومن‌خان‌ثانی ۱۳۲ 

عبدا لوهاب‌شیر ازی ۳۴۹ 

عبداله‌خان‌از بلك ۶۶-۴۷ 

عبداله‌عان‌اول ۱۳۱ 

عبداله‌خان‌ثانی ۱۳۲-۱۳۱ 

عبدا له حان ثا لث ۱۳۲ 

عبداله‌سلطان ۱۲۱ 

عبدالّ‌صودقی ۱۳۷ 

عبیدالله‌حان ۱۳۱ 

عثمان (از علفاید اشدین) ۱۵۱ 

عنمان بيك ۳۵-۳۲۷ 

عثمان‌پاشا ۳۹۳ 

عراقی ۷۷ 

عزا لدو له بختیاد ۲۴۷۰-۲۲۶-۲۴۱ 
۳۳۸ 

عزت‌الدوله ۱۶۶سرعا 

۳٩۹۲ ءزیزخان‌مکری‎ 


عزیزرمصر ۲۸۰ 
عضدا لدو له‌دیلمی ۲۴۱-۲۳۵-۱۹۲ 
۵-۲ ۹-۲۲۸۸۰۲۴۷-۲۳۴ ۲۴ 


۳۵۳ 

عضدا لملك ۱۱۱ 

عطاملك‌جوینی ۶۴ 

عفت‌الساطنه ۱۶۸-۱۳۵-۱۱۸-۵۹ 
۱۶۹ 

علاء| لسدین( پسرحسین‌غودی ) ۲۲۰ 
Y1‏ 


علاءا لدین‌جوینی ۲۶ 

علاءا لدین خلجی ۲۱۷ 

علاءهرزمی ۲۷۵-۲۷۳ 

على آقا(و فاعلیشاه) ۲۸۲-۲۸۲ 

علسی‌ابن‌ابیط الب ۲۰۹-۱۵۰۵۰ 
۱-۳۳۱۶ ۳۷ 

علی بن بویه(عمادا لدو له) ۲۳۶-۱۴۰ 
f ۴۵-۲ ۴۲-۲۴ ~۳۸‏ 

على بن‌عیسی ۱۴۸ 

علی بن‌موسی ۱۳۸ 

علی بن‌مررسی| ارضا(ع) ۱۴۷ 

علیخان‌بهندس ۳۶۲ 

علیخان‌ظهیر الدو له ۲۸۶ 

علی‌ر ضا خان‌قجر آق‌قویوینلو ۱۱۱ 

علیقلی‌خان ۲۰۵ 

علیقلیجان شاملو ۴۷ 

علیقلی خان‌عرب ۲۷۳ 

علیقلی‌ خان فشقایی ۱۳۱۶-۳۱۵-۲۸۱ 
۸-۷ ۳۵۹-۳۵ 


نام یاب 


على قلی‌میر زا اعتضادالساطنه ۱۶۵ 
F۱۹4‏ 

على محمدخان قوامالملك ۳۱۹ 

عمر (خلیفه‌ئانی) ۲۷۳-۱۵۰-۱۴۹ 
۳۷۱-۲۷۵ 

عمرپاشا ۵۴ 

عمرخان ۱۳۳ 

عمرو لیث‌صفادی ۲۱۷۶-۸۷-۷۳ 
۲۸۰-۰۲۷۸۷ 

عنصر ی ۶۴ 

عسی (ع) ۲۳ 

عیلسی بن اسحاق ۲۶ 

عیسی بن فرمان‌شاه ۳۰-۲٩‏ 

عیسی‌خان اعتمادا لدو له ۳۶۸ 

عین! لملك( اعتضا دا لسلطنه) ۱۸ ۱۹۹-۱ 

غ 

غازان‌خحان ۱۵۰-۳۹ 

۱۱٩۹ غریب‌خحان‎ 

۱٩۹۳ غلامعلی‌خحان‎ 

غلامحسین‌خان وزیر مخصوص ۱۸۴ 
۱۹۰ 

غیاث لدین بل بن ۲۱۷ 

غیاتالدین غودی ۲۱۶ 


ق 
فاضل نراقی ۱۸۷ 
فتحلی‌شاه قاجار ۷۸-۵۶۲۰۳۳-۲۰ 


۱۹۳-۱ ۹۲-۱۸۹-۱۸ ۲-۶ 
۳۸۲-۳ ۸۲-۳۱ ۴-۲۵ ۴-۷ 





۷ 


۳۸۶ 

فتعلی‌نحان تایپالساطنه ۷-۲۷-۲۳ 
A۸‏ 

فتح‌اله‌خان قمی ۳۴۹ 

فتح‌محمدخان ۳۶۱-۳۶۰ 

فخرالدو له دیلمی ۲۵۱-۲۴۹-۲۴۱ 
۳٩۹۲-۳۷۳-۰۳۵ ۳-۲‏ 

۱۶۹-۱٩ فخرالملوك‎ 

فراسوا ژوزف ۳۶۵ 

فر جالله‌خان سرهنگت ۳۵۸ 

فرخ‌خان امین‌الدو لهکاشی ۱۷۳-۵۴ 
۴ ۰۱۷۵ ۱۸۸۰-۱۸۴-۱۷۶ 
۸۵۲-۱ ۷-۳ ۶-۳۶ ۳۹ 

فردريك اول ۷۰ 

فردوس (مطرب) ۲۲۲ 

فردسی ۸۳۵۹-۲۵ ۲۱۷۰-۷۹-۶ 
۳4۴ 

فرعون ۳۶۴ 

فرنگیس ۳۷۲ 

فریدون ۳۷۲-۳۷۱-۳۷۰ 

فریدون بيك ۳۵ 

فریدون میرذا ۱۲۲ 

فرهادخان قراما نلو ۴۷ 

فرهادمیرزا معتمدا لدو له ۳۲۳-۱٩۲‏ 

فرهنکگ ( برادر وقار) ۲۹۶ 

۴٩ فضلعیخان‎ 

قتصورجین ۲۶۳ 

فیرو زین یزدجرد ۲۵ 

فیروزه (نام‌اسب) ۲۴۰ 

فیلیپ (پدر اسکندر) ۲۳۲ 


۴۹۸ 


ق 


قا آن بزر کت ۱۲۷-۱۲۶ 

قابوس ۸۷ 

قابوس وشمگیر ۳۹۲-۲۲۹ 

قارن ۳۷۲ 

قارون ۵۸ 

قاسم‌خان (خان‌خانان) ۱۶۶ 

قاسم ثیر یزی ۳۵۰ 

فاضی بیضاوی ۳۵۵ 

قاوردین چغری‌بیکث ۱۴۹ 

قائممقام ۳۵-۶ 

AYA fF ¥—¥F—¥A قباد‎ 
۳۷۲ 

قبادخان ۲۰۵ 

قتلغ‌اینانج ۱۵۵ 

فتلق شاه ۱۵۷ 

فحطبةبن سلم ۸۷-۸۶ 

قدرخان ۳۴ 

قرنان بيك ۱۵۱-۱۵۰ 

قرةا لعین ۳۵۰-۳۳۶ 

قزل (ابر) ۱۱۲ 

قزل ارسلان ۱۵۵ 

قطبا لدین ايبك ۷۲۱۷ 

قعما عبن عمرو ۲۷۵ 

قمر ا لدین‌خان وذیر ۱۲۸-۲۱ 

قواعالدو له ۳۱۶۰۲۵۳-۱۹۶۹ 
۲-۳۵۳۰۰۳۲۳-۳۷۲ ۵-۳۵ ۳۵ 
۵۹-۳۵۸۰۳۵۷۶ ۳۶۶-۳ 
۳۶۸ 





سر گذشت مسعوديی 


قوبیلاقا آن ۱۲۶ 
قهاد قلیخان ۱۱۱-۷۸ 
قیدو ۱۲۶-۱۲۳-۱۲۲ 
قیصر روم ۲۷۵ 
قیلی‌قا آن ۱۲۳ 


ك 


کار چه کف ۱۷۷ 

کامران افغان ۳۶۱ 

کامران میرزا تایبا لسلطنه ۱۶۸ 

کاو آهنگر ۳۷۲-۰۳۷۱۲۳۷۰ 

کریم‌خان زند ۲۵۴۳-۱۶۳۴-۹۷۷۲ 
۸۲-۴ ۳۱۸-۲ 

کر یم خان لر ٩۷‏ 

کسر ائیل خانم ۱۶۹-۱۱۸ 

کشواد ۳۷۲ 

کفمان ۱۲۷ 

کمالا لدین اصفهانی ۳۸۰-۲۲۴ 

کمپانی ۱۹۹-۱۰۲-۷۷ 

کوچکونچی‌خان ۱۳۱ 

کو کب‌الساطنه ۳۸۵ 

کو لومبو ۳۶۵ 

کهندل‌خان ۲۰۵ 

کیان ۳۷۱ 

کیضرو ۲۶۹-۲۵۵-1۸۷-۴۵ 
۳۷۷۱-۷۰ 

کیقیاد ۲۷۳-۱۸۷ 

کیغبادسلجوقی ۱۵۰ 

کیکاوس ۰-۵۹-۴۵ ۳۹۲-۲۷ 

کیومرت ۲۷۳ 


و 
گراندوك الکساندر ۸۴ 
گر اندوك میشل ٩۶-۸۵‏ 
گر گین‌خان ۳۶۰ 


گر گین میلاد ۲۷۰-۲۶۹ 


گشتاسب ۲۵۵ 


گلین خا م افسرالدوله ۱۶۹ 


گلیوم ۴۰۰ 


گودرز بن کشواد ( گشواد گان) ۲۷۰ 


۷-۴ ۳۷ 
گورخان ۲۲۳-۳۴ 
گیریالدی ۳۶۵-۳۶۴ 
گیلیو) ۱۸۵ 
کیو ۳۷۲ 
گیوخان ۱۲۶-۱۲۳ 


ل 


لاوتوت ۳۲۶۰ 
لردپالمرستون ۱۷۷ 
لردکرزن ۳۴ 

لرد کیچنر ۱۵۸ 
ازجی ۷۷ 

اطف اله‌میرز! ۱۹۳۲ 
اطقعلی شیر ازی ۳۵۰ 
و ئی‌سیزدهم ۱۷۷ 
لو ثی‌ناپائون سوم ۵۵ 


لیث صفار(یعقوب) ۲۷۶-۲۷۵-۷۴۳ 


لیلی (عرب) ۲۰۴-۸۹ 


۴۹ 


ماجان کوخ ۷۷ 

مارشال مك‌ماهون ۳۶۲۵۲ 

مار گریت ۰۰-۱۸۷۱۳۹-۷۷ ۱۹ 
۱۹۸ 

ماکان بن کا کی ۲۳۸-۲۳۷ 

مالك اشتر ۳۹۹ 

مأمون ۳۲۱-۱۴۷ 

مبادژالدین مظفر ۲۸۰ 

المتفی (خلیفه) ۲۴۳ 

محتر مد خانم ۶۸ 

مت و کل ۲۷ 

مجدا لدو له ۰۳۶۹-۰۳۶۷- ۳۸۶۵-۳۸۵ 
۸٩۹-۷‏ ۳۹۰-۳ 

مجنون ۲۰۲-۸۹ 

محمد (ص) ۲۹۳ 

محمدا براهیم امین!اسلطان ۲۰۳ 

محمد ايراهیم‌عان مارندرانی ۵٩‏ 

محمد اتالیقی ۶۶ 

محمد | سمعیل خا ن‌میر شکار (مصلح | لهلطنه) 
۲--۳۹۱-۳۱۳ 

محمدامین میرزا ۱٩۲‏ 

محمد بن اسر ائیل ۲۹ 

محمد با قرخان (پسرظهیرالدو له) ۱۹۷ 
۳۵۸ 

محمد باقر دشتي ۱۸۷ 

محمد بيك‌خحان ۱۳۲ 

محمد پسرشاه طهماسب ۴۶ 

محمد تبریزی ۳۴۹ 








۳۳۰ 


محمدتقی‌خان‌قا جار ۳۵۸ 

محمدئانی ۱۵۵ 

محمد جعفر مجذ وب ‌علیشاه کیسود آهنگی 
۲۸۲-۶ 

محمدجهان پهلوان ۱۶۱ 

محمدحسن خان‌اعتمادا لسلطنه ۸۱-۶٩‏ 
۳۶۳-۷- ۳۷۵ 

محمدحسن‌خان‌ایروانی ۳۲۸ 

محمد حستخان قاجار ۲۳-۲۲-۲۱ 
۱۳۶۱-۸۸-۴ 

محمدحسین خان‌صدر ۳۸۴ 

محمدخان ۱۲۲ 

محمد خوارزمشاه ۷۱۸-۲۱۷۸۰ 
۳۹ 

محمدروزافزون ۷۳ 

محمدز حیم‌میر ۱ ۱۹۳ 

محمدسلجوقی ۱۵۵ 

محمدشاه غازی ۹-۸۳-۱۹ ۱۴۱-۹ 
۹۶-۰ ۳۸۳-۲ 

محمدشاه قاجاد ۱۳۳۶-۳۲۶-۲۷۸۲ 
۳۶۴ 

محمد‌شاه‌هندی. ۷۹-۲۱ 

محمدشییانی ۱۳۱-۱۳۰ 

محمدصارق‌خان کتول ۹۹-۸۵ 

محمدصادق‌سودتی ۱۰۲ 

محمد بن‌طاهر ۲۸ 

محمد بن‌طغج ۳۲-۳۱ 

محمد بن عبد الّه‌طاهر ۲۹-۲۸ 

محمدعلی پاشای توتون فردش ۱۵۲ 
۱۵۸ 


سر گذشت مسعودی 


محمدعلی‌خانایلخانی ۲۳۱ 

محمدعلی‌خان‌قا جار دو لو ۵۸ 

محمدعلی‌میر زا دولتشاه ۳۲۱-۱۶۹ 

محمدعلی نجف آبادی ۳۷۹ 

محمدعلی یحیی ماز ندرانی ۳۳۵ 
۳۳۶ 

محمدفاتح ۱۵۱-۱۵۰ 

محمدقلیخان‌ایلخانی ۲۰۱-۱۷۰۹۶ 
۳ ۵-۳۰۳ ۳۵۳-۳۰ 
۳۶۷-۰۳۵۶۲۳۵۵-۴ ,۵۸ ۳ 
۳۵۹ 

محمدقلی‌میر زا (ملك آرا) ۵۷ 

محمد کاظم خان‌فر اشباشی ۳۳۵ 

۵٩۹ محمدملاباشی‎ 

۱۶۹٩ محمدمیرزا‎ 

محمدناصرخان ظهیرالدوله ۱۷۰ 
۳۲۱-۸۶ 

محمدنجف آبادی ۳۴۹ 

محمد بن‌واثی ۳۰ 

محمدو لیخان ۱۱۴-۹۰-۶۶ 

محمدها دی‌میر زا (متو لی باشی‌قبر خاقان) 
۲۹۲ 

محموداتا لیق ۱۳۲ 

محمود(از آل‌مظفر ) ۳۷۲ 

محمودانغان ۳۶۰ 

محمود بيك‌یلواج ۱۲۳ 

محمود بن محمد ۱۵۵ 

محمو دخا نا حتساب! لملك ۱۸۴ 

محمودسلجوقی ۱۵۵ 

محمورغربی ۱۶۲ 


نامبیاب 


محمودغزنوی ۱۶۴-۲۴۸ 

محمودمیر زا ۱٩‏ 

محمودیه( جنگ) ۷۳ 

مدحت‌پاشا ۳۶۳-۳۶۲ 

مر ادادل ۱۵۰ 

مر ادبيكك ۲۷ 

مرادتر کمان ۱۳۷-۱۳۶۱۳۷۹۶ 
۱۳۸ 

مر ادچهادم (مر ادپاشا) ۱۵۱ 

مرادعان ۱۸۷ 

مرد آویج‌زیادی ۲۳۸-۲۳۷ 

مر شدقلیخان استاجلو ۴۷ 

مرقاول ۱۲۴ 

مرهته(پسر لیواچی) ۳۶۱ 

مری‌خانم ۷۷ 

مریم ۴۰-۳۷ 

مزوك ۳۲۵ 

مستر شد ۳۷۹ 

مستعین ۳۰۲۹-۲۸-۲۷ 

مستعلی‌شاه ۴۶ 

مستکفی(خلیفه) ۲۴۲-۲۷۳ 

مستو فی‌المما لك ۱۶۶ 

مسعووقاجار ۶۷ 

مسعود ين محمود غزنوی ۱۳۸-۸۸ 
۳۷۴۰-۱۵۶-۱۵۳۲ 

مسعودبن‌محململکشاه ۱۵۶-۱۵۵ 

مسعو دمیر ز اظلا لسلطان ۴۳ 

سقطی ( اسب ) ۱۶۷-۱۳۶-۱۳۴ 
۲۱۱-۱۹۹-۸ 


۱٩۳ مصطفی‌خان‎ 





۳۱ 


مصطفی‌خان افشار ( بهاءا لملك) ۵۶- 
۳۲۱-۱۹۳۵۸ 

مصعفی خان زد ین کلاهی ۱۱۲-۷۶ 

مصطفی خان‌قجر آق‌قوینلو ۷۸ 

مصطفی قلیخان عسه‌ای ٩٩‏ 

مصطفی قلی‌خان . میرشکار ۱۴۳-۱۱٩‏ 
۱۶۹ 

مظفر ا لدین‌شاه ۱۷۸-۱۶۵ 

مظفر بن‌یاقوت ۲۴۰-۲۳۹-۲۳۸ 

مظفرخان ۱۳۳ 

المطیع باه (خلیفه) ۲۴۴ 

معاون‌الدوله ۱۸۴ 

معاو یه بنا یی‌سفیان ۵۰ ۲۴۵-۱ 

معتز ۳۰-۲۹-۲۸ 

معتمدالحرم ۱۸۸-۱۳۴ 

معتمدا لدو له ۱۹۹ 

معزا لدو له بختیاد ۲۴۶-۱۷۷ 

معصومعلی‌شاه ۲۸۵-۲۸۲ 

معیر ا لمما لك( دو ستعلی‌خان)۸ ۱۶ 

مفول‌خانم ۱۲۱-۱۲۰ 

مقتدر( خلیفه‌عباسی ) ۲۴۱-۲۳۸ 

مقیم‌خحان ۱۳۲ 

ملاادر یس ۳۶-۲۶ 

ملا با فرواعظ اصفها نی ۱۶۳ 

ملاتقی برقانی ۳۳۵ 

هلا حسین بشرویمه‌ای ۳۳۶-۳۳۵ 
۳۳۷ 

ملاحسین‌خراسانی ۳۴۹ 

ملازینا لعا بدین‌یزدی ۳۴۹ 

ملا شیخ علی ( حضرت‌عظیم ) ۳۴۲ 


۳۵۰-۹ 

ملاعبدا لاطیت ۲۹۶ 

ملاعبدالله‌هز ار جریبی ۷۲ 

ملاعبدا لکریم‌قزدینی ۳۵۰ 

ملاعل یکندی( کنی) ۳۹۸ 

ملامحمدعای‌باد تروش ۳۳۵ 

ملامحمدممقانی ۳۳۲-۳۲۷ 

ملا محمود نظام العلماء ۳۲۷-۳۲۶ 
YA‏ ۱۳۳۲-۳۳۱-۳۳۰۲ 
۳۳۵-۳۳۷۳۳ 

ملك آرا ۷۶ 

ملكا لتجاد ۳۵۰ 

ملكز اده‌خا نم (عزت الدو له) ۸ ۱۷ 

ملکشاه‌ثانی ۱۵۵ 

ملکشاه‌سلجوقی (جلالا لدو له) ۶۲ 
۷۲۶۸-۷۶۳-۲۳۲ 

ملکم‌صاحب ۱۰۸ 

ملك ناصر بندق‌داد ۱۶۰-۱۵۷ 

متصور ۲۸۰ 

منکلی بيك ۱۶۰-۱۵۹ 

منکوقا آن ۲۶-۱۲۵۰-۱۲۳ ۱۲۹-۱ 

منوجهر خان‌معتمدالدوله ۳۲۲ 

۱٩۲ موجول‌میردا‎ 

مو دود بن‌سعود ۱۵۳ 

موسی بن‌جعفر(ع) ۲۰۱ 

موسی(ع) ۳۳۶ 

موسی‌خان ۳۴۹ 

مۇسى خان‌قجر آق‌قوینلو ۱۱۱ 

موفقی ۳۰ 

مو لوی(جلال! لدین بلخی) ۲۲۵-۵۲ 





موید ۳۰-۲۸ 

مویدالدو له‌دیلمی 4۲-۴۲1-۲۴1 

موّیدا لدو لطهماسب‌میرزا ۱۶۹ 

مهد علیتا ۱۷۸-۱۶۸-1۶۷-۵۱ 
۸ ۹-۰۳۶۸۰۳۶۶ ۱۳۸۸۷۰۰۳۶ 
۴ 

مهدی ۳۴۵ 

مهدی(ع) ۳۴۰ 

۵٩ مهدی‌خان‌افشار‎ 

مهدی‌خان تبر یزی ۵٩‏ 

مهدی خا ن‌قا جار(امیر آخور) ۵۹-۴۹ 
۱۱۱ 

مهدی‌سودانی ۱۵۸ 

۳۶٩۹ مهدی‌قلیخان‎ 

مهسر علیخان‌شجا غالملك‌قاجاد ۱۷۰ 
۲۳۱-۷۱ 

میرزاا بوالقاسم خان‌قا ثم‌مقام ۱۲۴ 

میرزاا بوا لحسن‌خان مشیرالملك ۱۷۰ 
PYF‏ ۳-۰۳۵ ۳۵ 
۳۵۳ 

میرزا اسکندر ۲۹۴۲-۴۱-۳۵ 

مير زا احمدخان‌متر جم ۲۱۸ 

میرزااحمدوقار ۱۵۹-۶۴ 

میرزا آقساخان نودی (اعتمادالدو له) 
۷-۵۳-۷۲ ۵-۵ ۴-۵ ۱۸۰-۱۴ 
۳۶۸-۳ 

میرزاآقار کابساز ۳۲۴ 

میرزا آقافرصت ۵-۲۳۵-۲۳۴ ۲۵ 

میرزاپر تواضفها نی 

میرزا تقی‌خان امیراتابك ۱۷۷-۵۳ 


نام یاب 


۳۸۳ 

میرزاحانی‌کاشی ۳۵۰ 

میر ز اجها نشاه‌بن‌قوایوسف‌تر کمان ۳۵ 
FPP PF‏ 

میرزا جهانشاه قراقوینلو ۳۷۴ 

میرزاحسن‌فسائی ۲۷۲ 

میرز احسین‌خان‌سیهسالاد ۲۶۹ 

مر زاحسینعلیخان نصیرا لملك ۳۱۹ 

میرزاحیدر ۲۱۸ 

میرز ار ضاعلی آ بادی(حکیم‌باشی) ۵۸ 
۱٩ ۸-۱ ۸۷-۰۱۷ ۵۰-۳۹۷‏ 

میرراد فیع نوری ۳۵۰ 

میرز اسعیدخان ۰ ۱۷۶-۷ 

مير زاسید حسین خحان(وز یر امور خار جه) 
۳۱۳-۲ 

میرزاشاهرخ ۲-۴۱ ۲۶۵۰-۴۳-۴ 

میرزاشفیع (ملكالتجاد) ۳۹ 

میرزاهارطون‌عان ۵۲ 

میر ز اعبدا لوهاب‌خان‌حکیم باشی ۸۴ ۱ 

میرز اعبدالحسین شمس آبادی ۳۸۳ 
PAF‏ 

میر زاعلی اصفر خان‌امین|لساطان ۲۰۴۳ 

میر ز اعلی اصغر شیخالاسلا م ۳۲۵-۳۲۷ 

میرزاعلیخان ۳۴۹ 

مير( اعیسی‌وزیردار الخلافه ۳۹۷ 

میرزافتحعلی‌خان صاحب‌دیوان ۳۱٩‏ 
۷۰۳-۳۳۴ 

مير ز اکاظم خان لله‌باشی ۱۹۹-۵۲ 

مير زا ک و چك‌خان‌نایب! اصور(ر حمتعلی 
شاه) ۲۸۳-۲۸۲ 





Fr 





مير ز امحمد با قر حجة الاسلام 4 

میر ز امحمد باقرخوانسادی (میر) ۳۸۲ 
۳۸۳ 

مير ز امحمد تقی بزر گث ۷۲ 

میر ز امحمدتقی کو چك( حکمی) ۷۲ 

مير زامحمدحسین‌دبير الملك ٠۹۶‏ 

میرزامحمدخان‌سپهسالار ۱۷۵-۱۶۹ 
۰ ۳۹۲-۳ 

میرزا محمد خان منشی ۲۱۱-۱۴۲ 
1۲ 

میرزامحمدقزوینی ۳۵۰ 

مير ز امحمدعلیخان ناظم | لملك AA‏ 

میرذا محمد قوامالدو له آشتيانی ۵۵ 
۳۷۱۱-۳۰ 

میر زا محمدهاشم جهادسوقی ۲۰۱ 
۱۳۹۸-۳۲ 

میرز امحمودخان افشار ۱۵۲ 

میرز امحمودخان‌متر جم ۶۵-۵۲ 

میرزامحمودملاباشی ۳۲۶ 

میرزامسیح‌مستوفی ۱۱۲ 

میرزامهدی‌خان ۴۴ 

میرزاملکم‌خان ۵۵-۵۲ 

میر زانبی‌خان ۱۹۷ 

میرذانبی‌دماو ندی ۳۴۹ 

میرزانصر الله‌ستوفی ۱۹۶ 

میرز :دصر الق (و زیر جلال! لدو ه) ۱۹٩‏ 

میرز انعیم‌شکر نویس‌باشی ۸۸ ۱۹۹-۱ 
۵۵-۳۵-۳۹ ۳۵۸-۳ 

میرزانمیم نودی ۱۷۰ 

میرزاهاشم خان امین خلوت ۱۸۲ 


۴۲۴ 


مير ذاهمایوت ۱۸۵-۱۸۴ 

میرزا یعقوب‌خان ارمنی ۵۲ 

میرزا یوسف مستوفی‌المما لك ۱۷۶ 
۳۹۸-۶ 

میرذای شیر ای ۱۸۷ 

میرزای قمی ۱۸۷ 

میر سید محمد امام جمعه ۳۸۲ 

میر محمدحسین ۳۸۷-۳۸۲ 

میکائیل ۱۵۲ 

۳۶۰ 


¥ 


میرویس 
ن 

ناپلارن اول ۳۶۷۲-۳۶ 

ناپلشون سوم (لوئی) ۳۶۵-۳۶۴ 

۷۹-۳۷-۲۳۰۲ ۲--۰۲۱ پادشاه افشار‎ 
۱ ۲۷-۰۹ ۷-۰۷ FFF A-۵ ° 
۱۵۰-۱ ۴۹-۱ ۴۱-۱۰۲ 
۳۶-۲۶ ۵-۲ ۶۴-۲ ۶۳-۳ 
۳۶۱-۳۰ 

ناصر الدو له‌ابن حمدان ۲۴۳۴ 

ناصرالدین شاه قاجار ۷۸-۲۰-۱٩‏ 
۸--۵ ۶۸۱۵ ۱ ۸۰ 1 
۲-۳۳۹۶ ۳۸۳-۳۶ 

تاصر الملك ۴۶ 

ناصرپاشا ۱۳۳ 

ناصرخسر وعلوی ۸۶ 

ناصر قلیخان (پسرمجداندو له) ۳۸۷ 

الناصر ا لدین‌النه (خلیفه) ۲۱۸ 

ناطم الملك ۰ ۱۹۹-۱۷ 

نجاشی (پادشاه حبشه) ۳۵٩‏ 

تجف خسه‌ای ۳۵۰ 


سر گذشت مهو دی 


ندر محمدنحان ۱۳۱ 

ندیم السلطنه (ضیاء! لسلطنه) ۱۶۹ 

ترجس (مادرامام زمان ) ۳۳۴ 

نصر السلطنه وډه 

نصر اللهنعان ۹۷-۱۹۰۱۳۴۳۳ ۳۱۶-۱ 

نصر اله‌نعان دیوانه ۵۵ 

نصر الله‌حان ناظر ۳۵۰ 

نصر الله میرذا ۴۹ 

نصر الله بن نادر ۵۰ 

نصر بن‌هارون نصرانی ۲۴۶ 

نصروالی سیستان ۲۷۶-۲۷۵ 

نظاع| لملك طوطی ۳۳۴۹-۳۳۹-۱۵۴ 
۳۶۸ 

نظامی ۲۰۵-۸۹ 

نمرود ۳۴۶ 

نواب‌والا ۱۳۵ 

نودد ۲۵۵ 

نورالدین محمود ۱۶۱-۱۵۶ 

نورتيك ۱۲۲ 

نورمحمدخان ۱۹۳-۱۷۱ 

نورعلی خلیفه تلکو ۴۶ 

نورعلیشاه اصفهانی ۸۴-۲۸۲ ۲- 
۳۸۵ 

نوش تکمین ۲۱۵-۶۳۶۲ 

نوشیروان ۱۵۶ 

نوقای‌خان ۱۳۱-۱۳۰ 

نیکو تراز ۲۲۲ 


نیله (نوعیاسب) ۲۳۱ 


نام باب 


۱۶٩ والی‌زاده‎ 

وزير محمدخان ۳۶۰ 

وزیرهمایون ۱۸۴ 

وصال‌شیر ازی ۹-۶۴ ۸۲-۱۵ ۲۹۵-۲ 
۳۹۶ 

وصیف ۳۰-۲۹-۲۸-۲۷ 

وقارشیرازی ۳۱۷-۲۹۶-۲۸۲ 
۳۲۰ 

و لوذای (جنرال) ۱۵۸ 

ولیخان تنکا بنی ٩٩‏ 

و لیخان‌قجر آق‌قوینلو (خان‌نایب)-۸۸ 

و لی‌محمدخان ۱۳۱ 

و لی‌محمدساطان ۶۶ 

و ندر بك ۲۳۰ 

ویکتور امانوئل اول ۳۶۵-۳۶۴ 


۳۳۵ 


دی 


هارون ۱۴۸ 


۰ هاشم بن عتبه ۲۷۵ 


هرقل (قیصردد؛) ۲۶۵ 
هلا کوفان ۱۲۹-۱۲۸-1۲۵-۱1۷ 
۵۸-۷ ۱۵۹-۱ 
همدعا لماوك ۳۶۹-۱۷۸ 
یحیی بن خالدبرمکی ۸۰ 
یحیی بن زید ۸۶ 
یحیی‌خان آجودان ۱۱۸ 
یحیی‌خان معتمدا لملك ۱۹۱ 
یزدانی (برادروقاد) ۲۹۶ 
یزدجردین شهریاد ۲۳۵ 
يزيد ۱۵۵-۱۵۰-۸۷-۷۹ 
یعقوب لیث صفار ۸۷ 
یمین‌الدوله ۲۱۳۴-۲۰۳-۱۷۵ 
یورد آلتون ۶۷ 
یوسف‌خان شجا عالدوله ۱۴۱ 





طو ایف - خاندانها - فرق - امم 


1 

آسانلو(اصانلو) ۱۰۴-۹۰ 

آق قوینلو ۴۳-۲۰۳۷۳۵-۳۴ 
۱۳۱۴-۲۸۲-۷٩۷‏ 

آل‌ایوب ۱۵۷ 

آل بویته ۲۳۵ ۲۳۹-۲۳۸-۲۳۷ 
۰-۲۴۷۰ ۳۹۲۰-۳۷۳-۰۲۵ 

آل‌تیموریه ۲۷۸۰ 

آل‌جمشيدبيك ۱۵۱ 

آلزیاد ۱۴۷ 

آل‌سبکتگین ۱۴۹ 

آل‌سلجوق ۸۸ 

آل‌سیمجور ۸۸ 

آل‌طاهر ۱۴۸ 

آلعباس ۸۰ 

آلعثمان ۲-۱۵۰ ۱۵سب۵ ۳۶۳-۱ 

آل‌فر نیون ۸۶ 

آلقابوس ۳۹۲-۳۹۱ 

آل‌قرنان ۱۵۱-۱۵۰ 


آل گودرز YY‏ 
آل‌محمد ۲۹۳ 
آلمروان ۸۸ 
آل‌مظفر ۲۸۰ 


آلوشمگیر ۳۹۲-۸۷ 
الف 


اتابك ۲۱۷ 

اتابکان ۲۸۰-۱۵۶ 

اتابکان آذربایجان ۱۶۱ 

اتا بکان‌فادس ۱۵۸-1۵۶-1۵۵ 

اتا بکان لرستان ۱۸۳ 

اتا بکان‌موصل ۱۵۶ 

اتراك ۲۵س۸ ۳۲۲ ۱۵۸-۷۰ 
۲۷۲-۰۲۴۸-۳۰-۵ 

اترالدعتمانی ۲۳۰ 

اتر الدقشقائی ۲۳۰ 

اسانلو ۱۴۱ 

استاجلو(ایل) ۲۶ 

اسماعیلیه ۳۷۹۰-۳۰۳-۱۲۸ 


نام یاب 


اشکا نان ۲-۴۹-۷۲-۲۶-۲۰۲۵ ۱۵ 
۷۳-۳ ۳۷۱-۲ 

اعراب ۳۷۲-۸۶ 

افاغنه (افغان) ۳۶۱-۳۶۰-۱۴۹ 
۵-۳۷۷۲ ۳۹۱-۳۷ 

افشار (طایفه) ۲۱۳-۲۱ 

افشار ارومی ۱۹۹-۱۴۱ 

افشاریه ۳-۲۲ ۸۱-۱۶ ۵-۲ ۳۷ 
۳۷۶ 

اوز بك ۲-۱۲۱۱۲۰۷۳ ۱۳۰-۱۲ 
۱۹ 

اور بان ۴۷ 

اوز بك لو ۴۶ 

ایل‌تکه ۵۵ 

ایل‌قاجاد ۱۸۸ 

ایل کشکو کی‌قشقائی ۳۱۴ 


ب 


با بیه( با بیها) ۴-۵۳ ۳۵-۲۵-۳۲ 
۳۷۲۳-۳۳۹ 

باصری(ایل) ۲۷۳ 

بنی امیه ۰۸-۸۷ ۲۶۸-۷۶۶۲ 
۲۷۵ 

بنی‌عباس ۸-۸۷-۸0۳۱ ۴-۲۰ ۲۶ 
۲۷۵ 

بنی‌فاطمه ۳۴۱ 

بنی‌مروان ۲۷۳ 

بویه(طایفه) ۲۳۶-۲۳۵ 

بهار لو(ایل) ۲۷۳-۹۸ 

بیات(ایل) ۴۶ 


P۲4 


پ 
پیشدادیان ۲۷۳ 
ت 


تاتار 1۲۵0-۶۴۴-۳۹۳۴ 
۹ ۳-۰۲۲۲۲۲۱۸ ۲۶۶-۲۲ 
۳۸۱ 

تساتساریان ۱۵۹-۱۵۷۱۳۰۴۹ 
۳۷ 

تاتارنوقائی ۱۳۰ 

تاحيك ۱۶۶ 

تراکمه ۴۱-۰۱۴۰۰۱۲۲ ۲۱۴-۱ 

ترا کمةً آق‌قوینلو ۲۸۰-۱۲۹ 

ترا کمةحلب ۱۵۲ 

ترا کمة‌قر اقوینلو ۲۸۰ 

تر کت ۸۰۳۳-۲۴ ۳۳۵۱۲۷۲۱-۹ اب 
۴۷-۱۶۶۱۵۲-۰۱ ۲۷۳-۲ 

ترکان ۲۷۸-۲۵۹-۲۴۸-۲۸ 

ترکان‌هیاطله ۱۵۲ 

تر کمان( تر کمانان) ۷۷-۶۵-۲۶ 
۸-۶۲-۱۸4۵ ۹ 
۰ -۲۱۵-۲۱۴-۰۱۵۳-۱۴۲ 

تر کمان‌بموت ۶۸-۵۶ 

تکلو(طایفه) ۴۶ 


۲۷۸۰-۱۴۹-۱۳۱ تیموریان‎ 
C&C 


جفغتای خانیه(طایفه) ۱۳۰ 








FFA 
۳۳۹ جلایر(قوع) ۲۶ زیدیه‎ 
۱۳۰ جوجی‌خانیان‎ 
۳ جی‎ 
۱۵۸ چراك‎ 


۱۳۰ چنتائی(طاینه)‎ 
le 

حاجی لو(طاینه) ۴۶ 

حیدری (سلسلة‌دداویش) ۲۸۲ 

خاقان‌چین ۲۵۷-۲۵۶ 

ختائیان ۲۲۲ 

خزد(قوع) ۷۰ 

علفایر اشدین ۵۰ ۲۷ 

خوار زمشاهیان ۵8-۸2۴ ۲۱۷-۱ 

خوارزمیان ۷۲۲-۲۱۷ 


e: 


دابشلیمان ۲۷۸ 

درمشوری(ظاییفه) ۲۱۲۵ 

-دمبو لی(طایفه) عون 

دو لو(طایفه) ۰-۶ ۱۷۱-۱۷ 

دیالمه ۲۵-۱۷۷-۴۸ ۰-۲۳۶-۲ ۲۵ 
۲-۰ ۳۹ 

دیلمیان ۲۳۳ 

ذوا لقدر(طایقه) چم 

رز 

روملو(ایل) ۲۷۳ 

رومیان ۲۷۵ 

۳۷۵-۲ ۸۱-۱۶۸۳۱۴۹٩ زنسدیسه‎ 
FAY 


ساسانیان ۳۷۲-۳۷۱-۲۷۴ 
سامانیان ۸۷ ۳۷۶-۱۴۸ 

سفاحیه ۳۳۹ 

سلاجقه ( سلجوقیان ) ۳۴-۳۳-۲۶ 
۲ سا وس ۱۵۰-۱۴۳۹ 
۵۲-۱ ۳-۱ ۵۷-۱۵ ۱۵۵-۱ 
۵۸-۶ ۱۱۷۷-۱۶۲-۱۶۱۱ 
۱۹-۳۷۷ ۴-۲ ۷۳۱-۰۲۴ 
۳۱۷۴-۰۳۳۹ 

سلاجقهٌ خوارزم ۲۱۵ 

سلاسین با بر یه گودکانی ۱۴۳ 
سلاطین‌غود ۲۲۱-۲۱۹ 


۳ 


س 


شاد لو(ایل) ۸٩‏ 

شاطر ان لو(ایل) ۳۵۴ 
شافعیه ۲۵۲ 

شاملو(ایل) ۲۷۳-۴۶ 
شاهسون(ایل) ۳۱۶-۱۶۶ 
شش بلو کی(طایفه) ۲۱۵ 


شیخیه ۳۸۵ 


ص 


صفویه ۴-۲۳ ۹-۴-۴۷۴۲ 

۱ ۰۷-۸ ۱۷ ۲۷۲-۱ 
۲۶ ۳-۱۷-۱۶ ۳-۱۴۹ ۰ 
۱۳۷ ۶-۳۷ ۵-۳ ۰-۳۴ ۰-۱ 


نام یاب 


۸۳-۷ ۲-۳ ۳۹ 
صقالبه ۱۲۷ 
صوفیه ۲۸۶-۲۸۴۳-۱۲۸ 
ظط 
طوفان(قوع): ۶۷-۶۶ 
ع 
عباسیه ۱۲۸ 
عثمانیان ٩۵۰‏ 
عرب ۳-۸۷ ۲۷-۴-۲۵ 
عرب(ایل) ۳۵۸-۳۰۱-۲۷۴-۲۷۲ 
عزالدین لو ۴۷-۴۶ 
عین آ نلو(اینا نلو) ۷۷۳-۲۰۳ 
غز ۱۵۵ 
غزنویان (غزنویه) ۱۴۹-۱۴۸-۸٩۶‏ 
۹ 
غفادی (غفاریها) ۱۸۴-۱۸۳ 
غوریان ۲۲۲-۲۱۸-۲۱۶ 
ق 
فارسیان ۲۲۵ 
فارسی‌مدان (طایفه) ۲٣۵‏ 
فراماسیان ۵۵ 
فرغانه ۳۲-۳۱ 
فریغو نیان(فر اغو ثیان) ۸۶ 
ق 
قاجاریه(قاجاریه) ۵4-۲۴-۲-۲1 





۳۳۹ 


۶ ۳۵-۳۳ من ۴۱۷-۴۴ 
۲۴۳-۸۸۴۴۸ ۳۳-۱ ات۱۴۰ 
۱۹۸-۱٩ ۲-۱ ۸۸-۱۶ ۳-۱ ۹‏ 
۱۸-۲۸۱-۳ ۳۶۱۰-۳۵۰۳ 


۳۷۶- ۳۵-۳۸۷۲ 
قاجار آق‌قوینلو ۳۸۵ 
قبجاق ۶۶ 


قراتائاد ۳۴--۲۲۷-۲۲۳-۲۲۲ 

قر اختائیان (فراخطائیان) ۱۴۹-۶۴ 
۳۸ 

قراسنقور ۱۶۰ 

قراعثمان ۳۵ 

قسراقوینلو ۲-۴۱-۳۵ ۲۸۲۷-۴۳-۴ 
۳۷۴ 

قرا گوز لو ۴۶ 

قرامطه ۳۳۹-۲۳۷ 

قرایوسف ۴۲-۴۱-۳۵ 

قزاق ۶۶ 

فزل‌باش ۰-۴۶-۴۵ ۱۲ 

قشقائی(ایل) ۲۰۵-۲۰۴-۲۰۳-۱۹۹ 
۱۲-۲۱ ۱۳-۲ ۲۲۴-۲۱۵-۰۲ 
۳-۰۳۰۱۲۷۳۱ ۳۱۶-۳۰ 
۳۵۵ 

قوانلو ۳۷ 


E) 
۲۲۴-۲۲۲ کاشغریان‎ 
۱۴۱ کرد‎ 
۲۱۵ کشکر لی(ایل)‎ 
۸۵ کو کلان‎ 





۳۳۰ 


کیخا( ریش‌سفیدقشقائی) ۲۰۵ 
کیانیان ۳۷۱ 


مزدکیه ۳۳۹ 

معتز له ۲۵۰ 

مصریان ۱۵۸ 

مفول ( مقولان ) ۳۹-۳۷-۳۴-۲۱ 

۰۴۹-۴ ۴-۵ وس ۸۸-۶ 

۱۴۹-۱ ۳۰-۱۲ ۲-۱۱۸۷ 
۱۶۲-۱۶ ۰-۰۱۵۹۱۵۷۲ ۰ 
۲۳۰-۲ ۲۲-۷ ۲۲-۲۱۸۷ 
۳۸۱-۳۷ ۴-۰ 

۹٩ مقدم(طایفه)‎ 


منتفج (ایل) ۱۳۳ 
موسلو(طایفه) ۱۳۱-۱۲۱ 


نو 
نعمتی( سلسلة‌در او یش) ۲۸۲ 
نقار مجی(طایفه) ۱۰۴ 


توابها ۳۸۴-۳۸۳ 
وهاییه ۳۳۹ 


هی 


هیطال(هیاطاه) ۶-۲۵ ۴۹-۴۷-۰۲ 


۳۷۵ 
یونانیان ۳۷۱-۲۳۳-۲۳۲ 


ت‌ 


¥ 


اساطیر و تاریخ 


سفرنامه رضاقلسی میرزا 


تایب‌الایاله: 

سفر نامه فرخ‌خان امین 
الدو له: 

گنععلیغان: 


تاریح طبری (۱۵ جلد) : 
دنباله تاریخ طبری: 
احوال و آلار طبری: 
تاریخ اسماعیلیه: 


سمط العلى للحضرة 
العلیا: 

تاریخ سلاجقه: 

چہل سال تاریخ ایران 


(جلد اول): 

چنگیز حان: 

رجال عصر مشروطیت: 
رجال وزارت خارجه عېد 
تاصری: 

چپل سال تاریخ اسران 
(جلد دوم) 

تاریخ مسعودی (۲ جدد): 
ژزین‌الاخبار : 


گفتارهای تاریخی (۳ جلد) 
چہل سال تاریخ ایران 
(جلد سوم) 


اسار قربا ان اجار 


کی یم اصفپانیان. قدرت‌اله روشنی 

دکتی محمد ابراهیم باستانی پاریزی 

محمد ہن جریں طبری سب اپوالقاسم پاینده 

عر یب بن سعك قرطبی - اپوالقاسم پاینده 

دکتر علی‌اکیر شہابی 

محمد‌بن زین‌العابدین خراسانی س دکتے الکسانهز 


سیمیو نوف 


ناصرالدین منشی کرمانی ‏ استادعباس اقبال آشتیانی 
محمود بن محمد آقسرائی بت پنو قسور عشمان توران 


محمد حسن‌خان اعتمادالسلطنه بت ایرج افشار 
دلادیمیر تسف دکتر شیرین بیانی 
ابوالحسن علوی - ایرج افشار» حبیب یغمائی 


ممتحن الدو له شقاقی ك اپرج افشار 


حسین محبو بی اردگانی 

مسعود ميرزا ظل‌السلطان مب حسين خدیوجم 
ابوسعید عبدالحی گردیزی م دک عبدالحی حبیبی 
دکتر یحیی مبدوی؛ ایرج افشار 

ایرج افشار 


اساطیر و عرفان و ادب فارسی 


۰ دیوان سید حسن غرنوی: استاد سید محمد تقی مدرس رضوی. 

0 ترجمان البلاغه: 

» مقالات علامه‌محمدفزوینی 
(۵ جلد): عبدالکريم جر بز دار 

, سرح التصرف لمسنذهب 
التصوف (۵ جلد): 

تبصرة العلوم فى معرفة 
مقالات الانام؛ 


محمد ین عم رادویانی س پروفسور احمد آقفن 


ستملی بغازی ‏ محمد رزشن 


سید مر‌تضی بن داعی حسینی رازی ‏ استاد عباس 


اقبال آشتیانی 
» منطق‌الطیر: شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری س دکتشی اجمد ر نجبی 


حافظ خرایاتی (۵ جلد): 
کتاب تعرف: 

حافظ عارف (۳ جلد): 
دیوان دقیقی طوسی: 


۰ دیوان حافط : 


شرح اشعار و اصطلاحات 


منطق‌الطير: 
ممالات علامەمحمدقزوینی 


(جلد ۶): 

جامع حافظ (۸ جلد): 
نمپج الادب: 

اسرار الغیوب: 


احوال و آنار خواچه 
نامه‌های جمال‌زاده (۴ 
جلد): 


دکتر رکن‌الدین همایون فرخ 
ابوبکر محمد کلاآبادی ‏ دکش محمدجواد شریعت 
دکتر زکن‌الدین همایود فرخ 

دکتر محمدجواد شی‌یمت 

علایه محمد قزوینی. دکتر قاسم غنی س عبدالکريم 


جر بز هدار 
دکتر اجمد زر نچین 


عبد الکريم جر بزه‌دار 

دک محمد‌جواد شر‌یمت 

نجم الفنی س دكش محمدجواد شریمت 
خواجه ایوپ ب دکش محمدجواد شریمت 


استاد سید محمدتقی مدرس رضوی 
علی دهباشی 
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